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فارسی - پم‌لوی. 

کتاینامه , 

[ .آدربناد مربر اسین‌دن: قشرن ۳ - لد و 
نفسیر . ۲.ادبیات یملوی. ۳مانی: پیامیسر ؛ ۶ .-. 
۶ الف.عنوان. ب.عنوان : پرتوی ثو | بر زندشی 
و برخی از کارهاش. 


۱۱۱۰۲۰۴۵۲۳۵ ۳ | 
1۱۳۸۹ 
کت بخانه‌ملی‌ایر ان ۱-۲ ام 
نام کتاب: آذرباد, مهرسپندان 
پرتوی نو ابر زندگی و برخی از کارهاش 
تألق: ۰ .هام اشه 
ناشر:  .......‏ موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده 
طرح جلد واحد طراحي انتشارات تیمورزاده (هومن فولادقلم) 
نوبت چاپ اول - تابستان ۱۳۸۲ 
شمارگان ۰ حلد 
لیتوگرافی ندای دانش 
چاپ : زیبا 
صحافی باباپور 
بها: ۰ ۵ تومان 


این کتاب بنا به سفارش و با سرمایه گذاری مرکز دايرة المعارف انسان‌شناسی 


به چاپ‌رسیده‌است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن به ایشان تعلق دارد . 


دفتر مرکزی (اداری): خیابان کریم‌خان نبش میرزای شیرازی - شماره ۱۶۵ - طبقه سوم شرقی 
کدپستی ۹ ۱۵۹۷ - تلفن: ٩۰ ٩۰‏ ۸۸۰ (۸ خط)- دورنگار ٩۹۸ ٩۸:‏ ۸۸۰ 
فروشگاه شماره ۱: بولوار کشاورز - خیابان ۱۶ آذر (۵۰ متر پایین‌تر از بولوار) 
ساختمان کتاب ۱۱۲ - تلفن: ۱۲ ۱۱ ۱۲(۸۹۵ خط) - دورنگار :۱۲ ۱۱ ۸٩۷‏ 
000 110 ۱۷7۷ 
: ۲-۷211 


سرسخن (۱۳-۱۴) 


بخش_ نخست. زندگی, کرده ها و چاشته های آذرباد 


فردم در. جایگاه آذربان ( ۰۲ ۰۱ ۱۵) 
۱. نام 


5 بررسی وست 


۰ سالمر پارسی- با بلی 
۱ سال و ۳۰۰ سال 


2.۱ هرمزد, گاه و دین و زمان 
۳۲ هرمرد و سه دی 
۳ ار آموزهء مغان پارس 
۴ پدر بزرگی چهار کرپ 
۵ نامهء زردشت 

۶ بردیصال 
۱ آموزهء بنج رسته 
۲ آذرباد و بردیصان 


سوم در. مانی (۱۴۲-۱۷۵) 
5 انجمن مانی با مغاد 
۱ کردیر 
۲ روایتهای عربی 
۳ روایت فردوسی 
۴ آذرباد 
۲ گیتی 
5 تن مردم 
۴. سه مهر 
۵ فرشگرد: تن پسین و پیکره» پسین 


چهارم در. اندرزها و آزندها ( ۱۷۶-۹) 


۱ دستور زرین و دسنور سیمی 
۱ سندان دانا 


۲ اندرز مانی 


5 سر و ددء بارسی داراب بالن 


هفتم در. روزنامه (۲۶۳۰-۲۷۸) 


۱ روزنامه و بارسیان 


5 چگونگی روزها 


۳ روزنامهء آذرباد 


هشتم در. بگچند واژهء آذربان (۲۷۹-۲۹۱) 
نهم در. بیست و دو واژه (۲۹۲-۳۰۳) 


دهم در. اندرزهای آذرباد و پذیره اندرزهای مانی (۳۰۴-۳۱۱) 
۱ ده اندرز آذرباد و دیگر پوربودکیشان 


یازدهم در. نهش چیزهای گیتی (۳۱۲-۳۲۴) 


س 

اِ. متن پارسیگ 

۱۰ از دینکرد 

۲ از متنهای پهلوی 

س_ 

۳ از وزیر کرد دینی 
۳ متن عربی 

۱ از الحکمة الخالدة 


۲ از البصاثر والذخائر 
۳. متس قارسی 
۱ از روایت شابور بروجی 


بخش_ دوم. آگاهیها و یادها ابر آذرباد 


فردم. زند اوستا (۳۷۱-۳۷۳) 
ٍ. وبدیوداد 

. آفرین رردشت 

5 و تاسپ مب ۳ 


دوم. دینکرن (۳۷۴-۳۹۳) 
۱ دینکرد سوم 
5 دینکرد چهارم 
۳ دینکرد پنجم 
.۳ در سوم 
۳۰ در بیست و دوم 
۴ دینکرد ششم 
۵. دینکرد هفتم 
۵.۱ از در پنجم 
2.۲ از در هفتم 
۶ دینکرد هشتم 
۰۱ از در نخست 
.7 از در سیزدهم 
۷ دینکرد نهم» در هشتم 
۸ از یایان نویس دینکرد 


سوم. بنذهش ( ۳۹۳۴-۳۹۷) 


۸۸012120 50۲ ۲ 
(0 


۲۷۵۷ 1۱۵1:15 0۲ 115 6 
0۲10 0۲ 507۵ 01 ۷۵۲۵6 


1۵۳8۵ ۱ ۵ 


5 متنٍ دوم 
بازدهم. دیباجه (۴۲۳) 

دوازدهم. نیرنگ بوی دادن (۲۴۴) 

سیزدهم. آفرین رببهون (۲۲۵-۴۲۶) 

چهاردهم. دستوری (۲۴۷-۴۴۸) 

پانزدهم. زردشتنامه (۲۴۹-۴۵۲) 

شانزدهم جاماسپی (۲۵۳-۴۵۵) 

هفدهم. احوال صبر و شکیب آذرباد (۴۵۶-۴۶۳) 
هیجدهم. داستان مزدک و نوشیروان عادل (۲۶۴) 
لوزدهم. تاریغ یعقوبی (۴۶۵) 

پیستم. آثار الباقیه (۲۶۶-۴۶۱۷) 

بیست و یکم. ناریخ سنی ملوک الأرض والأنبیاء (۴۶۸) 
بیست و دوم. الفصل فی الملل والاهواء والنحل ( ۴۶۰۹-۴۷۰) 
بیست و سوم. سرح العیون (۲۷۱) 

ببست و چهارم. مجمل التواریخ والتصص (۴۷۲-۳۴۷۳) 


بیست و پنجم. داریخغ گزیده (۴۷۲-۴۷۵) 


۰ م۵۱۱۹ مصمه ردع۲ مع ۵۵۵ ۸ ۹۳۵/۱۵۹۸ ۳۵۳۲6 71:6 


40 ۱۲2۱۹۵۲۵0۵0۵ با[ .ع۲29 زه۵ 5۵07 ۸۳0۵6۳ ]۵ عاعش ۱۰:۵ ]0 8001 11:6 
۰ ,۲2۸۳۱5 ,۲۱۱۳۵1 رحمهافصره ] 


,۳۵ :۲۲۳۵۵۵1210۲ ۵00 ۲۱۲۵۵۹۵۲۲۵۱109 بآ16۵ ۸۷۵۳۵۱۵۲۲۰ 5۵۳۰ ۲۵۷ 0۵ ۲۲65) 1:6 
,۰ ,۳215 


0۰ ,2715( ۲۱۳۵۲ رصملاه قمع 1 ۵80 ۲۲۵۳۹۵11۵6100 م۵ ۳5۵/۳۶۰ ]هن ۲۵۵1 17:6 


0ص صمن)۵ ۲۱۲۵۵۹501 با6] .دقع 0 :ره 1 ۳۵ امین( وم 
۰ ,9۲9( ۳۳۵۲ بصمتفهآوه2(] 


آموزهء- بزشکی معال» بو ستهء نخست ارمان» باریس: ۹ ۳۶ ۱ / ۰ ۰ 
آمادهء جاپ: 


دادار داددحعت, راسمه زرا همکاری مسعود میرشاهی) 
مردان فر - , شک وگوما نگزار 


ف ۳ 
پاول پارسیء کویا نی ارستو 


۲ ۵ و11 تا دزن 


مه ۵۶ جوز 20تج۸ ۰ 
۵ 95| ]0 5076 0۲ 6۱۱۵0 1۲6 25 07 کبآوز ۷۲ 


-30-07 2-9140 ظ59۳] 


6 0 


رم اف ری ۱۰۲۱۵۱۹۱ 
20۸۹۵ 
(13-14) ۳۵۲۳6۵۷۷۵۲05 


کم‌صنتدان‌دع) 0رد ما۷۵ ۱۶6 ۸0۵۲۵۵05 :1 ۳۵۲ 


(15-102) 70۴0256۲ 0۲ جات عط) صز ع(۲0 4جج ععهام و ت۸0 1 معاوفت 
موم وطه۱۷ ۲ 0قطامم۸ :مهد و۲ .81 
:۱۵0612۵80 115 .82 
۰ 340 - 240 عد :01۳۵6 ۲۲15 ,83 
۷ ۶ ۷۷۵۵۲ .۳ .3.1 
۱۱0۵8۱۵ مهن وع( معط تصمتامصتمه ۵ ۸ .3.2 
5 300 200 ۷۵۵۲5 258 .3.2.1 
۲ 8 ۲۳00۵۵0 .3.2.2 
صصناط ۷۲۱۱۱۵ عمط .3.2.3 
۱۷۲۵۳۱101۵8627 عظ) (1 
0 ۶ ۷۵۵1 6) (2 
۲ 25011120 ۳۵۲۵۹۱۵۲-۹ 0) ,3.3 
2۵۵۵+( 
۷ ۷۷66۷ 
۵ ۴ ۳۲0۵۵۳۱ 
7 ۳۵۳۹۱۵۱ ع۳) 
۶ ۱۷۱۵۷۱۴۸۵ 0۶ ۷6۵۲ ۳۶] 
01۷۷۵۲۵16 ۱۷۵۲ ۶ طاهع عطا ۶ه عاول ۱۳6 
644 ۵ ۷۷/۵۲05 501۳26 
21015 ۸۲۱۵۱۱۵1 6 
+ ۷۵۲ ۳۱۲۵۲ 10۱6 01 5۱۷۱۵۵ ع۳)] 
۵10 0 0621۳ عظ) 0۴ 0216 ع۱) 
0۲۵1 01 ۷۷۵۲۵5 80۳016 
:۷۵ 0 062100 عط ۵۶ عاقل ع۱6] 


۰ ۱ 20۳7 ] آ۵ 1۳80۲۱۵108 1۳6 

3.4. ۱۵ ۷۵۵۸۱ ۷ 

01 ۲6۵۱۵۲۵۲ ۱۵ باه هه ماج ج1 موم ۱۳۱۲۵ ۵ظ) :۲2 ۵و۲ ۷ب خر 3.4.1 
0 ۷/۵8 ,۲181۱۱60۱1۵۱1۵۹5 

[ ( 1-1۳۰1 0۲ 

2( ۵000 0 

۸۷۵ ۱6 0۲ ۷6۲۵۱0 ع۳6] .موه ۵1 ۸۲۷۱۲ ۲۳6 .۵و تناما 26] .3.4.2 
۵ ۳۵۲۵۱۵ عظا ظ1 مدمه رد۸۷ 11020۳ 

اه (وعاهعوو ۵۲ فعع) اعد امصتادال 1۷6 ]۵ ۲۷هاک ۲1۳۵ :۳۱69100 .3.4.2.1 
۵ ۱ 5۱1606551۷0۵ .۱۱1311 

۳ ۱۳) 206۳-۵۷۱۸۲۲۲ 1۳00 ]0۵ 226 ۲۳6 ,6۵۵۵ 1209۲۵3 1۳6 .3.4.2.2 
6 ۱8) 012۷ ۷۷۱۲ ۳۳۱۵0 حم1۳ ۵ حصمل‌مصن! عط) برعمل اهاز 2۵ ما و 
(ه ۵۱۱۱( 

[( 06۲-۵۱۱۱۱۱۲۸ ۳۱۱-۱۳۱۹۵ ۱۵-۱۳5۵ - 

2( 201-0۷00۱۱2۰ ۴2۵6۷۷ ۳5۱0- 
٩. 6۳6۷۵ ۲۵۱8210۱5 : ۸۵ 0270, 6 (110501۷ ۲ 


(103-141) وق ,۱1 مارد 
اماز 27207۵ ۵۲ «ومطام رلقطتدل۸ ان اههد عطا اه وصلتداعجها مطا تصمااف‌ننم ٩1:‏ 
۵۲ معامتن‌دز مطا 0مه 40قصصعل۸ )۵ ممامته‌دتل مطا :جع فهه بودمل‌مطرن ٩2:‏ 
۷۵ 0 1001۱0۸6 6] :561۱ ره 
فاصعجصعاه ۲/1۷۵ ۲۰۳۵8۰ ۳۱۷۰۵ ۳۵۱۱2-۵0۵۷۲ 4 
٩5. 1*1۷ ۵۷۵۵‏ 

۵ 220 صمنو1 ۷ (دیماع۳۵1) ۵20 مه رلمهدن :1و 

3.2. ۸۱۲۱۱۸۵۸0 2۳0 ۱۳۱۲۵۵6 5 

صفنوه۲ مدا ۵۶ مصزعمنا ا چنن منز ۳۲۶۵0۵ ۶۲ ۲۳۶ ۲۲۶۵۱ ۲۳۵ .5.3 
۷ ۲۵ .۷۱۵۵1 

آه ۲۵۱۲6۲ 16 ۰ ونا00ععنا ت۲۵ ۲۲61۲۲۵ ۵7۲۲06 7۲6۲0۵01۲۵00 1۳6 ,5.4 
ده تناما که ووح‌ناهعزر) 

3.3. 11۱۵ 00:۵ ۲۱-۵0۳۵0۵5۱۲۵6, ۲۳6 ۲۱۵۵۷ ۵۲ 2 کتامح0۲0‎ 
٩56, 130 

وله 11۷6 0۴ 1001۲۳۲۴6 1۳6۵ .6.1۰ 

ممته‌طا ۱۷ مه صوتصمع ۱۷۵2 . ممعتمل بخ مه ۸24 .6.2 


(۱42-175) ۷۲۵01 .]۲1 ها ورن 

ومانامدتل 2۳0 فمطتام6 :۱۷۵۵1 ۱۵ 20 نصد]۷ ٩۱۰‏ 
۲ .1.1 
5 ۸۲1 .1.2 


۵۵ ۶ ۳۱۳۵۵51 .1.3 
۵ 1.4 
۵ 011۵1] 1۵ 6[ 82 
۱۱۵۱۳۸۵ ۱6[ .8.3 
۵5 ۳۲۵۵ ]۰ .84 
هداد [فط۲۱ معط 0هه بب0وظ (حصزط عطا :۲۱۵66۵1۲0 ,85 


(176-199) 1۵0165هم هه فصمتاتممصد له ۲۷۰ موم‌مون 
۵ 9۱۱۷۵۲۲ 220 ع۵(0ع" 1۵ .81 
۵ 1۱۶ صوطالصنه ,1:1 
)۱۷۵۴1۱۵۳۱۵۵۵1 6] ,1.2 
5۱۲۳۱۲۲۱۵۲۷ ۱۳۵ :۱۷۱۵۳۵۵۳۴۵۲۵1۵ ۲6 :1.3 
۵ ۱ هه , وتنام با ۵۲ مز۱ جوته‌نلصمی مطا بعیتتم‌تگوم .1.4 
"و م1 وومصوباهتامعآه‌فومم؟ ‏ 
"5 :0۱۵۲۵01۱6۲ و۵ ,1.5 
۵۲۱۷۱۵۵0۵5 .1:6 
انمطا اه «اااحه‌هانا .1:7 
۷ 1۳۱0۵ ۳۲۱۵۳۵ .82 
٩3. ۲‏ 
0 ۸۱۱۵ 1۳6 .84 
0 011-91000 6[ .4.1 
۵1۱ .4.2 
0 ولد 0) صقجط ۱۱۵۵ 2 ۵ جاهمنامی 7]56 .4.3 


(200-217) )5۵۲1۵ ۷۰ مامودطن 

0 هه ما۸۲ آم عماوی: ما بهوتدلخ ۵1 

۵ ۵80 فاطانامل :فصهاوتن :82 
0 ۵۱۵6۴۱۵۳۱1۵۴ وا ود اوتهد ا0ظ 16 ,2.1 
۵55-0[ .2.2 
01 .2.3 

۵ 8521112 8ط) 1 ما۳۱ ۵ فطع‌اواد 7۲۳۵ :83 


(218-262) ]72۳705 جمو دون ما 0ق0عف۸ اه وعمت‌نعمصلع 16 ,۷ امد 

581. ۳۵۲۵16 )۳۳۵۳۴۱۵۷۱ ( ۲ 

رد ۵۱۵0 ده م۸ ۱۱۵ و۶0 162 96اه :82 

۵ 90۵0 6۵ظ۱) ۳۵۳۵۷۵۳۱۵۱۵ ۱۵۵ مصحاطق۲ طحتونا رما او صوتوهظ وه 
(۵0ع0 ۲22 ۵ 0۴ معزابدل عظ) 


(263-276) (۲16۴۱6۵۲01081۷) ۱۵۷-۵001 ۲۳۵ ,۷۱۲ ماد 


81. ۳۱6۱۴۸۵۲۵۱۵۵۷ 200 ۱۱۵ ۵۵۹ 

زانط عط) ۵۶ طمقع وه عه0۵ 96 ها اهنا ۷۷۳۵۸ .0275 عظ) 0۶ ومتاف10ع]20 27 116 ,82 
طاصمص ۱۵6 ۵۶ 02۷5 

83: 71۳6 02-9001 ۶6 0 


معاممد م۸ ۵۶ امعصفاعع] 1۳6 .920تعخ که وع‌مذرده مهو ,۷۲۲ مارد 
(279-291) 0600۵۱6 1۳6 0) 06200-060 15 و۵ رن 


۶ ۷۵۲۵5 22 1۳6 .۸027024 بره 4ممنهآمه وهتم وبا- م۱۳ 16 ,۲ مام‌دهن) 
(292-303) م۸420 ۲عطمجع۱ قاط ۵۶ وقطاررمو عط) ۶۳۵ پل‌مقصطان-۲ظ۷۲۱( 


تطه)۷ ۵۶ کهمتامصی زو عامنی عط) همه م۸ ۵۶ ععمتاعمیا زا 16 با مامردط) 
(304-311) 

2۵65 امعنمه۸ جعطاه 0هه ۸70 ۵۶ عصمتامصب زرژ 1165 ٩1۰‏ 

۵0 0 عومط) افمتععه 0ععمصداه ت۷2( ط‌نطا عهمناعصازمً 16 :82 


قفاوم ۱۷۵ ۲اظ۳۵ ور ۷۵۲۱۵ احتتعافصه ۵ظ) ۵0۶ فعطنطا ۵ظ) ۵۶ ممتوابال 1۳۵ :2 ده 
(312-324) 
1 ۳۵۲۹۱۵ ,81 
۷ ۲۵۶7۵۶۳۲۵ 136 ۳۲۵۰ ,1.1 
25 ۴۵/۱/۵۷۱7 ۱0۵ ۳۲۵۳۲۲ .1.2 
۲ ۲۷۸۲۲۲۵۲0 036 ۳۲۵۳۵ .1.3 
۲ ۳۵2۵۴0 .۵2 
۲ ۸۲201 .83 
٩۸۱-۱۷۵۲۵ ۵-0‏ ۱6 ۳۲۵۳۱ :3.1 
۷۷۵-۰۳ ۱۳ ۸۱-۰۵68 ۱۳6 ۳۲۵۲۰ .3.2 
۱ 6۲128 ,54 
مره و "تطمتحطظ محاوچگ ۲6 4.۱۰ 
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۲۳۱06۶ )526-573( 


سرسخن 


آذرباده پسر مهرسیند از خاندان اثرونان ایرانشهن به دههء ۲۴۰ 
مسیحی, اندر ده کوران به زاد. این کوران کدام ده بوده أنْ بارس و یا ان 
خوراسان (نزدیکیهای بدخشان), نه دانیم. او جون آثرونزاده بود» به کودکی به 
هیربدستان شد. از آموزگارانش نام یک هیربد. مهرهرمزد. مانده است که بدو 
"بیست و دو واژه ای که خود از زبان آذروگ شنیده بود. بیاموخت. پس از 
کامه-انجامی اندر هاوشتی زود به پابهء داوری دست یافت. زمانی که هنوز 
نیک جوان بود و داو به دیدار مانی شتافت. و ازش فرشنهائی پرسید ابر 
زردشت, مزدیستی, داوری و دیگر. پس به پابهء هیربدی رسبد, و هاوشتانی 
کردش آمدند. دیری نه پایید که اندر مغال» به خیم و خرد واسیورگان گشت. 
با اين همه مغانی بودند که آموزهء (مهری ) سین بهتر از آموزهء (یوربودکیشی 
) آذرباد می پنداشتند. آذرباد هم به فهرست کردن نامه های هندی و پونانی و 
پارسی برآمد ابر بزشکی, اخترماری» زمین-پیمانی و دیگر؛ و هم به بزوهس 
اندر اوستا سرگرم گشت. تا حایی که به ویراستاری دین (ای» اوستا و زند) 


۱۳ 


گوماردندش. مغان از هر سوی هر چی به پاد و به دست داشتند, نزدش بردند؛ 
او ترگذریهای دهن به دهن و نویسشی را با هم سنجید» و هر جی درستتر یافت 
برگزید. برخی از متنها و ایادگارها را نیز یکسر کنار نهاد. کار ویرایش اوستا 
و رید به سالخوردگی؛ به دههء ۳۲۰ به فرحام رسیبد؛ و آذرباد آدین پیش 
شابور, شاهان شاه, پور بغ هرمزد برد. اوستا و زندی که امروز به یادگار داریم, 
باره هائی از آن متن ویراسته اند. آورده اند که ای نمودن درستی دین به 
(ای. درستی آن ویرایشس) را به یساخت ریختن روی گداخته ابر سینه اندر 
انجمن مغان و بزرگان و آزادان ایرانشهر دست یازید ۲ بدو بوخت. شاید یس 
از این ور بود که آذرباد. همانای زردشت. چهره ای یوژداهر به خود گرفت. 
مغان که برآمد ساسانیان را آغاز هنگام پولادین می گرفتند» اردشیر را آن کی 
زورمند تکاور تن-فرمان شکفت-زین نیک روشن شناسانید ند که اوستا 
نویدش داده بود و آذرباد ر اور تربه, آن افزونیگی-آراستار, اهلایی-اراستار 
و انحمنی. 

آذرباد نیایشها و وازهائی که اندر آئینهای بهدینان ابایسته اند گرد آورد و 
این نبیگ آخرده اوستا" امید. مانند مهرهای گاهانی اهونو اشم وهی 
پنگهه هاتام؛ سروش واز؛ خورشید, مه ماه آبان, آذر نیایش؛ آفرینگانها؛ .... 
او خود نیز متنهائی برای آئینها پساخت. مانند نام ستایش. یک پتت به نام 
پشیمانی و دیگر. 

آذرباد اندرزگویی نیک دوست داشت. و این کمی شاید برای مهر فرزندی 
تنی-زاد بود که به سالخوردگی یافت. آذرباد نام آن فرزند زردشت نهاد؛ و او 
حود مغی دور-نامی گشت. اندرزهای آذرباد اندر دبیرستانها و هیربدستانها بر 
زبان کودکان و هاوشتان بود, و باز می نوشتند؛ و برای این به ما رسیده اند. 


۱۴ 


بند ۰ 


زندگی. کرده ها و چاشته های آذرباد 


). جایگاه آذرباد 


جنب و جوشهای اندیشه ای و دینی آندر ایرانشهر و اندر بوم هندوان و رومیان 
مهر خویش بر نخستین سده های مسیحی زده اند. گفتگوهای فیلوسوفیائی و 
دینی اندر فرهنگستان بردیصان به اورهای» نفوذ کیش شمنان (/بودی) اندر 
خوراساد» پیشرفت مسیحیگی و زندیگی (/غنوستیگی) اندر خاور ایرانشهر 
به ویژه اندر مردمان اثیره بنیاد یکخدایی ساسانی ابر کرده خدایی اشکانی 
و پیدالی دین سانی نشانهای این هنگام نو بودند. بدین هنگام. مفی که 
توانست مزدیسنی را با حان زمان پیوستن, و از یس پیکار با کیش آوران 
برآمدن آذرباد مهرسیندان بود. برای همین, زود جهره ای افسانه ای به خود 
گرفت. مغان پس از اوه او را نمایندهء هنگام نو می شناسانیدند. جایی که 
ویدیوداد (۴۵:۴) از هیربدان پیشین یاد کند, زند نام آذرباد آورد. اگر زمان 


۱۵ 


۰ ۱ 1 یر ۱ ۰ یر 8ص ثٍٍِِ__ ۹ 
رردشت اغاز نخست آوام درخحشان معغال به گیریم» انگاه رمان اذر باد اغاز 


واپسین آوام شکوفای مغان بود. 
نام 


نام آذرباد (به پارسیگ 0 آید از فردم-ایرانی 
-01۳-0/0* یاس داشته به دست آتش کسی که در پناه آتش است ". 
فروردین بشت فروهر اهلوی (صدیقی) بدین نام در کنار همت نن که 4 
نخست نامشان آذر (*21272) بود. همی ستاید: 
(13۰102 ۷۲۲) ۵2۵0۱۵۱۰ ۲۵۷۵۲۸۰ 00۳7۵وه 0212۲861۵1۱6 ... 
بزیم فروهر آذرباد اهلو را. 
به روزگار هخامنشیان و الکسندن یک شهربان مادی به نام آذرباد 
(۵۲۵07۲۵۲5) شناسیم" که نام خویش به قلمرو خود داد: آذربایحان 
(فردم-ایرانی -0:012۵-* [سسرزمسین] اذرباد؛ بونانی / 
6۲001۳07۲1۳ ؛ بهلویگ ۷۵ ارمنی ۲0202>20ع/2) . ابر تخته های 
ایلامی و اکدی, از آن روزگار: بدین نام برمی خوریم": 
ایلامی: ۵-2-02-20-02ظ ۳۵۶۵۳۵۵2۵) 
ا کدی: ه-212-12-02 (۸/۱۵۳۵۵۲۵). 
ابر مهرهای مغان به روزگار ساسانی نیز بارها این نام را می پابیم" که خود 
نشان روائی پیوستهء این نام, دست کم اندر پیشهء آثرونان (روحانیان) ایرانی 
است. نمونه را" 
۰ 4 ۱۱/۱۳۵8 (۵: 7 006۳28 


آذر باد, مع» مهرگ (باوفا) و راست . 


۱۶ 


اندر یک کفالیای مانوی, به قبطی, به نام کنالیای خرد خداوند من مانی 
زنده (قحصصصی فنهزسوم و منطم0وع]-1 0۳ که کنو ن آندر 
دوبلین نگاه دارند» به نام چند نامانوی برخوریم که به همپرسگی مانی 
رسیدند: گوندیش (به قبط ی 0007023)؛ خسرو (۵5۳۵۷)؛ کردیر 
(۵۳۵۵)؛ و آذرباد ( 0009۲۵۶ و یک حای ۵۳۵0:0۵۶). آذر باد, اندر این 


سر سر 


(وعامیلنل) . 


۱۷ 


تب ۳ کح ختیتی زر یی اد نت 5 
۳4 ماخ زد سوه تب ۳ و ز » ۳ س ۳ ۰ ۰ 
-ع ۳ ۰ میت ۳۳ ۳ ۲ ‌ 
ب ۰ ۳ ۰ 
ی هد _ ما سل و دم جر مج مد یچ و 
سا تن ۵ کب یه یی با ی - فك 
ه ۱ ۰ گم 1 ۰ ۱ ء بح 
سِ ب ‏ , ِ ۰ وس جح پم مود ۳ -وسیه ۷ ۴ 0 ی دی کت 
وه ۱ جح ماد دا ۳ یج باه تیانج تشن ت_ِ- 
۳ ۰ سر مج اه اه یمام ده مر بر و با دح وه 
+ .رل ۳ ۱ 2 ور هد 4 ۲ اب سا 
1 شاه تن رت دوع قفی و بخو تباجا 
۱۲۳۳ ۰ : ن ۳ ۱ ۰ 
و 9 نود ۲ یدح : ۱ 
۱ رد بح . ۳ 22 ۶ مس یت ح ار # ط- 5 4 ۳ ۳ 
و هم ی مد با ۹ رورت 4 1 هب ی 2 ۳ 1 
» تپ ۱ 0 
سرت 


۳ ۳ 

۵ 1 و ۳ ی 

۱ نت 

۶ زیون مرت , ود دب ۲ هر رید و زد . 
و ۳ ۰ 


1 نود ابیز _ نز 0 
5 ۳ 3 3 ۳ 0۹ ك ۱ 
۳۳۳ ۰ 4 ر ۱ 

5 ثِ یب بو یب ۵ ی ما دی 


- 1 
كت ی تا 9 ۳ 2 
ج ۳ ۱ ی چ ۳ ۳۹ ۲ 

۱ یا وی فتاه وش و ز تج 
9 ات و نت تّ یدز یی 5 1 وی ی تب ۳ 
ِ ۰ هد نت ۳ ‌- ۹ 


سب 
اف 
3 ۳۹ ۹ و 
یت 0 ۳ ۳ ۱ "1 ۳ ۳ ۳ ۰ 
۳ ۰ ۷۹ ند ۰ 5 
۷ ن ۱ ۲۵ 11 23 مز ‏ ۰ وج جر 7 ۰ ۰ 
تتر ۳ وا بش وت , "5 چم - و . خ ‏ را 
وه 1 3 ۳ و ما ی چ وب ۳۹۹ ۳9 مه ۳۹ 1 ۱ 
شوم اه ان ی موم ره و 13 
تیم ۳ ۳ 5 ۷ ۳ ۳ تس وش 
بر ۳-2 فیط ٩‏ 1 س شت ۹ 
ّ ۳ و ۱ جک - ]1 
۳ ۳( نکر 
ی ۳ ۳۳۹ ۰ هك" 
7 ۱ ۱ ۲ 


۱۸ 


نام بدر آذرناده مهرسیند ( به پارسیگ ۵ ۵ ) اید از 
فردم-ایرانی -۷۵۱۱۵ک - ۴۱0۲۱00 سخن سودمند آواز بوژداهر (مقدس) . 
اندر اوستا -5027110 7120۳0 بیکر ایزدی گیرد و امش اندر نخست هاد 
6 ۷۵۳۲۵2۵۱۵۱6 202016 522۵16 ۱۱۵۵۵۳۵۱6 ۵00 ۲۱۱۷۱۵۵۵۵۵۱ 


۵ 8 ۸۵0۵۲۵۵۲۵ ۳۵۵ ک 20۳۵0۳۵ 81۵16 ۷۵0۵6۷۵1۲۰ 
( 4 


نوید دهم و انگارم [ نام ] آمهرسپند _ اهلو پرزورمایه, [و نام ] "داد جددیو "داد 
زردشتی . آپررسی ار دراز » و آدین ۳ مزدیسنی ۰ 

به نگر کلنس این حای سخن از برشماری پنج بهر یک متن است. . داد 
حددیو به روشنی آن نسک اوستائی بر حای مانده وندیداد" نام است. 
کلنس , با اشاره به هاون گاه مهرسیند را دیواد اوستائی کهن گیرد. اندر 
هاون گاه (۶) مهر (7۵6۲۵) به چم گاهان (2608 ۳۵۶6۵) زردشت آمده 


۳ 


است و از اثیریما ایشیو که خود سخنی یاک به زبان اوستائی کهن است حدا 
بود. پس شاید این جای "مهرسپند"" همان مهر به بهترین و نابترین پیکر 
خویش, ای گاهان باشد ", که اندر سیروزه آید و. بدین سا نام بیست و 
هم رور ماه گردد. دین به شاید حودٍ دیوان اوستا و زند باشد " . در کنار 
این چم "دین" چم املة به خود گرفت؛ و مانی آن را برای "ملة" مانوی به کار 
برد. همین جم به آرامی و عربی نیز راه یافت . واژهء مهس به ایرانی مبانه 
(پهلوبگ. پارسیگ. سغدیگ ( به گونه ای گسترده به کار می رفت" . ابر 
مهرها و مهرواره های مغان نیز چند نام مهرسپند بازيابیم "۰ به فارسی» از روز 
مهرسیند بارها یاد گشته است. و شاید اندر این سخن انوری نشانی از ایزدی/ 
آسمانی بودن مهرسیند به یابیم 


«تا که در تعلم دهر در دازست؛ 

رخ بهرام و اسب مهرسفند»."" 

"آذریاد" و مهرسیند" هر دو نامهای از بیشهء نخست اند بعنی بیشهء 
آثرونی (/روحانیت) " . بندهش (ت د۲: ۳۳۷( هنگام شمارش دودهء 


موبدان از آذرباد مهرسیندان یاد کرده است. 


۳ مهن 


ننها یک جای از میهن آذرباد سخن رفته است. اندر ده اندرز خسرو 
کوادان به انحمنیان ایران : «آذرباد مهرسیندان از کوران ده بود» ‏ . ۱ ۱ 
ورن رم د مپاس‌رژي ۰ ۲6 ور مد رپیر۳ه 
نیازی به آوردن بن متن نه می بود اگر بر سر خواندن اش همداستانی می 
بود. پوستی ۵9 (۳۷18) را گیلان خوانده بود ". و به دنسالش برخی 
آذرباد را گیلانی می بنداشتند ". خوانش بوستی آشکارا نادرست بود. زینر دو 
۱( ۶ باقوت از روستائی به نام کوران اندر فارس باد کند؛ 
۲ ۵۷۲۵۲ ای روستائی که کرمان خاور او است ". 
زیتر خود پيشنهاد دوم را می پسندید؛ چه ده به گوس نش برای یک 
"استان (۲۳۳۵۷0667) مي آمد و نه روستا" (۹۷1118867). هم آن بيشنهاد 
شگفت است. و هم اين بهانی که آورد. اگر. به راستی, سخن از استان مکران 
بود. باید هو هوم ب (۱۵/۳۵510 مکرستان) می داشتیم (نک. 


کارنامهء اردشیر پابگان» ۱۰:۵ و یا هورج ‏ 7۵/۵۲2۵ مکران. نک. 
سنگنبشت پایقلی: 0۷0/۷0) نه_ عرورچ ‏ . با مکران گونه هائی 
جون 7770 بوم ‏ 20978 زمین 0 استان و 20(80۶ یایگوس بهتر 
آیند تا 46 ده؛ چنان که اندر شاهنامه خوانیم که: 

از ایران به شد تا به توران زمین 

گذر کرد از آن پس به مکران زمین, ۲۳ 

نام 1 درست آن دو معنی نام انگلیسی "۷ را با خود دارد: 
کشور و دهکده "". معنی نخست, فراتر از یک استان رود؛ معنی دوم را 
بارها اندر متنهای پارسیگ یابیم. نمونه را (کارنامهء اردشین ۱۶-۷:۳): 


,۵ 06 ۲ ۱۱۵۳070۲ ۵80۳ ۱۵ 16۲ 1۵۲5۲۵ ۵۲0۵86۳ .۱۱:۵۵ -جاع 6 ۳۵2 ات5 ۳۵0 
,۳ 061۱ ۲ 568-2 60 96 ,۸۵ :061 ۵۳۵۵۳ .0۵۲۵ ۳18۳و ها ۳9۵2567۵ی 


شب اردشیر به دهی فراز آمد. ترسید که مگر مردم ده به بینند. به شناسند و 
گرفتارش کنند. پس اندر ده نه گذشت. به پهلوی ده فرود آمد.: 

روشن است که این حای سخن از یک دهکده است. برای آن که پيشنهاد. 
دوم زینر پذیرفتنی باشد, هم باید اندر متن دست به بریم و هم اندر گزارش. و 
این دستکاری دوگانه ارزش آن پيشنهاد نزار کند. آن گاه تنها خوانش ۳۵ 
کوران ماند. تفضلی هم آن کوران اندر فارس را پذیرد" . پیشتر مناش نیز همین 
کوران, یعنی دهی بسته به بندر سیراف را میهن آذرباد پنداشته بود ". اگر چه 
خواندن کوران" درست است» از جه روی باید آن را همان کوران اندر فارس 
به دانیم؟ ؟ چه چند ده به نام کوران داریم اندر آذربایجان (نزدیک ارومیه) 
گکیلان (000-م2تنه نزدیک لاهیجان), خوراسان ( قرية کوران ) و 
بدخشان" و بلوجستان (نزدیک بمپور/ایرانشهر). برای گزیدن یکی از این 
نامها نیازمند یک بهان ایم که بایدش اندر همان آگاهیهای اندکی که دینگرد 


۳۱ 


آذر ناد ۳2۷۸-۸۵۴ نام گرفته است, ای از دودهء فریان؛ و برای آذرباد. زند 


این سجن رردشت (گاهان» بسن 5 ۲ آمده است: 


۱۷۵ 4 8 ۶۱00۵651 ۱۵ 
11۳۵/۷۵ ۱۷ ۲۷۵۱۱۵۵ 4 
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آهنگامی که با اهلایی, ابر آید اندر خاندان و نوادگان تورانی فربه زاده, کسی که با 
تخشائی» جهان راست منشی را آباد کند, آن گاه, هرمزد» با خرد بهمنی, ایشان را به هم 
پیوندد. به [پاداش ] نویدداده بدیشان [و] به پاس پشتیشان.. 

پشت ستایش آن مغ ساسانی و پیوستنش به فریان (اوستائی -777670 
پسر فریه ) یک راز ابر خاندان خود آذرباد یاییم: دودهء او همچون خاندان و 
نوادگان فریان "تورانی" بود. روشن است که به روزگار ساسانیان» باد 
تورانی اوستائی (-۳۵) تنها اندر اوستا خداینامگ و افسانها مانده بود. و 
دیگر نشانی از خاندانهای تورانی کهن, بدین نام باز نه یابیم. پارسیان برخی 
از رمها (/اقوام) مانند سگان را کی اندر اوشستر (شرق) ایرانشهر می 
زبستند» تورانی می بنداشتند. آذرباد را جگونه تورانی توان خواندن؟ به دو 
راه: 

۱) تورانی را به چم از سررمین توران شاید گرفتن. توراد (پارسیگ 
۵ پهلویگ ۲۱۷8۳0 به روزگار ساسانیان, نام سرزمینی بود به نیمروز؛ 
از خاور با پاردان و مکران هم مرز بود. و از خوراسان با هندستان, و از اباختر 
با سگستان" (نک. نمودار). ريشهء این نام هیچ پیوندی با اوستائی 1770 نه 


دارد. 
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۲ تورانی را به چم از رم سگان شاید گرفتن: ختنی, و يا از مردم 
سگستان. یک متن کوجک پارسیگ ( افدیها و سهیگیهای سگستان ) گوید 
که پس از تازش گجسته الکسندر, و کشتن مغان جند تن از مغان و زنان و 
کودکان به سگستان یناه بردند» و باد سیردن و نگاه داشتن اوستارا 
توخشیدند. پس شگفت نیست که مغ مردی از سگستان باز به گردآوری اوستا 
برآید. ۱ 

هر یک از این دو اگر راست باشد, روشن است که آذرباد پارسی نه بود, و 
هم از این روی از کوران اندر استان پارس نیز نه بود. شاید برای بستن زبان 
خرده گیر برخی از مفان پارسی ابر چهر و تخمهء آذرباد بود که از زبان 
زردشت. به ستایش آن مغ "تورانی" برآمدند. به هر روی, آذرباد از اوشستر 
ایرانشهر می آمد؛ و اندر این کوست. آموزشهای زردشت و دین (- اوستا و 
زند) بهتر نگاهداشته بود. 


۳ زمان 


از زمان زندگی آذرباد تنها این نیک دانیم که او وبرایش اوستا و زند 
پیش شابور هرمزدان برد (دینکرد چهارم م۳۱۳۶ و برای این ویراستار 
دین" اش می خواندند (زند بهمن یسن؛ ۲۵:۳). خدایی این شابور کم و 
بیش هفتاد سال بود» پیرامون ۳۰۹-۳۷۹ مسیحی. آبا آذرباد آن ویرایش به 
آغاز این خدایی دراز شابور بدو نمود. با به میان, و یا به بایان گواهی ای نه 
داریم. نومء او کی همنامش بود, ای آذرباد زردشتان, یک نامهء دانشی به 
یزدگرد شابوران نمود. اندر مادیان هزار دادستان نیز بادی از این موبد گشته 


۳۴ 


ست در پیوند با آن یزدگرد (و پایان هزاره). خدایی این یزدگرد کم و بیش 
بیست و دو سال بود. پیرامون ۳۹۹-۷۱ دینکرد (م۱۴۰) از این آذرباد 
همجون رد (7۵0) یاد کند"". این گواهی اندک یک نشان اندازشی است: 
این که بهری از زندگی آذرباد مهرسیندان با بهری از خدایی شابور هرمزدان 
همزمان بود. ۱ ۱ ۱ ۱ 


5 ۹ بررسی و یی 


تنها کسی که به بررسی رماب آذرباد دست بازید وست نود به ستد۵ء 
۰ ۷ جح ۰ ۲ َ. ۳۹ ؛ : 
بوردهم َ. دیگران بی اين که کاری به خود بررسی وست داشته باشند فرجام 
بررسیش با زگفته اند که: آذرباد به سدهء چهارم مسیحی می زیست؛ موبدان 
۳ ۰ ۳ 1 ۲ 5 ور ۳ 7 
موبد نود اندر خدایی شابور؛ و ازمايش دینی ریختن روی کداخته ابر سینه 
اش پدیرهء مسیحیال بود ". برای سنجش این فرجام باید به بینیم که بردحی 
۰ 2 ۰ ۰ ۶ 5 ۰ عم 
وست ابر حه انگارها و دادستانهائی استوار است. و روش بررسیش نیز حگونه 
۱ ۰ ۳ "۳ یر ۳ 
وست | کاهیهای اند ک ابر آذرباد را از متنهای پهلوی برگیرد, و انهارا 
اندر کالید هزارهء زردشت» سازگار با تاریخ ابرال» ویراید. خست» او به 
نشاختن سال دینی (۲۵1:8075 700) برآید. ای هنگامی که زردشت به 
٩ ۲ ۳‏ ۰ 7 
همپرسکی هرمزد شد سال پذیرش دین . ارداویرازنامه اورد که: بس از 
بدیرش دین ۳۰۰ سال دین اندر آبیزگی بود و مردم اندر بیگومانی بودند تا 
این که گجسته الکسندر به ایرانشهر تاخت ". زادسپرم نیز گوید که: پس از 


۰ سال دین آشوبد و خدایی لرزد ". تازش الکسندر به ۳۳۱ پیش از مسیح 


۳۵ 


7 
بود. آن گاه به برابری زیر رسیم: 

۰ دینی < ۳۳۱ پیش از مسیح. 

اما بندهش (۲۴۰) زمان اندر پذیرفتن دین و تاختن الکسندر را ۲۵۸ 
سال گیرد. وست این را کنار نهد, و سالشمار بندهش را با دستکاریهای 
(بیشتر دلبخواه ) خویش, و بر پایهء برابری بالا ایدون اورد: 

۰ پیش از دین, ۶۶۰ پیش از مسیح: آغاز خدایی کی گشتاسپ. و زادن اهلو 
زردشت. 

۱ دینی, ۶۳۰ پیش از مسیح: آغاز هزارهء دهم؛ به همپرسگی شدن زردشت. 

۱ دینی» ۵۴۰ پیش از مسیح: خدایی بهمن اسپندیادان. 

۳ دینی» ۸ پیش از مسیح: خدایی همای دخت بهمن. بندهش گوید که خدایی 
همای سی سال بود. وست ۳۵ سال دیگر بر او افزاید تا که سرانجام به شماری سرراست 
به رسد" . 

۸ دینی, ۳۶۳ پیش از مسیح: خدایی دارای چهرآزادان, ای بهمن-اردشیر. 

۰ دینی, ۳۵۱ پیش از مسیح: خدایی دارای دارایان. 

[۲۹۴ دینی, ۳۳۷ پیش از مسیح: الکسندر پادشاه مکدونیه گردد. ] 

۰ دینی, ۳۳۱ پیش از مسیح: تازش الکسندر به ایرانشهر. 

[۳۰۸ دینی؛ ۳۲۳ پیش از مسیح: مرگ الکسندر. ] 

از تازش الکسندر تا یایان هزاره ۷۰۰ سال مانده است. بندهش تنها از 
پادشاهی اشکانان و اردشیر گوید؛ اندر وایسین ویرایشش, از تازیان یاد گشته 
است ". پس وست از دینکرد هفتم (درهای هفتم و هشتم) باری گیرد؛ وان 
گویش را باز اندر کالبد تاریخی گزارد. آن گویش دینکرد خود بر متنی 
اوستائی استوار است. و از اوستا آورد که: هنگامی که دین مزدیسنان جهارسد 


ساله بودء روز شب گردد". این سخن را دینکرد ایدون گزارده است که دش - 


۳۶ 


پادشاهی الکسندر فراز آید. زادسپرم آشفتگی دین را به ۳۰۰ سالگی گوید که 
روز شب گسردد" "؛ و آن را هنگام الکسندر گزارد. پس یک لخزش اندر 
رونویسی دینکرد رخ داده است و باید سر را سر گردانید و سیسد ساله" 
خواند"". وست بدین کاری نه دارد. او سالشمارش را بدین سان دنبال کند: 

۰ دینی, ۲۳۱ پیش از مسیح: هنگام دش-دانائی (/جهالت). 

وست گوید که از تازش الکسندر تا برآمد ساسانیان بیش از ۵۰۰ سال 
گذشت؛ پس خدایی اردشیر به سدهء نهم دینی بود. آن گاه 

۸۰۰-۰ دینی» ۱۷۰-۳۲۰ مسیحی. آرایش هنگام و ویرایش دین را که دینکرد به 
نخست سده های ساسانی باز بندد, با زمانهء دشوار و جبرگی اشموغان (/منافقین) جگونه 
آشتی توان دادن؟ وست نیازی به سازگار کردن این دو نه بیند. بدین سانء به پایان هزاره 
زدیک گردیم. سی سال پیش از پایان هزاره اوشیدر زاید. یمنی, ۱ 

۱ دینی: ۱ سیحی: زایش اوشیدر. 

۰۱ دینی؛ ۱ مسیحی: آغاز هزارمم يازده, 

وست از مغان ساسانی یک نامزد سزاوار اوشیدر بودن یابد: زردشت پسر 
آذرباد مهرسیندان. با این کلید. ای زادن زردشت-اوشیدر به ۳۴۱ مسیحی, 
وست تواند زندگی آذرباد را باز نوشتن: آذرباد سالخورده بود که از او زردشت 
به زاد؛ و زمان مرگش همان زمان همپرسگی اوشیدر بود. ای ۳۷۱ مسیحی. 
پس اگر او به ۱ سالگی مرد؛ به هنگام زایش پسرش ۱ساله بود. بسن 
آذرباد اندر خدایی شابور هرمزدان می زیست. و بدین هنگام موبدان موبد 
بود. پس از گردآوری و ویرایش اوستا و زندء درستی دین را با یساخت» کمی 
پس از ۳۳۷ مسیحی به نمود؛ ای هنگامی که جنگ را روم آغازید؛ و آن پساخت 
را نیز در پیکار با مسیحیان کرد "". او آگاه بود از زمان زایش اوشیدر که اوستا 


۳۷ 


۳۵۵ ) ندو داد. بس از مرگش به سال ۲۳۷۱ همسیحی» رردشت-اوشدر 
موبدان موبد گشت؛ و آن گاه هزارهء نوی آغازید. 


و گس 5 ۰ سالمر_پارسی-بابلی 
۸۱ سال و ۳۰۰ سال 


جرا دو زمان جدا اندر پذیرش دین و تازش الکسندر اندر سالمر 
پارسیان یاییم؟ ‏ : : 

از یک سوی, دبدیم که وست زمان ۳۰۰ سال ابر گرفت. و زمان دیگره 
۸ سال, اباز هشت. به تازگی» نیولی با زنده کردن گفتگوی زمان زردشت 
رماد ۲۵۸ سال بیش از الکسندر ابر گیرد؛ و آن دیگر کنار نهد. پیش از 
داوری ابر این دو گزینش, به بينیم که پارسیان خود چگونه این دو شمار می 
آوردند. بندهتی ۲ هزارهء دهم از پذیرش دین گیرد؛ رردشت ۳۰ سال بیش از 
این هزاره به زاد. آن گاه از "پذیرش دین تا نازش الکسندر و مرگ دار 


۴۳:۶ 
کیپشتاسب بن لهراسب, الی ان ظهر زرادشت الهربذ ل (۳۰( 
و بعد ذلک ص -)٩۰(‏ 
کی اردشیر- بهمن بن اسفندیار بن بشتاسف طویل الباع قیب (۱۱۲) 
"خمای بنت اردشیر- بهمن جهرازاد ل (۳۰) 


۲۳۸ 


دارا بن اردشیر بهمن الکبیر یب (۱۲) 
دارا بن دارا الی قتله الاسکندر الیونانی الثانی بد (۱۴) 


از دیگر سوی, دیدیم که ارداویراز نامه از آمدن دین تا تاختن الکسندر 
۰ سال گیرد". همین سخن اندر علمای اسلام" باز پابیم: «زراتشت 
اسفنتمان به پیغامبری آمد و اوستا و زند و پازند بیاورد. گشتاسپ شاه قبول 
کرد و در حهان روا کرد؛ و چهاریکی از حهان دین زرتشت قبول کردند. تا 
سیسد سال کار دینداران هر روز بهتر بود. تا اسکندر رومی پیامد. دیگر باره 
گفتگوی زیادت شد» . توا بنداشتن که سیسد سال از زمان زایش زردشت. 
۳۰ سال پیش از همپرسگیش با هرمزد و پیدائی دین گوید؛ و ۲۵۸ سال از 


300 - )30 + 12( > 8. " ۱, 


با این همه زادسپرم به روشنی از ۰ ۰-سالگی دین گوید "". 

مسعودی آورد که: «زرادشت پسر بوروشسپ یسر اسپیتمان اندر ابستا که پارسیان 
نامهء آسمانیش انگارند گفته است که: از پس ۳۰۰ سال خداپیشان بیاشوبد و دینشان به 
ماند. ون هزار سال سپری گردد. دین و خداییشان هر دو به روند. اندر زردشت و اسکندر 
نزدیک ("نحوا) ۳۰۰ سال بود» "۰ هم او جای دیگر گوید که: «از زردشت تا 
اسکندر ۲۵۸ سال بود» ". 

بیرونی که تنها این شمار ۲۵۸ سال آورد. همپرسگی زردشت با هرمزد و 
بدیرش دين ظهر زرداشت" خواند: «بشتاسب وزیری داشت حاماسب نام که به 
[زردشت] گروید و از پیروی کرد. اندر جاماسپ نامه آورد که: ۱۵۰۰ سال پس از 
پیدائی زردشت شاهی به [پارسیان] باز گردد. اکنون ۱۲۴۲ سال از خیزش اسکندر سپری 


گشته است» ". و باز: «... سخن زردشت به گشتاسپ شاه: "هزار سال خدایی برای نافت 


۲۹ 


به ماند" . پس گوییم که: دیرند از پیدائی زردشت تا نابودی خدایی پارسیان, با کشتگی 
پزدگرد. ۱۲۲۱ سال است؛ از این ۲۵۸ سال اندر او و اسکندر است که فرزندانش خدایی 
کردند ...»۳ . این حای مابینه و بین الاسکندر زمان اندر گشتاسب و اسکندر 
شاید گزاردن؛ با این همه چه بسا بیرونی خدایی گشتاسپ از هنگام پیدائی 
[دین زردشت به منش داشت. 

اگر شمار ۲۵۸ سال از کاهشس ۴۲ از ۳۰۰ نیاید, از کجا آید؟ 

نیولی شمار ۳۰۰ سال بیس از سر امدن خدایی هخامنشیان افسانه ای" 
داند و به پیروی از گرشویچ (۱۹۹۵) این شمار ابر گرفته ار میت جم پندارد؛ 
پذیره اش, شمار ۲۵۸ سال تاریخی شمارد که از بادداشت دهم (/20). ۲ 
نه از یک دفتر تاریخ» به ما رسیده است: ۸ پیش از سیح*. 

کلنس زردشت جهره ای میتی بندارد. پس شکفت نیست که این شمار بی 
هیچ ارزش تاریخی به داند ". اگر نیز مانند کلنس به پذيريم که این شمار 
ساختگی است. بایدمان گزاردن که جرا این شمار ساخته اند؛ و جرا با او 
شماری دیگر. ۳۰۰ سال, آورده اند. از نگر کلنس روایتهای اوستائی و 
پارسیگ ابر سوم سه هزاره "تاریخ" به شمار نیایند؛ این روایتها تاریخ-سالمری 
ساختگی به دست دهند که زردشتیان, بر پایهء آموزهء هزاره هاء به حای و 
همچون جانشین یک تاریخ ابر مردمان ساخته اند ". 

این پیکار نیولی و کلنس این گومان برانگیزد که, پذیرش یا هلش شمار 
۸ سال (و یا ۳۰۰ سال) به تاریخی یا میتی دانستن چهرهء زردشت بسته 
است. پیش از این که, این دو نگر در پرتو اوستا و زند اباز سنجیم, و کاستی 
هر یک ابر نماییم؛ بایدم ان به پرسش دیگری پاسخ دادن که: "پیش از 
اسکندر (و پس از اسکندر") به چه چم است؟ آیا ۸ سال تا اسکندر از 


و ۳ و ۰ 2 حم 1 ۰ و 
۴ تاریخ الکسندر ۸۱۵2۵00۲۱ ۸2:۲۵) 


ببرونی اندر آثار الباقیه زمان ۲۵۸ سال اندر پیدائی زردشت و اسکندر 
آورد؛ و این جای اسکندر همان "تاریغ اسکندر" گیرد*". اندر التفهیم گوید 
که: «تاریخ اهل کتاب تاریخ بونانیان است از اول آن سال که سولوقس به 
ملک انطاکه تبها به نشست, هر چند که این تاریخ به اسکندر معروف شده 
است»" . او باز اندر القانون همین چم آورد. و بر کسانی جون ابوعبدالله بتانی 
" خرده گیرد ". 

بن تاریخ "الکسندر . دوشنبه نخست روز تشری پیشین, نخست روز 
اکتبر سال ۳۱۲ پیش از مسیح است. پیوند این تاریخ با تاریخ "مسیحی 
ایدون است (۷1 پیش از مسیح, ۷۲ مسیحی, ۸۱ اسکندری, ٩‏ سال): 

۵] 0 < - 3127 311 


1۷۲ 311 / 312 2 1 ۸ 
,311 - ظ) 312(7 - 8) 5 ع ط خر 


نمونه را: 1621-161 - 2 150 ۸۱ :۱۷۲ 38/39 < 350 ۸1. 

یک بن دیگر برای تاریخ الکسندر, بیشتر اندر نوشته های بابلی» یابیم: 
شش ماه دیرتر چهارشنبه نخست روز نیساد. سوم اوریل سال ۱ بیش از 
۰ دیس سال اندر هر دو 


مسیح. بیرونی این بن "تاریخ اخترماران بابل" نامد " 
تاریخ ماه و-خورشیدی است. 
0۰ - / 311 - -« 0 0 
۳ ۳ ۲ ۰ وت 
ابر سکهء یک شاه اشکانی» اردوان نام, سال ۱۸۸ یابیم : 
٩۸2/۲۸۳۲۹۵2, ۸۳2۸۵۵۲ 1۳‏ 
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اگرش سال ۱۸۸ الکسندر" (-بابلی) به گیریم» آن گاه 
,2 -/123 - < 188 1329 
بیرونی گاه "اسکندر" برای همین تاریخ اخترماران بابل آورده است. 
نمونه راء گوید که: «چون [دیرند] اندر اسکندر و اردشیر ۵۳۷ سال به دانیم, 
[دیرند ] اندر زردشت و یزدگرد شابوران» کم و بیش ٩۷۰‏ سال بود» ". و باز: 
گذشته بود» ". بینیم که بیرونی (مانند اگائیاس) آغاز خدایی اردشیر به 
۸ الکسندر گیرد؛ و با به زبان اخترماران بابل: 
۱ 7 226/22736 2 537 229 < ۸0258۲0 
یک نمونهء دیگر از آغاز خدایی اردشیر اندر یک متن سوریگ پابیم: 
«ایشان کی ره سالٍ نهم بزدگرد» شاه پارسیاد» ره پیشواز مرگ شد ند به نام 
مسیحاء اندر بوم بلاشفرء به سال ۷۵۹ به [شمار ] بونانی» ای به سال ۲۲۳ 
پزدگرد بهرامان» شاه پارسیان؛ [بهرام] ۱۸ سال پس از پدرش, یزدگرد» 
خدایی کرد؛ همان یزدگرد که بیست و یک سال خدایی کرده نود و خدابیش به 
آرامش بزرگ داشته بود, و به دوستی با کریستیان ...» [هم او که پارسیان 
(سوریگ (0-0-۷۷: سغدی 051۳79۲ 0 ۳ آن سال مرگ افتد به 
447 - 759 ۸۱ 
اگر از این ۲۲۳ سال به کاهیم» آن گاه 
۰ 224/225 - 536 ۸1 < 0 ۸2587 
ار روی این گواهی, آغاز خدایی اردشیر به هامین ۲۲۶ مسیحی افتد. 
اکنون اگن مانند بیرونی, ۲۵۸ سال اندر پیدائی زردشت و تاریخ 
الکسندر به گیریم آن گاه کم و بیش به ۷۰ پیش از مسیح همجون سال 


۳۲ 


دینی؛ و یا آغاز هزارهء وهی, می رسیم ". با این همه بیرونی اندر القانون دیرند 
اندر پیدائی زردشت و تاریخ الکسندر ۶ سال آورد؛ بدین سانء او ۲۵۸ 
سال تا مرگ داریوش افدم ( مقتل دارا ) گیرد. و ۱۸ سال تا بن تاریخ 
سلوکی افزاید ". اگر این درست باشد, سال مرگ داریوش افدم یک نشان 
اندر سالمر پارسیان بود» و ایشان ۲۵۸ سال از پذیرفتن دین تا زمان مرگ 
داریوش می شناختند. تفیزاده این نگر پذیرد؛ آن گاه زمان بذیرفتن دین 
گرویدن گشتاسپ به دین بة (ای» به چهل و دو سالگی زردشت) پندارد. به 
سال ۵۸۸ پیش از مسیح"". تفیزاده گوید که این سال با داستان سرو کشمر نیز 
درست در آیر اد ۳ 

اندر تاریخ بیهق خوانیم که: «زردشت که صاحب المجوس بود؛ دو طالع 
اختیار کرد و فرمود تا بدان دو طالع دو درخت به کشتند: یکی, در دیه کشمر 
طرشیث (< ترشیز)؛ و یکی در دیه فریومد. در کتاب مار القلوب خواجه 
ابومنصور تعالبی جنین آورد که: این دو درخت گشتاسپ ملک فرمود تا به 
کشتند. المت وکل علی الله ... نامه نوشت به عامل نیشابور ... که باید آن درخت 
به برند ... پس گبرگان جمله جمع شد ند ... و این در سنهء ائتتین و ثلائین و 
مأنین بود؛ و از آن وقت که این درخت کشته بودند تا بدین وقت هزار و 
چهارسد و پیج سال بود ...» ". سال "ائنتین و لائین و مأتین"» ای ۲۳۲ 
هجری, به آغاز "خلافت" متوکل افتد ؟؛ و این سال بود از شنبه ۲۸ اوت 
۶ تا سه شنبه ۱۶ اوت ۸۴۷. آن گاه سال کشتن درخت کشمر به دست 
گشناسپ ۵۵۸ پیش از مسیح بود؛ و این درست ۲ سال پس از ۵۷۰ (ییدائی 
زردشت بر پایهء آثار الباقیه) است» و دانیم که گشتاسپ ۱۲ سال پس از آغاز 
هزاره (آمدن دین به) به دین به گروست. ۱ 
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لغزش تقیزاده (به دنبال جکسون) را دو بهان یابیم: نخست, پشتی به 
روایت دبستان مذاهب که به حای شمار ۱۴۰۵ سال, ۱۴۵۰ آورد" ؛ 
دودیگ سال بریدن سرو کمی پیش از مرگ المتوکل, به ۲۴۷ هجری؛ 
گرفتن ". ینیم که داستان سرو کشمسن به حای درست در آمدن با سخن 
بیرونی اندر القانون» با روایت اندر الاثار الباقة راست ایستند؛ و به زیان نگر 
تفیزاده گواهی دهد. ۱ 0 

نیولی ننها سخن تفیزاده را باز گوید. او مانند تقیزاده, ۲۵۸ سال "تا 
الکسندر" را "تا مرگ دارپوش افدم" گزارد "". تنها او (به پیروی از جرتی) 
هنگام پدپرفتن دین» به درستی به سی سالگی زردشت گیرد. و نه (مانند 
تمیزاده) هنگام گروستن گشتاسپ به دین به. بدین ساد او به ۵۸۸ سال پیش 
از مسیح همچون آغاز هزاره رسد" . ۱ 


کن کاب ۱5 ۶ هزاره 


تاریخ الکسندر سرنوشت دیگری نیز اندر پارسیان پیدا کند. ایشان آغاز 
گاهمر سلوکی-بابلی ابر گیرند. و بن یک هزارمء خویش نشانند. زمان گیتی 
اندر گومیزشی شش هزاره دارد از گیومرد تا فرشگرد, به همتائی شنی اختر از 
ترازو تا ماهی. یک متن مانوی به چینی (به نام : انگردیگ آموزه هاو 
برهمهای دین مانی, بود روشنی) گاهمری که ایدون تاریخ اخترماران بابل با 
آموزهء پارسی زمان ۰۰۰ ۱۳ سال آمیزد, گاهمر بارسی-بابلی (00-56 
ن-221 زمام) خواند؛ وآن تاریخ الکسندر" آغاز هزارهء ماهی شمرد؛ 
یک متن زردشتی به پارسیگ (به نام بندهش؛ و نیز بیرونی از زبان مغان) آن 
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تاریخ آغاز هزارهء چهارم, وهی گیرد که زردشت دین به پذیرد. اوستا از بسیار 
چیزهائی که پس از گشتاسپ تا انجام خدایی ایران جهند» و از بسیار کسان 
یاد کرده بود که مغان ساسانی می بایستشان گزاردن"". اگر مزدیسنان و مانویان 
همداستان بودند که زردشت (/ دین) به بن هزارهء چهارم بیامد؛ و اگر هم 
چون مانویان زمان بود اندر هزارهء پنجم» دول به گیریم به سال ۲۲۷ ۴؛ و 
هنگام زایش مانی اندر هزارهء ششم به گیریم» به سال ۵۲۷ ۵ آن گاه زمان 
زردشت به سوم هزارهء پیش از مسیح افتد. رستهء "زردشت بود مانی اندر 
برخی از نوشته های مانوی بازيابیم ". این نه دانیم که آیا مانویان ابر این 
گزارش هزاره ای که از نخست روز نیسان» به سال ۳۱۱ پیش از مسیح, آغازد 
را برخی از مغان همداستاد بودند با نه. 


۱ گزارش مانوی 
یک متن مانوی» به سغدی 0 ۷ دو), نوشته به روزگار اسلام. و یس 
از گذشت وایسین هزارهء مانوی, ایدون گوید که"": 
«[چون پادشاهی اختر وهی رسد] سه هزار سال [ماند]؛ دول دو هزار سال؛ ماهی 
هزار سال. [هر] چند رد. زمان» روز, ماه و سال رفته باشد» [روزگار پادشاهی هر یک از 
آن اختران] به کاهد. [اکنون] بسیار سال از پادشاهی هر ۱۲ اختر به رفته است؛ و تاراج 
یادشاه است. برای این حهان همه ... است. بی سر-خداوند همی رفته است ... 
هر اختری را هزار سال است. و از بره تا به ماهی نیز, پادشاهی هر اختر هزار سال 
شمرند. هنوز هر [اختری را] سد سال به پیوند [ماند]. 
هفت اباختر. و هفت اباختر نیز به حهان پادشاه [اند ] ... » 


ایدر از آن متن مانوی به جینی (۱۵-۲۰)*": «به سالمر پارسی-بابلی» از بن 


۳۵ 


دهش, دوازده اختر ابر دوازده هنگام گومارده اند. به ۲۲۷-مين سال آن هنگام که اختری به 
نام دول (70) ابر آن [هزاره] گومارده اند بود (500) بیدا به گشت. به ۵۲۷-مين سال 
آن هنگام که اختری به نام ماهی (7:0-1:501) ابر او گومارده اند, مانی, بود روشنی, اندر 
بوم سورستان (70/-5) به زاد. به در پتیگ (-2) از زن ۲ پتیگ, به نام ۱ مریم 
(۵7-۵۳:) که از خاندان 60-50-0670 بود». بنخان این سخن شابورگان خحود 
مانی است؛ جه بیرونی از شابورگان آورد که" ": «مانی اندر نبیگ [ شابورگان]» در 
آمدش فریسته ( مجیع الرسول ) گوید که: اندر بابل به زاد. به سال ۵۲۷ از تاریخغ 
اخترماران بابل - ای, تاریخ اسکندر و جهار سال رفته از شاهی اذربان شاه - و پندارم که 
او هم اردوان افدم باشد. مانی اندر اين در گوید که: نرجمیگ ( وحی") به سیزده سالگی 
بدو آمد. و این اندر ۵۳٩‏ -مين سال از سالمر اخترماران بابل بود, و دو سال از سالهای 
اردشیر, شاهان شاه, گذشته بود». بدین سان اندر هر دو روایت, زایش مانی به 
سال ۵۲۷ افتد از تاریخی که بیرونی ‏ تاریخ الاسکندر گزارد. 
۰ 216/217 - 527 1320 


۲) گزارش مان 

معا ساسانی هزارهء خود آن هزاره می بنداشتند که زردشت از هرمزد دین 
پدیرفته بود» ای چهارم هزاره. به خدایی اختر وهی. برای این از زمان جم که 
اوستَ] بدو یک هزارهء بیمرگی نندد (درواسپ یشت. ۰ ۱( [یذیرهء هزارهء 
دشخدایی دهاک]» کاستند و جم (و هوشنگ و تهمورب) اندر همان 
هزارهء دخست» ترازو آوردند که به بنش گیومرد نود با ابر هم نهادن س‌ 
تا پیدائی زردشت ۲۵۸ سال پیش از الکسندر بیفتد. 

ِ خر ۲.0 کپ« ب 
بیرونی این گزارزش مغال اورد": «یارسیاد و مغاب (المسحوس) زمانٍ 


۳۶ 


گیهان ۰۰۰ ۱۲ سال دانند به شمار اختران و ماهان. خداوند کیش ایشانه 
رردشت» همی بنداشت که از آغاز گیتی تا به هنگام پیدائی خویش ۰ ۰۰ ۳ 
سال "مکبوس" به چهاریکها گذشته بود. خود [زردشت] را برای شمارش 
چهاریکها گوماشتند. و او کاستیهائی که از بهر چهاریکها پیش آیند. "کبیسه" 
کرد و راست داشت. اندر بپدائی او و آغاز تاریخ اسکندر ۲۵۸ سال است؛ 
پس, از آغاز گیتی تا اسکندر ۲۵۸ ۳ سال به گذشت». آن گاه بیرونی از 
پارسیان خرده گیرد که: «چون از آغاز گیومرد که ایشان نخست مردم پندارند به 
شمریم. و سالهای خدایی هر یک از جانشینانش ابر هم بیفزايیم - چه خداییشان 
ناگسسته مانده بود تا اسکندر ۳۵۴ ۳ سال گردد؛ و ریز با همگی نه سازد». 
اگر به نمودار بیرونی به نگریم که "علی رأی -نمهور الفرس" داند. چند لغزش 
بابیم: او ۱۲ سال خدایی فراسیاب ( توز الترکی» المتغلب علی العراق ) ابر 
سالمر خدایان افزاید. بندهش به روشنی گوید که": «اندر همان [زمان ] 
خدایی منوجهر که به پدشخوارگر بود, فراسیاب ۱۲ سال [دشخدایی کرد]». 
پس این ۲ سال دشخدایی فراسیاب همزمان با خدایی منوجهر بود؛ مانند 
۲ سال خدایی ایرج به همان روزگار فریدون. بیرونی برای کرساسپ (سام 
نریمانان) نیز ۶ سال خدایی آورد. بندهش به روشنی گوید که سام اندر زمان 
منوچهر و زو و کواد بود " . پس برایش زمانی جدا نه شاید افزودن. بیرونی 
خدایی کی کواد ۱۰۰ سال آورد و بندهش ۱۵ سال. ایادگار حاماسپ نیز 
مانند بیرونی؛ ۱۰۰ سال خدایی به کی کواد باز بنده۳: ۱ 


ایدر نموداری بر پایهء بندهش که زمان گینی تا الکسندر ۳۲۵۸ سال به 


دست دهك: 


۳۷ 


هراره خدایی 


ترازو 


گزدم 


خدایان 


گیومرد 

تا ابررستن مشی و مشیانه 
تازناشوییشان 

تا آن که هوشنگ به برتائی آمد 
هوشنگ 


جم, تا آن که فره ازش به شد 


گریز جم تا آن که دیوان به برید ندش 


دشخدایی دها ک» 


۳۰ ۳ 
۷۰ ۴ 
۱۳۰ ۵۰ 


۳ و نیم ۲۱۳ و نیم 
۴۰ ۳ و نیم 


۰ ۳ ۴ و نیم 


۶ و نیم۰٩‏ 
۰ ۱ و و + ۱ 
۱۰۰ ب ‏ ۰ ۲ 


تا آن که فریدون دهاک به گرفت و به بست. 


فریدون 

ایرج 

منوجهر 

فراسیاب 

زو (/ زاب) تهماسپان 

کی کوا 

سام اندر زمان منوحهر و زو و کواد بود. 

کی کاوس: تا به آسمان شدن 
پس از آن 

کی خسرو 

کی لهراسپ 

کی گشتاسپ: تا آمدن دین 


۳۸ 


۲۵. + ۵۰ ۰ 

۱۲ 
۳۶۰۲۰ ۱۲ ۰ 

۱۲ 
۳۶۳۵ ۵ 
۳۶۴۰ ۱۵ 
۳۷۲۱۵ ۷۵ 
۳/۹۰ ۷۵ 
۳۸۹۵ ۰ ۶ ۰ 
۳۷۰ ۱۲۰ 
۳۰ ۳ ۰ 


وهی ۱ پس از آن ۹ ۳۰۹۰ 
بهمن اسیندیادان ۰۳.۲ ۱۰۲۰ 
همای دخت بهمن ۳۰ ۳۳۰۲ 
دارای جهرآزادان ۲ ۳۳۴ 
دارای دارایان, تا آن که الکسندر به زدش ۱۴ ۳۳۵۸ 
الکندر ۱۴ ۳۳۷۲ 
اشکانان "۲ ۰۴ ۳۵۳۶ 


بینیم که با گرفتن تاریخ الکسندر همچون بن هزارهء چهارم. و همچنان 
الکسندر ۲۵۸ سال پس از پیدائی زردشت آوردن جاره ای نه ماند جز کوتاه 
کردن خدایی اشکانان. مسعودی چم دیگری آورد"": اردشیر پابگان دید که 
تا پایان هزاره (اگر درست ۲۵۸ پیش از الکسندر به گیریم) کم و بیش ۲۰۰ 
سال مانده است. این راء از دیرند اندر الکسندر و خود نزدیک به نیسمی 
کاست. و همه حای ازد کرد که جیرگیش ابر کرده خدایان و زدن اردوان به 
دویست و شستمین سال پس از الکسندر بود. این را سالمر پارسیان از اباریگ 
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سخن مسعودی (و بیرونی) یک گزارش جدی سالمر پارسی از سالمرهای 
سوریگ و رومی است. اگر نه گواهی ای از ترس اردشیر از نزدیکی پایانر 
هزاره نه یابیم. مسعودی این بهانه آورد که این یک راز دینی و شاهی بود که 
مغان و پارسیان پنهان می داشتند. ذبیح بهروز با پشتی به سخنی که مسعودی 
(اندر التنبیه والاشراف) از تنسر (/توسر) آورده بو آغاز کار اردشیر آغاز 
هزارهء ماهی و بتیارگیهای آن زمان گیرد"". اگر بدان سخو تنسر به نگرد ۷ 
بينیم که او از پایانر هزاره اندر زمان آینده گوید: ((... هر کی نظر کند به آثار 


۳۹ 


او (اردشیر) در این جهارده سال ... اقرار آورد که ... زمین را پادشاهی به راستی 
چون او نه بود. و این در خیر و صلاح که او بر خلایق گشاد تا هزار سال به 
ماند. و اگر نه آنستی که می دانیم» بعد هزار سال, به سبب ترک وصیت او 
تشویشی و آشوبی در جهان خواهد افتاد (البلایا علی رأس الالف سنةء ون سبب 
ذلک ترک امر [ملک] الملوک), و هر چه او بست به گشایند, و هر چه او 
گشاد به بندند, گفتیمی که او غم تا ابد خورده است؛ و اگر جه ما از اهل فنا و 
نیستی ایم لیکن در حکمت آن است که کارها برای بقا به سازیم و حیلت برای 
ابد کنیم». مانند همین سخن اندر اندرز اردشیر (که مسکویه اندر تحارب 
الامم آورده) بازيابيم. اردشیس مانند مغخان, چشم به راه پایان هزاره بود. 
کاستن از زمان خدایی اشکانان برای دور کردن بایان هزاره جمی سست 
است. هیلدگارد لوی چم دیگری پیش کشد: اردشیر از سال خدایی خویش بر 
پایهء "تاریخغ سلوکی" آشنا بود؛ تنها فرمود که همان "تاریخ زردشتی" اش به 
گیرند". تقیزاده (مانند هنینگ) افزاید که: اردشیر از سلوکی بودن آن تاریخ 
آگاه نه بود". ۱ ۱ 

اگر زمان همپرسگی زردشت با هرمزد ۲۵۸ سال پیش از تاریخ الکسندر 
به گیریم» سر هزاره افتد به خدایی بهرام گور. گواهی ای از شمردن بزدگرد 
شابوران (۲۱ ۳۹۹-۴ پدر آن بهرام. اندر دهم سدهء هزارهء وهی پابیم ". 

اگر هزاره بن همان تاریخ الکسندر" به گیریم» خدایی پزدگرد افدم به 
وایسین سده افتد. از ۱۶ حزیران ۰۹۴۳ دیرند اندر جهارشنبه, نخست روز 
نیسانٍ آن تاریخ و نخست روز خدایی پزدگرد " ٩(‏ سال شمردیگ. "5 سال 
چهاریکی. 1 روز): 


344 140*  942* 310۴ < 942* 4۴, 


۳ گاهشماری _ پارسیان 


مز نمونه اندر اوستاء آن کس است که دین" » ای اوستا و زند. نیک 
داند. و "رد ای گاه و زمان» نیک شناسد. اوست.اآن مغ دین- بزوه 
(0570.506 ز ند 027-1:071901) و گاهشمار ۳۵/۸37۲۵۲۵۸ زند 
۵ ) ) خواند . بدین سان. او همانای هرمزد بود که به گفت 
زردشت رد داند (و پا: یابد) ". رد هند و ایرانی ب* تم یک بهر گناردهء 
زمان بود. اندر هند» 727 کم کم برای هر یک بهر سال, ای آوام؛ آید؛ و بهار 
۲۵-۵ شاه آوامها نام گیرد. اندر ایران, 7۵۷ برای هر یک بهر روز, ای گاه 
آید؛ کم کم بارسیگ 801 حجایش گیرد؛ حه اوستااز 5027/4 80906 
۵ ۳ گوید" گاهان سپند خداوند ابر ردان (پنج گاه روز) ؛ تا حایی 
که واژهء اوستائی 80 به چم زمان» هر یک گاه روز از روی پارسیگ 8 
باز سازند". آن گاه نام رد ۳۵ به پایه ای از مفان باز بند ند ** به سغدی, رد 
(۲0) برای خرده ای از زمان, ده ثانیه آبد؛ متنهای مانوی, برابرش» به 
پارسیگ 08 و به بهلوبگ 7712125167 (و گاه8۳۷5۱2) آورند". 

اوستاسال ۳۶۰ روز انگارد با دو آوام تابستان (۵) و زمستان 
(01710ع.۵/01 و یا 2(0). هر ماه بی کم و کاست» ۳۰ روز دارد, و به دو بهر 
و 

۱ بانزده روزی که ماه افزاید (۱۵6۲۵ 7۵ ۳)۳۵6۵.۵4۵56 مانند 
هندی ۳۲۷۵-۵1626 یمهء فر دم و يا 5006-۳0190 نیمهء روشن . ۱ 

۲) بانزده روزی که ماه کاهد (۱۵۳۲۵6۵1 7۵ ۵6۵,0۵56), مانند 


هندی 0۳0۳۵-۵6166 نیمهء اقدم و با ۳6۳-۵66 نیمهء تار . 


۳۱ 


همچنین هر ماه به سه جفت پنجه بهر گرد" 

۱ اندرماه (0۵۳2-7012) از نخست روز تا پنجم روز ماو نو مانند 
لاتین 10161[110101۳0؛ و بدیرهء اندرماه از ششم تا دهم روز ماو نو؛ 

۲ برما (2۲۵2۱60.601) از بازدهم تا پانزدهم روز ماه (هندی 
1۳1-6 برای روز پانزدهم ماه آید)؛ و ید برهء پرماه از شانزدهم ۳ بسستم 
۳ ماه؛ 

۳) ویشفته (۷730۳/600) از بیست و یکم تا بیست و پنجم ماه؛ پذیرهء 
ویشفته از بیست و ششم تا سییم ماد 

بدین سان» هر سال ۷۲ پنجه دارد. بیرونی آورد که اين روش به بیشدادیان 
باز گرده ". پستر یک پنجهء دیگر افزایند و .» هر روزش نام یکی از پنج گام 
زردشت نهند؛ و بدو پنجسه وه نام دهند ( و یا پنج روز دزدیده و یا 
پنجگاه). این سال خورشیدی» با ۷۲ پنجه + پنجهء وه که "شمردی" (عرفی) 
خوانند (و با آروز-بهیزگی اندر سال ) ""» هر دورهء خورشیدی چهار ساله کم 
و بیش یک روز کم آورد؛ و هر دورهء ۱۲۰ ساله (اکنون ۱۲۴ سال) یک ماه. 
پس اگر یک ماه بیفزایند. گاهشماری و دورهء سالهای خورشیدی راست ابر 
هم افتند. این دودیگر سال خوشیدی "زمان- بهیزگی از سالان خوانند". 

سال رمان- بهیزگی با چهار آوام سال انداخته است. بن آوامهای سال 
بهار است "؛ و نخست ماه سال دی" . 

روز از نبمشب شمرند» جدان که اندر ریگ شهریاران آمده است . این 
شاید به اوستا باز گردد که از آشهین گاه آغازد؛ و از نیمشب است تا ابرآمد 
خورشید . 
بارسبال دو نشان بیگانه اندر گاهشماری خویش آورند: 
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۱ روز کلی (16211۷82) 


روز کلی که با یوغ همه اباختران آغازد" اندرزیگ شهریاران یاد گشته 
است؛ و اگر گواهی ابومعشر راست باشد. آن روز با پیشامدی به روزگار جم 
پیوسته است. ای زمستان بد و یخبندان"". به روزگار اسلام به جای این 
پیشامد "طوفان نوح" نهند. روز کلی آغازد به نخست روز چیتر ماه و یا 
هیجدهم فوریه ۲ پیش از مسیح. 


ماه بارسی, حز شش بنحه, جهار بارهء ناراست دارد. دو هفته و دو هشته. 
روشن نیست که به چه هنگام» هفته همچون دیری زمانی جداگانه نهاده اند. 
هر روز هفته با نام یزد-اباختری پيوندد. 

شنبه. پهلویگ 5۳:00: سخدی ۰10۷ (مس.) 500 5۳000؛ ترکی 
اویغور (از سغدی) ۵ 1 نام آزمان برای یک روز هفته ۲ 
سغدی (5900[) به نام شنبه ماند. شاید, به آغان تنها "زمان" می آمده جه 
زمان و زروان به چم اباختر کیوان" بود. اندر یمپئی به یونانی» 06۷0۷ 
آمده است ‏ ؛ و یک متن ارمنی این نام 1 گردا نیده است" ‏ . مادیان 
سیروزه این روز اسان خواند"" . به سنسکریت 501-۷0۲۵ داریم. ۱ 

و یکشنبه. بهلو یگ 1 سسخدی ۱۸۹۵4 حرط رن 


7 اویغور 2۳00۷ 105 . بونانی لا۲((]0؛ سنسکریت ۳۵۷-۷۵۲۵. 


۳۳ 


6 دوشنه. بهلویگ (و پارسبگ) ۲ سفغدی 1۳7۳7۷[ ۰۲۳ بونانی 
6 سنسکریت 507710-۷6۲۵. 
۳ سه شنبه. سفغدی 7 ۷۷۲۲ ۱۷۷5۷۷۷ ۱۷۸5۷۲ اویغور 21۳01 1 ۱۷۲. 
یونانی 006غ60؛ سنسکریت 11018010-۷۲۵ 
۰ جهارشنبه. اویغور (از سخدی) 2۳0۳۷ ۰.۷۲ بونانی املام؛ 
سنسکربت 01401۱6-۷0۲۵ 
بنجشنبه. سغدی رصن (تحصل ۱/۲۳2۷۲: آویغور ۱۷۲۲۵۲ 
۷ح. بونانی ۵]05؛ سنسکریت 0۳۵5۳61-۷0۲۵ 
و ادینه. سخدی ()۰۵۷0۳ ۵۷02"؛ اویغور (از سخدی) ۷۵ 
۷ بونانی 775ع0008؛ سنسکریت 5106-۷۲0 
روز کلی به آدینه افتد. آن گاه 
221080۰ ۵0۳۲۵۵20 0 ۳۵۵25۵۴۵060 < 0 < 0 1۲ 
اگر شمار کلی هرروزی به دانیی به آسانی توانیم دانستن که به چه روز 
هفته افند. نمونه را تاریخ سلوکی (/ الکسندر) آغازد به نخست روز تشری 
پیشین (۱۰اکتبر) سال ۲ پیش از مسیح؛ و روز کلیش 


۸۱. 1 ۲67 1 1 - 109 4۴ 
۳ ۱019 4 24 7: 


۰ ۰ ۳۹ ۳۹ ۳۹ عِ ۰ ۰ ۰ 
پس به چهار روز پس از پنجشنبه افتد, ای دوشنبه. گونهء بابلی این تاریخ 
آغازد به نخست روز نیسان (< ۳ آوریل) سال ۳۱۱ پیش از مسیح؛ و روز 


۰ 019 1 - 1 1520 1 ادظ۳ 
۰ 6 2 458 019 1 ۲ 


م7 3 ۰ ۳۹ ۶ 
بستگی شمار کلی یک روز به شمار بولیائیش: 


۴ 


,۴ 588 + 1۲ < بر ۲[ 
از این راه شمار کلی یک روز به آسانی توان یافتن. 


ماه 


۰ ۰ ۴ م ۶ 
نمودار زیر همتائی ماههای سال پارسی با سوریگ و یولیائی به دست 
۱ 


دهد. این همتائی تنها برای سده های پس از مسیح راست آید" ۱ 


لاتين سوریگ بونانی پارسیگ 
۵05 ۰ 1۱۷58 ۰۱۱۹۵ ۷ 1 
5( ۷1 [۳:۷]9]01 ]۸۲ ۱ 
د ۱ ادها 640صصهقلجومو . 3 
و0 ۳۳2) ]۳۸۵۱۳۱۱۷ 4 
5( 0 [1 )1,۷۷ 1 
۵۵۲ ۱۷۱( 620۳۴۳1۸0۷ 0 ه6 
۲ ۸ ۷۹۲ تا۵اآض۵ ۲۴۲1 ۱0۳۳۲۴۳۲ ۳ 7 
۷۵۲ ظ ۱۷۹۲7۷ ]۱ 4ص ت "90 
۵۵۵۲ ۸ 16۱۷/۲ ,]۸۵۳ _ 9 
100۵5 ظ 10۷۷۲ ۰-۱۹۵ مد 10 
۲۵9۱۵۲5 0 [۲(]۱) ۳۲۲۱۲۲1 ۱ 
5( 0 ۱0۹ 7 12 

2117-10 ۶۲۲۵۲0۶6۷ 


10028 ۳۱۷۳۱] ,۱۷۲۵۱ 


پنجگاه پس از اسپندارمد ماه می نهند. به میانهء خدایی ساسانیان این 


بنحگاه به سر آبان ماه برند؛ کاری که مان سغد و خوارزم. و نیز ارمنیان ره 


1 
۰ 


بدبرند. 


۴۵ 


تاریخ یزدگردی 


شهمردان رازی گوید که" : «تاریخ یزدحرد: آخر پاذشاهان پارسیان بوذ؛ 
و تاریخ از روز سه شنبه اول پاذشاهی او دارند. و از میان این تاریخ و طوفان 
سه هزار و هفتصد و سی و پنج سال و تیرست و بیست و دو روز است». بدین 
سان دیری از طوفان" (ای» روز کلی) و آغاز تاریخ یزدگرد (اگر سال 


ضء 
سمردی به گیریم): 
۰ 5 < 598۴ 363 1 < 323۴ *37259 


این نخست روز فروردین نخست سال یزدگرد افدم است و به سه شنبه 
۶ حزیران ٩۴۳‏ الکسندر (و یا ۱۶ ژوئن ۶۳۲ مسیحی) افند. 

سال یزدگردی شمردی است» ای ۳۶۵ روز بی کاست و افزود. نمونه را از 
یک بابانتوشت۹: «بكرة الجمعة فی اوابل شهر ربیع الاخر بماه خرداد روز 
دیبدین فی سنهة <«خمستة> وثمانین واربعمائة» . چهارم ربیم الاخر ۵ به 


چهاردهم مه سال ۲ سیحی افتد. و رور کلیش: 
۰ 2 *580 531 1 < 16۲ 


این روز آدینه به ببست و سوم (دیبدین روز) خرداد سال ۴۶۱ یزدگردی 
افند. ۱ 

سال یزدگردی ‏ کهن پنجهء وه پس از آبان ماه آورد؛ و آن نو پس از 
اسیندارمد ماه. یک نمونه از اصرخسرو" : «شنبه سوم رجب سنهء ثمان 
وثلائین واربعماثة به سروح آمدیم. دویم روز از فرات به گذشتیم و به منبج 
رسیدیم. و آن نخستین شهری است از شهرهای شام. اول بهمن ماه قدیم بود. و 
هوای آن جای عظیم خوش بود». سوم رجب ۴۳۸ به سوم ژانویه سال ۱۰۴۷ 


۳۶ 


افتد. و روز کلیش: 
۰ 2 2 *012 515 1 -۲۲ 


این روز شنبه به بایان دی ماه (و آغاز بهمن ماه) کهن سال ۲۱۵ 
یزدگردی افتد. 

یک نمونه از داستان مزدک و شاه انوشیروان ۲ : 

دهم ماه دی بود و هم روز رام 

سنه نهصد و پنج و هشتاد بود 

۱ ۳ 

ز شه زد کرد به شنو این هست سود. 

۰ ی تس 

ز هجرت هزار و د گر بیست و پنج» 

به خوان هم سه شنبه. مه بین هیچ رنح! 

به ماه رجب بود ای نامدار 

۶ (و نه ۲۵) رحب ۱۰۲۵ هجری به ٩‏ اوت سال ۱۶۱۶ مسیحی افتد. و 
به رام روز دی ماه سال ٩۸۵‏ یزدگردی» اگر پنجه به پایان اسپندارمد ماه 


آد, 
,۰ 5 < 048۴ 723 1 - 16۲ 


و این روز سه شنبه شتا 


تاریخ پارسی 


۰ .۰ 0 و ۰ ‌ ۰ 0 
دیری از بن تاریخ یزد گردی وآغاز این تاریخ درست ۰ سال شمردی 


است. 


۳۷ 


۰ 6 2 *300 27 "20 
پس آغازد به دوشنبه, نخست روز فروردین ما سال ۲۰ پس از بزدگرد؛ 
که افتد به یازدهم ژوئن سالر ۶۵ سیحی. این تاریخ آبیست پس از بزدگرد" 
و المحوسی خوانده اند. 
نمونه را, از یک پایاننوشت مرزبان فریدون"": «روز اسسان از ماه 
امرداد سال ٩۴۳۱‏ بس از بیست بزدگرد» . این روز افتد به سه شنبه, ۳ مارس 


۰۱۵٩۲ سال‎ 
1۲ < 1714 144 < 5 00 ۰ 


سال زمان- بهیزگی 


اگر پیش از یزدگرد افدم به بزوهيم تنها نمونه ها و گواهیهای ناجیزی 
يابیم, آن هم بدگزارده. چه بدین روزگار ساسانیان دو سال شمردی (عرفی) و 
زمان-بهیزگی (مکبوس) کنار هم به کار روند, آن هم با همنامی ماهاد. برخی 
بر آن اند که سال زمان-بهیزگی افسانه ای بیش نیست" . به بینیم که آیا این 
سال, به راستی, افسانه است؛ و با افسانه خواندنش سرد رگمی خودمان به 
نماند. 


زمانر مرگ گیورگیس (حورحیوس). 

اندر نامهء "شهیدان مسیحی ایرانشهر آمده است که : گیو رگیس به 
چهاردهم روز ماه کانون پسین, سال ۳۶ بونانی به میرد, که به شمارش 
پارسی زمیاد روز. مهر ماه. بیست و پنجم سال خسرو هرمزدان بود. 

خدایی خسرو هرمزدان (ابرویز) به نخست روز فروردین» همتای ۲۷ 


۳۸ 


ژوئن ۵٩۰‏ آغازد. آن گاه زمیاد روز مهر ماه بیست و پنجم سال خداییش به 
سه شنبه, ۱۴ ژانویه ۶۱۵ افتد. 
7۰ 5 < *235 357 ۱ - ۲۲ 
این ۱۷ سال و چند ماه پیش از خدایی یزدگرد افدم است؛ و اندر ایشان 
هیچ ماه بینام نیاید. 


سخن سه-بخت. 

سور ۳ بخت کی به پایان کار ساسانیان (و آغاز اسلام) می زیست, اندر 
نامه ای ابر اختران گوید که :"ابر پنج روز: برخی به شمار ماهان افزایند. و 
ماه ۳۱ روزه کنند؛ برخی به پایان همه ماهان سالي برند؛ پارسیان اندر هشتم و 
نهم ماه نهند . 

سه پخت از نهادن پنجه پس از آبان ماه گوید که به روزگار او نها« 
پارسیان بود؛ این کار از زمان خدایی خسرو انوشیروان و با کمی بیش از او 
(برای سال شمردی) آغازید. سغدیان و خوارزمیان همان نهاد پیشین نگاه 


۱۱۲ 
داشتند 


سال ارمنی. 
تاریخ ارمنی بزرگ آغازد از نخست روز ماه نوسرد ( ۰716۷۷۵5۵۳۵ مانند 
سفدی 10۳۱۳۹۲0۷6 خوارزمی 70050۲6 همتای ماه فروردین)» بنحشنبه ۱۱ 


زونه ۵ مسیحی. 
۰ 0 2 *403 334 1 < 1 
این افتد به روز خرداد (۶) ماه فروردین سال پارسی. جه ارمنیان, پنجه 


به پایان ماه ۳01 (همتای اسپندارمد ماه) نهند؛ و پارسیان به پایان آبان 


۴۹ 


ماه. يس از آذر ماه (همت.ای ارمنیش 410007 است از ایرانی کسهن 
- ۳00۳۵-16۵ ) این دو سال راست ابر هم افتند. 

به سال هفتاد و دوم تاریخ ارمنی» جشن اپیفانی اندر ماه مهکان 
(۸0۵/۵1۸ از ایرانی کهن ۵۲۵-۵۵:/* همتای مهر ماه) افتد ‏ . حشن 
اییفانی به هفتاد و دوم سال ارمنی همتای آدینه. ششم ژانویه ۶۲۴ مسیحی 
است. 

167 ۱ 360 514* < 1۱ 7۰ 

این روز به دیبدین روز (۲۳) مهر ماه سال سی و پنجم خدایی خسرو 
هرمزدان افتد؛ و روز ۱۸ مهکان بود. 

به سال هشتاد و یکم ار منی» نخست روز نوسرد» همان روز خرداد (۶) 
ماه فروردین نخست سال بزدگردی بود" . این روز به یکشنبه بیست و یکم 
زونئن سال ۲۲ ۶ مسیحی افتد. 


اندر این سونود آمده است که : «اندر ماو ری بیشین» ای ثیر ماه 
(ط) دهم سال ابخشایشگر و کرفه گن خسرو شاهان شاه ...» 

این حای» مانندٍ نمودار ماهالن» همتائی تير و تشری پیشین یابیم. تپر ماو 
دهم سال خسرو کوادان از ۶ اکتبر تا ۴ نوامبر سال ۵۴۴ مسیحی بود, ای از 
روز (کلی ) ۵۶۸ ۳۳۱ ۱ تا ۵۹۷ ۳۳۱ ۱. 

تا این جای نمونه هاثی از زمان خسرو انوشیروان بدین سوی آورده ایم. 
بینیم که اندر این سالان هیچ ماه بینام ( کیسه ) نه بود؛ تنها حای بنحه اندر 


زمان مرگ اناهید. 

نامهء "شهیدان" مسیحی ایرانشهر زمان مرگ اناهید (۲0۳۷0) دخت 
آذرهرمزد به ۱۸ حزیران, ای به ماه سپندارسد آدیته. نهم سال خدایی 
بزدگرد» شاهان شاه آورد. ". ۱ 

این حای نیز مانندٍ نمودار ماهان» همتائی سپندارمد و حزیران یابیم. 
مرسیه گوید که: ۱۸ حزیران ۷۵۸ سوریگ چهارشنبه است, و این ماه به 
سیندارمد نیفتد؛ نیز ۱۸ صیون ۴۲۰۷ بهود. و ۱۸ ژوئن ۴۴۳۷ بولیاتی هر دو 
چهارشنبه اند. سرانجام» مرسبه خود از گزاردن راست این تاریخ ناتوان 
بیند"" . مرسیه آغاز خدایی آن بزدگرد ٩‏ اوت ۴۳۸ گیرد (نولدکه: ۴ اوت 
۸ آن گاه اسپندارمد ماه نهم سال بزدگرد به ۴۴۸ بولیائی افتد (و نه 
۷ روز ۱۸ ژوئن ۴۴۸: ۱ 

172 ۱ 296 394* ۶ ۰ 

بینیم که آن روز آدینه بود. اگر سال اشمردی به گيريم آن گاه به سروش 
روز (۱۷) بهمن ماه افتد. و اين با گواهی بالا راست نیاید. سال زمان- 
بهیزگی را یک ماه بینام ( کبیسه ) باید. آن گاه. به باد روز (۲۲) اسپندارمد 
ماه سالر نهم یزدگرد رسیم همتای آدینه ۸ حزیران ۹ (۱۸ ژوئن 
۸ پس اندر دهم سال یزدگرد. بهرامان (۴۴۹) و دهم سال خسرو (۵۴۳) 
یک سال ۳۹۵ روزه (دوازده ماه پنجگاه و یک ماه بینام) بوده است. 


فرهاد پارسی. 
۳7 5 ۱ ۳ 1 ۱ 7 , . ۲ 


۵۱ 


مسیحیان (کریستبان ") ایرانشهر خواب نابودی آتشکده های ایران و 
پیروزی ابر خوراسان اندر سر پرورانیدند. اندر گرماگرم جنگ ایران با 
رومیان, یک پارسیزاده, فرهاد. کی با مسیحی گشتن نام خود "یعقوب" 
گردانید رومیان فرزندان عیسو (5۷*) خواند و ایدون پذیرهء پارسیان 
ستودشان ۳ : «او حدایی به رومیان سپرد که عیسوزادگان خوانندشان ... نخست 
خداپی به یعقوبزادگان داده بود. و عیسوزادگان را بنده شان کرده بود, جنان که 
اسحاق به عیسو گفت که: "و باید بندگی برادرت اسحاق, به کنی". چون 
اندر خداییشان کامیاب نه گشتند, آن خدایی از یعقویزادگان به گرفت و به 
عیسوزادگان به داد, تا زمانی که او (- مسیح) کی خدایی از آن او است بیاید 
... این خدایی عیسوزادگان به دست سپاهانی که پذیره اشی گرد آمده اند (< 
سیاه شابور), نه خواهد افتادن, چه این خدایی برای کسی باس داشته است که 
آن را داده استء واو است که باسش به دارد. و جنان که نوشته امت. ای 
دوست, که خدایی عیسوزادگان برای کسی باس داشته بود که آن را داده 
است؛ پس بیگومان باش که: این خدایی شکست نه خواهد خوردن. جه 
نیومردی که نامش عیسااست با سپاه بیاید. و همه سپاه خدایی [ رومیان] 
زینش به برند» . 

بیخود نه بود که مغان, اندر هر یک مسیحی, یک دشمن به نبروی ایران 
می دیدند. سرانجام نیز شیرازهء ساسانیان (به پایان بوزگا خسروابروز) با 
همین زمینه سازی نهانروش مسیحیان از هم گسیخت. ب پیش از این خدابی 
پرسیان شکوهمند بود. و مفان با همه گونه گونی نگرهای دینیشان هرگز ب 
اندیشهء شکاف نیفتادند. مسیحیان پیشتر اندر رمه های انیر و نیز دزدان, 
زندانیان و آوارگان کامیاب بودند "۳ . حتا اندر زمان کامگاریشان, هنگامی که 


ره 


شیرویه را به کشتن پد خسرو ابرویز برانگیختند. و خاندان مزدیسن 
ساسانی را نابود کردند نه توانستند به کام خویش؛ هسچون اندر شهر 
رومیان, به رسند. ايران به مزدیستی مهرگ ماند. برای کنار زدن مزدیسنی 
جیزی بیش از فرمان میلان (به ۳ مسیحی) نباز بود: تازشی که با خود 
مرگامرگی آورد. ویرانی شهرستانها. سوختن, روستاهاء بردگی رمهای ایرانی, 
و خوار داشتنشان, ...۰۳ اگر مسیحیان بدین کار دست نه زدند, دست کم ره 
پاری برآمدند. 
فرهاد اندر تحویاطا از تاریخ الکسندر باد کند: 
۱ «(... نخست ماه ای نیسان, ماه گلها؛ نخست ماه سال ...». 
۰ ,این نامه نوشته است به ماه شباط سال ۶۵۵ شاهی الکسندر 
بور فیلیپ مکدونیائی, و به سال ۳۵ شابور, شاه پارسی» . ۱ 
۱ ۹ ,ای دوست. من به تو این نامه نوشتم به ماه اب سال ۶۵۶ 
شاهی الکسندن بور فبلیپ مکدونیاتی, و به سال ۳۶ شابورء شاه بارسی». 
ابر این سخنان فرهاد چند گزارش داریم از پیترز و بارنز و بورگس"".. 
بورگس "سال الکسندر" همان سال سلوکی گیرد که به نخست روز تشری 
پیشین آغازد؛ و سال پارسی شمردی گیرد که, آن گاه. نخست روز فروردین 
آن اندر سالهای ۶۵۵ و ۶۵۶ الکسندر ابر ماه سپتامبر افتد. هر دو شمارش 
نادرست آند: ۱ 
۱) فرهاد به روشنی "سال الکسندر به چم بابلی آورد. ای آغاز سال از 
نیسان (ماه آوریل) گیرد. ‏ : : 
۲( بورگس گوبد که اگر ایدون باشد آن گاه ماه شباط سال ۶۵۵ 
(الکسندر-بابلی) و ماه اب ۶۵۶ (بابلی) اندر یک سال پارسی افتند *۳. 


از( 


دوم لغزش بورگس (به پیروی از بلوا) این است که آن سال پارسی شمردی 
گیرد. چه اگر زمان- بهیزگی به گیریم. فروردین ماه ابر تموز افتد و نه ابر تشری 
پیشین. بدین سان ماه شباط سال ۶۵۵ بابلی ابر دسامبر ۳۴۴- ژانویه ۳۴۵ 
پولیائی افتد؛ و ماه اب سال ۶۵۶ بابلی ابر ژوئیه-اوت ۳۴۵؛ و اگر فروردین 
همتای تموز به گيريم» آن دو به دو سال جدا از شاهی شابور افتند. 


7 / 309 2 620 8۵0 < 0 تون چگ 


۰ ۴ ص_ ۰ 
زمان مر گِ مانی. 
۱ ۳ : مِ ۳2 
یک متن مانوی, به بهلویگ. ایدون از مرگ مانی گوید"": 
,۳۵۸۵ ۳۵اه ۵ ۲۵۷۲۵ هک جک 6۵8۳ هم ,03۵۳ ۰.۰ 6 ۵0250۳0۱ ۷۵ ... 
,616600 66 5۵۱۳۲۵5۲۵۱ ۲ ۱826518۱ 7 (۵) ۵۷5 0۵۳ و208 ک۵ 6۷۵ ۲ ,4105078 
۰ 2۵۵۱5 166071 6 ۱۳۵۵80 تهج ۳۵5۱ زر ۵ ۵۳۵۱۵۵ ۲0 
۰ ۲ ۲۵5۲۵8۶ ۲65 02 0 


7 پادشاهی ۰ اختر ۱ بود ؛ به جهار [روز] از شهریور ماه ر قته [ای به | شهریور روز 
دوشنبه و زمان (ساعت) بازده. اندر استان خوزستان, شهرستان بیلاباد, که آن بدر 
روشنی, با کردگاری؛ به مان (بهشت) روشن خویش اهرامید (صعود کرد). و پس از 
پرنیبران (مرگ پسین) فريشته (رسول مانی) ... 

یک سروگ مانوی» به قبطی, همین تاریخ مرگ مانی را آورد؛ تنها به 
جای شهریور ماه, ماه قبطی "فامنوث" آید"۳: 

"یه یک روز پس از یکشنبه اورنگ بیروزی یافنی. 

پوسگ [ شهادت] ابر سر نهادی» 

جه تخمهء تار کشتی. 


به چهارم روز ماه فامنوت» یک روز پس از بکشن ۱ 


و ّ ۰ ۸ 


وژه 


چون شهریور ماه سال اشمردی کم و بیش به ماه بابلی ادار افتد. تقیزاده 
پندارد که اندر بن نبیگ (به زبان سوریگ) روز دوشنبه چهارم دور ادار 
آمده بود"" : شمار جهار «از ترحمهء مسامحه آمیز مطلب از اصل سریانی (در 
واقم. آرامی) پیدا شده, و در اصلء جهارم ماه ادار بابلی بوده, و مترجمین 
ایرانی ماه ادار را از راه مطابقت نقریبی شهریور کرده اند. و مترجمین قبطی 
آن فامنوت ترحمه نموده اند» وعدد جهار را بدون تصرف تقل کرده اند». آن 
گاه تقیزاده تاریخ "دوشنبه, ۲۶ فوربه, سال ۲۷۷" بیش کشد. هنینگ بهری از 
سخن تقیزاده پذیرد؛ این که مرگ مانی به دو شنبه چهار اذار بابلی بود؛ تا 
ابر سر سال به گواهیهای دیگری پشتی کند. 

یک متن مانوی» به جینی, ایدون از مرگ مانی گوید ": «چهارم روز 
نخست ماو دوم سال هنگام «5-زه؟) از جینیان. [مانی] به مرد ۹ 

یک نامهء مانوی خوجو به ترکی اویغور آوردکه : «سال خوک ۱۳ 
) ۲-مین سال پس از پرنیبران فریسته (۵۳۵0) مانی به مان روشن خویش ...». 

از این هنینگ به دوم روز مارس ۴ (۴ ادار ۵۸۴ سلوکی-بابلی) 
رسد" . اگر این سال مرگ مانی باشد, آن گاه 


1۷۲201 1 - 274 + 
۷۲2 1 + 521* 2 5۰ 


و این سال ۷۹۵ مسیحی کم و بیش ابر سال چینی-اویغور خوک افتد"". 

هر جند هنینگ ابر سال مرگ مانی راست گوید. شمارش ۲ مارس ۲۷۴ 
مسیحی به همتائی ۴ ادّار ۵۸۴ سلوکی -بابلی کمی دلبخواهانه است ".۰ او 
خود نشانی برای این همتائی نه دارد. همجنین یادی از "۴ اذار" برای مرگ 
مانی نه داریم. ۱ 

اکنون اگر گواهی "۴ شهریور" از سال زمان-بهیزگی به گيریم, آن گاه 


۵۵ 


همتای ماه شهریور بهیزگی ماه سوریگ کانون پیشین بود. از سال ۲۷۴ تا 
۶.۳۲ سه ماه "ینام" (کبیسه) باید. آن گاه آن ۴ شهریور به ۱۶ نوامبر سال 
۴ افند: 
,7 4 < 991۴ 232 1 < 167 
و این روز دوشنبه است. بدین ساد» مانی دوشنبه. زماد یازده. شهریور 
روز (۴), شهریور ماه (از خدایی بهرام نخست) به مرد برابر ۱۶ نوامبر سال 
۴ مسیحی (/ ۵۸۵ سلوکی- بابلی). 


نگ ۳ تنگِ سروک. 
سنگنبشت اردوان اقدم (ره ن: تنگ سروک)» ره پهلویگ "۲ : 


۳۳۹ سم ۷ ۳ 


۳۵۰ کند 575 3 هدجب«ب 8 50 ۱51 اقنق 32 322 ۷۵۵۵ 2۱۵۱۳ 521 56126۲۳ 0۳۵۵8 
۳۰ ۳۵2 0۱۵6و ۱۱۵ 462 56۳ 


آردوان, شاهان شاه پور بلاش, شاهان شاه» این 12725 (تختهء ایستاده) به کرد از آن 
سال ۳۲ ماه اسیندارمد رور مهر . 
۱ عم عم "اس ی سیر ۲ ۱ تاو 
این سال. چنان که هنینگ گوید. به "تاریخ اشکانی است" " . این تاریخ 
۴ سال پس از آن "سلوکی-بابلی" آغازد. آن گاه 
۰ 76 215 2 462 ۸5 
اگر سال زمان-بهیزگی به گیریم, آن گاه از این تا فروردین ماه سال ۶۳۲ 
جهار ماه پینام" باید, 
۰ 1۱ 2 *253 211 1 « 1۲ 
و این آدینه, ۲ ماه مه ۲۱۵ مسیحی نود برایر مهر رور اسیندارمد ماه 
۲ اشکانی. 


بینیم که چهار ماه بینام به روزگار ساسانیان افزوده اند؛ نخست ماه بینام 

(شاید) به زمان خدایی شابور اردشیران و چهارم به آغازهای سدهء شنم 

۰ ك ۰ ۰ "1 1 3 ۰ ۰ ! و ۰ ۰ م2 

مسیحی. از تاریخ ساسانی و کوشانی-ساسانی به گذریم. و به زمانی دبگر 
اباز به گذاریم . 


۴ سالمر اوستانی 


اکنون به پرسش آغازین باز گردیم: آن روایت دیرند سه سده (و یا ۲۵۸ 
سال) اندر زردشت و الکسندر از کجای آید؟ پاسخ درست بدین پرسش اندر 
گزارش مغان ساسانی از اوستا يابیم. ۱ 

اوستا بس چیزها و افدها شمرد که پس از گشتاسپ شاه تا انجام ایران 
خدایی از ایرانشهر به باید رسیدن" ": 

به نخست سدهء دین از خدایان گشتاسب است و از دستوران بشت- فروهر 
رردشت (و حاماسپ). 

به دوم سده از خدایان بهمن اسپندیادان بود که, اندر اوستاء ابر او گوید 
که: "بهمن راست پیکارگرترین اندر مزدیسنان ۳ . زند او همان اردشیر 
هخامنشی گیرد. از دستوران این سده سین است, جنان که اوستا ابر او گوید 
که: آدین یکسد ساله بود که سین به زاید؛ و دویست ساله بود که سین به 
گذرد . این نیز گوید که: "سین نخست مزدیسن بود که ابر این زمین, به 
سدهاوشتی فراز رود" 

برای سوم سده, اوستا از خدایی نام نه برد. پس از بهمن و سین, به 
پیشگویی پردازد؛ از این روی, نامهای کسان اناست اند. به بایان سه سدهء 


۵۷ 


تخست ساستاری آید. اوستا گوید که: خشم از دامان (خلایق) آز بنهانی 
یک مر (شرین 7008۳۵) فراز کند. زند اوستا آن مر همان الکسندر گزارد ۳ . 
و باز اوستا گوید که: جود دین مزدیسنان سیسد ساله نود شب روز گردد [ به 
۰ 1 ۰ ۰ ی ٩‏ . . ۱۱ "۷ "۱ "1 ۲ مر ۲ 
زردشت تنها از این گزارزش مر اوستائی به الکسندر سرجشمه گیرد؛ شمار 
۸ نیز از آشفتگی اندر زايش زردشت و دین پذیرفتن گشتاسپ (۴۲ سال 
پس از آن) ابر خیزد - نمونهء دیگری از این آشفتگی اندر "تاریخ الکسندر" 
بینیم که ۱۸ سال پس از تازش الکسندر و مرگ دارا آغازد. رشتهء تاربخی 
۴ ۰ و ۰ سس ۰ 

تاریخی شمار ۳۰۰ (و یا ۲۵۸) سال اباز هشتن. 

پر (رشنریش). از جهار رد و دستور نیز یاد کند که مهر دین پاس 


۱ 


دار ند و فرهنگستانشان بدین سه سده به یاید "" 


2۲22 ,2۳22۷6) سم سه 
(-5۲۱0.56006) 5۳206. 571/10 
,( ۵۲۵۱۵ 2۳) رتم2۳۵ 
۰3۲۳۵۲۱۸-۰ 5۳2۲۱۲۵0) ۵۷۵ 2۲۳, 521۱/۵ 
فروردین يشت از این چهار اهلو یاد کند. و فروهرشان یزد"" 
اوستا نامی از خدایان این سه سدهء دوم نه برد. اگر گزارش دینکرد دنبال 
به کنیم» و آن مر همان الکسندر به گیریم این سه سده به روزگار خدابی 
اشکانان افتد؛ آن گاه این روزگار "ید و دشوار" شناخته گردد حیزی که اندر 


۱۴ 


روایتهای مغان نه پابیم. بندهش خدایی اشکانان ۵10-0007 خواند " 


0۸ 


ای شاهی از روی اهلایی و داد" (بارسیگ کهن -0 0۳1۵-260 ) . ایادگار 
حاماسپ بدین سان از اشکانان یاد کند" : 


0 ,5۳۷۳۳۲8 61 660 کعم ماه 0۱۵ ۵۳87 و 6۵06 0۷۵50 60 
۷۸۵۰ 865 ۵۱۱۵۵-۳۷۲۹۲ ۵06۳ ۱۱۵۳۵۵۱ ۵2-27۳99۲ ۵ب ]201 002۳ 52زا 


به خدایی ایشان (اشکانان). انائی (/بلا) اندک اندک سپری گردد. و ايشان کشور 
را اندر آبادی و بییمی نگاه دارند. و مردم را اندر کامه زیوشی . 

آن گاه اوستا به آوام سوم رسد که با خدایی کرسن (0۲5۵) اغازد؛ و با 
او آثرونی (روحانی ای) آگاه به پیکار آبد . زند کرسن اردشیر پابگان" 
گزارد, و آن آثرون توسر شناساند" . اوستا از مغی نیز به نام اورثرباو یاد 
کند که بدین هنگام به زاید. 


۱۴ 


۱ اورثرباو 


فروردین پشت از یک اهلو به نام اورثرباو یاد کند (یشت ۱۰۶:۱۳): 
۰ ۲۵۷۵۲۲۲۲۱ 05001۱6 ۳۵۵۲۵۲۵۰۷۵۹۱۵۵۵1 62۷۵۳۵۵۲۵۵۱۱۵ 

فروهر اورثرباو اهلو, [از تخم ] راشتروغنت را يزیم. 

این که او کی بود. چیزی نه دانیم. اندر زند دو بار بدین نام برخوریم به 
دبیری اوستائی . این دو پاره را تا اکنون هم بذ خوانده اند و هم بد گزارده. 
این تا اندازه ای از بدی پچینی می آید که داریم. این دو پاره, گردانش 
سخنانی اند از اوستائی به پارسیگ. همراه با گزارششان. پبشتر وست 
(۱۸۹۲؛ ۱۸۹۷) و موله (۱۹۶۳: ۱۹۶۷) گزاردندشان. 


آنژه 


۳ 


۰ م2 » ۴ 
اندر دینکرد هشتم 0 ۰ ۶۸۹-۹ هنگام بردسی بک سک اوستائی. 
جهرداد. آمده است که: 


تنیرپ کتریپ زمر ره (رمر چ ۴ هرا 
پم سید .۰ ۱ وه چپرررونا ۱ رم ارم( وه 6 
ترتنان ۱ ۱۴ 26 مولعم ام ر_سع. اس رمرم 
هب حزه رنب .- 


این جای چهار واژه را درست کرده ایم "۳" از ایشان, آن که به اندریافت 
درست این باره راه برد سر است. وست و موله آن را بدر" (0:) خوانده 
اند. وست پندارد که این جای سخن بر سر آذرباد همجون پدر اورثرباو است 
- از همین فرجام گیرد که اين نام اوستائی (وست: "پازند" ) را به فروردین 
پشت افزوده اند. روشن نیست که جرا باید نامی اوستائی به سازند, و آن گاه 
به یک متن اوستائیش بیفزایند" . بدین روش بهان آوری می گویند: به جای 
بزوهیدن پاسخ برای یک پرسش, برایش پاسخی داشتن و پا تراشیدن. موله 
نیز که مانند وست سر را پدر خواند. اورثرباو را پدر آذرباد گیرد. اگر به 
راستی آن واژه هزوارشی برای 0 پدر باشد» آن گاه گزارش موله درست 
خواهد بود. اما حمله بدین گزارش» بیمعنی گردد: «اورثرباو پدر آذرباد پسر 
مهرسیند» "۰۳ این جای آذرباد یک بار پسر اورثرباو آمده است و یک بار پسر 


مهرسیند. جنین ساخت گویش اندر پارسیگ یافت نه گردد. پس مگر سر را 


باید به گونه ای دیگر خواندن: 2 آی, یعنی . اندر زند اوستا پس از گردانش 
ل ی نت ۶ م ۰ ۰ ی كِ 1 ت ۰ ی 
یک واژه با سخن اوستائی اکر نیازی به گزارش بیشتر می دید ند و سحنی 
می افزودند بیش از این سجن 91 و گاه 0 می‌آوردند " . پس اگر ره حای 
۱ و ات ۱ ۱ ۲ : ۱ 5 -_ ۲ 
بدر » 6 بعنی به خوأنیم» سخن روشن همی گردد: 
000۰( ۷-6۲ 63۳ * ۳۷۵/۳۲ 260 1-507 505071080 601 ... 
0 42 ۰ ,۳0۲ 7 051( <۸> ۱۵20۳ 0 م۵۵ مه 10 
۰ ۲ 007168 :۵ ,۵۷۵۲۵0۵۲۵8۵ 101۵8 
همحون ساسانیان که ایشان را به مانند "هوآفریدان" شمرده اند. و خداییشان. و اندر 
[دودهء ] منوحهره نوذر [۲ یوشت فریاد. از ت۶4 اسفندیار: اورتریاو» ای» آذرباد 
از این سخن بدین فرحام رسیم که: 
اندر چهرداد نک از یک خدایی آینده, به نام هوآفریدان, سخن رفته 
بود: به بارسیگ 0 ازش, اندر اوستای بازمانده پادی نیست؛ مگر 
۱۵4 ۷۵۲۸۱ 601 
6۲۵ 0۲20۷۲ 
۷ 0012111 ]0۷۵ 


(۵0 227 ۵0 
۱2۵50 2500۲ 6 ۷۷۰ 


پس ای اردوی سور اناهیدٍ نیک و پرزور. ازت این آبفت خواهم که: من بهافرید اندر 
دستگردی بزرگ. کامرو دم ۶ 

این حای واژهء ۲/۲۷۵ آمده است به چم "نیک آفریده, بهافرید 
خوشبخت. اندر ناز و نعمت . آرزوی خوشبختی اندر یک -۶0074د ( شهر؛ 
دسنگرد؛ خدایی؛ حهان ) تواند اندیشهء یک خدایی بزرگ آینده را پروردن 


و نوید خوشبختی را اندر این خدایی دادن. آیا خود واژهء اوستائی همچون نام 


۶ِ۱ 


این خدایی می آمد. و یا تنها از یک خدایی سخن می رفت که اندر او 
مردمان 170/7110 بودند, هیچ نه می دانیم. به هر روی: زند. جهرداد سک آن 
خدایی بزرگ آینده را ۷۵۴7707 نامد؛ و گزارش افزاید که: آن خدایی 
نویدداده همین پادشاهی ساسانیان است. ۱ 

- اندر همان نسک, از پیدائی مغی به هنگام آن خدایی آینده باد گردیده 
بود به نام اورثرباو. گزارش او را آذرباد شمرد. 

یعبی, اردشیر آن خدایی (ایرانشهر) بازآراست» و آذرباد کار آن مغ اهلو 
کرد که اوستا نوبدشان داده بود. بدین سان به نگارهء زیر رسیم: 


اوستا گزارش 
آراستار خدایی 3 ساسانیان 
ویراستار دین ۹ آذرباد مهرسیندان 


دینکرد سوم نیز از "هوآفریدان گوید (م ۲۵۵-۲۵۶): 
۱3 ۷۵۳ -۳ز ۵0 ۳۵۵0۵۷ ۵2 که ,۱۵1۱۳۱۵۵۵۷ ۱۸۱ 0۳۵2 ۵020 9-۲ 
۶ 01 ۲ ۵۴۳۱0۵2۷ 60ج موی ۷4 ,۱۵2 عم 028۲ ها ۱۵۱۵۷۵۱۳۵ 60( 


سس مت با 


وو۵2۵ 655 از ۳۵ ۷۱۱۳۱۹۸ 7 ۲۵۵ عی عم .۲060 ج -050۳0۵20ه 7 ۵۵ 
0 ۲۵08۲ 2۵0 .8001-2006۷71 ۱۵۳۱۵۵۳۵ ,26۳000 <۲> ۱6/۲ ,060 ۳۱۹۵ 1 0920۳ 
-06 ۱۵1۱۳۱۵۵ ۱۵۱ 60 ۱۵ ,2 ره کزبی ۵98 ۱۵۵۳۵۵۱ و۰۳۵ ده د ۳9 

6۷۵۱۱۵۹۱۲ ۵ ۳۲۵۵/0۱۳۵ ۳6۷۵5۹۲۵۱ 88۰ 


خدایی نیک اندر تخمگان جم. پس از فریدون, بارها [باز] گشت: نخست. به 
منوجهران [رسید ]؛ دو دیگر به کیان؛ سدیگن به هوآفریدان که از همان [دودهء] کیان اند, 
و ساسانیان نیز خوانندشان. به هر هنگام که [خدایی باز ] به [تخمگان ] جم رسد. [پدید 
آید] افزایش سزاوار پیمان, داد نیکی جهان, و باری آزاد-خدایی. و هنگامی که هر 


خدایی به سر آزمایش [ خود] به رسد مردم باز به پادش بیاورند, و با پیوستن دوباره به 


2۸1 


همان تخمه, پیوستن به فرشگرد [ نیز شاید بود گردد]. این پیدا است.: 

سه خدایی نیک از جم آیند» و سه دش -خدایی از دهاک. اوستا تنها دو 
خدایی نیک می شناخت. منوجهران و کیان؛ و یک خدایی نیک نوید می داد 
هوآفریدان, که دینکرد همان "ساسانیان گزاردش. ۱ 

وست نه دانست که هوآفریدان" نام یک خدایی است و ع]* 
۵0۳ گردانیدش ۳ . موله و مناش درستش گزاردند ۰۳ شهریارجی 
بهروچا نیز آن سخن دینکرد گزارد "". او هوآفربدان, به درستی, سوم خدایی 
نیک شناسانید. با این همه او از گزارش درست سخن دینکرد (ای» یکسانی 
هوآ فریدان و ساسانیان) باز ماند: ۱ "۳ 


0 م8201 86 220 ,۲1لا ۵۶ 0۵02006ع9ع0 عطا ها را 
۰ 92116 136 1۲۵۶2 


بهروجا اوستائی :۷۵/۳ (اندر آبان پشت» ۱۳۰) نام پایه گذار سوم 
خدایی نیک شناسانید که به روزگار اوستائی» پس از کیانیان و پیش از 
هخامنشیان آمد. او نه دانست که: مغان ساسانی رشتهء کیان تا به فرجام 
خدایی هخامنشیان, ای به دارای دارایان, فراز می بردند. 

یک گزیر شکفت از پارسیان "خشنومی" است: فیروز نوشیروانجی تاواریا 
گوید که: هوآفرید نام شاهی است که ۳۰.۰ سال پس از دین پذیرفتن کی 
گشتاسپ خدایی نوی ابرانشهر را آورد. او هندوان را ک- سد سال ابر ایرانشهر 
فرمان می راندند به پراگند و خدایی خویش بن افگند. این خدایی ۱۶۲۶ 
سال پایبد» ای از ۵۲۸۲ تا به ۶ بیش از مسیح ". بن این گزیر نگر 
بهرامشاه نوروزحی شروف است ابر ۱۴۰۰۰ سال تاریخ ایران . بهرامشاه از 
نوشته های دساتیری و گاهشماری هندو الهام گیرد و با آگاهیهای نو (سده, 
نوزدهمی) ابر تاریخ بابل و اشور آمیزد؛ آن گاه از خداییهای هوآفرید و 


۵[ 


2 مادها گوید ۳ , 
روایت ۳ 


نام اورثرباو همراه با آذرباده یک بار دیگر, اندر دینکرد (هفتی ۳ 
هفتمء ۶۵۳) آمده است. این جای نیز با گردانش یک سخن اوستائی (از 
ورشتمانثر نسک؟) همراه با گزارشش روبروييم. ایدر خود متن: 

۱۳/0۳0 رم( سرمري پر ۱۵۲۵ صرر تون > می 


وم سع کد پر رورلن‌صیه 6 و کو بر اس 
کاروم سورد (0۵اسر_ست. بروکرردویه متمووم‌سلا 

2 بیع ند س(رن رم( - بب خزمرنیر م۰ 

> ورد اعلامر_سع. سموومم سللد ببر_ر رجا 

ِ ۹۱ یرم وملا: بر ۱9۲۵ ۱ نرارمترمر ارو 
کر زه( سبعه »۲ 7 اتب س ورماءندر_س. 


تنها خواندن یک نام دشوار است: 


م(میويم ملاس - َّ رورم( وید 


موله و هولتگورد آن را دو بهر دانسته اند یک واژه و یک نام ۱ 


۶۴ 


اگر نیک به نگریم» اندر این پاره, گردانش همان سخن اوستائی یابیم که به 
اغاز آوردیم. تنها یک لغزش از ترجمان سرزده است: او نام اوستائی 
5 ۳0۳ (افزایشی, تک از -۲۵۷۵7۸*) را دو بهر حدا گرفته 
است: ۳۵۹۲۵۲2 را 2۳0910۳ گسرداند؛ [این از نگر چم درست است: 
-۳۵3/۵۳* آراستار, سالار ؛ سنسکریت --760/۳ سالار (زن) ۳ ] و ۷2/2/05 
را نام کس گیرد. اگر این را درست کنیم, یعنی دو بهر را به هم باز به چسبانیم» 
به یک گردانش درست آن سخن اوستائی می رسیم. 
یک سخن اوستائی را اندر این روایت توان بازشناختن: به هنگام بولادین 
مردی به زاید به نام اورثرباو که اين سه واژه برای ستایشش آمده اند: 
۱) آراستار افزونیگی (پارسیگ ۵0207787۳02۲7251 برای 
اوستائی و 44 ۱ 
۲) آراستار اهلایی و صدافت (بارسیگ ۳5/8۲- اوه برای 
اوستائی ۳ ۱ 
۳) سخنور. بیکاری (پارسیگ 18 برای اوستائی 
-۷۵5۵۵) . ۱ 
اکنون به بینیم چگونه این سخنان (به پن اوستائی)؛ اندر زند به کالبد. 
گردانش و گزارش آیند: 


2 060 ۵90۳ 6-2 ۸-3 .1 0۷۵068 -107- ۳۵5۵۷۵۵ 000۳|20 
,0۷۵۳۵۵۳۵۵ 2060 ۱۸۵۳۵ ۵۲۷ ۵۷۵0۵۳ ۱6 202۷۵2۲ ۷۵۳ بر" 
1 000۳9464 ۷۱۵۳۵۵۱۵8 ,۵27-60۳۵51۵۳ ۳26۳7771-0۲6 
اصبه ۳ ۵0 ۰۲۵۵۱۵۳۲۵۰۵۵۱۵۳0 7 ۳۹۵۷۵۳۵۵۳۵۵۵ 61-2۰ ۱0۵۱۳5۴6۷۸۵0۵0۳۰( 
6 0 ۵2 161۰ 2060 .۱۵8۵ 000۳9۵20 ۱0 ۱۱۵۱۵۵۵۳-۵۷۵ 7 ۵26۷۱۳۲ 
۰ 0۷۵۳20۲۵4 
آذرباد از تخم و نسل فرشوخش بود. و ابر او [اوستا] این گوید که: «به آن هنگام 


۶۵ 


پولادین مردی به زاید [به نام ] اورثرباو آراستار افزونیگی» آراستار اهلایی؛ و سخنور » 
[ای» ] آذرباد مهرسپندان. اين نیز [گوید که]: «فروهر اورثرباو اهلی از [تخم ] 
راشتروغنت را یزیم» کی (راشتروغنت) از دودهء منوچهر بود و نیای آذرباد. گوید که: «از 
او (ای, راشتروغنت) بیاید اورثرباو». 

از اين پاره بدین فرجام رسیم که: آن مغ آینده که دینکرد اورثرباو خواند 
همان است که فروهرش اندر فروردین يشت بزند. مالندرا (۰۱۹۷۱ ۱۳۵) 
هنگام گردانش این متن اوستائی او را پسر راشتروغنت خوانده است "۳ . اگر 
او را, همجون 290۷۵27248 که (اندر بند ۱۱۰) فروهرش بزند. یک نوسته 
(/موعود) به دانیم که پستر بیاید. اندر او و پدرش باید زمانی دراز به 
گذرد. دیگر بینیم که زند آن مغ را همان آذرباد گیرد. بدین سان, زمان 
ساسانیان با "هنگام پولادین" که اوستا ازش یاد کرده بود یکی گردد ". 


۲ ,۱۳ ۰ چپبار هنگام 


هنگام پولادین اندر یک نموده ء چهار هنگام آید. فرگرد هفتم یک نسک 
گاهانی به نام آستودگر ۴۲ (از اوستائی 2070 5/1710 سنایشها و ازیایشهاا) ار 
جهار هنگام 0۳067۸ 0۲ هزارهء زردشتان بود. " دینکرد" نهم گزیده ای از 
زر ند ستودگر آورده است. همحنین» زند آن ف رگرد. اندر دست نبیگها بیش از 
"زند بهمن یسن آمده است. و آن را نخست در این نامه گرفته اند. از 
همسنجی این دو زند یک فرگرد دو روش گزارش » از دو زمان جدا يابيم: 
یکی به پایان روزگار آذرباد؛ و یکی, به روزگار خسرو انوشیرواد. هر دو 
به سدهء هشتم (/نهم مسیحی) باز کمی دست خورده اند. اگر گزارشها را کنار 


۶۶ 


به نهیم» به لایههء کهن, یعنی اوستائی» رسیم. نام آن فرگرد تاورد است (از 
اوستائی ۳۷۵۸2 ۷2 17 این فرمايشهاتان, نام یک هاد گاهان, یسن ۳۱): ابر 
نمایش چهار هنگام (اوستائی ۵۲۵7۵۷( 2 اندر هزارهء زردشتان, 
به زردشت. خرد هرویسپ-آگاه (اوستائی ۷25۵0.۷7۵۷۵7:270 2۵/۲۸) آن را 
همجون جهار شاخه (بارسبگ و2 < اوستائی 


۳ -۵2۵۵*) ء یک درخت 


(اوستائی -۷۵۷-۵6) به زردشت مود" : 
۱ زرین (اوستائی -2072700670): هنگام بدیرش دین ای آغاز 
هرارهء وهی. 
۲) سیمین (اوستائی ۳ : -2۳22۵10600): ابر این هنگام؛ دو گزارش 
حدسخن اند" . 
۳) پولادین (اوستائی ۳: -۵0:0[۵276:): هنگام آمدن آراستار 
اهلایی (اوستائی -۵5۵.۳020*). 
1 ۲ 2 ۰ و 
۴( اهنین برامیخته. ابر این حدا سخن به گوییم. 
بینیم که نه هنگام سوم بولادین از آمدن آراستار اهلایی" سخن رود؛ 
و, چنان که دیدیم این نامگونه ای است برای اورثرباو. شگفت نیست اگر به 
روزگار ساسانیان» با یکسان گرفتن اورثرباو با آذرباد. این یک نام را به جای 
ناکهنگی متن یابد" ". برای رسیدن به یک شناخت درست متنهای وابسته به 
زند باید دید که کدام وازگان گردانش واژه به واژه از اوستا اند. و کدام 
واژگان گزارششان. ژینیو بدین کار باور نه دارد. اگر برای این ناباوری 
دانیم. نمونه راء حایی که آن متن از هزاره (اوستائی -020۲0.20-0) ء 


۶۷ 


زردشتان گوید. او کتاب زردشت" ازش اندریابد"". با این گزارش آن متن 
سازواری اش از دست به دهد؛ آن گاه روشن نبست که آن جهار هنگام بهرهای 
کدام زمان (هزاره؛ و با دوازده هزار سال, ای زمان کرانمند» کلپ) اند. 

دو داستان دیگر راء به درستی, با این روایت تاورد همسنجیده اند: یکیء 
داستان "چهار نژاد. به بستی گرای که هزیود زرین» سیمین. برنحین و آهنین 
خواند (+ نزاد پهلوانان)؛ و یکیء داستان جهار خدایی به بستی گرای که 
اندر نامه دانیل به یک پپکرهء از زر سیمء برنج؛ و آهن آمیخته به گل مانند 
گشته است ". رایتسنشتین به همسنجی این دو با روایت ایرانی برآمد و هر دو 
راء تا اندازه ای» بدین روایت وامدار دانست "۳ م. ل وست که کارها و 
روزها ی هزیود ویراست(۱۹۷۸). با او همداستان گشت. بدین نگر بارها 
تاخته اند. دوشن گیمن (۱۹۸۲) بی این که به راستی یک بررسی نو - جنان 
که اندر کار راینسنشتین بینیم - بیاورد. یک نگر دلبخواهانه آورده و حود 
جندان دنبالشس نه کرد. این کار بارها ازش دیده ایمه برای نمونه خرده گیریش 
به گوتس. نگر دوشن گیمن این بود که: اندیشهء جهار ایوشست (/فلز), اندر 
داستان دانیل» ابر آموزش "کلاسیک بخشبندی تاریخ استوار است که 
نخسنین روایتش را اندر هزیود یابیم؛ اندیشهء چهار خدایی اندر داستان 
دانیل, شاید از ایران بیاید. ژینیو این نگر دوشن گیمن ابر گیرد و باز, 
دلبخواهانه, دستکاریش کند " تا بدین سان درآید: چهار هنگام. اندر آن 
روایت دینکرد. پادآور جهار عصر" (۳2801) هزیود اند؛ و چهار فلز را 
ویراستاران دینکرد. از روی داستان دانیل ابر گرفته اند"". اين آن نگری 
است که امروز, نیرومندانه (و تا اندازه ای تارشورانه) حای باز کرده است. 
و همجون نگر بذیرفتنی درآمده است. و نگر دیگر (آن رایتسنشتین, 


۶۸ 


ویدنگرن هولتگورد) را کنار زده است. کسانی مانند مری بویس, با اپن که به 
راستی این نگر ژینیو بدگومان اند, پذیرهم خرده گیریها و تازشها چندان از 
نگر پیشین خویش برگشته اند که, سرانجام. روشن نیست که چه می گویند. 
پس کاری به نگر ایشان نه داریم""", و یکراست به ژینیو می پردازیم. 


۰۱ . هزبود: داستان چهرهای مرذمان 


بهر نخست نگر ژینیورا به گیریم: اندیشهء چهار هنگام اندر دینکرد از 
میت جهار عصر هزیود آمده است. 

از این به خود داستان («م۵() هزیود به رویم اندر کارها و روزها" 
(۲(۱۶۵0۱ ۲۵ 0۷0 ۶-۸۱ این جای هزیود از بنج نژاد ( ۲۵۲۲) 
مردمان گوید که یکی جای دیگری گرفت" ۳. واژهء ۶ به چم نژاد. جهر 
تخمه است"*؛ و اندر سنگنسشت شایور درست برابر جهر (611۳7) آمده 
"۳ اندر کارها و روزها" هبج سخنی از جهار عصر نیست. تنها پس از 
هزبود. با دستکاری داستان هزبود. نوبسندگان پونانی و رومی واژهء "زمان" 


است 


۱ 


ویا عصر (لاتین کتاها ,526013 ,26025 ) به حای جهر نهادند ‏ . 
دینکرد از جهار هنگام (0۲2 < اوستائی -۵:/8:.68070) گوید. 

هزیود گوید که: دو جهر نخست را انوشگان(6۷۵۷۵۲0۱) آفریدند کی 
مانششان به آلمپ بود. نخست چهر زرین که به روزگار خدایی کرونوس 
(ناهاتم 61۲۱) می زیست؛ دودیگ جهری پستتر («0مع0۵۲ع(). که 
هزیود سیمین خواند. دو چهر دیگر را زئوس (5اع2) آفرید. یکی, چهر 
مردمان میرا (ان۲اه م60 باف۵۲مع۱ کواع) ای جهر برنحین؛ ۲ 


۶۹ 


یکی از جهر یزدان ( ۷۵۷۵6 ۱0۷ع0, نامگونه لی که شاهان ساسانی به خود 
می دادند*۳) که هزیود نام فلزی بدیشان باز نه بست و ایشان را چهر گردان 
(«ی‌تم؟) خواند ای گردانی که پیش از هزیود می زیستند. ابر چهر پنجم 
چهر آهنین, هزیود از آفریداری سخن نه گوید. 
اگرچهر گردان را کنار به بهیم با جهار جهر ررین» سیمین, برنحین و 
آهنین سر و کار داریم کی پیوسته روی به پستی گرایند. چهر گردان با هیچ 
فلزی پیوند نه دارد؛ و از چهر پیشین سوم نیز ابرتر است. این خود نماید که 
هزیود (و یا کسی بیش ازش) داستان چهار چهر (/ و یا هنگام) را از حایی ابر 
گرفته بود. از این روی. بسیاری خاستگاه داستان هزیود را بیرون از حوزهء 
پونانی حسته اند" : حوزهء آرامرودانی و با حوزهء هند-ایرانی, 
کسی که بهتر از همه به بستن داستان هزیود به حوزهء آرامرودانی تخشید؛ 
بورکرت بود (۱۹۸۳): نوشته هائی از حرگهء بلعمی, به آرامی, سرجشمهء 
داستان چهار خدایی دانیل اند و نیز داستان چهرهای هزیود (و هم چهار یوغ 
مهابهارت). آیا نوشته ای از این دست از جرگهء بلعمیان سراغ داریم؟ نه. 
ویدنگرن بیپایگی نگر بورکرت نیک نموده است ۰ با این همه با همه 
بیپایگی اش (همچون نگر ژینیو) جای گشاده است". 

داستان اوستائی هم با گیتی شناسی ایرانی (بخششس زمان کرانمند به 
چهار سه هزاره) سازگار است؛ و هم با اندیشهء چهار یوغ که اندر مهابهارت و 
نوشته های پورانی یابیم. ناسا زگاری داستان هزیود. هم از اندرون» ای با آمدن 
"چهر گردان که رشتهء روی به پستی گراینده را به هم می ر ند هویدا است. و 
هم از بیرون, ای با میت پرومته-پاندورا که سرگذشت "یونانی" اپر مردمان را 
باز گوید. اگر به روشنیء نه شاید اندیشهء چهار هنگام" ر از آن "پنج چهر " 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ + م2 ۲ ث ۲ 
ایرانی باز پابیم. نمونه را چهر ررتن هربود به چهر مردمان به روز کار جمشید 
ماند. این شاید به بک اندریافت همگانی هند-اروپائی باز گردد. اندیشهء 
روی به پستی گراییدن سرگذشت مردمان از دریغ روزگاران گذشته آید که 
اندر بسیاری از رمها (/ خلقها) باز می یابیم. هزیود با یک نمودهء چهار جهر 
آشنا بود, و آن را (مانند گزارندگان اوستا) تا اندازه ای پیکر تاریخی داد. 
آوردن چهر گردان برای آن بود که از مردمی باد کند که به ثبای و ترویا 
حنگیده بودند "۳ . هزیود از هر جای که آن نموده را گرفته باشد, اندر پس آن 
نموده برداشت هند-ارویائی چهار پيشه خفته است جنان که اش آشکارا اندر 
مهابهارت باز يابیم. اماء برای داستان دانیل نه زمینه ای اندر کیدی و حکمت 

‌ یر 1 و ۰ ۰ ۳ 
اندر دو داستان هزیود و دانیل. این همانندی نه تواند بیشامدی بودن. از نگر 
رمانی, داستان دانیل به جند سده پس از داستان هزیود باز گردد؛ به حز این 
اندر آرامرودان؛ هیج نشانی از نمودهء "چهار خدایی" و یا چهار فلز نه پابیم. 
پس هویدا است که داستان هزیود نه از داستان دانیل آید, و نه از هیچ روایت 
آرامرودانی. هر چند. از اين نه توان فرجام گرفتن که داستان دانیل از داستان 
هزبود بیاید. 


۴ آهن اترآمیخته 


.م72 ب ۰ ۰ 1 ۰ 
می رسیم به دوم بهر نگر ژینیو: ویراستاران دبنکرد انديشهء چهار فلز را 
از روی داستان دانیل برگرفته اند. 


۷ 


زینو نقطه ء ضعف را اندر هنگام چهارم "از آهن ابرامیخته" یاید: این 
جایء نشان داستان دانیل هویدا است. جه نگارندهء آن روایت دینکرد نه می 

بدین سان» ژینیو بندارد که واژهء پارسیگ 00۳-۵7 ابرآمیخته 
به تنهائی. معنی نه دهد؛ اندر داستان دانیل» پای بیکره از آهن آمیخته به گل 
است. پس یک جیز اندر واژگان پارسیگ آهن ابرآمپخته افتاده است. یعنی 
هگ 

با این سخن. به جای این که (به رعم دلخوشی ژینیو) سستی روایت 

3 , :۲ ی مج عم 

پهلوی هویدا گردد, به سستی آگاهی ژینیو به اوستا و زند بیگومان گردیم. از 
این روی؛ نخست پرسیم که 20۲-۷ ابرآمیخته جه معنیهائی دارد و 


برابر چه واژه های اوستائی آید. 
یک. 00۲-89 


اوستائی ساخته اند. واژهء پارسیگ 21 012-7 برای گردانش واژهء 
اوستائی -0::۳:9/0ز! آمیختن, امتزاج یافتن آید. برای نمونه» اين سخن 
گاهانی (یسن ۷:۳۱) 
۳۵ ۲۵۶0/2۱ ۳۵06515 
آباشد که خواری (/آسانی) با روشنی بيامیزد , ایدون پارسیگ گشته است: 
6۳۰ < 60 >7۱۱زو و۳0 


اندر اوستاء سه واژه داریم که از راه افزودن پیش-واژه به ربشهء ۲0 یدید 
آمده اند و اندر پزشکی و آیینهای پاک گری اوستائی حایی ویژه دار ند: 


۷ 


۱ 1:0:.۳:0 به هم آمیختن . جنان که اندر زمیاد پشت (۵۸:۱۹) آمده 

است: 
۵۵60و 10۳۵6۵ ۷۲5۳۵ ۱۵۱۲۵20/6۷ ۱۱۸۵5۲ 

همه چیزرا به هم بیامیزم» چه خشک و چه تر. اين واژه آلوده گشتن از راه 
نزدیکی یکراست با نس (و گندهای بیماریزای) مععنی دهد. به زند 
۵۲-۷ و با برابرش ۱۵7-۳۲4 آید. 

۵.۲:0م. این واژه بذیرهء ۵۳:.۲:0: آید و آلوده گشستن از راه 
نزدیکی نایکراست با نسا( و گندهای بیماریزای) معنی دهد. به زند» 
برابرش 207-81031 و پا 260-۳70 آید. ای کسی که آلوده گشته است. نک. 
ویدیوداد. ۳۵:۵: 
۱ 1( 0۷۵4 ۱۵۳۰۳۵6۵000۵۱۱ 0۱۱0۱۵۱ ۱۱۵ 52۲۱۱۵۱6 عبنم 

چند دام (/مخلوق) سپندمینو یکراست آلوده گردد و چند دام نایکراست؟" زندش: 


۷-۶ ,۵۷۲-۳۲۵ 68) ۱۵-8۵۷۷۱۱۱۵ 6 8967 ۸۵۸68 5۳6۱۱۳۸6 7 6 6۵۳0 
*(60-۲۲0 0ت) 22۲-۱60 60۳ 


نیز ویدبوداد. ۰ ۰۱:۲* 
۵۱۱۲۵002 ۱۱۵۱۵ ما۲۵ ۵۰۳۵۵06۵ ۱۱۵۸۱۵ ما۷0 
بهمن» مستقیم آلوده گردد؛ بهمن نامستقیم آلوده گردد . زندش: 


۵0 (۱۵۳۵۵۷۱) ۷۵/۱۱۵۱۵۱ ۱۵۱-۲۲۵ 0عه) ۵۲-۵۵ 6 (۵۳۵۵) ۷۵۳۸۵۵۱ 
۰ 2601-۲۲۵0 


هنوز تا آغازهای سدهء بیستم» پارسیان آیین ۱0۱-۳3 (هنگام نزدیکی 
بکراست با گند نسا) و 260-774 (هنگام نزدیکی نایکراست با گند نسا) را 


باس میداشتند یه ویره به سل ۶۵ نوزدهم که چند وبا 9 را در نوردید"". 


۳ 1۳۵.۳0 رخنه کردن [ آلودگی] اندر یک جیز با کس ۳۳ . به زند» 


برابرش. 66۲-8۷۱ آید. برای نمونه, ویدیوداد, ۱:۱۰: 


۱۱65۷45 ... (۵ 20660 ۳۱5۲۵ ۳6 ۷۵۲۱۱۵۲۱۲ ۳0۵۰۲000 


۷۳ 


گند نسا... که از لاشهء مرده به جانور زنده رخنه کند". زندش: 
۰ ۵28۳۴ 2۳7068 6 6 ۲۱5۲ (6 02 16 ... کلاد۵ 0 60 
بدین سان, واژهء بارسیگ ۵00۳-۵۷4 برابر یکی از این دو واژه. 


اوستائی آید: 
۱ ۵-1۳10( 
۲ -۳5/0:-۱۵*. 
هر دو آلوده معنی دهند: یکی از راه نزدیکی نایکراست با نسا؛ و یکی 
از راه رخنهء نسا به جیز با کس. بس واژهء توص - مه [ بذیرهء نگر ژینیو] 
به تنهائی معنی دارد. و تنها باید پیدا کنیم که آن برابر کدام یک از آن دو 
واژهء اوستائی آمده است. نه این که [مانند ژینیو] چیزی بدان بيفزاييم. 
اگر خواندن واژهء داع-۲هران 2 من ابرامیخته درست باشدء 
باید به ینیم که» این چگونه آهنی است, به اوستائی -ز0وم مب" به چم آهن" 
(و شاید آهن یاک. بولاد) است (به پشتو 052070 آهن ). پذیره اش آهن 
ناپاک و باریم (به فارسی ریماهن ‏ کنافت اندر آهن را گویند)» ای آهنی که 
ریم اندر او رخنه کرده با مانده باشد به اوسنائی باید ۷/050/۳۸6 
-1۳۵-۳5/0 می بود. آهن ابرآمیخته (۵ع-096۳ 6:00) که برابر این 
واژهء اوستائی آید؛ آهن دارای ریم معنی دهد. پس نبازی نیست که مانند 


ژینیی به پرسیم "آميخته به چه؟ » چه آریم" اندر چم او پوشیده است. 


دو. 201-10011 


۳۹ ۰ ۰ م7 ۰ ۰ 
ژینیو با هیاهو از رازی برده بر دارد و یندارد که دیگر دم حرزس دانیل را 


۷۴ 


اندر روایتهای دینکرد و زند بهمن بسن یافته است: نگارندگان آن روایتها نه 
می دانستند که وایسین شاخه (یا هنگام) از آهن آميخته به خاک بود جنان که 
آشکارا اندر داستان دانیل (۳۷-۴۰:۲) آمده است. چگونه؟ به آغاز 0:) 
۸ خاک نوشتند؛ سپس آن ام" (0۲ظ0) ابر گشت؛ آن گاه (0۳طه) 
71 ابر نوشتند "۳ . 

برخی, مانند بویس, به پیشواز این سخن ژینیو رفتند". اما اگر این 
سجن درست باشد, خود به دو راه نگر ژینیو را فرو ریزد: 

6 اگر مغان؛ به آغاز ۹ ای" می نوشتند» و جون از بادش بردند» 
به حایش ۵0۲ خواندند. نماید که, باید زمانی دراز گذشته باشد که مغان 
ترگذری دهان به دهان انديشهء "به خاک آمیخته را از باد برده بودنده و 
ترگذری نوشته را نیز - از پهر ناآشنائی با آن انديشه - دگر کردند» و به 
حایش؛ واژهء آشنای "ابرآميخته را نهادند. این خلاف نظر نو بودن روایت 
است. 0 ۱ 

۲ اندر داستان دانیل, سخن نه از "خاک , بلکه از گل" و سفال" 
است: ۱۴5۵۴ گل. سفال؛ 1۳4 گل 7 روشن است که یک گزارنده [ء 
احتمالی] داستان دانیل به پارسیگ برابر اين دو به آسانی 2078 آزمین, 
سفال » و ازع گل می نهاد (به ویژه که ۳ با هزوارش 1۷۸۷۸ برای 8 از 
یک ریشه است). به هر روی, واژهء 22 برابر این دو نه می آورد. یک 
بیشنهاد دلیخواهانه از مکنزی است یعنی افزودن گل: <۵1> 1 007 

تزع -۲عطه آهن گل ابرآميخته . جرا چنین چیزی پیش نهد؟ زیرا این را 
۱ گزارش بهتری از سخن دانیل پندارد. اما ژینیو می خواست نشان دادن که 
"ناک آمیشته" به راستی گزارشی از روی دانیل است؛ در حالی که اکنون 


۷۵ 


چیزی را که باید می نمودند. درست فرض کرده اند. هر کس, اندکی با زبان 
پارسیگ آشنا باشد, به آناآشنا" بودن این گونه واژگان پی به برد. اگر بیشنهاد 
مکنزی یکسر دلبخواهانه است. اندر پیشنهاد ژینیو اندکی چم يابیم. به ویژه 
که به فارسی نیز واژهء "خاک آمیز داریم. اگر خواندن اوقت «عباة 
آهن خاک-آمیز" درست باشد معنی درستش حیست؟ اندیشهء به خاک 
آمیخت " به اوستاً برگردد؛ جنان که اندر ویدیوداد, 2۰:۷ خوانیم که: 
۲601 کوج 60 
آن [ استخوان مرده] با خاک پيامیزد . زندش: 
1 1 0 2 41 
این جای بینیم که چم آمیختن استخوان با خاک همان نرم و ریز ریز 
گشتن استخوان است. مانند خاک. اندر مهريشت (۷۲:۱۰) نیز باز به همین 
اندیشه برخوریم: 
92۳۵ ۷5۹4 ۵ 


۵ ۳۵/۵ 0512560 ۰ 
22716006 ۵۷۰۳۵۵0۵6 


[وهرام] پکباره همه جیز را خورد می کند, یکباره استخوانها ... را خاک می گرداند (/ 
می آمیزد)" 

برای خاک آگشتن ] دو واژهء 2077 و 2857 به یک معنی آمده اند. از 
این جای, معنی آهن خاک-آمیز نیز پیدا گردد: آهنی که چون خاک ریز ریز 
باشد» یعنی نرماهن. به فارسی درست این نرماهن را پذیرهء روهینا ( آهن و 
پولاد گوهردار ) آورند. نمونه راء مسعود سعد سلمان گوید که: 

همه آهن ز جنس یکدگر است 

که همه از میانهء خاراست. 


نعل اسبان شد آن چه نرم-آهن؛ 


۷۶ 55 


۱۹ 


نی شاهان شد آن چه روهیناست: ۰ 

بس هنگام سوم از روهینا گوید, و هنگام چهارم از نرماهن (ی آهن 
خاک-آمیز به اوستائی -1۳510 کچ -۵056[۵|*). 

بینیم که آهن خاک-آمیز چم روشتی یابد در پرتو اوستا؛ در حالی که 
اندر داستان دانیل, آهن و گل به راستی از هم جدا می مانند و از 
ناجسبن دگیشان به یکدیگر سخن رفته است (۴۳:۲). ای این حای سخن نه از 
یک فلز بلکه از یک فلز + گل است. پس این پرسش بیهوده نیست که: آیا 
هنگام گزارش اندیشهء آهن خاک-آمیز از پارسی کهن به آرامی, 
نویسندگان بهود. از بهر ناآشنائی باچم درستش آن را دو چیز جدا گرفتند؟ 
پاسخ به این پرسش را به بزوهندگان " اپوکالیپس دانیل هلیم. به هر روی؛ 
"آهن خاک-آمیز" نام یک آهن است از گونهء پست و با گزارش زمان بد 
نیز سازگار است. ره همان گونه که "جهر گردان" اندر داستان هزیود به بنخان 
گرفتنش گومانمندمان کرد. آمدن 9 همجون بنجمین مایهء پیکر اندر 
داستان دانیل نمودهء چهار فلز را بر هم می زند؛ و توانیم گفتن که: این نموده 
تنها اندر دو روایت یونانی و ایرانی یافت گردد. 


۴ دبناور 


آذرباد از دودهء مغان بود اما نه دانیم که حه یایه ای اندر معستان 
(0۷۵۹۵0) داشت. با این همه از سدهء نوزدهم بدین سوی, به پیروی از 
سدت بازیسین او را "بزرگ موبد" ۲ را "موبدان موبد" شمرده اند ۳ حگونه 
1 یم ۳ ۰ , ۳ ۱ 
او به روز گار شابور هرمزدان موبدان موبد بود. هنگامی که بندهش (در سی و 


۷۷ 


پنجم: ابر دودهء موبدان) بناگ (/بیگ)"" را موبدان موبد آن روزگار خواند 
و سپس تنها دودهء آذرباد را بر شمرد؟ کربستدسن بیدرنگ پاسخ دهد که آذرباد 
جای او را گیرد ". روشن است که او هیچ گواهی ای نه دهد. تنها گواهی آن 
است که وست از منوجهر آورد. برای نمودن پیشوائی آذرباد بر مزدیسنان. 
اندر دادستان دینی (۲۶:۳۶) آمده است که: ۱ 
ت - جوم اد ۱۱۲2۲رم ره 

وست گومان برد که واژهء وي‌سماد ‏ نمودار برتری آذرباد از نگر دین 
است ‏ . این گزارش را کم و بیش پذیرفته اند*۳. در حالی که آن شکل 
بهلو یگ 48710/007-88 (یار سیگ زو رام 067۷۵۲-8 و با 0270۷۵۲-۵8 ) 
است به معنیٍ آدینور, دیندا متقی (به ری از مانویان به نام 
دیناوربه » به پهلویگ 000۳1 ) . پس آن سسخن را ایدون باید 
خواندن: 

1:27 ۲ 22۳76۷0۳۲۵۵ 657 ۳0 

کسانی که دینور [ بودند] مانند آذرباد . 

اندر این سخن نشانی از پیشهء آذرباد نه یابیم؛ آن از آییزگی بینش دینی 
آذرباد گوید. 

برای آذرباد. بیگومان» نامگونهء مغ ( ۰۵/۷ ,۰۵۷ 305۷) به کار می 
رفت. از بهر ویرایش دین و آموزشش, هویدا است که او هیربد (2۳060: 
اوستائی م۵20۳ ) بود. روایات پهلوی (۶۲) او را همجون هیربد 
(استاد) شناساند اندر گفتگوی با هاوشت (شاگرد). خویش: آذر باد هاوشت 
هیربد مهرهرمزد بود, و این یک هاوشت هیربد آذروگ . همچنین, زندٍ 
ویدیوداد ( ۴۵:۴) هیربدش خوانده است. دینکرد پنجم ( ۶۴۴-۴۵) هنگام 


۷۸ 


سخن گفتن از هاوشتان (اوستائی -020776 ) زردشت نام آذرباد برد. اگر 
آذربادی که اندر کفالیای مانوی (دوبلین) اندر گفتگوی یک مزدیسن با 
مانی آمده است؛ به راستی هم او بوده باشد ‏ » پس آذرباد. به روزگار حوانی» 
بعنی هنگام همیرسگی با مانی, داور (قبطی 005121/پارسیگ 46۷۵۲ ) 
بود"". کار ویرایش اوستا خود نشان دهد که آذرباد باید بیشتر به کردگان و 


آموزش برداخته باشد تا [مانند کردیر] به کار گنارش و داوری ". 


۱. به هام دبیری ۳۷۲۳" نویسند و به گشته دبیری ۳۲06 به باز ند 200۳7۳61. 

۳۲ این بادن به دست آتش اندیشه ای هند-ایرانی است. نمونه را :۲۵1 .. 287 70 
.. (ریگ وید ۸ ۷۱ ۰۱ نک. مایرهوفن ۰۱۹۷۷ ۷۰). 

۳ نک. یوستی, ۴۹؛ بدیم» ۱۹۹۱ ۲: ۰۸۰-۸۱ 

۴ نک. بنونیست, ۱۹۶۶ ۱۴-۵؛ هرتسفلد ۱۹۶۸ ۳۰۲. 


۵ نک. مایرهوفر» ۰۱۹۷۳ ۱۵۷؛ دندامایف» ۱۹۹۲ ۴۹: 


۵۵ 0صح هنق12 تانا علاتا ع) 006 مط (ح-ها-تع) قاظ ۵۶ 512۷6 2 بعاومدتم۸* 

و ی ۵که۲ 6 ۵۶ مامح و رها 1۷۵۲و ۵0۶ قامافطه واتتطا ۵ م1 2 طع۷ 2 

ماو ]۱۵۱6۲۵۵ فاصم اوع۵۲6 10۲۲ رو ۲۵ ۵۵11260 ۷۷۵۵ ۳۱۵ .2 ۳۰ 439 18 ۲بامو۱۱1 
۲ 0 ۱۵22 عطا پزهورع: امه 010 مه 1 باهه‌توم رتیه فصو مطا ۵ 


. نک. گیزلن, ۰۱۹۹۵ 

۷ نک. ژینیو و گیزان, ۰۱۹۸۲ ۱۴۳. 

۸ نک. تاردیو ۱۹۸۸ ۱۶۰؛ گیورسن, (۷-) ۱۹۸۶. 
. نک. گری, ۱۵۱-۵۲؛ گلرا؛ ۱۹۹۸. 


- 


ص‌ 


۷۹ 


۰ بارتلمه - ۳6267 را به چم 802 گیرد (۳۹۲)؛ کلنس (۱۹۹۶ ۸) به 
جم تاصمصزها۵ ۰16 ز ندش: 7-۳۵۷۱۹۲ع۵. 


۱ ۱ عکلنس. ۱۹۹۶ ۸۷. 
۲ سنسکریت 106/۳0 نیز برای پاره های ویژه ای از وید آید: ۲ یا هدز پا 
01 
۳. اندر زند نیز 27-170811 260 آمده است. کلنس (همان, ۸۷-۸) گومان برد که: 
6 1 عانجم] تنمم انج2 نان عاع) تا (اعع) ۱۵20166 ۷۵۷۲۲ 06716 12 ...۴ 
۱9[ 
۴ نک. کهن, ۱۹۹۳ ۲۵۴: 


6 ۲0۳۵ ها ت02 اراک فص 0۲0۵۵9۵2 66 2 صملم‌ناه۲* 277 تناو 
هلجع ۲عا0ظ انا2] 11 .ق0 .صاوها علف> 0672 عاتصعاه > 2 ,086۳86 ,6۲5 :11۵0816۳81۳86 
۳ 6000۱۶۵ 1 065 .21 جع 6اوع2 اوع )8۵ ع1 6۱۶ 


به ارمنی نیز داریم 467 دین» کیش . 

۵ به سخدی -۲ ۲ را یابیم آندر ۷ ۲ ۲ 1۳ پیشبین» حادوگر ( به بهلویگ ۵۳ ۷ به 
ارمنی ۱۵۲8۵۳2 پیشبین, پیامبر ), ۳02 مهرنامه» متن . به پارسیگ ۵۲ را یابیم 
اندر 7۱۵/۳۱۵۱۵8 کتاب دعا مهرنامه ‏ ۱2۱۵۱۳۹۲۵ آمهرسرای» واعظ . 

۶. نک. گیزان» ۹۵ ۵ ژینیی ۰۱۹۷۸ ۱۰۳؛ یامااوجی» ۰.۱۹۹۳ 

۷. نک. معین, ۱۳۳۸ ۰.۱۵۳ 

۸ ن آذرباد. شهربان ماد, از ناف مغان ماد بایست می بود. 

۱ ۹ نک. دینکرد»‎ ٩ 

۰ گوبد که (یوستی» ۸۱۸۹۵ ۴۹): 


عمج اه بمونلنه۲۱ 0دن 0عمصووعمت رحقلع0 دنه «06صموو۸ -2رتتري * 
وا 


۱ نمونه را پورداود گوید که: «آذر باد ... از گیلان ۰ (۱۹۳۱ ۳۲). 
۳۲ زینر گوید که (۱۹۵۵: ۵۲): 


۱۵۶ قع ۲۵2۵0 0۵ راتعقه )دمص رفص دمتطات ۳۲ ۱۷۲۷۷1۷۷۲۸ عقط زبوزطعظ و[ 
وصلهه ع ,247 .0 ,1۷ مل61)عاک ۷۷ بانا۷20 ۵۷ ۳۵۵۸۲۵060 15 تن 21160 ۷11122 ۵ 
۵ 06۹ 0۱6۲6۲0۲۵) 15 قه ۰۵۲۵۷۱۴۵۵۵ 26 2 15 ۵1206 ]صعوع0۲ ۲اه ]با ,۳۵۲6 18 


68٩1 ۰‏ 0۲۵۷1۸۵۵ 126 ,۲۵16۲۵8 ۵۲ ۱۷۵1۲۵8 داز 
۳. شاهنامه (موهل» ۲: ۳): "توران و جین . 
۴ هزوارش 06: همرس ۷۲۸ (به آرامی 0 به سوریگ 1 زادگاه» میهن, 
سرزمین ). 
۵ گوید که (د.۱., ۴۷۷): 


2 19 15ظ) عوعلصت ب( ۷۲۲ ۱ (۳) " صقتناک معه۳۷۱]۱ عظ) ۵۶ 0۵0۱۷6 2 ووب۷ ع11* 
۵ 2200060 ).۴ ۵۵و ر ۱۷۲ ۵ ۴۳۷۷۲۱ وبع.1) 1۳20 ادممدا ۵و و ه۵ان۱۷۲ ۵۶ ممتام‌تمي 
247 ,1۷) ]۷۲20 ۵7 ۲۵۵۵۲06۵ و1 0۲۵۷106۵ فق) ما ج1۵]۵ 


بینیم که این سخن» باز نویسی (با بدفهمی) سخن زینر است. زینر 06 ۶::۳۵:را به 
معنی استان مکران گیرد و نه دهکده ای از آن مکران. 
۶ نک. دمناش (۰۱۹۷۳ ۴۰۹): 


که 2۷66 :۲۵۲۵۹۱0۵6 06۵116 بل 16وص0تاصعامعو 66۵16 12 46 ۲نام1۱۳)6۴6 1[ 2 رصقتن ی 
116 05صقا ر6عصواه ما .۶ ,قصقصانوته معطمحتوو6ع عم تاصجمع اوه باتهم 6صصصوهی 
"06 ۳۵۹۲6۲۲ 


۷ «ابوالفضل هدا شیخ من اسفراین من قرية کوران». (تاریخ نیشابور» ۴۰) بیرونی 
اندر قانون روستای کوران اندر کرانهای بدخشان را این سان می شناساند: ۲۰ ٩۵‏ درازی 
و ۵۰ ۳۴۳ بهنای جغرافیائی (نک. حدود العالی ۳۶۵). 

۸ نک. مارکوارت, ۰۱۹۰۱ ۷۲-۷: نیبرگ, ۱۹۷۴ ۱۹۵-۹۶؛ شومون» ۰۱۹۷۵ 
۱۳۴-۶؛ شرووی ۰۱۹۸۳ ۰۲۵ 

٩‏ اندر روایات امید اردیبهشتان واژهء م رکب ۲۵۵-۵5۳۵۲ رد (و) دستور داریم 
(۳۲:۱۷). اندر زند بسن ۱:۳۳ برای اوستائی (۲۵۶)5 آمده است: (005۳:۵۳) ... ۲۵۵0. 
یعنی رد را دستور معتی کرده است. 

اندر متن سوریگ سینود مار ابا (۵۴۴ مسیحی) این نامها آمده اند (نک. شابی 
۷۷)/: ۱ ۱ 


0 ( ۳۵۵ پارسیگ ۳۵۵)؛ 
۲ 007 (بهلو یگ 0۳ ار منی 107710۳۵0۳ بار سیگ 020۳۳ )؛ 


۸۱ 


۲۳ ( بار سیگ 0۷[516(0-08۲ سنج. بهلو یگ-پار سیگ 0۷5187)؛ 

"۷۷ (شعل دیگر : ۰10۷۵ پار سگ 70۷ بهلو یگ ۷:۵۱ ) 

۷0 بط (سنح. پارسیگ 7۳ شهربار ). 

زادسپرم (گزیده هاء ۲۳: ۵) اين پایگان به دست داده است: 

روباع گواه برای ده؛ 

۲مس«2 داور" برای روستا؛ 

70۷۵ موبد برای استان؛ 

0 رد برای کوسته؛ 

و زیر ایشان 70۷۵۸۳۵۳0۵۵۲2960 مغان اندرزید و 7۸0۵606770060 مویدان موید" 
آورده است. 

۰. نک. وست, ۱۸۹۷ بیست و هفت-سی و هشت. 


۱ همین سخن را اندر د. ۱. ابر آذرباد یابیم (نک. تفضلی, یاد شده). 
۲ چرتی (۱۹۹۵) ابر "پذیرش دین" درست همان چیزی را گوید که وست یک سده 


بیش به رو شنی نموده بود. 

۳ نک. ۱-۳:۱: 
6 ۲۵۷۵۵ 26187 0۳۱۵6۲ ۳60۳ 6۳ 20۳2۵1 ۱0اه <۲> 6۷-6۳ 6 070 600 
۵6-2۳۱۵ 0۵6۳ ۱۱۵۳۵۵۲۲۲ لا :11ع20عه ۵۳06۳ 26 ای مکی اآوم0۵۲۵۵ 06 ۱۳۵۰ 
۲ 1۳۵4۵0۲۱ 80۳۵۲ ,1۳۷۵۵ 7 ۱۱۵۱۱۵8 261168 90205168 05 ۱۵ ,1:67 نار 


۰ 60040 6۳۵-۹۵1۲ 0 و وسه9 7:۵۳ 0 5۱20 82۲۵0۳ 
۴ نک. ۱۲:۲۵: 


0001( ۱40 ,250011:64 26 ععم .۵0۷60 36011 ۲۵ 0۶06۳ وهای 5-500 60 
4۰ 


۵ وست گوید که (۰۱۸۹۷بیست و هشت): 
6 ۱2۱ 0206 ۱2/6۲ 2 )2 ]اهعاز مقی1 ۵۶ 1۳۷25101 و ۲عهه(۸۱۵۵ 0۱26 )مصصع ۰*۱6 
,۲6۱۱۵108 عظ) 0۶ کوع۷ 3001 ۱۳۱6 موب ونطا 1۶ 220 :(331 .02.ظ) عاعمصعم‌ن02 ۵۶ 02016 
15 ۶ ۱0۵۵۱620 ,30840 16 12 06۵0۲60 12۷۵ ]۱0۵9 (323 .).ظ) ۲صی‌رعاه ه طاجعل عطا 


6- ۱۱۱۲۱۷ 201 نام ع9 ما 2۷۵ ۷۵۱0 جمزع‌ناه: عظ۱ ]۵ دص 96 20 رتقعه۷ 27310 
۱ 


۸ 


۶ ایدر سخن بندهش (۲۳۹-۴۰): 
۶۵0۵ ۱۵22۲۵8 که .61 6-1:626۳ ۳۵۲ 561 رای 16 ۲[ رع۵0: 08 ۷۹۱65 (ص ... 
۷۱۵۱۵51۲ 6 ۵1۱۳۳۱۱۵۵ 22440۳ جه ۲ 26۵0۱۵0 260 5۱۲2۷۱۵ ۲ 22۳0۲ .مر وتبلو۷ 6 
.1 6۵0-۸۷۲5 688۳0۲۲ 52 ۷۱۵۷۵۵ 016۳ ۲ 60۲۳۴۱۵۲۴ <62> دوم ۷۱31652561 .6۲۵0 
(18۳8 :از بای تا ۷۵/۵ ۲ ۵ 8و 6-00-0۳۲2 526۱۵۱۵۵۵ ۲ ۷۵/۱۱۱۵ 
۳ 58 6۵۵۳۵۵ 02۳۵۲۵۳۸ ۲ رمق رد حاعقجم ص۲۷۵ اعه 7 ,6۳۳-22029 ۲ 
۵ 51 ,۵۳6۵ ۱۵9 اترق8هد-قاباه 0عم <۲> مقصق‌اقه :58 طول«قصلی ۱۲۷۳۵7۷۲ 1 
۵۰) 365۲ 1۵ 6۵6۲-56۵0 :۵-۰۳۸۵۳۲ 5825616860 26۳686 7 ۵۲۵0۵5۵۳ ۷-3 561 ۵۳8۵0 
1 ز۵--عباعی--۵0- 6۵۵۳ ۶8 46 2280۳ برسوا  .‏ اوه وقرم 06 621 (زو؟ 
۳۰ ۲ ]502 [۲۹۲-۸-۵ ۰۷ <6۵۵>-06۱ ۲۷۵۱ ۳6۳5۲80۲7۰ 


یک واژه ناشناس است: لها (۳9 ,1912 4 (520). شاید آن 
2-۳ باشد. ای بیمر؛ به شمار نامعین . پس بندهش "ساسانی این حای به یایان می 
رسید. چه گزارنده اثن هنوز پایان کار ساسانیان نه می دانست. به روزگار اسلام؛ هنگام 
بازنویسیش این واژه بر حای ماند. 

۷ دینکرد واژهء اوستائی ۵5۳ را برای روز آورده است. وست سحپ («ه) را نه 
توانست خواندن و ۲12۷ گزارد. موله (۰۱۹۶۷ ۷۰) آن را2087ع " گردانید. 

۸ این از نگر موله ( ۱۹۶۷ ۷۱) نیز بنهان مانده است و او "کصد اجعی عتادسج* 
گزارده است. ۱ 

9۹ وست گوید که (۱۸۹۷. سی و شش): 
قاط ۵۶ اوع) 2 25 ملاع ۵۱۲۵0 0۶ ۵۳062 ۲۵۶ ۵ ]عمط 60 تصطانه (ع۲)* 
۶ صمایامعوع )هق۵6 ممتاقصهاه۳۵ج دنطا فصو 0001۱۵6۵0 ۷28 10928 1۳6 00۲۷۰م۲ن 
۰ ۱۵ ولتهعع۲ عه ,339 ,۸.۲۵ ابامماع 0عمهعصهههع مه جع ناو بدمل‌مععاعط عط 


٩۳0۲۱۱۷ 6‏ 0۱206 مها اهع0۳0 ۸0۵2۵05 احطا اعد راکمه ده و تقطا 50 
۰ ۷۵۲6 ۲۳۵۱۲۵۲ ع) م۵۵ ,337 »اه تمه براطاحطامتج 0صع بصاعل عنطا 


۰ اندر: آموزگ گیهانیگ مغان, ۱۲۰. 
۱ التنبیه و الاشراف» ۱ 

۲ مروج الذهب, ۲۷۶. 

۳ الاثار الباقي ۸: ۰۱۴ 

۴ همان ۴: ۷۱. 


۸۲ 


۵ُِ؟. نک. نیولی؛ ۰۰ #۴« 


6 16 0 وعام 165 وعاباها 1۵2852076 اممصمونه روز اممتهتناه فهع۲2] وم 

6 ۵116 ع0 ۲2660۱۷۲۵ روعلزمناع561 وع۱ عصصصصمع رحعلتصممه6دهض وع۱ 0۱0116 ,61۷116 

5 ۲۵1116 قصهه 11۱061166 مصب 2۷66 6یاعماه62 )20۲۵1601 وت ,وع۸۲۹201 و۵ 6۳209) 

۲ 16 ,۲6۷61۵0108 12 ,219927066 12 :عاقصمم۳م با ۷16 12 06 6۷68618881 05و2۳ 
(176 ,2001) 100۲۲۰۰ 12 بعاک1 ۷ 6 008۷619101 12 ,وغ6ع50 


۷ نک. کلنس, ۲۰۰۱ ۰.۱۷۷ 

۸ «بین ظهوره و أوّل تاریخ الاسکندر مائتان وئمان وخمسون سنة» (۳:۳). 

۹ بیرونی, التفهیم ۲۳۷. 

۰ «وتقول فی تاریخ الاسکندر آن الجمهور یعتقدون فیه ظنا انه محسوب من اول ملکه 
علی مثال تاریخ یزدجرد من اول سنة قيامه و ی ذکرون فی علل الزیجات ان اول السنة التی ملک 
فیها الاسکندر کان یوم الائنین وحین وجدوا بطلمیوس أَرَخ بعض آرساده بممات الاسکندر 
وکان ذلک التاریخ منقدما للذی ظنوه لاول ملکه ولم یجز ان یتقدم وقت هلک شخص ما وقت 
ملکه ظنوه اسکندرا آخر قبل المشهور بل فاجأتهم طامة اخری وهی ان الکلدانیین آرخوا باول 
ملکه فی بلاد ایلادا علی ما تبین من النوع السایم من المقالة التاسعة فی کتاب المجسطی اذا 
قیس ما ذکر فیه الی تاریخ ممات الاسکندر فنسبوا ذلک التاریخ الی والده فیلفس کما نسب 
بعضهم تاریخ مماته الی فیافس ایضاء وانما توا فی ذلک من قله عنایتهم بتواریخ اهل المغرب 
واخبار الیونانیین التی لم یخرج منها الی العربی الا القلیل» فلیعلم لذلک ان فیلفس ملک 
ماقیدونیا بعد موت فرادیقوس الحادی والعشرین من ملوکهم سبع وعشرین سنة و ولد له ابنه 
الاسکندر من اولمفیدا علی ثسان من ملکه وائنتی عشرة من ملک ارخشیشت ا وکوس ای 
اردشیر الاسود ببابل, وملک الاسکندر بعد ابیه ائنتی عشرة سنة و سبعة اشهر منها ست الی 
فتلة داریوش والباقی فی غزو بلاد المشرق, ولما مات ببابل عند منصرفه انقسمت مملکته 
آنلائا فصار منها منها ماقیدونیا وما والاها الی اخیه فیلفس ایراندلوس وهو المرخ به فی 
فانون زیج ثاون وملکه بعد الخلافة و وفاة الاسکندر فی وقت واحد و صار مصر الاسکندرية 
- و ارض المغرب الی البطالسة الذین اولهم بطلمیوس بن لاغوس وصارت سورية وآسیا آعنی 


۸ 


الشام والعراق الی انطیاخوس بانی انطاكية, تواریخ هلاء من عند ممات الاسکندر وکان 
سولوقس بتقاطر تشارک انطیاخوس الی ان تفرد بالملک عند تمام اثنتی عشر سنة من ملک 
این لاغوس ومن هناک ابتدا الیونانیون بالتاریخ واشتهر بالاسکندر وانما هو من السنة الثالثة 
عشر من مماته, زهذا هو التاریخ المستعمل فی الزیجات باسمه ومن السنة الثالثة عشر لملک 
ابن لوغوس الی الخامسة عشر من ملک اوغسطس فیصر وهو وقت استیلائه علی مصر واهلااکه 
قلوبطرا؛ ملکتها مائتان وائنان وئمانون سنة ومن حینشذ الی اول ملک اذریانوس ماثة واربم 
واربعون سنةء ومن آذریا نوس الی هرقل اربع مائة وثلاث وتسعون سنة وکانت الهجرة بعد تمام 
ائنتی عشرة سنة من ملکه فتکون الهجرة علی تسم مائة وائنین وثلائین سنة من السنة الشالنة 
عشر من ملک ابن لاغوس, وهکذا تاریخ الاسکندر للهجرة فی الزیجات وهو بالحقيقة تاریخ 
سواوقس, وایضا فان احد رصدی بطلمیوس للشمس کان فی السنة الثالشة من ملک 
انطونینوس الذی ملک بعد اذریانوس وزعم هو انها سنة ثلاث وستین واربع مائة لممات 
الاسکندن وان من وفاته الی اوغسطس مائة واربع واربعون سنة ومن اوسطس الی 
انطونینوس مائة وست وستون فعلی هذا یکون وفاة الاسکندر مع اول ملک ابن لاغوس وهو 
التاریخ الذی ینسبه من لا یعرف الامر الی فیلفس واد الاسکندر وقد تقدمه موته بائنتی عشره 
سنةء ولم یملک السکندر الا بعد موت ابیه وانما هو فیلفس اخوه لا ابوه, و ابوعبدالله البتانی 
فی هذا الباب مخلط وعن الحقيقة فیه بعید». (القانون المسعودی, ۰۱ ۱۲۸-۱۳۰) 

۵۱. " تاریخ منجمی بابل (الاثار الباقیی ۶: ۵۸). 

۲ نک. سلوود, ۱۹۸۰ (21.1 5۵117۷000). 

۳ الاثار الباقیی ۶: .۵٩‏ 

۴ همان ۶: ۵۸. تقیزاده گوید که: «باید فهمید که آیا مقصود این است که دو سال 
گذشته بود (خلتا) و در سال سوم واقع بود یا در سال دوم بود ..۰». (گاهشماری, یادداشت 
برص )۲۱٩‏ "خلتا" با پهلویگ 5۵4 (پارسیگ کهن 000016) شاید سنجیدن. نک. 
آندرآس و هنینگ, سه ۸۶۱. 


۵ نک. بجان» دو, -۵۵۹: برای گزارش به سفدی, نک. سپمزویلیامن ۱۹۸۵ 


۸۵ 


۱ و نیز هانسن, ۸۷۱. 

۶ شهبازی ۲۵۸ سال پیش از تاریخ سلوکی را هنگام زایش زردشت گیرد 
(۱۹۷۷). زردشت. اوشیدر ... هر یک ۰ سال بیش از هزاره شان به ژایند. ابر پدیرفتن 
دین نک. حرتی» ۱۹۵ . 

۷ نمونه را: «وان من زرادشت الی بزدجرد من السنین ۱۲۱۸ ...» (القانون؛ ۱ 
۳ تقیزاده گوید که: «در این کتاب (القانون) تاریخ درستی از زندگی اسکندر آورده و 
زمان زردشت را ۲۷۶ سال پیش از مبداً تاریخ اسکندری (سلوکی) نوشته است». 
(۲۲۴:۷) سخن بیرونی ابر تاریخ اسکندر یکی بود؛ تنها او اندر قائون از سخنش ابر زمان 
زردشت برگشت. به بیرونی نوشته ای به نام "فی الاعتذار عما سبق لی فی تاریخ الاسکندر" 
باز بندند. 

2۸ «مطابق یک روایت ملی؛ تاریخ زردشت سال ۳۵۸ قبل اسکندر (یعنی قبل از 
فتح ایران و کشته شدن دارا به دست اسکندر) بوده است. به نظر من» این تاریخ ربطی به 
تاریخ سلوکی نه دارد. از گاهشماری سلاطین ایران در بوندهشن به طور ضمنی بر می آید 
که فاصله از زردشت تا مرگ دارا ۲۷۲ سال بوده است (گر جه در آن حا آغاز این فاصله را 
پیدایش دین جدید در سال سی ام سلطنت ویشتاسپ می داند). اگر این عدد را فاصله, 
میان ایمان آوردن ویشتاسپ و مرگ دارا تصور کنیم» سال ۵۸۸ ق. م. سال چهل و دوم 
زندگی زردشت و بنا بر این تاریخ تولد او مقارن با سال ۶۳۰-۶۲۹ ق. م. خواهد شد». 
(تقیزادی ۷: ۲۲۱) 

٩‏ «اين سنه با داستان سرو کاشمر نیز درست در می آید که می گویند هنگامی که 
به امر متوکل عباسی آن را بردند ۱۴۵۰ سال عمر داشت. به اين ترتیب سال غرس کردن 
نهال آن به دست زردشت يا گشتاسپ مصادف با ۵۸٩‏ ق. م. بوده است». (همان» ۲۲- 
0۲۱۱ 

۰ تاریج بیهق, -۳۸۹. 

۰ ۳۲ ۲: خلافت متوکل بعد از فوت الواثق بالله. و رفع قول به حدوث قران از 


۸۶ 


اهل آن زمان» (حاجی خلیفه, تقویم التواریخ, ویرایش میرهاشم محدت. تهران, ۰۱۳۷۶ 
۵ ۴۷ ۲: خلافت منتصر بعد از قتل متوکل در مجلس لهو» (همان؛ ۶۶). 

۲ «و تا سنهء اثنی و لائین و مأتین» یکهزار و جهارصد و پنجاه سال بر او گذشته». 
(دبستان مذاهب» ۰۱ ۱۰۰) نیز نک. تقیزاده, ۷: ۲۲۲ (او نه گوید که این شمار از کحای 


آورده است) ۰ 


5 ۱۷۲۵۱۵۷۵۵ ۵۲ عاع عطا صم 0۵۵ ۲6۵۵۵۵۵0 6 ۱۷۵۵2۲5 1450 126 عوهع ]۶ 
وتعمصوناه عظا رتعشمم ونط ۵۶۴ وصنصدنععط عطا صمع ۵۶ ۱۵51620 (860 .1 هم طاععل 
(164 ,1899) .رتم1۲ 1۴) 548 .2 ۰ظ ۵۲ پ(تعآمو 1۴) 590 ۰ ۲٩۰‏ ۲65۵6۵۷۵۷ 96 ۱۵۱10 


رضازاده ملک به حای شمار ۱۴۰۵ شمار ۱۳۰۰ آورد؛ و سال بریدن سرو ۲۴۶ 
هحری بندارد. (دبستان مذاهب. ۲ ۱۷۵) 
و2 نیولی گوید که: 


۰ 330 10 206 ۷/26 ۲6۲6۲۵۵۵۵ , ۰۸۵۱6۵0۵06۲ ۵ بقط) ۶مابامل مه 0۵ 628 عرع]** 
مصته موه هه اهتتاه مه ته۷6 ۱32۲ ۵۲ »میاه مصا هر 1۲1 مناتتونا ۵ طاوعل عظ] :6 
,2000) .6۳001۲6 ۳6۲۵۱8۱ عظ) ۵۶ 60 08۱6 ۵۲۵0 ]1 عمننهعع ۳۵۲۵1285 16 10۲ ]۵عب۷ع 


(136 
۵ آسان است مانند کلنس گفتن که: 
1۳200۵8 اوه ۱۱۱60۵1۲65 مق مباوتاوع2۷ عتنافع 12 منان )وم ع201هامع۵ عیاان م 1 
۶ 26 0۲6۵0 28 ۵1۱6 مول‌ظ۲۵ عع۲نطه توم وتان ۲۵6۵06 8۵ ۴۱۱۵ .۲018902176 ام 
6 ۱۵ 6116 ,1و6 بله ۵601110065 فاتمامت وعل 66116 2۵16 ,۷1۵ 06 وع۲6سل و16 عاممو۵ع 
(178 ,2001) ."0000 2 01206 225 


۶ نک. تاردیی ۱۹۸۸ ۳-۶۴ ۱۶. 
۷ نک. هنینگ (و هلون), ۱۹۵۲ ۲۰۳. 


۸ 

1) 111 ]2: 1[ 9۳۵۵ 20 [۷۱ 11 2: ۲ 2۳۲ ۳۱ 5۷ ۵ 

(2) 7 ]۲[ 51۲۵0 2۵ 6] 5" ۰ ۷۷۷۵۵ ۷ 

کر ۵۵زو زو صظ رم ۵ 1۳۷۵۵ 2 #صصطا (3) 

تا را ۵ ۵و ۴ ۲ تاه (4) 

6 ۲ 1۵0 ما زرط و کر (5) 

1۵ ۲ ره (۵۵)[واره) (صات رل ر6 )6( 


۸۷ 


۱ 


]۷ [۵]۵/ 0۷۷ ۵ بزوای" زبچا(۷۳) .[..]ظ )0( 
۵« ال ر۵ت]ک 1 2 21 ز(۳۳۲ ۲ ززاگ از (8( 
۷۹ 0۲ 2 ۲ (5 ۳۵ 1۷۷۷ ۷۷۲۵ 1۳۸5 با )9( 
 )۷۷( 5۷۷‏ ۰۷5 5۲0۵0 ۲ 2 2۲ 8۲۱۷ )10( 

(ح رن نز مد مهن تن روا ماه (11 
2 (12( 


۸ نک. هنینگ (و هلون), ۱۹۵۲ ۰۱۹۱-۹۲ نیز نک. تحدد ۱۹۹۰ ۴۶-۹. 

.۵۸:۶ الاثار الباقیه‎ ۰٩ 

۰ بندهش ۷۱۶ سال و شش ماه برای جم آورد (۲۳۹): و ایادگار جاماسپ ۷۱۷ 
سال و هفت ماه (در چهارم). التنبیه والاشراف ۷۰۰ سال و سه ماه (۸۲). 

۱ الاثار الباقبه, ۳:۳. 

۲ بندهش, ۰۲۳۹ 

۷۳ ایادگار جاماسپ. در چهارم. 

۴ بندهش (۲۴۰) دویست و اند سال آورد؛ دستنبسیگ ک ۲۰ (بندهش هندی) 
دویست و هشتاد و جهار. ایادگار جاماسپ (۱۵) دویست و هشتاد و دو؛ روایت برزو 
دویست و هشتاد و پنج. 

۵. نک. التنبیه والشراف» .٩۱-۲‏ بیرونی گوید که: «وقیل ان اردشیر تعمد افساد 
هذا التاریخ لیخفی علی العامة میقات البوار الذین کانوا آنذروا به علی رأس الالف السنة, 
وهذه کلها اشیاء قادحة فس نفس التواریخ والاخبار ». (القانون, ۱۳۲) 

نک. بهروز. ۱۳۳۱. «ظهور اردشیر و ولادت مانی در اوایل هزارهء حوت است که 
هزارهء دوازدهم باشد». (۱۱) «در کتاب التنبیه والاشراف مسعودی آمده: در نامه ای که 
تسر به امیر کوهستان نوشته اوایل هزاره و بلیات آن را در آغاز کار اردشیر ذکر کرده است». 
(۱۶۸) 

نک. مسیهودی» ترجمهء فارسیء ۲-۳٩؛‏ نامهء تنسرء ۴۴-۵ 

۶ یک جدول طالعهای شاهان ساسانی (شاید از سگزی) سال خداپی اردشیر به 


۸4۸ 


۲ سیحی آورد. نک. پینگری, ۱۹۶۲ ۴۹۷. 
۷. لوی گوید که: 


0 200070108 5۵0 06/8۵ ۷25 6۲2 28 )قق۳ بوع۱۱ ما )بامطعناهتطا عقطا عصزومورز 
صوتصعععو عظ) ,538 تهع۷ عمط مها (ع] عصمتطا عظ 0 10قعقععه و ۲اکمتض عمط 
۲۵۵۵ ۲۱6۱۳ 0۲ له 2 6۲2 15ظ۲ ۱۵06 010۲85 5 ۸۳251۲ ع۵ ووهن/۷0 52۷2۳15 
1 ۱۱۶ 0۶ 2011۷1۱۷ ۳6 ۲۵ ]1 ۱۱۵۲8۵ ۵ عون 105 11160)دناز ,116 52106 عطا 26 ,2۳ 
5 ۰ 6 ۲۱2 بوع6۱ ۵۵6۵۳6۵5 )1 فتاظ۳] ,20۲028061 بومتوناع؟ تتعط) ۵1 ]2۳۵۵۲6 
۵6 0۵ 2020160 200 ۲۵۸۵۴8۸۵0 ب۳۲2 616۱0010 16 )۵ ۱0۵0188 راعع] انامه 10 روز ۳۲۵ 
(197 ,1944) ."ت02صعملقه صوتصعععو عط ۵۶ ماممصهتت 1۵0 


هنینگ به پیشواز این سخن رود: 
که مصتجطنععط لهته‌تاه عظ) قه 00۵۵4 ۷/۵۵ ۵۲۵۵ ,538 ۷62۲ 5610026010 عو[ ۰۳ 


2 56160010 6( ,.. 6۲۵ ۷۵۲۱۵ ۱۳6 0۶ 538 9 ۷62۲ 32 2۳6عع0 ,101 92و52 
(37-8 ,[1951) .۳ 70۲08806۲ ]0 ۲6۵۲۵ ۱۱6 ... 608706 


۸. تقیزاده نگر لوی از آن خویش کند: «به گمان من وقتی که در اوایل ساسانیان 
مورخین ایرانی اطلاع یافتند که سال جلوس اردشیر بابکان بر تخت سلطنت سال ۵۳۸ 
است از تاربخی که منجمین بابل (یعنی حوزهء پایتخت ایران) استعمال می کنند ... سال 
جلوس موسس سلطنت ساسانی سال پانصد و سی و هشتم شمرده می شود. بدون توجه به 
حقیقت آن تاریخ که مبداً آن جیست همان تاریخ معمول منجمین بابل را (که در حقیقت 
امر تاریخ سلوکی بود) از روی فلت و بی اطلاعی مبداً هزارهء خود (یعنی هزارهء دهم از 
دوازده هزارهء عمر دنیا) فرض کردند. و چون ظهور زردشت را نیز در اولین سال هزارهء 
دهم می دانستند, یعنی نظر به عقیدهء رایج زردشتیان ظهور جسمانی زردشت (یا آمدن 
دین) در اغاز آن هزاره بوده لذا تصور کردند که فاصلهء بين زردشت و جلوس اردشیر ۵۳۸ 
سال است». ( تاریخ زردشت"» ۸ ٩‏ ۲۴-۵) 

.٩‏ نک. مادیان هزار دادستان, 38 ۸ . ماسوخ آن یزدگرد شابوران گیرد (۲۳۲)؛ و 
پریخانیان یزدگرد بهرامان (۳۱۷). 

۰. از یک روایت (دستنویس ۷۲۲/29 ۷۳): 


0 < > 220501 48 ۷:۹۱۵5-56 <> 220256 ۵ ۰ و208 ج-67 
۵ ۵« 0 2ب اد اقج(هم ۸6۵-2۵0 6۵ اجه 3۳۷۳۵۵8 521 و۵۳۵ ۲60 5۵۱۲۵۲ 
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دا 


این بیدا است که: از پادشاهی گشتاسپ شاه تا پادشاهی یزگرد شهریار به همه سال 
شمرده است ۵۰ ٩‏ سال و دو ماه بوده است» . 

۱ نک. بسن :۱٩‏ ۰۱۷ بررسی -۲۵/:32۲21 را نک. کلس, ۱۹۷۴ ۰۱۴۳-۴۴ 

۲ ۷۵۵0 01:۵ ۳۵/۷۶۷۰ (یسن ۲:۳۱). 

۴ 80100۵ ۳۵76۵ ۵370 (وئنا نسک: ۹۹) به پنج گساه روز . نک. هومباخ و 
جاماسپ آسا ۱۹۶۹ ۵۰. 

۸۵ حاکم شرع . نک. سوریگ ۲. به ارمتی 1۵1 به چم آبزرگ است. 

۶ نک. متن سفدی م۷۶۷ دو؛ پهلویگ م ۶۷ م۳۳؛ پارسیگ ت سه ۲۶۰. 

۷ نک. صنعتی؛ ۰.۱۳۷۵ 

۰۸۸ نی. ماه بشت» ۳ (/ماه نیایش: ۹5 

٩‏ نک. دینکرد سوم؛ م ۷۴-۷۵ ۲. اندر زند بسن ۸:۱ اندرماه و برماه و ویشفته 
بنجهء فردم و دودیگر و سدیگر آمده اند . 

۰ نک. الاثار الباقیی ۶:۲ 

۱ ۷۶۵۶ 072۵8 (دستنویس ت د ۳۸۸:۲: نیز مادیان پوشت فریان» ۷۱:۲)؛۲۵72 
78 ۲ (بندهش» ۵۶)؛ 8۳078 1 0 2۵۸2 (بندهش» ۲۴)؛ ۱۳۷۸۴1۵8 ۲۵2 ۲۵۳2 
(بندهش ۳ 

(260 111 ) .عم جقع-2۵۳۵2 ۳۵۸ ۵ ۱۵۱ ۲ ۳۵5 ۵۸2 ۵۴ و6 

۲ نک. دینکرد. سوم م۲ ۰ 
12 4 ,ج۲۵ 5۱ ۱۱۵۸ مر ۲ رق 0۷۵2061 ۵62 ۲ ۵ 581 ۵۳0۳ ۲ ۲۵-۷۱۵2۵818 
0 9۷۵4 7 ,۳۵۷۵۵ ۵20۲۵ ۵۳06۳ ۵ 0۷22061 260 3۵۳3۵۵0 7 باتر۳۵ 02 1 ۳۵ 
۵ 0۲60 ۵ هه ۲ قیاق وه 1 عرقه2 ۵2 1 ۲۵5 ۳۵92 68 92 ۵2 ,۲۵2 365 
۲ 65۱۳۵۳ 6۵۷۵2۳ 68 ۱۵۸ ۵2 امک ۳(۵۳ه ۲ ۳۵-۷۱۱26818 .65160 0651 581 1 :۸6۵1 ۵90207 

.0 + 3۱۱۱۲۵۲8-2 65160 251 0۳۵۳۵26 
۳ نک. دینکر د. م۰۲ ۴: 50160 ۵2 آ عآوم۳۵-2ه: 


۴ نک. دینکرد» هه« بط «رقوصمط 521. 


۵ نک. بیرونی» الاثار الباقیی :٩‏ ۲: «دی ماه اول ال بیع» . 

۶ نک. بیرونی, الأثار الباقیه, ۳:۱: «وبعضهم آثر النصف الخفی من فلک نصف 
النهان فابتداً بهما من نصف اللیل» کصاحب زیج شهریاران الشاه ولا باس بذلک, فان 
المرجم الی صل واحد». 

۷. نک. نیرنگستان, ۴۶: 

۳۵۵/۳۱ 000 هرهچ ۵6 اما 
د08 ۷۵۵۲۵6 <۱۷۸>۲۵ 3۳0۵ ۱۱۵۵۵۵ ۱۵۰6 

۸. ای, همه اختران مقترن" گردند. واژه پارسیگ و0ز به چم اقتران است (همانای 
سنسکریت 80(). نک. بندهش, :۵٩‏ 

۹ ,۵2۳8 ۵۷ ۵۳0۵6 ,(۳۵ 12۳۵220۵8 1 ۵۸-2 ۷6۷۵۲ 1 وهز 7 0۳827 
0 994 ۱۱۵۵ با (ع0 و عآیده 


98 بینگری گوید که: 


عط که همتانااعوم معط رعامهب6 هار1 وبسا سبحد 0تحفصع ۵۶ موزع۲ ۰*۲ 

عط 220 پعتوع۷ 5012۲ 000 360 ۵۲ بوع-۱۷۵۲۱0 196 وم 0ععوها عافد ل62امعمتاوع 

اکن معا ,علصهطاوت۲ تاه ومع (279 ب«القع) 276 ۳۱۵0۵0 ۲۸۲۷۵۲۵۵ عظ ۵۶ 000۱۲۵۸66 
(17 ,1968) .10۰ 0۳6010060 20 ,۲۱۵۲۳۲65 


نیز نک. هاشمی, ۱۱۲ر. 
۰ نک. 161960210 ۰۲۵۵ 
۱ نک. دوشن -گیمن: 
,06۳6) 0-01211156 نامع با ع۲لصمعهلم 0 صمجمم سل مصصهنمصته صولوع۷ عونا وورور؟* 
۵ ۲65۹0۵۲۲ 60 [1 .2۲۵۲۵0۵ ,۳۱0۲۵۵۲6 56107 رالقا 265 06 06۲6 16 0۲6 16 )65 [1 


اه )نوتاه ,5206 عافصعام 12 06 همه مصصصصومي روموجهمعک 0 معتصود )ما۷ نوی [ 
(29 ,1987) .71۲۷۵0 


۲ نک. مادیان سپروزه 587:۷ ۲۵27. 

۳ برای جابجایی همتائی نام ماههای بابلی و مکدونیائی» نک مرسیه, ۴۸-۹ 

۴ روضة المنحمین» ۳۵. 

۵ «کاتب (ابی الحسن الرویانی) نسخهء خطی کتاب عربی المقتدی به فی النحو 
المبتدی تألیف ابوالحسن علی بن سعید الزیدی در پایان آن سال و روز تحریر را .. آورده 
است» (افشارء ۱۳۳۷۹ ۱۲۱-۲۲). ۱ ۱ 


3 


۶ سفرنامهء ناصرخسرو ۱۶. 
۷ نک. روایات داراب هرمزدیان ۰۲ ۲۹-۲۳۰ ۲. 
۸ نک. هرمزد با هرویسپ آگاهی, ر. اشه, ۲۰۰۲ ۲۸. 
۹٩‏ تنمونه راء نوگیاوش ۰۱۹۸۸ ۷۰. 

۰ نک. بحان» ۰۱۸۹۵ ۰۵۶۳ 

۱ نک نی ۱۹۲۹-۳۰ ۰.۳۴۹ 

۲ نک. بیرونی, الاثار الباقیه, ۳:۱۰. 

۳ ابر ماههای ارمنی نک. کارست, ۰۱٩۴۸‏ ۸۳-۵. 

۴ نک. تقیزاده, گاهشماری, ۸. 

۵ نک. بلینسکی» ۰۱۹۹۰ ۱۰۸. 

۶ نک. شابو ۱۹۰۲ ۶۹. 

۷ نک. بحان, ۶۰۳:۲, 

۸ نک. مرسیه, ۶۱. 


۰ ۲61121۲ ۱۵۸)۲ صهز8:عظ ]همه زنباوع وا 20 0246 ممبازع مو ]۳ 
٩‏ نک. مرسیه ۵۳؛ نولدکه تاریخ ۶۲۷. 


۰ اندر سنگنبشت کردیر (دو: ۱۱) از دو دسته آمسیحی" باد گشته است: 2۳617۷ 
(سوریگ 9 ناصری, نصرانی)؛ و 115000 (سوریگ "6754770 کریستیان). ابر 
.72 ب ج 
کیستی این دو بس گفتگوی است. نمونه راء ژینیو گوید که (۰۱۹۹۰ ۷۰ 


1605] 0۳6 46 وع1ع0وکاه باعل وع1 اعصععنهاه تمبام‌صتاونل 06 عا9زوع20 موم اوع"ج [1* 
عمال انوم عم۵نبم۳ ,عممنهاهه موم نصداک و دمتصبم؟ فجمناهه‌نآمنه فتنه‌تعناام 
یط لسمژناه عرمعمه دکلعممد) صدتا چم اه علصا جع اصه۷۱۷ بیاعی ,رعلهنههم‌انصه] ممتام‌منادنل 
۱۷2006605 5ع0 ۵20)۵96ظ1 ۲ماهژ6] 205و ,492 ,1982 نا ,طصقصصعلمتاگ ,22612۵ 
اصفاه صقط ۱ عصعل (صومعتم ۸۵۸ م0012 فمعل)6تطن وعل ۶22۲ باهم 0011 026886 
8 ۷۲۱۵) ۱۵۸۵۵۵۸ قمع ۷۱۷۵۵۲ عتباوصمت دروم دوع یاهع و اعد ناهن 
۰ ۱68 ۲60۵۲65۵0۵۲۵۲ قوه آناه چه )ه۷۵ ت۵۵ 8۵ ولا ,(.6 وم 0۸۵۵08 


ناصریان یک دستهء بهود-مسیحی بودند که تئودوروس برخحونی (بازده: ۳۰۲( ابر 
ایشان گوید که: «ناصریان خستو اند به پسر خدا بودن مسیح؛ اما روش [ زندگی] شان 


۹ 


همه بهودی است». این با سخن برمیااندر نامه ای (۱۲۲) به اگوستین سا زگار است 
(نک. لابون ۱۹۵۸ ۳۱-۳۲). 

۱ نک. فرهاد», تحویاطاء گویش پنجم ۴ ۲۲. 

۱۳۲ ایدر گواهی یک مسیحیی بریدکی ("۳۲-006): «اين دسته های راهزن 
(5ع) هر سال به زمینهای دورتر و جزیره ها می شدند دستبرد می زدند. و هر کس که به 
زیر آسمان [می یافتند], با خود می آوردند. آن گاه از هر کسی تنها باج می خواستند و می 
هشتند ثاء هر کسی اندر هر کیشی که به خواهد به ماند. بسیار مسیحی (10۷5۱۷ 
کریستیان) اندر ایشان بودند - برخی از اشموفان (۳۳۵۹۳) و برخی ازمان (< 
نستوریان) ». (مینگانا: ۰۱۹۰۸ دو ۱۴۷) 

ابر بیگانگی مسیحی "نامه به دیوگنت" (شاید از دوم سدهء مسیحی) نیک آورد که: 
«مسیحیان هر یک میهنی دارند. اما اندر میهن خویش همچون رهگذر اند؛ هر زمین بیگانه 
میهن شان است, و هر میهن برایشان بیگانه است». (نک. روژیه, ۷۰) 

۳ اینها همه را از گواهی برپنکی آورده ایم. یاد شده, ۰۱۴۵-۶۲ 

۴ نک. بورگس, ۱۹۹۹ ۰۱۱-۱۸ 

۵ نک. بورگس, ۱۳. 

۶ م2(" (ت۷۹۲). نک. آندرآس و هنینگ, سه, ۸۶۰-۶۲؛ بویس» ۰۱۹۷۵ 
۴۷-۸. گردانش فارسی بهروز را نک. تقوبم و تاریخ ۰۱۳۵ 

۷ نک. آلبری. سروگ ۲۲۵: گردانش فارسی (اسماعیل پور)؛ ۷۱-۲. 

۸ نک. تقیزادی, ۱۳۳۵ ۰۱۵ 

.۵۳ ۱۹۹۰ انگردیگ, ۴۱-۲. نک. هنینگ (و هلون)» ۱۹۵۲؛ نیز تجدد.‎ ۹٩ 
سال مرگ به ۲۶۶ افتد. هنینگ ۸ سال ابر این افزاید. خرده ابر این کار راء نک.‎ 
۰۳۴۹-۵۰ ۲۳ سرکاراتی,‎ 

۰ دستنویس 7.1.0.173۷ . نک. بزن» ۳۱۲. نیز نک. تقیزاده, "سال و ماه قدیم 


ترکها . ۰ ۳ 


۹۲ 


۱ نک. هنینگ (و هلون), ۰۲۰۱ 
۲ نک. بزن, ۰.۳۱۲ 
۳ نک. هنینگ (و هلون): 


۰ ۷29 (مهذآن؟) عط مدز و۸0 ۵۶ 4۱5 عط) ور نع ۲ه طنوع ۵۲ 016 16 
2 ۱۷۲۵۲۵۰ ۸۱ ,عبعز۵۱ آ رو090موع0۳۲م 2 1 ,(.20ظ .اع5 584 حتعل۸0 4 <) 274 


۴ نک. هنینگ, ۰۱۹۵۲ 
۵ نک. هنینگ, ۱۹۵۱ ۳۷: ۱۹۵۲ ۰۱۷۶ هنینگ ۱۴ سپتامبر ۲۱۵ مسیحی 


گیرد. 

۶ یک بن پارسیگ برای روزگار ساسانیان پابیم: شابور اردشیران, اندر 
سنگتبشت بیشایون س (و با آذر) پارسیگ را ۳۴ سال پیش از خدابی خویش گیرد: ماه 
فروردین» سال ۵۸ (پارسیگ), که سال ۴۰ آذر اردشیر است, و سال ۲۴ آذر شابور. برای 
سنگنبشت بیشابور نک. نیبرگ (۴ ۱۹۶ ۱۲۴ و ۱۲۵). 

به پارسیگ: 

6 ۵6 206۳۵۴ ۲ ۳( 20۳ ,40 58 ۵۳۵۵56۲ ۲ 200۳ رک 8 ۳۵۷۲۵۲۵۵۵ 7۲۱۵ 
61 6۳۳ ۱۵ ۵۱۵6۲۵۴۸ ۱4۵0 6۲۵۴ ۵2 30۱01 اعد زو ۱۵2۵065 67 مجاهم 24 
۰ 8068 جر ۲۵ 02۵2۵06۴ اه ۵ 6۳۵۴ جاک هک 2۳۵۵2۳ (ه ۱۱۵205۳ 5 
(۵ ۱۵265۲ 0 ۱۸-5 .222168 2۳65 ۵2 5۵۳6۹۱۵۷ ۵۲۳۵۷۸ 22 1 01۲ ۲ (تدزه ۳۵ 10 
٩‏ 56 5600 ۵ ۵0 .2 ۷۵2۵06۱ 67 6۲۳ 6 0۳6۲۵۳۸ ۱۵ ۵۲۵۴ 36۱ 5202۳۲ بای 
۵ و2 ,6۱5۵8 4 عمط ,که ۵ 20۳۳۵۶ 291۳ ۲ (6دزه 020 ۸-3 08 اجه 
8 

به پهلویگ: 

۳ 50 ۲2۱ع0 ۲یاحا50 2206 ,40 56۳ ۵۲۵۵2۵6 26۲ ,8 56۲ ۳۵۷۲۵۲۵۲ 701 
4 5۶۳ ۵ ۵۵۵ ۵ ۵۳۷۵ اق3 467 5۵۳ هط 7۱۵۵620 ۱ ۳عا0عم ,24 
8 07 3۱۳ 1۵ 0۳۲۵۴۸ 2 ۹201 ۵۳۵۵6 ۵ ۱۱۵۵62۱ ۲ ۷۵2۵۵6۲ 
201 ۵ 5۵1۱۳65۱۵0 ۵۲۲۵۸ > و راز <قده ۱۳۵ > امد وفراقم بط <بایروه بر 
5 5۳ ۱۲۵ ۵۵۵۱ لها 6۳2 52 اک < 30۲ ۵ ۱۵20628 6 ۸-5 .هیر 
۱ 


اندر متنهای بلخی» یک بن یابیم به ۲۳۳ مسبحی, که هومباخ آن را کوشان-ساسانی" 
خوانده است. ابر بن بلخی سیمزویلیامز گوید که (۱۹۹۷ :)٩‏ 


۹۴ 


عص ظ1 سایق مصتصطنوعه 6۲2 صه ]۵ ۵15060206 1۳ 1۱۴۳0162065 021 صهعظ مو 1 

(126 ۲۵ ع2000۲01۴) ,ماه 233 0۲ (طمدصاهصت۳ ما 200010182) 232 ظ1 ر0تتعم 592820121 
,612 ۵0280-568۳1 2 وه فنط) 62870188 رز طمح‌طاصب۲ «ملام] ۵ 1۳011860 تچ [ 
۰ 10912 عط ۵۶ )فمناوجوه موتصجوعو معط پ«اطاهطامتم قهب ۴طزمم-عهصتاتهاد ععوها۳ 


۷ نک. دینکرد هفتم م۹« 
۰ 6۲۵۲ ۲ ۵۳۱۵۱۵ 06 ۷۲۹۱652 ۵ دهم 51خ1ع2606 ۲ ۵931 ۲اه 
نیز #2۷ 
5 ۲۵۱ 0۷۱۵۲ 60 ۵65188 62 ۲ 5ز! ۳۵:۲۵ ۸۵0 ۲۵5 62 ۱۵۵-6 63۱۸۳۵ 7 67 
,6۳۵۲-۵۳ و2 ۵06 6۵۳۵۱ ۲ ورهز6 ۲۱۵۳۷ 08 ۷518250 02 


۱۳۸ نک. دینکرد هفتم مِ #2۰ 
۲۳ 67-2 ۵965188 6006۲ ۲-5 56۴0۵0206 <۲> ۷۵/۳۱۵ 2005 02 608 
01 ۵۳/2۵۱۵۸-۵۳۲۵۵۲۵۵۲۷ ۲ ۳۵51 ۰ ۳۷۵۵۵ ۱۰ 0۵0و 


۹ نک. دینکرد هفتم: 


۵ 067 ۵۷۲6۵ ۵-5۵0-561۵8 ۱۰ 060و ۲یا 27-2 60۱-5 ,58 225۳۷۵۳۵ 62 0 
۵۷۵0 ... ۱۱62065۴ ۳۵۵۵۳۵۱ ۷۵6۲۵۵۲۰۱۱۵۳۵۰ 96 ها 20-60-5616 2 2860 527 
,۰ 67 ۵6۳ ۳۵۷۵۵ ۳۵ 6-60-5151 60 ۵ 


فروردین بشت. ۷: 
۰ 6۷ ۲01 ۳۵۵۵/10 060۳6 .5010 2001۳۷0 ۰.۰۲۵ 626110116ک 


۰ نک. دینکرد هفتم» م ۶۵۰ 
۲ ۱8۵11 ۳۵ ۰ 20۷60 60-2 06۴ 6۳۵6۳ 607-15 ۵210۳26۲۰ ۷۹۱۵/۱0۳۵ 62 
06 62 260 00۴ رصق 0 2۳۳ ۵۸۱-۵۵۵ ۷۲۵۱6۰ 
۵1۳ 015۴۵۲۳ ۲ - ۲ ۱۵۵8 ۱۱۵۳ ۱۲۱۵۴۵0 
3۳0۵.00 9 ,۳۵62608-80۷5 ۲۱۵7 7 ۷2۵۳۱۹۲ 1-85 2۳22۳۵ 165۳۷۵۳۵۷۱ 22 ... 
۵ ,۳۵۳۲۵-۵2۲ ۱۵۱ ۲ ۷۸20۳۱۶۱ ۲-8 2۳۵۵4 5۹۳۱۵-6۵207 ۱۵ 7 ۷۷۵۳۶5۲ ۲-5 
۳۵۵2008-۳۵۵۰ ۵۱۱ 7 ۷۵۵۳۱5۸ ۱-5 ۰3۳۵۳۷۵ 27۱/60ی 
0 ۷۵ 66۲1 2-ععقبع0 2312۳6811 6 1۵ 26088711 107۰ 2060 ۵۳6۳ 670-2 60-1507 
۵ ۲ 07 96۷60 5۵97 5۱ 2۲7 ۵۳۵۵۳ ۲20عط و2۵2۵ ۱-04 ۱۱۵20651۵0 ۲ +02 10 
-6۵۷ ۲60 5606021۳01 6 ۱۵۱۱ 6-2 ۱4۵ 5۱۵۲-2۰ ۱0 08216۳ ۷6۱6۳۵ 2608۲ 7۱۱۵۳ 60 
8 ,۵۴۵ ۱۱۵۳۵ ۲ ۱۱۵۷۵۷ ۲ رقاو2(9 وزه 25 :۷۵۱6 چب‌رب وید 
8 ۱۵۲۷ ۵۳۵۵۳ ۲ ,01600۳ 0318۱7 225 ۳۵۳۸۵ 02۷65۵۴ ,4 ۲ اه 7 0 2۳22۷۵ 
۰ ,۳۵۱۱۵۲۱۱ 010۳ 0۷656 
۵65۵ ۲ 461 ۵0202371 ۲07۱ققق ۱4 ۵2۵ 260 6 2۷۵50 1۰ 6-2 ۱0 
( سل ) 6۵6۲ 7 ۳۵95 عم ۵ 6 260 ۲۵۷۲۵۱ عصا 7۵ 0۷۵5۵7 ,2<۵۲۳۵ک 
۳۵ ۱ 5۳۱۵.50 ۱۵ 2۳224 65۱690۰ 5 0۵26۳ 67 <۲> 856۳۱ 260 :۳ 
۳۲ 0۷۵5801 ۱ کي ص۱۵ 86۸ ۱۱۵۳۵۵۳ 60 6 5۵20.۳۵ 10 


۹۵ 


۳ 607۱56۱۱ ,20۳۳10۱۱۵8 ۵۱ 7 ۵26۳7۱۵۲ (۳۵۵۲-۳۵5۶) ۳۹ «عرم بت 9 
۰ ۲ 7۲۵5۱۱۵65 
۵0 ۸ ۱۵۳۷۵ ۱۵۱۵ ۱۶ 65706۳11۱ ۵۷۵5۵7 1 ۵ 62 1۰ 2660 ۵96۳ 27-2 ۱0 
.0 وک ۵۱ ,2۳۵2۷۵ 6۳۱۵0686۳06۳۵ ۵2۳ ۱۱۵۳۵۵۱۷ 2۷۵5۵ 6 08 ۱۱۵۶۵ 6۲۱۳۱۵2ک 
۱ نیک. بشت ۱۳: ۱۱۵: 


2۳22۷ 5۳۱//۵.5۳006 500۲ ۲۵۷۵77۱1 ۰ 
2۳0۵9۵ 2۱۱60۰3۳۵۳۷۲۵ 000۳6 ۳۵۷۵۲۲۳۲ ۰ 


۲ تیاه ۲۰۵ ۱۲ 

۳ نک. ایادگار جاماسپ به پارسیگ, ۱۵؛ به پازند, ۵. 

۴ نک. دینکرد هفتم م۶۵۱-۵۲؛ یشت ۱۳ ۰۱۰۶-۱۰۷ 

۵ نک. دینکرد هفتم ۶۵۱-۵۲ 

۶ ابر این نا نک. مایرهوفر» ۱۹۷۷ ۰۱ ش ۶۱. 

۷ واژه هائی که درست کرده ایم اندر مدن (و نیز دستنویس ج ۰۵ ۲۴۱), وست 
(۱۸۹۷ ۳۰) و موله (۱۹۶۳ ۲۸۰) ایدون آمده اند: 


مدن (ج۵) وست موله 
۱. ب برو (ومر 6 زمر ۷۷۵۱۱-0 6 25 ۲66۵8۵ ]1 
7 مب تن وم ب 6 تمد۵ ۲ 0۴7۲10۲ -] 
۲ ربسط/ بوسو زر ۱ ۸ 
۲ در 7 ۱ یرد 0( [۷۵] ۱۵6 
۴ سر و ۲ ع86()؛ 1 


۱۴۸ وست این بهان آورد (۸۱۸۹۱۷ ۳۰): 


م1000 زانعوع معط ۵2۷۵ )دمص بعصتا کتمطا ۵۶ دتعطان 220 رععصصوصایاو موعط] ۳ 

6 ۷0۵۵ باک۷ ۲۵۷۵۲۵۲۲۸ عظا) دذ 6۱۵060ظ۱ ععصصقهه طانامممت ۵۴ اعتا ع«1۵ عظ) ظ1 

26 ۱۳6 2040 با عطنم‌طمطاه عطا ۵۶ صونه۴ عظ) مصترنال ۲۵۷15۹۵0 ۷۷۵۲۵ 000 ۸۷۵9۸۵ 
۵۰ ۱۱۵ 0۶ 0001 لاسام عط مد 4عاهاه قة ,۰۲6۵1۵0۲60 ۷/۵۲۵ 


۰۹ روشن نیست که جرا موله بدین اندر نه نگریسته است. نک. ۱۹۶۳ ۸۱ ۲: 


۹۶ 


وم طه] ۷ [ اومتتاخ ‏ عت۵م م1 قماجع0جتوب۸* 
۰ نمونه راء اندر بسن ۴:۳۱ خوانیم که 2۳27 ۷۵702178 باشد که دروح را به 


شکنیم . زند این سخن: 


۳ ۷ 


۳0۳۲۵0 0۳ 2 6۳ 06۳70۲۱ ۵ 226۳ ۵۴ 20016۱ 0۳۸ 516 5060 ۳۵۵ 

"باشد که دروج به شکند. [ای: این دانم که اندر آن زمان دروج را ستوه شاید کردن. ]" 

۱ بارنلمه (۱۱۵۴) 250076 ۶۵50 را مفعولی؛ بس" گرفته است (با نهادی 
گردانیدن -۸۵5). گرشویچ (۰۱۹۶۷ ۲۰۸) از او پیروی کند, با اين که برای اردوی سور 
بشت» ۸۷ ۵ را ابزاری گیرد. کلنس ( ۱۹۷۴ ۷۷) آن را ابزاری گیرد. یک بررسی 
دیگر: هرتسفلد, ۸۱۹۴۷ ۰۱۳۸-۳۹ ۱ 

۷۲ نک. وست. ۰۱۸۹۲ ۰۲۹ 

۳ نک. موله ۰۱۹۶۳ ۲۸۱؛ مناش» ۰۱۹۷۳ ۰۲۴۲ 

۴ نک. بهروجا, اندر 
223-۰ ,1914 ,0۲0۲0۵۷ظ ,بیان ۷ عع۱زماناز ۱۷۱۵۸0۲6852 «طماععزهع[ ععزاهعصصه[ 51۲ 

۵ نک. تاواریا, ۰۱۹۹۸ ۳۴۴-۳۶۵. 

۶ نک. مهر ماسترموس, ۰۱۹۸۱ ۰۲۲۷-۲۲۹ 

۷ موله ۷۵1۵۵12/۹ ... ۳518۲-6 خوانده است ( ۰۱۹۶۷ ۷۴). و به پیروی 
ازش هولتگورد (۰۱۹۹۵ ۱۰۸). اندر بندهش» یک نام به پاز ند ۷۵/:(/:0۳۵۷ آید که موله 
(۱۹۹) با همین ,وومر(ووم یکی گیردش. نگر وست ( ۱۸۹۷ ۸۸) چندان روشن 


نیست: 


۰ 106100۳۷۹ 10 ... 820126۲ ن وو** 
۸ نک. مایرهوفر, ۰۱۹۷۷ ۱+ ش ۰۲۷۱ 


۹ مایرهوفر (باد شده. ش ۶۱ نیز به همین معنی گرفته است: 
«ط۵و رتععزاباقزن0 وزط* 
۰ هولتگورد با آن که برای ترجمهء این پارهء دوم دربست از موله پیروی کند به 
درست. بدین فرجام رسد که سزاوار است آوردنش (۱۹۹۵ :)۱۰٩۹‏ 


اناد بل عناتهم )۲21 مرمع 0 عع۸ 1 06 صمتاجعه 1 مان دهع زیروع ۰11 
۵ 2۵۵116۵10100 ۱ رعتاجمی عقظ قناهتطام‌نع۸۷ 8۷66 1200۵۲۲ جع عفنصط نو اه مناوتادع2۷ 


۷ 


5 ,588520106 ۲6۱۱۲۵0۵۲6)۵)0101 12 2 کلمما نهمومره ام رل‌صوم عع‌طع]۷ 06 وا باهمرباام 
مصمل )هعن2۷2 وعلع606210ع وصا .تفعهه توم مانو؟ مهم و6 و مه ممناها۲6۵۱۴۸۲۱۵۱۵۲۳6 عااع6 
ممتامصتانعک1 ۰ 0 ممومصه عصصصمی ع6تقنابم‌نانهم ععصعتءممصا عصا عحصعتصوتاً کاگه۵و 12 
تا 50061 ما ,۹۵66700)816 عافق 12 اه ۵ا2۳15)0072 ۱ رقامهعع0۱۳1 دامع 15 20۲ 
۲ 06۳5۵601۷۵ عاع 0225 ۲و۵ 96 منم 0 ممتاحتان1 12 تتاصاهاع 0 سماهاتم‌صمع 

۰ ۰66 06 ]۲6۵۱21021 86 ۱۵۱-۸۵۴۵6 )۸۲8 "نان 20551 11۳01016 


۱ اندر دیباحهء زند بهمن بسن به درستی ۳ 5۶:0 آمده است. سخن حرتی 
(۱۹۹۵ 4۱۷۱ 6۱480۳۲ 0۶ ممتامنتمی 2 ٩۵۲۵۵۵۷‏ درست نیست. 

۲ نیز نک. سنسکریت - 2080. 

۳ برای بازسازی نام فلرها از ویدیوداد (۷: ۷۴-۵) یاری گرفته ایم. ویدیوداد از 
این جند گونه تشت (-10810) یاد کرده است: 

-20۳20066 زرین زند: ۰20۳۳۸ 

-2۳22010810 سیمین ز ند: 056/18. 

- ۵۷/۱۵۵۵( _فلزین؛ آهنین ز ند : 621161167 . 

- ۱۵0۵56۱۵6116 آهنین؛ بولادین ز ند: 018۷606 . 

- 20۳3۳۷۵6۲۵ سنگین زند؛ 5۵8. 

-2271080 زمینین, گلین» زند: 20170786. 

-۳۷۵۵۶۵ دارین, جوبین زند: 420۳6. 

- ۳۵۲۵:۵6۳6 شاخین؛ ز ند: 5۳۷۵۱ از 5۳۲ , 

۴ اوستائی -2722010 (خنثا) سیم . نک. سنسکریت - ۳۵(1. 

۵ بر بایهء دینکرد. هنگام دین پذیری گشتاسپ: و بر یایهء دیگر ۰ هنگام خدایی 
کی اردشیر (/بهمن). 

۶ نیز نک. سغدی (بودی) ۹۳0۷۵" آهنین ؛ شغنی 2 آهن ؛ پشتو 050770 
آهن . 

۷ نک. ژینیو (۰۱۹۸۷ ۳۵۵): 

۰ 0 مه ات۵ جع لظ رقاعع آنام) عصعل ععمل لقملع01 ۲۳65 ع ع1** 
۸ همان ۲ ۳۵: 


۹4۸ 


6 1.1۷۲۵ مر[ 
98 السون (۹۸۳ ۲۸-۹) از یک داستان ازتکی چهار هنگام یاد کند که هر 
هنگام با خور" می سنجیدند: 
«خور زمینی با تنگی پاپان گرفت؛ 
خور آتشی با آتشسوزی پایان گرفت. 
خور بادی با تندباد پایان گرفت؛ 
خور آبی با سبلاب پایان گرفت». 
یک روایت یهود-فارسی داریم به نام "قصهء دانیل" (نک. دارمستتر ۱۸۸۶). این 
بیشتر به احکام فارسی جاماسپ ماند. 
۰ نک. ۳۸-۶۸۱۰۱۹۲۶ برای همستجی با هزیود؛ ۱٩۲۱‏ برای همسنجی با 
دانیل. 
۱ به گفتهء ویدنگرن (۱۹۹۵ ۵۱-۲): 


[[ ,۱270 وبا م۳۱25 رطتصواازیی یاهتنا بو نومه 70مطاج ل اوع و «بامطعزی* 
۰ یام تاصوعل اوم 


۲ نک. ژینیو (۰۱۹۸۷ ۳۵۵): 


۵۵۸ 0۳0۳۵ ,۳۱6۹۱006 ل وععة 0920۲۵ 2 6886۲ احجم وورجها عتاهبان ومع[ 

6 66۱ 5081 66 بورناه] 6 عاهنان ناه اهنا .عتع1ازنان-عصووهطمنا نز . 168۳2۵۲0۱۵6 

با60ع21 6۸ بت0 6۲ عانع] اوه ۷15108 12 ع0 ۹026۷۵ 12 عنام 01 اوه 1[ 0۷ ما3 ,2 12210161 
6۷16 ]2721 نامع با .۱6166 و2 اه تع] جه اه 0۲082۵ 


۳ نک بویس. ۱۹۹۱ ۰۳۸۳-۸۷ یک بررسی باارزش از د. فلوسر (۱۹۷۲) 
است. 

۴ نک. ویرایش و گزارشن وست, ۱۹۷۸. 

۵ نک. هوفینگ ۵ ۰۱۲۷-۲۸ اندر روایت ایرانی, چهار هنگام به چهار 
اززگ (/ شاخه) مانند گشته اند. به ارمنی 28 به معنی چهره نژاد. عمر است؛ و این شاید 
تنها پیشامدی باشد. مانی خود را "فرستهء وایسین جهر می خواند (قبطی 026* 2606۵ 
این وایسین جهر )؛ مانی به سوریگ برای چهر ۲0" به کار می برد که همان عربی امة 
است. نک. سترومسا ۱۹۸۱ ۰۱۶۹ 


۹۹ 


۶ ۷۵۷01 : بنتاه بتالزگ. نک. ماریک؛ ۱۹۶۵ ۴۷. 
۷ نک. م. ل. وست, ۰۱۹۷۸ ۱۷۷. 
۸ نمونه را اندر سنگنبشت سه زبانی شابور خوانیم: 
۰ ۱ تجا نیک ۸۲۵۲۷۷ ۷2۲۵ ۸۷۲۵ بت ۸۷۲۵۲۷۷ احصتع0 ونامباع ۲ 6۴ 
نک. ماریک, ۰۱۹۶۵ ۴۷. 


۱۷۹ نمونه راء مِ ل. وست گوید که ۱۹۷۸۸ ۷۲( 
۵۵۵۵۵۵ 15 0۲6۵0۵ ط1 0۳2۱۵۵۵60 ۱۵۵۵ 6ظ) ]۶*۲2 
۰ نک. وبدنگرن, ۱۹۹۵ ۰۴۳-۴ او با تلخی گوید که: 
۵ 06۱۱6 108206 56 ۱680۲15 تناو رعاماناو که م۱ همم ممملتا۷۵ قنامه رو 
11 .026 0۲656016 165 ۵۵ 0۲1۵۲۲ ,0666۵100 ۵0۲6 اوه 2۲2806 رماهقصهه6 ]۷۲21۲2۵۵ 
۵ ,عامتاع نع 168 کوم ۲2۵۵۵۵116 مه 11 0006 رقتتاهاناج باعل 2 56۵۱162860۵۲ 1۲6۴۷۵16 
۲ 6و2 ۱5 رعامارععنصلظ1 خممصه‌دتماهه امه مناملع۸۵00[0ظ۱۱60 ۷۵۵ 06 ]20 
6 000۷0۵۵ کتا0 .56۲16056 ظ10ققنمولل مها ما6 اب۷۵ و۵۶ 0ههنان وتنام 805 ع0 
۶ و۵۵06 وتان جع 06۷6100۵6 ۵و زنان 809806 تال 18001۲6 0*8 11066 606 
(44) ۰ ۳۲۳۵06-۵0۱۵۵۲۰ بل فمنامز61100 96۲165 وع0 ماصعوماه )معصهاغام‌مومع 
۰۱ نمونه راء نک. تندی» نیل (۱۹۹۶). 
۲ نک. تندی, نیل» ۰۱۹۹۶ ۷۰: 
6 ۱0 616۲ ۱۵۲۲۵۷۵ 6ظ) 1 ۱266 عاطا 1 هعه۲ ونطا 6۳060وصر 0مزوم]۰۳ 
۵ ۱۵) )60۵0۲2016 1۵ 0۲ ۵188و ۲قدآ۵0 هه ۷۷۵۲ 1۲۵۱2۲ ۵6 ۵۲ ۵مهماوت«ع۰ ط) 
11 ۱6۲069 6ظ) ,تا 5ااما 1۱۵9100 و10۲ ,6۲0۵5 06 1۳۵۴۲ 06966۳۲ 60تع1ه 0« عمط ]۵ 
0 ۵ هو ۲5 0۴ 2006۵ م6160 1۳ :26۱5 0۷ 207۵۲ ۷۷۳۱۵۲۵0 ۷۵۲۵ 0۲ 0۳6۲15۳260 
۹:۰(" ۲0] 
۳ نک. ژینیو ۰۱۹۸۷ ۳۵۵: 


۲م 6020 1 روز۷ ۵۳۱۱۵ قعاع] و16 قناما هو مناوفتم راصملای الهتهم مدوم رز 
کع عانا00 فصعو رعع1 باق 612۵86 انقای آبان 6۵ 120106۲ باه دتقصع اع۵ ۱ عاعتمرمع 16 تاه 
0۰ م16 28۲ عاذ۲6۵۲00 سوه هنال مانباو 


۴ نک. مدی, ۱۹۲۲ ۱۴۹-۵۰ برای بررسی واژگان؛ نک. شمیت ۱۹۹۵ 
۰۸٩-۰‏ 
۵ بارتلمه ( ۱۴۸۲" 10 6100710860" معنی کرده است. کایادبا ( ۱۹۵۳ ۸۰) 


معنی ای کمی پیحیده داده است: 
هن فا 0۲ دصمعتعم 0صه کوصنطا تهصعاه ما مه فد رها 0عمنال0مام ]ومدرعزززع0* 


(60ز09 کعانای ما 62710160 جمتاعع]ه1 6 :1:6 6956166 
۶ نک. ژینیو ۱۹۸۶ ۵۷. او بارها از این "یافت خویش یاد کند ( ۱۹۸۷ 


:)۲۵۵ 


8 06 هازناه جوم 210۲6هوولل نام 2 ۲۱6۲۲۵ 2282 0۱ 16 امه ... ۲6اه۸۵ ره[ 
۳ 00 009)۵051 12 2۷۵۵ مهتم ۲۵896۴8۸۵1۵866 


120 ۲۱ رط جمنادگ0)وع۲ 6۵۵1160۲ 6۲ظامص2 وز ورط]۶ 
حای دیگر (۰۱۹۸۹ ۷۳) نیز از ۲6500۴210۳۳ 24072016 6ط" ژینیو پاد کرده است. 


۸ بر این نک. ویدنگرن, ۸۹۹۵ ۵۴. به سوریگ "9و9 جام گلین است و 
"سرا گل . 

۹ نک. جرتی» ۰۱۹۵ ۱۷۲. 

۰ نک. دیوان مسعود سعد سلمان ۰۵۲ 

۱ بوستی (۴۹) "0۲059000060" خواند. نمونهء تازه تره تفضلی است. گوبد که 
(د ۴۷۷): 


و امونرم طعنط ۵۶ ععطامصه ۵ فحطامصد صوتتافه20۴0 :صق1صمممهنطه]۱ 1 ۶920رق۸* 
,0 او عصنا مونمدعج؟ عطا اه موعنع۲ عط) 


۲ اندر دستنوشتهار سو (0) و یا ر اسو (۷۳۲) آمده است. یوستی 
00 خوانده است از اوستائی -972. انکلساریا: 0۷8ظ. اندر کارنامهء اردشیر پابگان 
(۵:۵) به یک ام روسو بر خوریم. پاز ندش 20۷26 آمده است» و فردوسی بناک" 
خوانده است. دو خواندن بیشنهادی: ۵0۵۲۵8: ۰۵7۵ 

۱۹۳ نک. کریستنسن, )۱٩۴۴(‏ ۰۱۳۷۸ ۸۴. 

۴ نک. وست (۱۸۸۲ :)٩۰-۹۱‏ 

1:۵ (عمجمسه0:0) جمتوناعه وط) جهن وز وب وک 

۵ نک. گردانش تازه اش: 


۳ 


۸2۵0 1۱66 جمنعنام: ءمنوم‌دد ]۵ ٩08۵‏ 20۳860 ۵اه هع۲هره-257 7 2 
(120-21 ,اع22]271-1(002؟) 


۶ به سغدی (مانوی) 808۲ برای دیناوران (مانوی) به لاتين [6/:8:5 آمده 


۱۰ 


است و به جینی 1610-08-۷701]. 

۷ نک. گیورسن, ۱۹۸۷؛ تاردیو ۱۹۸۸ ۱۶۰. 

۸ ابر پایهء داوران نک. مادیان هزاردادستان. کرینبروک دو دسته از مغان را بدین 
سان حدا کند (۱۹۸۷ ۱۵۱-۵۲): 
۸ 0 16طانام ۵۱۵ ۷۱۱۵ رعافع0۳ ۰20۱۴۱1۴۲60۵0۱۷۵ ۱06 ۷۷۵۲۵ 6۲6() باو۰۳1۲ 
۶ 6216801۳۷ 560000 1118 ... ۱116 عذاطانام ما انوم ا6صاصرمن ه 0ع هام پزاتقعاه ۵ظ9 2020 
0 ۷۷۱0۵ ,۱6۵006۲5 )و۵۱3 200 کاوعز۲ه-عآمدهی ط) ۵۶ )ومد 060با61ض1 ... رکا6ع0211 
محلصمعهه عط) جا 0هن0مطاع ممتانلهه اعقامدهی 24 عبامتوناع؟ ۱۵981۷۵ 6 ]هاهبیه) 200 


60066۲60۵ ]0016 ۷۷۵۲۵ ۵۵ ع5مظ) 2 ب(صه) تفاصفطصمن از از م۸۷۶۵ 
۰ 2008 ۱۱۲۵۵ ۵۶ 1۱0۵۲615 


نامهء تنسر (۱۲) از "حکام و عباد و سدنه و معلمان گوید. 

۹ راسل گوید که: (۰۱۹۹۰ ۱۸۳): 
40 ۷/۸۵ ,تابن ... .)0۳069 صمتصمعقک )دعاجعتع عطا عم 6۲60ماصوعوع2 عز 20هعبل۸* 
مهد د عمط بااحهتانل 25 اقهع۱ ۵4 دععصهاومنهتت و طاتق عط 0عهمزم‌صصههه تعناتوع 
0 6616 6۲6 )۵ظ) ط عصتاتتاه 15 ۷۲۷۵۲ ... .نع عطا کم دلهصصه عطا ها وا اصع۲ععل 
۷۷8۵ 2۳0۷ 17 )۳۱68 طعنط )صمتنمموصد «الهدمتامعع ونطا 1۵ ۲6]6768686 1020۷۷ 


م 00۷۷۵۲ ۴۵۸0۲6 2۳088560 عظ )۸2 عاهان۵عع5 ۳۸۵۷ ۵86 0001 ۲۵۸۱2۷ صهتتاجع7.010 
نا ره ماههآه] زااصمنامعوماتی ۸/۵۵۱0 ۲006ظ) عظا 


۱ پرسش 


مغان» به روزگار ساسانیان, از نگر داد و دين یکدست نه بودند. میتهای 
جدا ابر آفرینش دین -آگاهیهای جداء و گاه آیینهای حدا از ایشان گروهی 
رنگارنگ می ساخت. بهترین نمونه, آموزه ای بود که زمان بیکران (اوستائی 
-0-10۲۲۵ -2۳۷۵) را پیش از هرمزد و اهرمن می گرفت. ۳ این همه, مغاد 
آرروانی" اندر مفستان (پارسیگ /0۷۵5/00:/ 02۷910) ماندند. آن جه ۲ 
راستی مردمان اير (پارسیگ 6۴ فردم-ایرانی -۵/70*) را به هم می پیوست. 
یک "ایدئولوژی" کهن ایرانی بود بر پایهء پیوند آبینی ویژهء جهان کوچک 
(ای» مردم) و جهان بزرگ. تنها بریدن از این ایدئولوژی نشان انیر 
(بارسیگ ۵-6۳) گردیدن بود. و نه داشتن برداشتهای گونه گون» و گاه 


۱.۳ 


همیستار ابر یزدان» آفربنش, و دیگر. ایری (پارسیگ 077) رفتار نیک و 
نجیبانه معنی دهد. یزنیک ارمنی (00102021 ۷2۳12) مغان و زندیگان را از 
نگر "رفتار" جدا می دید. و نه آموزه . 

مانی, با این که خود را به زردشت می بست بیرون از مغستان بود؛ و با 
این که خود را مزدیسن (۲208) می خواند از این ایدئولوژی گسسته 
بود"؛ مانند آموزش بود (۳00082) که از ایدئولوژی هند-آریائی یکسر 
بریده بود. آذرباد» پذیره, مانی» همه مغان را با خود داشت. سزد برسیدن که او 
خود چه دلبستگیهائی داشت» و چه پذیرگیهائی با برخی از دیگر مغان؛ و چه 
پیکارهائی با برخی از دیگر کیش آوران کرد. 

ناروشنی رویاروی این پرسش راء بهتر از همه دو نگر آشتی ناپدیر زینر 
و بویس ابر نمایند: 

زینر آذرباد را آموزگار دوبنی» همحود بنیاد بوریودکیشی» گیرد: این 
آموزهء دوبنی به زمان شابور هرمزدان جیر گردید". ۱ 
بویس او را مغی زروانی شناساند: چه او همجون دیگر مغان پارسی 

زمان خویش زروانی بود . 

همچنین ابر آن داستان پساخت (/آزمایش), بر سر دین با روی 
گداخته, برخی مانند وست بر آن اند که: آذرباد اندر پیکار با مسیحیان بدین 
بیکار دست بازید". برخی دیگر مانند زینر گویند که: دشمنان خاص آذر ناد 
اندر این پیکا مغان زروانی جبری بودند ". 

این ناسازگاریه ای نگرهای بالا دشواربهای یافتن پاسخ روشن بدان 
پرسش را می نمایند. آگر به خود نوشته های پارسیگ به نگریم» تنها به دو تن 
پذیرء آذربد برخوریم: یکی, سین؛ و یکی, مانی 


۳۲ پوربون کیشی و اشموغی 


دینکرد. ششم (م ۵۶۷) از کسی به نام سین یاد کند کی هاوشتانی داشت؛ 
و پذیرهء اذرباد بود. دینکرد او را اشموغ (012700۷, منافق) خواند. از اين 
سخن پیدا است که سین نیز, مانند آذرباد. هیربدی بود اندر مفستان. کردیر 
مغانی را که به دین مزدیسن و کردگان یزدان پایبند نه بودند اشموغ و 
ویرانگر خواند پذیرهء مزدیسن و مغ-مرد خوب؛ و اشموغان را از بهود. شمن 
برهمن؛ نصرانی (/بهود-مسیحی) و کربستیان (/مسیحی), مفتسله و زندیگ 
"جدا گرفت (دو: ۱۱). از آن حای که» ایشان خود اندر مغستان بودند او با 
"پل (/سزا) و نکوهش" نیکشان گردانید". اما نامی از کسی نه برد. تنها نامی 
که دودستگی اندر مغان نماید. همین نام سین است. نامهء شایست ناشایست 
نیز مانند نوشتهء کردیر زندیگ و ترسا و جهود و دیگران را همجون حدکیش 
از مفان حدا کند, آن گاه از دو دسته سخن گوید: 
۱) دستهء بوربودکیش ای بیروان آذرباد. که دادهاشان آبیزه ۸)/ 
خالص) است؛ ۱ 
۲) دستهء سین با دادهای گومیزه (/التفاطی) . 
آموزهء دوبنی مانی پیوندی با مزدیستی نه دارد. اگر هم یک پیوند تاریخی 
را به پذيريم گسست آن دو برگشت ناپذیر بود. آموزهء سین هر چند از دید 
بوریودکیشی اشموغی" است؛ پیوند خویش را با مزدیسنی نگاه دارد. سین کی 
بود و جی می گفت؟ شایست ناشایست از شاگردان سین گوید". وست آن را 
طتاتیک۷1 واه خواند (۱۸۸۰ ۲۹۶-۹۷)؛ و ابر پایهء یک گسومان 


دارمسنتر که اوستائی -(507 را نام سرزمین چین می گرفت ‏ و -50870 را 
فرستادهء جینیان" می گزارد ‏ آن واژه را انجمن جینی گزارد و کامشس 
"مانویان حین دانست. 


۳ سین 


نام سین (587) اید از اوستائی -0280 (نر) شاهین؛ سیمرغ 
(سنسکریت -56) . این اندر اوستا هم چون نام یک کس و یک دوده 
آمده است. و هم (به گونهء -۷۳03۳1,500) برای یک کوه. آن را هم چون نام 
یک کس هم اندر تخته های ایلامی (37070) ی یابیم "» و هم اندر کنده های 
بهلویگ (ع527-۵) . اندر مهرهای ماب ساسانی یک 567-08 پابیم پسر 
نرسی". اگر فارسی ‏ شاهین" نیز از همان فردم-اپرانی -5900* بیاید, آن 
گاه آن را به گونه های 9171 (ارمنی)؛ 6۳6 ۰2 3771 (سوریگ) برای 
نامهای کسان پابیم. 

یک صدیق. به نام سین بسر اهوم -ستود (اوستائی -]/61 021۱ و 
بدر زیغر (اوستائی -28۳), بدر ویدکی (اوستائی -۷0۷), پدر اودیود 
سد هاوشت. فروردین پشت فروهر آن اهلو یزد ". ورشتمانثر نسک (فرگرد. 
دهم) گوید که: به هنگام فرشگرده سین پسر آهوم ستود از سرزمین ما52 
(اوستائی و0 0772:) نقش فربردار (اوستائی -۲۵۲2۲2۱۵۲) 
بازی به کند (دینکر د م ۸۴۲: ۵0 010 ی مه 7 تایه 7 ,52 
[۴۳۵). دینکرد سوم 7 ۳- ۲۱۲) ده اندرز از سین اهلو (16 


) آورد, و او را آراستار داد" (020-۳8516۳) خواند. 

به نام این اهلو اوستائی بود که کمی پیش از زمان آذربا به دوم-سوم 
سدهء مسیحی (۲) مغزاده ای را "سین خواندند. او کم کم اندر مغان به یایه 
ای بلند رسید, آموزه ای برداخحت. و پیروانی گرد آورد؛ تا حایی که او را بهتر از 
آذرباد که از اشستر می آمد؛ پیروان سین او را 6 نه اقسوس؛ "تورانی" می 
خواندند؛ و در پاسخ بدیشان بود که آن سنایش زردشت از فریان تورانی را 


۰ میم 9 
تبها نشان دیگر از او را اندر "شک و گومان-گزار یابیم. بدبختانه» متن 
بارسیگش از میان رفته است. و تنها یک روایت بازند و یک گزارش 
۰ مه ج ‏ 1  .‏ ۲ 
گزارده است؛ و به هر گام به کوششی نیرومندانه نیازمندیم تا به بن درست بی 
۰ ‌ ۰ ب ۰ و ۶ ۲ 
به بریم. نمونه رأ مردان فرخ گوید که (در بهم ۱۵ ۵-۸ ): 
5 ,ع4 ۷۳۲5۵۲۱ 0۲۵40۳ وا .۵ 6 1 05 ۱۵۳۹۵81 7 2٩‏ 1 ار 14 48۳60 6۵ 
۲۵ ۵-30۲ 15۲۰ع 506 605 25۱۵۳۲ ,۵ 5188 2 26۵ 7 201-۵ جع( ۱۵۰ 


۰-1 ۳ 01510۲ 2 3 


۲ ۷۵۵ 62 6۲۰ اي ۱-3 ,200 296۲ ۳۵5۱۵8 اعبطعع ۱۰-8 ناو :د0دتقج 20 (6 
۱/۵۹ 


به باید دانستن که بن کیش ترسائی از کجا بیامد. اندر اورشلیم زنی از همان بهودان 
که به 26 آشنا (/معروف) بود» آبستن گشت. هنگامی که ازش پرسیدند که: این آبستنیت از 
کیست؟ 

او به پاسخ گفت که: گبرئیل فرشته ابر من آمد. و گفت که: تو از باد پاک (/روح 


۱۰۷ 


اپن جای سخن را به بارسیگ بازگردانده ایم. واژهء 26 به باز ند 482207 
آمده است. و برابرش به سنسکربت 00300۳18 بدرفتاری . وست آن را به 
0 ناتوانی دگر کرده است, و مناش به 0030210 معاشرت بد؛ 
بدکارگی . آن ترگذری بد به پازند سرچشمهء لفزشهای وست و مناش است. 
گویی مردان فرخ. مریم مادر مسیح را زنی "بدکاره می خواند. سخنی که 
بیگومان مناش را آزارد و از افترا" ("عنصصهملهع؟) گوید (۱۹۴۵, ۲۲۲). 
در حالی که آن واژه راء به درستی» باید 23720870 خواندن» ای دوشیزگی . 
پس مردان فرخ این گوید که: مریم» به اورشلیم به دوشیزگی خوشنام بود. ای 
او را "مریم باکر" می خواندند". اين نمونه, نیک نشان می دهد که: هر چند 
گواهی ای که مردان فرخ ابر سین آورده بس ارجمند است. به ویژه اندر نه 
بودن هیچ گواهی دیگر اما به گزارشش پی بردن دشوار است» و خود چه بسا 
مایهء گمراهی گردد. مردان فرخ از پیکار آذرباد با دو دسته گوید (در پنجم 
۸۰ ): 

۱ یکی, با اشموغان» ای با برخی از مغان؛ 

۲) و یکی با برخی از رومیان. باز ند نام امه را ابر دانایان رومی 
نهد. نریوسنگ این واژه را به سنسکریت 725/2 گردانیده است ای کسی که 
نیست گوید. کی به جهان دیگر (۳8:۵-1018) باور نه دارد, جز بدین زندگی 
باور نه دارد [به بالی (بودی) ۵ گومانبن نیست-انگار ]. مناش آن 
نام را ناراستی تقلب گزارد. و منظور ار آن رومیان را مسیحیان آسورستان و 
روم داند (۰۱۹۴۵ ۱ .این گزارش خودسرانه است, و تعلبیر رومبان 
"اناست به مسیحیان رومی را تنها بهان شاید این باشد که بزوهشگران با 
فرهنگ و غرض بهود-سیحی می خواهند همه جای نشان مسیحی بیابند. این 


جای, سخن از فیلوسوفان نیست-یزد-گوی است که, از بهر همین "نیست" 
گفتن "اناست" شان خوانده اند. اگر به راستی سخن از مسیحیان می بود» واژهء 
ترسا (1۵۲508) و با کیشدار (2300۳) می آمد. ایرانیان رومی (-یونانی) را 
از مسیحی نیک جدا می کردند. دینکرد دین مسیحا را دوم کیش بهود شمرد؛ 
و اسلام را سوم کیش بهود. مردان فرخ هنگام پرداختن به کیش مسیحاء از 
بن -زمینش ای اورشليم, سخن گوید» و نه از روم یا الکسند رگرد. 
اگر چه روایت پازند و گزارش نرپوسنگ به آوردن نام ملحدان رومی 
کامیاب اند نامی که برای بزرگترین دستهء اشموغان آورند» روشن نیست: 
باز ند: 6108705168 2060؛ 
سنسکریت: (001:75:0. 
بهر دوم واژهء بازند, به روشنی» برابر پارسیگ 20۶۱-11 است. 
مناشس همین را "حبریان شناساند" . زینر این گزارش پذیرد - بی این که از 
مناش یادی به کند - و فرجام گیرد که: آذرباد با کیش جبری زروانی پیکارده 
کیشی که کنش فردی برای نجات را نفی می کرد . 
ابر گزارش مناش دو خرده توان گرفتن: 

۱( پارسیگ 07:5۶ ابایست؛ میل. نیاز؛ بایسته؛ آن جه ضرور است" 
معنی دهد, و به هیچ روی چم _ حبری (حتا به مجاز) ازش نه توان کشیدن. آن 
تواند اندر یک واژهء مرکب به چم - طلب, - خواه آمدن (مانند فارسی: 
"آزادی-خواه » "داو-طلب ). 

۲) بس, شاید با واژهء مرکبی سر و کار داریم که پارهء دومش !0005 
است. بهر پیش از او به پازند 2۵60 امده است. مناش ان را حرف اضافه 24 
(یارسیگ 4عم) + قید جسببده 60- (پارسیگ 2-) گیرد. اما این همراه با 


۱۹ 


"ابایست" جه معنی دهد؟ مناش از معنی کردن 20-6۵ به گذشت. به راستی نیز 
از او معنی ای نه خیزد, و ساختمان سخن نیز بیسامان است. 
اندر دینکرد سوم بدین واژه برمی خسوریم (م۳؛ ت ۶۶: ۳): 
رب بروسدرمرر. اين چون نامگونه ای برای یک اشموغ آمده است. پس این 
واژه و آن پازند یکی اند؛ و نریوسنگ روپه را به نادرستی 2060 خوانده 
است. آن را به دو گونه توان خواندن: 
۱ 02 بوز» پوزه, پتفوز . 
۲ 2 پنج . 
پوز این جای اندرخورد نیست ؛ ماند پنج. پس باید خواندن: 
0100861 -072؛ بس» دسته ای از مغان بودند به نام پنج ابایستگان 
کسانی که به پنج گرایند. شاید آزاین گرایش است که مینوی خرد" اندرز دهد 
پرهپختن (۲۰:۳۶) . 
بدین سان, سین آموزه ای پایه گذارد به نام پنج ابایستی. از گواهی 
دینکرد جنین بیدا است که این آموزه دیر زمانی زنده بود, و اندر مغان پیروانی 
داشت. اکنون این پرسش پیش اید که: این پنج چی اند؟ آیا سین به پنج بن 
باور داشت؟ برای پاسخ بدین پرسشها هیچ گواهی ای نه داریم. پس, بی این که 
به پاسخی از روی گومان و انگار برآییی پهنهء شایدبود و سزدبود را کمی به 
پيماييم. 


۴ بنج بوخت 


روی یک سنگنوشتهء پارسیگ راز تعطجیکآ شند ي سد هء یازدهم) از یک 


۱۷۹۰ 


تن مزدیسن به نام پنج بوخت" (۳0-00) باد گشته است". 

روی مهرها و مهرواره های ساسانی با نام آسه بوخت (00-(9) 
آشنائيم ". به ویژه به سدهء هفتم یک اسقف قنسرین (005۲۷8) شناسیم به 
نام سویروس نصیبینی کی به "سه بوخت" (سوریگ 900/6) نامی بود. از او 
کارهائی به سوریگ مانده اند اندر اخترماری؛ و نیز گردانش یک متن پاول 
پارسیگ , از پارسیگ به سوریگ"". اين سه برای مزدیسن منش نیک (به 
اوستائی - 1-۱۵16 گو بش نیک (-0000) و کنش نیک (- 360و بو) 
است خوانا با سه جهان و یا با سه پایهء آسمان؛ و برای ترسا پدر, پسر و باد 
پاک (/ روح القسدس). نام چهاربوخت" (601:07-9010, به عسربی: 
صهاربخت) را نیز برای زن و مرد هر دو, به روزگار ساسانیان یابیم "". دحتر 
یزدانداد خسروان. کی مادر پیروز بود. چهاربوخت نام داشت" ". ابر یک 
سنگنوشت پارسیگ که پرتقالیان به سدهء شانزدهم اندر هند جنوبی یافتند و 
از آن مسیحیانی است که از ایرانشهر به هند رفته بودند نام چهاربوخت آمده 
است". برای مزدیسن, این چهار تواند هرمزد بودن با گاه» دین و زمانش؛ و 
برای ترساء با جهار گوشهء جلیبا سر و کار داریم. اگر جنین نامی اندر مانویان 
بافت می گشت. آن گاه آن چهار به چم ایزد چهارگونه (پارسیگ 
۵5/۲۵۲-۵۵۵) بود؛ و با برای مانوی سفد, ایزد بهرام(5/0). 

"پنج بوخت" به چه چم تواند بودن؟ یوستی پندارد که, شاید سخن از پنج 
کی باشد: کی کواد (به اوستائی -0۷0/6 -10۷)؛ کاوس (-0عبا -(۱۵۷)؛ 
کی خسرو (-۱۵۵05۲۵۷۵ -۵)؛ کی لهراسپ (-مم5ه,۲۵ه -«0)؛ و کی 
گشتاسب (-۱3310570 -۵۷۶/). اما اندر اوستا شمار کیان بیش از پنج بود؛ 


ابشان نیز هر حند نامی بودند آمقدس نه بودند» و خداینامگ" حودسری 


۱۱۱ 


کاوس نکوهیده بود ". 

اگر مزدیسنان یاری از پنج تن می خواستند. بهتر می بود که نجات به دست 
انوشگان ارزو می کردند که شمارشان گاه پنج آورده اند و اندر ایشان نام 
دو کی یابیم: کی خسرو؛ و کی ابیوه (به اوسنائی -۵::.7014 -(۵۷). اما 
مقدستر" از همه پنج بهر گاهان زردشت (2268 0:60) اند که همجون 
"پنج گام اهلو" پزندشان"" و نامشان را به پنج روز سال, پنجهء به (به 
پارسیگ ۲ ۲ 0۵۲2۵8) داده اند. پوشت فریان نیز پنج" را همین پنجهء 
به گزارد ". 

پوستی بندارد که شاید نیز سخن از پنج روشنی باشند. اندر داستان 
پارسیگ گزارش چترنگ (/ شطرنج) و نهش نیواردشیر (/ نرد)" بزرگمهر 
شش بهر گرداناگ (/ طاس) را ایدون گزارد: 

یک, ابر گرداناگ را به هرمزد مانند کند که یک است و هرنیکی او داد؛ 

دو را به مینو و گیتی مانند کند؛ 

سه را به منش ( خوب), گویش ( خوب)» و کنش ( خوب)؛ 

جهار را به چهار آمیزش (/ خلط) که مردم آزش است. و چهار سوی. ای 
خوراسان. خاوران» نیمروز. و اباختر؛ 

پنج را به پنج روشنی چون خورشید, ماه ستارگان» آتش, و بیر (/ برق) 
که از آسمان آید؛ ۱ 

شش را به دادن دام (/ مخلوقات) به شش گاه گاهانبار ". 

نام این پنج روشنی را بهتر است یک گزارش خود بزرگمهر گرفتن؛ اگر 
نه این فهرست را بدین سان جای دیگر نه يابيي و اگر نیک به نگریم» 
گزارشش خرسندکنده نیست» چه بیر, به برداشت اپرانی» خود یک گونه آتش 


۱۹ 


۳ 


است. اوستا از پنج اتش یاد کند : 
۱ آتش برزی سوه (به اوستائی 2۳22500720 گزارش 
بارسیگ 90-0 آ) . زادسپرم گوبد که: او اندر اسمان است, و فره اش 
اندر آتش بهرام میهمان . 
۲ آتش بهفریال (۰۲۵۱۸۸۳۵۲۵۸ گزارشش ۷۵۱-۴۲۵۵۵ ) 
آن که اندر تن مردمان (و حانوران) میهمان است". 
۲) آتشس اوروازشت (۳۷023۶27 گزارشش ۳۵۷-30)؛ آن که 
اندر اوروران (گیاهان و درختان) میهمان است. 
۴ آتش وازشت (۷2231270), آن که اندر ابریایه پدیرهء دیو 
اسپنجفر (اوستائی -۵۳2/0[01790) به کوشش ایستد. 
۵) آتش اسینشت (۳2719/270 گزارشش ع09207), آن که اندر 
گرودمان (میهن هرمزد) پیش هرمزد, به مینوثی» ایستد. 
از این پنج آتش وازشت به بیر مانند گشته است ". 
شمارش بزرگمهر را نه توان همچون یک گزارش شایستهء آپنج" (روشنی) 
گرفتن 7 
شمارش پنج روشن را اندر آموزهء مانی می يابیم. ایشان پنج پسر مرد 
نخستین (هرمزد بغ, الانسان القدیم) اند که به پارسیگ, امشاسپندان 


(0 ۹ ۵<۱۵1۳>) خوانده اند به پهلویگ. پنج روشنی (۳۵۵۲ زوم 
به سوریگ, پنج عنصر (۷۷۳" کل ای: فروهر (به سوریگ ۲" هوا؛ 
اندروای )؛ باد» روشنی» آب و آذر. مانی اندر این شمارش روشنیها نام 
روشنی را باز آورد به جای زمین. او این انديشه را از بردیصان گرفت. مغان 
این پنج عنصر شناسند: چرخ (و پا سپهر), آذر. باده آب, و زمین ". ناصرخسرو 


۱۳ 


یک جای از "یک" تا آنه را گزارده است و ابر "پنج" گوید که: «آن گاه پس 
از هیولی طبیعت موجود شد اندر مرتبت پنجی. از آن است که طبایع پنج است: 
چهار از این بسایط از خاک و آب و باد و اتش؛ و پنجم فلک» . 

آیا نشانی از این پنج اندر کارهای پارسپان یابیم؟ یک متن, به سنسکریت: 
از پارسیان داریم که به شانزده سروگ (سنسکریت -51070) نامی است". 
هنگامی که پارسیان, از بد روزگار, از ایرانشهر شکست خورده و لگدمال 
گشته راهی هند شدند. جون به سنحان رسیدند. شاه آن بوم. جادی رانا از 
ایشان ابر دین و آینشان پرسید. پانزده سروگ پاسخ پارسیان است؛ و واپسین 
سروگ پروانهء آن شاه نیکجهر. سروگ نخست گوید که" : 

"آنان که به سه گاه روز با نبایش و مهر به خورشید اندر می نگرند, و به 
پنج عنصر که آتش و باد و زمین و سپهر و آب اند و به هستی سه جهان» و به 
خدای هرمزد, خدای مه و بسیارفره» مائيي ما پارسیان سپید, دلیر چابکمرد" 
و پرزور! 

بدین سان» بارسی (-۲۵5366) به پنج عنصر (-۳۵6۵-10۷۵) باور دارد 
و اندرمی نگرد. کهرگت. اندر این سخن, نشان آموزهء هندو یابد". 
بیگومان, سرایندهء بارسی, واژه های هندوان گزیده است؟ آما این اندیشهء ینج 
عنصر اوستائی است. و اندر گیتی شناسی مغان آید برای روشن کردن بوش 
(/ تکوین)". هرودوت نیز ابر پارسیان گوید که: ایشان زئوس را یزند (ایشان 
به هر گسر دی آسسمان نام زئوس دهند ۲۵ 2۵۲۵ 0۷ ناخ 
۵0۷۲۵ ۵۱ تاهاهمل0), و خور. ماه, زمین, آتش, آپ و باد را (۱: 
۷ اگر از این شمارش, خور و ماه را کنار به نهیم به همان پنج عنصر 
رسیم. نمودار زیر این خوانائی را نشان دهد: 


۱۴ 


اوستائی سنسکربت بونانی 


(۱۶ سروگ) (هرودوت) 
جرخ (/سپهر) -7۵6 - 0 0( 
اتش - 60107 -۷۵۱6- ۱۷۲۵ 1010 
باد - ۷6۱6 - 61110 60006 
آب ۱ - -16(0 0 
خاک (/زمین) -200 -(0 2 ۷ 


پس سزد پنداشتن که یک پارسی که هر روز به پنج عنصر اندر می نگربست 
و می انديشید از یزدانی که ابر این عنصرها گومارده بودند رستگاری به 
خواهد. و نام پنج بوخت برای فرزند. خویش به گزیند. به یاد آوریم که 
مسیحیان اندر پیکار خویش, پارسیان را پرستار عنصرها می شمردند ". به 


ارمنی ۷ 10۳۳۵۵۵51۲۵۴ پرستش عنصرها به حای (و به همان چم) مزدیسنی 


)كِ_ 


۴ 


و آتش پرستی" به کار می رفت" . 
۲.۵ پنج ازلی 
مسعودی وان حزم آموزهء پنجح ازلی (یارسیگ 0-07 اوستاتی - 671 
۵ را به مغان بازنندند : 


۱) هرمزد دادار (""باری")؛ او کنشگر (" فاعل") نیکی است. 
۲( اهرمن ( ابلیس )؛ او کنشگر بدی است. 


۱۹۵ 


۳) گاه ( زمان" ). 
۴ جای ("مکان" ) که تهیگی ( خلا ) نیز خوانند 
۵) تخم (پارسیگ 107) که جوهر" (از پارهیگ 8077) و ماده 
( الهیولی از 27) خوانند. و نیز جهر و سرشت ( الطینة والخمير:ة )؛ او 
کنش پذیر ("مفعول ") است. 
ابر اين پنج از پیش" و "پس" نه توان سخن گفتن؛ و بدین معنی» ازلی 
بودند. اندیشهء کنشگر بودن هرمزد و اهرمن به اوستا با زگردد. برای دهش 
هرمزد واژهء اوستائی 46 آدادن؛ نهادن آید و به پارسیگ ۱-06 زر مقدر 
کردن (اوست‌ائی 97 بربدن)؛ و برای دهش اهرمن واژهء بارسیگ 
0 بریدن, خورد کردن (اوستائی ۶ بریدن ). 9۲7 و 
۲۷۲(-۲۳0) دو روی نیک و بد دهش اند. هرمزد سازنده است (اوستائی 
600۳310 و دادار (اوستائی -0210۳, 5 ) )اهرمن نابودگر است و 
خوردکننده". 
قدماء الخمسه ء رکربا رازی به روشنی همین پنج ازلی بودند "". تنها او به 
جای اهرمن نفس کلی (همان ۷دباب 1۲0۷۲۵5 پلاتون " که او با 
و دمناه 82 یکی می گرفت"*) نهاد. پرسش این است که: ایا ان آموزهء بنج 
ازلی تا جند حهانبینی اوستائی را بازمی تابد؟ 


س‌ 


۱ ۰ هرمزی. گاه و دین و زمان 


۰ 1 و 0 ۳۹۹ ۰ 
برای پاسخ بدین پرسش به گزارش اغاز بندهش دست می زنیم. این پاره 
خود زند یک سخن اوستائی است. و بارها از انکتیل دو پرون تا بدین زمان 


۱۷۶ 


خوانده و گزارده اندش. آن جه بهان بدخوانی اش بوده است. جدا نه بودن 
۳ وم 4 1 ۰ ۳ , 
بهرهای اوستائی (ای, گردانش) از بهرهای افزوده (ای, گزارش) است. ایدر 


1۱۰ ۲ جع وم 
بهرهای اوستائی اندر 1 اوریم. بندهش (۲-۳) گوید که: 
۷۵1 4 077۲و ق-مد ۵۷ 60 رع257 ,۵۳۱۵۵2۵ << > و98عم 067 ۷۵۷ 60 
۰ ۵ 1۱۵۱16 ۳۵۹۱۲ ۹۵۳۱۵۵۳ ,6-166018۳۵8 ۲ 20۳167 
۹۵۳۷۲5۵۰ ۵۴۸ .۵060 050۳-۲۵0۵۲۵۲ ۵ اوه ص۵9 7 وج با باقع ۹۳۵۵۷۲۷۸۳ 2« 
.61 ۷6۳6۱ 40 ۵۳۷ ۴ 0267 27ج ۵ اک ۵1۳۱۵۵۵ 7 ۵۵> ۷۵1۱۲۱۳ 2ب تج 
۵ ۲ 2076 با 0611 ۱4۵4 8ج ۸ 0۳۳۵2 6601 ۵-10۳8۳۵8۵ 20۳98 ۳۵۵۲ ۵ 
0۲۱۵ 240 اوه ۲۱۵ :زر 
214۳-6۵ 20 ۵ ۲۵5-08۲۱۱۵۲۱۲ 260 م۱0۳۲ ۵۱۵00۳ و۲عرروای* 
0 ۲6 16 ,651 ۱4۵0 .۲ 0:0 
> ۵ ۷-5 .0610 00۳1و ۵ که ۵۳۱۵ > و2۲2 ۲۵۳۲۲۲ ۱67 
8۰ "۲ ۵71 2۵06۳-867۷۵ <۱۷۵0 016۳7:5۱۲1 
۵2ج ۱۱ ۵-6 ۵690 ۲۵ ۵ اه .اه ما و0 بر" 
1 ۵ (ع۲ )65۱ 6 .(7)و۵ ۵-0۵08 ها (و 0۵و۵۵ ۱۸۵۵۵ 20۱1۵۱7 ۵۳۲ 
اک۵ 18۳ .05۵۳-6۳۲۷۲1۱ 7 ۵ 2-6۵۵ ۵ 56۳۵۳۹۵۱۵ 6 ,1 ,20600 050۲-۳05 
0 6 61 ,۲۱/۲۵71 ۱۱6۵۷۵۷ 6-507 ۵۵۳۵۵۱۵۱۵ 00 بم ۷۱۱۵۵ 2۵0 .۵10۳6۳۵8۲۳۲ 
0۰ 6۷۵۹ 116 


به دین به ایدون پیدا است که: "هرمزد به بالست با هرویسپ آگاهی و بهی . زمان 
بیکرانه ان "اندر روشنی همی بود . ۱ 

آن "روشنی" گاه وجای هرمزد است. برخی روشنی ازلیش گویند. 

آن هرویسپ آگاهی و بهی" <خیم"* هرمزد است. برخی دینش گویند. این هر دو 
گزارش یکی" اند. > 

آن هی" زمان بیکران است. جود هرمزد و گاه و دين و زمان هرمزد بود» است و 
همیشه باشد. 

اهرمن اندر تاریکی با پس-دانشی و زدارکامگی اندر ژرفپایه بود. است. و نه بود." 

آن "تاریکی" جای <اهرمن> است؛ برخی تاریکی ازلیش گویند. 

آن "یس-دانشی و زدا رکامگی" خیمش است. 

"و میانشان تهیگی بود". برخی وای گویند. و اکنون آمیزش بدان است. 


۱۱۷ 


هر دو مینو هم کناره مند اند» و هم بیکران. چه او که به بالست است که روشنی ازلیش 
گویند, ای ناسرمند. و او که به ژرفیایه است. و تاریکی ازلیش آگوبند]. اين بیکرانگی 
است. به ویمند (/سرحد) هر دو کناره مند اند: ای میانشان تهیگی است, و به یکدیگر نه 
پیوسته اند." 

این جای پذیرگی اندر جهان ایزدی ادیدنی و جهان مادی دیدنی و 
گرفتنی. اندر جهان بیجنبش مینوان و جهانِ بوش و گداهش نیست. پذیرگی 
اندر دو مینو است؛ دوبنی مبنوی است اندر سینامینو (اوسنائی -50271/0 
-900110۷۸) و گنامینو (-وونهه« وه اهرمن). دهش گیتی» درست جاره 
ای است برای کنارزدن این دوبنی ازلی. هر یک از دو بن جهار روی دارد. 
بندهش از هرمزد, گاه و دین و زمان هرمزد" گوید. یعنی از چهار روی یزد: 

۱) هرمزد (اوستائی -0/۳0-۱۵208) خودی بزد. 

۲( هرویسب آگاهی (اوسنائی ۳ "ویسب آگاه) و بهی 
(اوستائی -۷۵/:۵۶) خیم یزد و يا دین (اوستائی -0076 بینش ) بزد. 
واژهء بهی (پارسبگ ۷6/76) به جز نیکی به چم عقل (60/0) نیز آمده 
است" . اندر دینکرد ششم خوانیم که: «دانائی خانهء بهی است» بهی تن خرد؛ 
و خرد افزایش دهندهء حهان» ".این که آن را دین نیز خوانند» از اوستائی 
آدین "7 

۳( روشنی (اوستائی ۳۵0661 گاه و حای بزد. آن را روشنی ازلی 


۶.۳ 


(اوستائی -۲۵061 -0001۳۵) نیز خوانند. که بهترین هستی است. ای 
گرودمان, گاه شر مر د. 
۴( همیشگی (اوستائی - ]۵۷۵۵6 رما هرمزد. 
۰ ۱ 5 ۳ 
پذیرهء یزد. مینوی بد با جهار روی ایستد: خودیش؛ گاه و حایش, تاریکی 


۱۹۸ 


(اوستائی ٩12001‏ به سغدی -179 به چم دوزخ آید)؛ زدارکامگی (/میل به 
ضدیت و زدن)» که خود از نامش (-07۲0) بیدا است (شاید برایش به 
اوستاتی - ۳00-16601716 داشتیم) ۳ و نابودیش ". 

بدین ساته دو خودی همیستار داریم ای هرمزد و آهرمن؛ و سه دوگانهء 
خیم و جای و زمان. اگر این را با آموزهء "پنج ازلی" به سنجیم» بینیم که این نیز 
باید از پنج ازلی به مینو سخن به گوید؛ تنها به جای خیم نام تخم (و یا 
"ماده ) آمده است. این تخم ماده به یرو استء بعنی تخمهء مینونی هنوز 
دسه نبافته؛ و خود از چرخ آید ". گیتی از چهار رسته است: آتش» باد آب و 
رمین؛ و بن مردم؛ همچون گیتی کوچک. نیز از چهار رسته: خود, باد, ریم و 
گش. هر چند آموزهء "پنج ازلی » جنان که آورده اند. از آموزهء اوستائی دور 
نیست, یکراست ازش نباید. پس این از نامهء مغی آورده اند. و تازه» نه دانیم 
به روایت ابن حزم و مسعودی تا چند باورمند توان بودن. نمونه راء آیا اندر 
این آموزه جای" به راستی به معنی تهیگی می آمد. و پا این گزارشی است که 
این حزم (و نه مسعودی) افزوده است. حوینی اندر " الشامل فی اصول الدین" 
هنگام نازش به دهریان» فیلوسوفان, دوین-انگاران و مغان (/ ثنویه و 
مجوس) اشاره ای به زکریا رازی کند و گوید که او به "قدیم" بودن مکان» 
زمان» نفس, عقل و مبدع باور داشت. جاییکه دیگران هیولی و پا ماده برای آن 
قدیم رازی آورده اند و تخم برای مغان. حوینی عقل آورده است ؛ این 
شمارش با آموزهء بندهش بهتر خواند, چه "عقل" جنان که گفتيم همان بهی" 


۱۹۹ 


مکی هرمزن. و سه داي 


بندهش, هنگام برشمردن امشاسپندان برای سی روز ماه به شمارش بالا 
باز گردد. گوید که 

هرمزد نام سی امشاسپند بدان سی روز ایدون نهاد که: نخست هرمز سیس شش 
امشاسیندء گردد هفت؛ هشتم دی» ای دادار. سپس هفت امشاسیند. گردد هشت؛ نهم دی» ای 
دادار, سپس هفت امشاسیند, گردد هشت؛ نهم دی؛ ای دادان و سپس هفت امشاسیند, گردد 
هشت. بدین سان نام خویش به چهار جای اندر ماه پساخت. هرمزد و آن سه دی, یکی نام و 
یکی گاه و یکی دين و یکی زمان کی همی بودند. 

یک ماه به چهار بهر گردد. و هر بهر با یزد آغازد. یک بار به نام, ای 
هرمزد. و سپس بینام. دی (< اوستائی -20078 2007611 و یا «1قبعه 
-048 دادار ). روشن نیست که چرا نیبرگ این سامان را بر هم زد" 
نخست ماو سال به اوستائی نیز دی (20050) نام داشت ۳ مغان کاپادوکیه 
نیز همان نام (۵00۱00 ۸ ) را بر نخست ماو سال خویش نهادند . 

راسل بر آن است که جهار هرمزد (ارمنی 0۳۵70020 ی که موسا خورنی یاد 
کند, همین هرمزد و سه دادار تواند بودل ‏ . موساخورنی (۱: ۳۱) هنگام 
بررسی دودهء تیگران از باور ارمنیان ناگرویده به کیش مسیحی گوید که: 
اایشان از چهار هرمز یا بیشتر"» یاد کنند, و یکیشان هرمزد کجل (۸ 
۵ 01 ) است. . کلمنت الکسند رگردی از یک پیکرهء "ز گوس کجل" 
(9020۵۵۶) پاد کند ". از سخن موسا خورنی به اندیشهء یک هرمزد 
جها رگانه نه رسیم. ۱ ۱ 

راسل آن را به چهار روی آوامی خدای سامی؛ تموز» سنجد که به ارمنی 


۱۰ 


"جهارروی" (۳0۳۵/:۷6۵0) گزارده اند" . اگر به خواهیم میت تموز (از 
سومری [1(۳002) را با میتهای ایرانی به سنجیم, همانای او را فروردین" 
(اوستائی ۲۵۷۵۶۵۲) پابیم. تموز چهارم ماه گاهشمار میانرودانی نود" 
فروردین نیز چهارم ماه گاهشمار اوستائی بود و به آغاز تابستان می افتاد ۳ 
تموز با آیین مردگان بپوسته بود؛ فروردین با فروردگان. نامگونهء ارمنی 
"چهارروی برای تموز نه تواند بهان نزدیکیش با یزد. ایرانی جهارگانه بودن. 
اگر نه جرا با نام آجهار روی (سنسکریت 00ج ) که هندوان برای 


1 ۰ ۰ " ۰ ۰ و مه 
برهما اورند و نیز برای ویشنو و شیوا نه سنجیم؟ شیوا حهار روی گُرفت تا به 


تواند از نیکوئی کنیز (زن حوان» تاصر) بهره بردن . 


۳ ابر آموزهء مغان پارس 


به جز روایت بنج ازلی که تنها به عربی داريي روایتی دیگر تنها به 
سوریگ بر جای مانده است"". تئودور گزارنده نامه ای نوشت اندر سه پوسته 
ابر آموزهء مغان پارس (۱۵۷۱۷۶ ۲۵018۱ ۶ ۲5 ۵۱ع) که شاید بنخان 
این روایتهای پارسیگ بود. و نیز روایتهای فوتیوس رومی و ازنیک ارمنی"". 
برحدبشبا گوید که: زردشت» مغ پارسی, به زمان کی بشتاسپ فرهنگستانی 
اندر پارس بن افگند. و هاوشتان بسیار گرد آورد. سپس ابر آموزه اش گوید 
که 


۱۷-۰ ۷-2۳0۲ ۷-۵۲ رل ۰ ۶ رد 0جتها مه" موز" بل 160 
۱۷-۵ مطله. بانط 7 1- با 


۱ نت ۷ ت ۰ 1 ۰ ۰ 71 ۲ ۳۹ ۰ و ۰ ۳ رم 
او ندیشاد» بیش از همه [اموزهء ] جهار یزد اموخت: اشوگن فرش وک 
۰ تم ‌ ب‌ ۰ ۳۹ ب ۳۹ ۰ ۱ 
زرو کر و زروان. اما کار و ورز ایشان روسن نه کرد. 


۱۳۱ 


9 عم عم ۸۱ 
متن بینام سوریگ کوید که : 
اه مه ول مطو و ها ۱ ۱ ۱ 0 دای با 
۱ 1 ادن ,۸-2 ۸-2۳۸0 ۸-۵50۲ و ۱ هه مد ۳-1 


او [چهار] عنصر (76ع0700) آتش, آب, زمین و اندروای را یزد گوید 
با این که این [جهار ] به بزرگی و به یزدی خردتر اند از [ چهار ] برد اشوگره 
فرشوگر, زروگر و زروان. فرشوگر است که هرمزد را به زاد . 
هر چند هیچ متن اوستائی بازمانده از اين یزد چهارگانه نه گوید این 
چهار نام آشکارا وستائی اند ۱ 
۱ اشوگر از اوستائی -۵۲80.67۵ نر-گر (-۵۲56۶ نی گشن )؛ 
۲) فرشوگر از اوستائی -۳۵(0.0۲۵ شکوهمندگر (-0ج۳۵ 
شکوهمند )؛ 
۳) زروگر از اوستائی -2۵۳۵6۲۵* پیرگر؛ 
۴ زروان از اوستائی -2۳7۵7 زمان . 
تیبرگ ۱٩۳۱(‏ -۸۷ در پی یک اشارهء شدر اشوگر و فرشوگر و 
زروگر را مانند سه نامگونه ای دید که بهرام یشت (یشت ۱۴: ۲۸) برای بهرام 
اورده است: 6۲0.6۳۲۵7 ۵۵۰۵۲۵۱ ۳۵50۰10۳2 تنهاحدی: 
حابجاپی -20۳0.07۵ و -۵۳0۵۲۵ مرگ-گر " است. این دو واژه اندر 
اوستا ۲ گو نهء سلبی» کنار هم آمده اند: ۵-۱۱۵۲۵5۵۵ ۵-20۳25012 
بی زرمانی» بی تباهی (زمیاد یشت» .)۱۱:۱٩‏ بهرام بغستان مانوی» به 
سغدی ۷5۷۲ ایزدی است با چهار روی, که به پارسیگ جهار کرپ (شکل) 
می خواندندش. اما برای بهرام نام ده کرپ بهتر است چنان که بهرام پشت 
گوید که او ده کرپ (/۵) گیرد. 


۱۳۲ 


۴ پدر بزرگی چهار کرپ 


نیب رگ شمارش بالارا جهارگانهء زروانی خواند"" وآن را با پدر 
بزرگی مانی به نام "زروان" که به چهار کرپ است, سنجد. بارها به چهارگانه 
بودن خدایر بزرگ مانی برمی خسوریم: یک کستسابجه رومی 
(امر6۲۱6ع۵۷۵0) به مانوی زندیگ گوید که از "جهارکرپ-بدر بزرگی" 
(وباه9غ+«ع 7۳0۷ ۲07۲06 د 0:7۲ ۳:۳۵ ۵۷) برگردد. این ندیم 
هنگام آوردن کیش مانی» یکی از گروش به همین چهار بزرگی ( الایمان 
بالعظائم الاریم ) گوید ". یک متن مانوی به سغدی از جهار بغ (0181 
۲) گوید . این چهار کدام اند "؟ 

۱) یزد (پارسبگ 02700( پهلویگ 90۷ عربی: الله) که او را زروان 
نیز خوانند (یارسیگ 1 سفغدی 0۷ 7۳7 ترکی 17۳ 02۳۵). اندر 
م۶۸ بفان بالست." (6۳50 7 60(۵) آمده است (همانند. هرمزد به بالست 
اندر بندهش)؛ 

۲ روشنی (بارسیگ 70۵3/۲۵30 پهلوبیگ ۰۲037 سفدی 
ت رکی 187۲ (0 11: عربی: نوره)» که ابن ندیم همان خور و ماه 
(نیرین) شناساند (همانندش اندر ۳0 0۳ )؛ 

۳) زور (پارسیگ 20۲ بهلویگ ۴ سغدی 2۲ ترکی 1:18 
عربی: قوته) که ابن ندیم همان پنج امهرسپند ( الاملاک الخمست 
سغدی ]8۷۷5 1078*50*06) شناساندش» ای فروهر ( النسیم") و باد و روشنی 


۱۳۳ 


۴ بهی (بار سیگ ۲ بهلو یگ ۰2777 سفدی 
ترکی 9071/۳, عربی: حکمته)» که ابن ندیم الدین المقدس 
(بارسیگ :02001 04 اش شناساند. 

این یزد جهارگانهء مانوی همجون شاه بهشت روشنی است پذیرهءاهرمن, 
پادشاه زمین تاریکی؛ و مانی او را با ماده ( هیولی") یکی گیرد. پس, با 
همه مانائیهای شمارش مانی با شمارش بندهش, با دو آموزهء دوبنی جداگانه 
سر و کار داریم یکی دوبنی مینوی؛ و دیگری دوبنی روشنی-تاریکی, و یا 


و ۰۰ 
۰۵ . نامهء زود‌شست 


به آغاز روزگار ساسانیان. یک نامهء رازان, به قبطی, اندر الفانتین دست 
به دست می‌گشت به نام نامهء زردشت (1-20۳005۳۲۵05 00776/-). 
زندیگی که راز [نامهء] پوحتا" (ععه۱-0 0 مب 60010-) نرشت, ازش 
بهره گرفت؛ و پاره هائی آازش بیاورد"". آگاهیمان ازش از راه کار این زندیگ 
است. یک جای, پس از یاد کردن "هواهای نفس" گوید که: هنوز هواهای 
دیگری بافت گردند, و اگر خواهی به شناسی شان, اندر نامهء زردشت آمده 
اند (۸۵۱ دو: :۱٩‏ ۲-۱۵). او یک بارهء ارجمند از این نامه آورده است ابر 
جهان کوچک, که جای دیگری ازش سخن به گویم ". پارهء دیگر ابر چها رگانه 
ای است که با جهار روشن (کرپ آسمانی روشن) همراه اند (۲۳): 


۱۴ 


چم پوشیده روشن 


)1(2۳۵۵1 6 5 

0۳01261/ ۵8 00 .۲ 

12۷ 611۳06/ ۷۵ 00/0 .۳ 
(0 0۷ 5 


نام نخست, 1(2700281) آید از ۵:۳۷۵20-1 یعنی هرمزد بغ. أ کر ش‌ 
یک روشن آسمانی به گيریم. همان خورشید است؛ چنان که به ختنی نیز 
1/۳۵۵ هرمزد برای خورشید می آمد؛ و امروز نبن به سنگلحیء خورشید را 
0 خوانند. سه نام دیگر نیک روشن نیستند . جهارگانهء معنوی 
آنیکی" (اوستائی -۵(). حس (بارسیگ 700۳:30). آفهم (بارسیگ 
2 ) و هوش" (پهلویگ 5 برابر سوریگ ۳۷8۲) مارا به چم خود این 
جهار روشن راه نه برند. 
دانسته نبست که, جگونه تاردیو اندر این شمارش جهارگانهء زروانی" 
پافته است" . این را با جهار بغ" مانی به سنجیم: 
۱ بغ نخست مانی» زروان است؛ روشن نخست. هرمزد؛ 
۲"( بغ دوم روشنی؛ خور و ماه است؛ روشن دوم ۳1-6( شاید از 
اوستائی -1۲۵7 بیاید به چم خور ؛ 
۳( ی سوم زور پنج امهرسیند است؛ روشن سوم 1-32-۰6 را اگر 
مانند تاردیو از 409 به گيریم باز نزدیکی ای یابیم (از نگر چم) اندر او و 
۴( بغ چهارم بهی (و ححمته) است؛ روشن چهارم 17161610 نیز به 


۱۳۵ 


خرد (و حکمة) سته است. 

این دو شمارش یکسان نیستند؛ و به ویژم اندر دو آموزه یایه ای برابر نه 
دارند. نه دانیم که این چهار روشن اندر متبی که بنخان ‏ نامه زردشت بود» 
چگونه هزوارده بود. اين ویژگی متنهای زندیگ و مسبحی است که آگاهیهائی 
را از آموزه های کهن برگیرند, و به جمی دیگر آورند؛ در حالی که میتها و 
پندارهای کهنتر, با همه گونه گونیها وچه بسا انبسان-گویشیها از یک چم 
درونی پیروی می کردند. آموزه ای که, برای نمونه» اندر اوپنیشد یابپی» خود از 
راه اندیشیدن و هزواردن میتهای کهنتر اندر وید بیدا امده است؛ همین 
پیوند اندر دینکرد و اوستا می يابيم. پذیره اش کارهای مانی است؛ او با 
مینهائی که اندر آموزهء خویش آورد. "خویش" نه بود؛ برای این مبتهاو 
بزدانش هم آشنا اند و هم بیگانه. مانی اریامان بشوع ( ۷6۵۵0 0۳۱۵۲ ) را به 
تقلید از اوستائی 0.(01702700.15(0) ساخت, اما به کام دیگری, برای آیسوع 
حبیب آورد. این است که از این انديشه های بازساخته به سختی به بن توان 
رسیدن؛ و اگر بنخان اندیشه و یا میتی در دست نه باشد, چه بسا پدو نه رسیم. 
برای این کار به جز هوش کنجکاو بلندنگری نیز باید تا به توان آن سوی 
کیشها رفتن. آموزهء پنج ازلی و یزدر جها رگانه همین که از زبانر یک مسیحی به 
سوریگ و پا یک مسلمان به عربی گزارده بود "ناآشنا" می گردد. 


۶ بردیصان 


خاندان بردیصان (۱۵۴-۲۲۲ مسیحی) از ایرانشهر به آسروئن شدندا 
حایی که پهلویگان (ا76000) زمانی دراز فرمان می راندند, و هنوز پهلویگان 


۱۶ 


آن حای می زیستند. بردیصان فرهنگستانی به شهرستان اورهای بن افگند. شاه 
آسروئن؛ ابگر, او را نیک می نواخت. سکستوس پولیوس افریکانوس که به 
۵ مسیحیء همراه سپتیموس سوروس به اورهای شده بود, گوید که: 
بردرصان بهلویگ کمانداری نبودست بود به در شاه ابگر* . از این سخن بر 
آید که او از دودهء آزادان بود و آثرون نه بود؛ با این همه برحونی او را 
آثرونزاده ( 1۳106 0۲) شناساند " . هر جند از خود او کاری نه داریم ", از 
گواهیها و گویشها (ی بیشتر دشمنانه) ابر او پیدا است که او آموزه ای بساخت 
انگردیگ (/ جامع) ابر اخترماری؛ دین, فیلوسوفی و دیگر. هاوشتانش همه به 
نشان پیرو "نیک (101) بودن سیید می پوشیدند. ایشان برای سرود خواندن 
و همپرسگی کردن اندر غار ("۰۳۵۴ کهف) گرد مبآمدند" . بیرونی (آثار 
الباقیه, در سوم) از ایشان به روزگار خوبش گواهی می دهد. 


۱ آموزهء پنج رسته 


برعبریا (ابن العبری) گوید که: «بردیصان پنج بن (7759)» ای رسته 
(۱۷۷) نهد: آتش, باد, آب» روشنی و تاریکی. مانی تنها دو [ین نهد]: نیک 
و بد» . افریم به بردیصان آموزهء شش رسته بندد"" 
«شش سوی را. شش رسته شمرد؛ 
چهار رسته نهاد به چهار سوی» 
یکی نهاد اندر ژرفای, دیگری اندر بالای» . 
بدین سان» افریم یزد را اندر رستگان آورد. اما یزد بردیصان؛ «کی سر و 
بزرگ همه است. خود به کسی نه شناسانیده است ( 1-۵5 98 )0 . ای 


۱۳۷ 


او یزد ناشناخته (6(۷6۵0۲06 06۵5) است " . اگر او را یک رسته به 
شماریم دیگر رازی نه ماند, بردیصال برای رسته" واژهء سوریگ ۷۲ ورد 
ای است. جبزی یا کسی که است (/ وحود دارد) ؛ درست مانند سنسکریت 
6 به چم است که برای (پنج) رسته به کارش برند. افریم که تنها یک 
است (۲۷0۷) شناسد ای یزد, نه داند که بردیصان درست برای بزد است" 
به کار نه برد. 

پس می ماند پنج رسته. به اغاز روشنی به خوراسان نود و ناد پدیرهء 
روشنی به خوروران؛ آتش به نیمروز بود؛ و آب پذیرهء آتش به اباختر؛ دشمن 
(۳10001ظ) که تم ((5۷) نیز خوانندش, اندر ژرفای بود ". یک بیشامد 
هماهنگی آغازین را بر هم زد. بردیصان واژهء سوریگ "5800 را به کار برد؛ 

۲ ۰ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳ 
[دین‌کرد برای آن چه هماهنگی آغازین (و مینوی) را بر هم زند واژهء ابکد 
(6900) آورد از اوستائی 40.01 پیشامد» رسش, هجوم . این واژه 
"ابگد" با دشمن و اهرمن یک چم و یکی گردد. ] از آن پیشامد رسته ها به هم 
گوميختند. آن گاه گویش منش" ( 0-0۲ تصطه) به زیر آمد (شاید به 
بهلویگ آن را 20۲۷۱۵۵8 66 500 می خواندند). او به باد فرمود آرام 
گرفتن". آن گاه به ابزار راز جلیبا ٩179"(‏ ۲2) رستگان را باز آراید. 

۳7 زرم 2 ان ۱ 

و این کیتی دهد از گومیزگی رستگان» و برایش زماد بر بل سرانجام 
همه چیزها از تم (و بدی) پاک گردند. اگر اين گزارش شهرستانی راست 
باشد که دیصانیان گویند که: «روشنی به نگرش و به کام نیکی کند؛ تاریکی 
به جهر و به ناجار بدی کند.... روشنی ژزنده است و دانا و توانا و مارشی و 
یابشی, و ازش جنبش و زندگی پدید آیند؛ تاریکی مرده است و دش دانا و 
ناتوان و حماد و بیحان و بیکنش و بیشناختاری, و ازش بدی به جهر و هرزه وار 


۱۳۸ 


آبد» آن گاه همیستاری اندر دو رستهء روشنی (به خوراسان) و تاریکی (/تم» 
به ژرفای) است. این همیستاری اندر زندگی و نازندگی را تا گاهان زردشت 
(پسنها هاد سبیم) دنبال توان کردن؛ و به ویژه این بیستی نم را اندر آموزهء 
مزدیستی باز توان شناختن ۲" . دانسته نیست که آبا این نگر از خود بردیصان 
است» و پا از جند پیرو. اگر تم را نشان مرگ به دانیم» می رسیم به ازدهای 
شیرسر کیش رازها که زندیگان با آفریدگار گیتی 1212900 :۵«منامتنرو۵ 
( یکیش می گرفتند. در حالی که برای بردیصان, او دادار نه بود. تباهگر بود. 


خوراسان-روشنی 
نیمروز-آذر اباختر-آب 


خوروران- باد 


راز چلیبا 


۴۳ آذرباد و بردیصان 


بررسیهای سدهء پیش ابر بردیصان از او یک مسیحی جدرسته و پا 
زندیگ ساخته اند؛ نگرهای فیلوسوفانه اش را "هلنی" پنداشته اند. و نگرهای 


۱۳۹ 


اخترمارانه اش را "بابلی" "۱ . جگونه اندر "یزد ناشناخته"ء بردیصان نشان 
بونانی توان یافتن؟ پاسخ بدین پرسش را به خود آن گونه بررسیها 
واگذاریم" . 

بردیصان آموزگار کیش رازان بود. روش "آزاد" زندگیش, آموزش و 
همپرسگیش اندر کهف » پوشش سپید (همانند مغان" ), نگرش استوار 
بر اخترماری» و بینش خوشبینانه اش به گیتی و زندگی, به مهری" بودنش 
گواهی دهند. از بهر نامی بودنش آذرباد بیگومان با آموزه اش آشنا بود؛ و 
نزدیکی این آموزه با مزدیسنی بسیاری از مغان را به خویش کشیده بود. ایا 
بردیصاد نمایندهء کیش گومیزه بود پذیره, مزدیسنی آبیزه ؟ ایا نام 
"سین" تحریفی از دیصان" نیست"۱؟ چه به روزگار ساسانیان یادی و گواهی 
ای از "سین" نه یابیم؛ دیصان فرهنگستانی نیرومند بن افگند. و مانی و افریم 
به پیکار با آن برآمدند. آیا مغان کیش مانی را بیرون از خویش می گرفتند و 
کیش دیصان را باره ای از خویش که جدا گشته بود؟ 


جنٍ 


۳ بهتر است به جای مانند کردن مزدیسنی: کیش مانی با دین بهود: کیش مسیح 
(کار نیولی؛ ۵ ۵ به بیروی از وبدنگرن آن را با دین هندو: کیش بود مانند کنیم. 


۲ زینر گو ند که: 
۵0 0۴ ۱۱2۲ و1 006۲186 ۵۲۳0۵00 8ظ) 1۱6016۵۲۴ معط ۵۶ تمطانتج عط) عون 
08 16[ (45 ,1955) .28طتت۵ض گه اومطمو مط ۵۶ عصنتطجع] تب عطا ,عماممه زر 


۱۳۰ 


۵ (]] 5500۲ ۱۵06۲ 06۷610۵۵0 ۲عطن و1 (فه‌صنا مقعل2ه]۱۷ وم اصم]نصن) ۱۳600 
6 00۵۵ منطا ۸۱ .عمتاععیبان لقوتتاهمل مطا عاعو ما 6۵0۸۵11 2 5۱101۴8۸۵۵6۵0 
0 ومترمام۷۱ ۷۵۲۵ ,0صدمعصطه ۷( گم ممو هعنقم بط 0۵2060 ,عفعناودت ممعل‌م]۷( 
(51 ,.1014) .:00مطاتن و2 0ماجعععع ۷۷۵۲۵ و۷۱6۷ 7زع) 

6 ۱۵ 8اه زماناه عتط وعنب۲6۵ ع19 عطا ۶اهعاز ممتونام۲ عظ) ۵۶ عاامهه عمط و[ 
۶ 500 باقمست۸ ۲ معامزهعنل عطا ۵۶ عمنامهام 20 عصنطمدع) عطا ما عمن2060۳ ]1 
و عاصهتا8ه7010 معتنحوعه اقطا لمع ۱0امهاو ۲۵۵۵6۲ 6 اعع۱ مه : 0صوم5ه]۱۷]2۳۴ 
0 روا 16 ,۷۵۲۱ کتطا ۵) 4عااتصصم امومع مها 220 عتادنلوتها2 مما ؟عطامو2(]0 
21 2106۲ ,۷/0 ۸4 0۴ ۷۱۵۷۷5 2050۲6 ۱۱۵۲۴۵ ۱۵/۵6۲ 6 ۸۵ فتاع؟ بصمتفنآهصهع 
+1961) .01۳8000/۳ 61۲ 0 5086-]0006ع ریت۷ ۲6 که عاوالویل عط) مومصصه 22260 
(301 


۴ بویس گوید که (۱۹۸۰ ۱۱۸): 


5 مصهاصه528 عظ) معناً بماکصد20۳۷ 2 ۷/۵۵ 6 )2 0مصصناووه زلمنوه هو روم ]]* 
۰ ۱۵۱ 0۲ کاومتيم قاط صونعمع۲ بعهان 220 


۵ وست گوید که (۱۸۹۷.سی وشش): 
6 ۵۶ همانمعجنون مهم صمتاهصصهآم۳۵م ون هه ص۵۷1 ۳/25 10102 ع ]۰۳ 
۰ ۱۱۵6 وتهعع1 وج ,339 .۸.۲ )200۱ ۵۱۵۵060 ۷۷/28 قه ط6ناو بیر۱6]0۲000 
6 مدز ممهام اممق اوملته و20مت۸0 قط) عصناععه جاوگقه ره ۷۵ )2 5۵ 
۷۷2۵۲ 1101180 ۲۳6 ۵۵۸ ,337 تمه مدای تراطاودامم هه عفاع0 عنط) 


راسل (۱۸۴۰۱۹۹۰) از عطا تعصندعه بمعنامم داسف که عطعنعل‌منط عط* 


"کطهناعتطت گوید. و باز (همان, ۱۸۲): 
صق‌صممعصطفصه 1 0قطعب۸0 بصن عط) 0۴ )امعم -طهنط حمنععقه عطا 0نل بووت]* 
۶ 000621 عبامصع عطا ما 60اتصحاناد ظ ۲5۲ز۳ ۶اهع۲طا معتاوت 196 م4 ۲6۵۸۵8۵ ,رعلو) 
عط ۶ ات ما ۵۶ عومصازه حا افههعه ۱۵60 وا آعن ۵۵0۲۵0 ۵۲00826 ما۵ 2۷18 
۵۲۷6۰ صه1)وتنط) مطا ۵۶ عوه‌صاعم]20ع)ز عطا ما ۲6۵۱ عیامزمان ص1۲ مط)نق؟ مها تامد70]0 
مد ۷۵06۲۵0۵۵۵ ۵۵0 بممتانلع 0 206010108 ,۷۲۳۵ ماک طاجیم2 ۵۲ ممتاهانا ما 200 
1.7 52716 


۶ زیتر گوید که (۱۹۵۶ :)٩۹۸‏ 
0 ۷۵۱۵۱۵۵۵۵۲۵۵0 ط920ءبط۸0 عاععء تعطان لهج (ععد مانمه 2۵۳۲ ون عاتووی م۳ 
۰ ۱۱۵۱۵۶8 ها 0۲0621 0) )1صرطاناو 
۷ نک. کردین دوم: ۱۶: 
۱ ۱۳۲ 560۱۳ 0۳۵۵۳ ند ۲ (۰۱۱۵۳۵- ۱۵ ۷ ۱۱۵۵65۱۱ 01۳ 1-۱7 
۵:16۳۷۵٩ ۵ 2۱۵۳2۵8 ۱۳۵۵ ۵ 0۳۵۴ ۱۵۷۵۵۵0۴ ۲24 06۳۲ ۱۱۵2۵65۱۲ ۵‏ ۱۵ 0۱۳۵ 


و۷۵1 06-7 ۵۵ ۱۵۵۵۳۵ ۱-۱۲۱ 2 0 0۷۵۵۵-۵ ۵۳۲ ۷۱2۵۳ ۳60 ۳76 ۱۳۲۵۵820 
۳:۳۹ 


۱۳۱ 


0۱9۱5228-0 ها ۱6۱۸۰ 20۳016 ۵ ۱6۱۱۱ ۵۳8 ۷۵-۵6 10 02268-028ه 
5 ۲ ۵90۲۲۲ 44 هرهز ۱۵ ۱۵۳5۵8 ۱4۵ ۵8ج ۷۵۵۵۵-۵۵۵ ۵ب ۱۵۵۰ ۱۵۵۹۵8۱۳۵ 52۳7 
۰ 0۷ 6۷ 


٩‏ ک موونه ممورروم‌وید .2*۰ ترپنو. زرنسورصوید. 
یکی را توان 516/176 227 شکفتیها و یا بلایای سینی خواندن؛ و یکی را 52778 
ون تاوادیا (۱۹۳۰ )٩۷‏ ۵3210۳6 58271 شاگردان سین خوانده است؛ 
مناش (۱۹۴۵ ۲۴۱) 370 ۷:۵8 شکفتیهای برخلاف دین ؛ مزدایور (۰۱۳۶۹ ۸۷) 
۷۹2۳۵ 66718 <بیروان> سرکردگی سین . نیز نک. مدی, ۰۱۹۰۳ ۰۲۴۸ نک. ۶.۱. 
۰ بارتلمه -56/70. هنوز روشن نه دانیم که سخن از جه سرزمینی است. وست 
(۲ ۱۸۹ ۲) گومان برد که شاید از مردم نزدیکیهای سمرقند گوید. اما نک. فرای؛ 
۲ ۳( 


۱ دارمسستر گوید که: 


6 مصل9 عع1 )2۲۵0۵0۱ رج5608 ع ۵1۲۵مه ۱ 2622 06 1211 1یهام](] مر [** 
,2060161006 10۳0926 ما اوه 98101 (230 بآ بص 0۳86۰ 12 06 11۲6 -2-اوع؟» ,هادع۷ 1۸ 
0 2۱ ۲6۵0۳00206 ,۵8۳۱29۲16 ۱2 ۵۲ج )وعصصعاطوطام۳ رعصنحت 06 01۳661681681 ۷۵۵6 
(۵54) ۰ ۲۵۵ تاعط6ظ ] :اهنعنزن 


۲ اوستائی 50576 1712۳26 سیمرغ (بهرام یشت» ۴۱:۱۴). نک. معین» ۰۱۹۶۴ 
۱۲-۴ 

۳ نک. مایرهوفن ۰۱۹۷۳ ۱۲۳۴ نین 2۷۷۸ ۶۶۲. 

۴ >9۳. نک. ژینیی ۰۱۹۷۲ ۶۴. نام سین اندر دینکرد (م*) به گونهء درب 

امده است. شاید او را 327 می خواندند. 

۵. نک. گیزلن» ۰۱۹۹۵ ۱۴۵. 

۶. نک. بوستی؛ ۲۷۴. 


۷ نک. یشت ۷:۱۳: 


566۳101۵ 6011۳01611210 623001060 ۲۵۷۵۲۲۲۲ ۷۵2۵۱۵۱6 ۷۵ 2۵0۵1۳۲۷۵ 5۵10.080۳۵ 
[۳۵۵16010 611 6۷ 0, 


۱۳ 


نیز نک. افدیها و سهیگیهای سگستان, ۱۰-۱۱؛ گزیده های زادسپرم. ۱۱:۲۵. 
۸. خخست انکلسریا و هدایت درست " دوشیزگی" خواندند. ن. هدایت» ۰۱۹۴۳ 
۶۸ 
58 آمده است. اگر این شکل که بنونیست ۱٩۳۲(‏ ۱۸۳-۸۴) به یکی باز رسیده 


است, درست نه باشد آن گاه آن بد نویسی 0۷5۷78 (2:37208) تواند بودند. ای مادر 


نام مادر هرمزد اندر روایت آذرهرمزد (نک. بحانء ۰۲ -۵۷۶) (ع6عت-قه) 


شر مرد همحون مادر مسیح به "دوشیزگی" آشنا نود 
۹ مناش گوید که (۱۹۴۵ ۱ ۱۲): 


5(منامناه عوازتعطاوز ععل )وه و 1۱ ۰ اهدااعدعع6ه وع1 .1۱ :زمره 
6 ممناهآهووه عناعی ۵06-]۷ع۳ .عصهع ۱02 165 عنان معاناک‌مها 0ص دم اما اجعت۱000052٩‏ 
۲ :1۷ 0۱650100 ,۲1 نا 0 اباطاکل بل هام۱2 معا متا فصقل ۲6۲2۱۷6-۵116 


۳ هاوناماج] ع0۲ 06۲6 ۱ ۵۵اه !م20 .۵۱ 
۰ زیر گوید که: 

عطا همه ونطا م1 ,11 عتاحقطه که صونع: عط) عصتسل رصوم مه طه3۷ ۵۶ ومد رققطنق ۸‏ 
۲ 016۷60 0۶ ۱0نامم موناه۹۵1۷ ۲52۲ 0عنجع0 طمنط ها صوناقاه عانصد707 ۷۷2۵ «صعجه 
,6۰ 0 ووون/۷۵ ۱6 جه 0صعمع0 از مقمط طمنطیه هه توص 0صع م6 لقیالزب تلم 
۵ 3] ها 0«60تاصعصظ فاعناهاع1 0۲ اتمه 6 ۷۵۲۵ باصافصناو6عن بطمناو 
امه وعمل اد موه ببهبعبوط بععصتق .ععتصوعجه )عتطل و"ققط م۸۵ مع 0عاله 280 
۲ هه 10۳۴۵۵60 ۱۳۵۷ 12۶ عوممهباو افناجر ۷۵ رونطونا عط) طز۷ حصعطا تاصعل1 
خامناو حز 0۳۵26۲۷6۵ بلامع]1۳۳6 هت2 ظ۵زظ۷۱۳ دعصتتامم0 تتعطا و 16 24ظ) هه نامع 
۸۵۰ 0۶ عامم 6ط) ما 4صع ,51 200 23 وتعاوق ,۵ ۱ ۷/۵7۸۵ وه دهع22552 
(236 ,ا0ل۵1ا۳05) ۰۰ ۲۱۵۱۸۱2۵ 

۵ ۱۵086 ۷7۳۱۵۱ رعاعنامام] عط مععط 92۷۵ ۵۵ کوعممه کاصعوممو0 0۲1۵61021 و۰۲1 
,566 کل] ,00۷۷۵۲۱۵65 ۷۷۵6 ص۱۷۵ ۱۳۱0 افصنهعه عامتمصتن خمعل‌صعمعه1 جه عظ1] زرم 
از مححصبط معط ۵۲ وملععظ عطا ۵۲ فعصتطهم0 ممتتامه2010 92810 معط 0عتصع ,صع‌ط) 
(98 ,956) ,۰" صوللفین صهتنامد720 0۶ ولفهها ۸5۵1۵ عط) 0ع0وع0 «حاهععطا هه 


۱. این را اندر روایات پهلوی (۴۸: ۷۴-۵) یابیم. نیبرگ (۱۹۷۴ ۱۶۲) با آن که 
به درستی 006 خواند, به نادرستی پوزش (2۳01081 ,66۷56) معنی کند. ویلیامز (یک. 
۶) آن را خودسرانه 26:76" گرداند (به معنی "فوعمصجعه۲ ). 


آ". دستنوشتهائی که داریم ۵4 برم سفووووب. آورده آند, به باز ند آمده است 


۱۳۲ 


(نک. انکلسریا ور ۱5 ۱۰۵ ۵ دیزم. ند ۳و ند کد ص تپ . 


نآرثا ی۵: و دتاه شید ون فدمون. 
4 4 4 5 دزن ۵ سدبید. وه _ء دود .. 


به سنسکریت: 36 372۲ 3 
تفضلی (۵۲) میل به دزدی گردانیده است. اما حای "میل به دزدی" اندر این فهرست 
فراخور نیست: 


- 22707810 "زندیگی, گرایش به مانی و یا به زند و غنوس ؛ 

- ار حادوئی؛ 

- :۵1:670۷21 اشموغی؛ 

- 02120810 دیوپرستی ؛ 

- ۱۹ ۲ سحرم رید 

- 3۳۵۵۳۵۲۱ مهردروحی, پیمانشکنی . 

پنج-ابایستی همچون یک گرایش اشموغانه بهتر با این فهرست می خواند تا میل به 
دزدی . 

۳ نک. وست» ۰۱۸۸۰ ۲۶۵؛ بوستی» ۲۴۱. 

۴ روی مه نک. ژینیی ۰۱۹۷۸ ۳۷: اجابطنزه .روی مهرواره» نک. گوبل, 
۱۹۷۶ ۱ (0۷/[۲/(:. برای نمونه های دیگر, نک. یوستی, ۰۲۹۳ 


۵ به فرجام نامه اش ابر استرلاب آمده است (نک. نو ۰۱۸۹۹ ۷۱): 


سحوشنی «جپاذ #سرلاماتی محجند سوه ما 
میت لی‌ تشم خبط فصه حط 


۶ نک. یوستی, ۱۵۱. 

۷ طبری (نک. نولدکه. ۵۴۹). 

۸. نک. بورنل» ۰۱۸۷۳ هر چند بورنل (۱۱) آن نام را بد خوانده (0۵1 ۲عه-زد) 
آن جای نام چهاربوخت به آسانی خواندنی است: 


۱۳۴ 


اس 
۳1 ابر کیان نک. کربستنسن, ۵ ۱. 
۰ ستودگرنسک, فرگرد بیست و دوم (دینکرد نهم, ۸۱۷-۱۸۶). 
۱ نک. بسن ۷۱: ۶: 
۰ ۵360۲۷۲5 8806 2۵۱6۵ ۷۲5۵6560 
۲ نک. ۳۴: 


1 ۵۳۱۵۱ ۵ 2۷۵۳۵۴ رو ۵ .08۳6۵ ۲۵۹۲ 8187و ۵۵8 6 ۷۵1 ۲ 22۲۵360 ,6 ... 
۵ 50۲۰ ۱40 ۱۳۷۲۵۳ 240 200978 ۱۵ 6 ,6۵ ۵ ۱۳۵۵ با از ما ۱0 راد رها ۷۵۲۰ 
2۱۱۵1۱۳۹ ۱۵ ,۵1 با ,201121196۲ ۲ 81۲و که ,323 ۱0 ۷۵۰ 1 ۲۵۲۱2۵8 ,2۵۲12( 


۳ کی. ۳-۲۸ ۲: 


۱۵۲۷ ۱۵۳۷ واعت 86 0۱۳۳۵24 6 ام و۱۱۵۵ 0۱ 20۳۵06۳0۵86 ۵۵۲ 61 
۱ 1۱۵۲۱۱ ۱۳۱۱۵۱۱۵08 01۲ ای :و۵81 ۱0 ۱۱۵۱۵8 60۱ ۵۸ ۳۵۱۲۱۵۱۵۵ 600۱ 020 180 
0۵۵۵ 6۵۱6۳ 1۲۱۵ ۱4۵ 0ج ما ۱۱۵۲۵۵ 40 ۳۵۲۵ با حققط ها ۵۲ 
۲ ,80118 <۲> 5۵8 00۳ ۷-5 ره ۱۵۳۵۷۱ ۵ 2062 قلعت 60 ها 
5 ۲۵3 ۵ 660 0۱۱ ۵۵۵۵ 6۱ 20 ۵9606۲ ۱۵ ۱۱۵۱۱۳۵ ۵ 
0 50 6۷60 25۳۳۵۸ جه <۲> ۷۱۳۵2۵8 ۵ 0۱65 ,5۱02۲68 0 ,۵ ۷۵ ,2۵۲360 
۲۰ ۲ 2ع هی 260 08۳۱ 1 08061 6070 ۱۸۵0 ۱۳۵۲۵8 


اندر متن ٩0۰‏ آمده است که 8 خوانده ایم. توان نیز ۲۵72۵8 خواندن به چم 
در ت و با گرز (چنان که آتش وازشت گرز گرداند. نک. بندهش» 1۹2 

۴ نک. بسن ۰۱۱:۱۷. 

۵ نک. ۸۲:۳: 


04 ۷۵۱۳۵۲ م۵0۳۱ ۱۱۵۳0۱۵۳۲۲ ک-۱6 6۳۳۵۲ ۵ 05۳9۳۵ 0۱۵6۲ 5901-12 0۱۱ات 


۶ رز ند: ۲۱۸۵۳۵۵۵ ۱۵۲ ۵۳۵6۲ 1 262 

بندهش (۱۲۳): 05ج مب ۵۳۵۵۳۵ ۲ 1۵ ۲عقوی ۲ مق 
۷. نک. بندهش, ۶۴. 

۳۸ مگر این که کامش از ,(۵۵ جیزی دیگر بود. 

.۴۳-۶ ۱ نک. آموزهء بزشکی مفان,‎ ٩ 

۰ نک. ناصرخسری ۱۳۶۳ ۰۱۴۹ 


۱۳۵ 


۱ نک. کارهای هدیوالا. 

۲ نک. بهروجا؛ نیز هدیوالا, ۱۹۱۸ ۰۱٩۹۲۵:۷۱‏ ۰۱۳۲ 
۳ -۷7۳۵-اک (مانند اوستائی -۷۲۲۵/, -۱-۷(۳۵). 

۴ نک. پیشگفتارش بر هدیوالاء ۰۱۹۲۰ جهار-هشت. 


۵ نک. یونگ, ۱۹۹۷ ۳۰۶-۷ نیز نک. کومون» ۱۸۹٩‏ ۱۰۸: 


68 عناو 66و مه از ع0تادتن۸ ماعنع‌ما0م2 1 ۵۲۵ 00۲2 ع0 ع1معرد ۲۲ ع[ وغرز* 
و مطم1ا۲6۵۵۲6۵60)۵ وع0 )601611868 115 ]009 فامعموعای وع۱ ۰200۵۲ ععع08 021 
ع 6 مان ۵۵0۵۲۵۵568 0۲6۷۷۵۵ 065 ۳00۷۵۵8 ۱0005 که) فناام ]6 , 68۵۵69 فتنع1 
5 068 ع۲متقاهم ما ,علصما۱۷]690۵0 12 06 و۵۵6 عع۱ موم تاهج )62 
6 6126 ]108 ,06نا15ت۵ 1 ونعماممج ([ عم صعتط تعدناه رعصوو22061 16 60۵۲ تاهاهعژت۵ 
۲ 16۱ تال 61 62۲ [ 06 ,۵۲۲6) 12 06 رعت2 ۱ 06 ۲6۵۱۵۲۵00۲ «منامندتاوعل ۳6)68۸006 12 
۰ 120 0۶ 0۲ ۷125 و۲ناع‌صصمط وع۱ تعوزانام1101 


ابر نشانه های جهار عنصر اندر اوستاء نک. هارتمن ۰۱۹۵۵ 

۶ نک. راسل, ۰۱۹۸۷ ۰۱۵۵ 

۷ مسعودی گوید که (۰۳؛ ترحمهء فارسی, ۷ «وقد أتینا علی شرح جمیم ذلک 
وما ذکروه من المعجزات والدلائل والعلامات وما یذهبون اٍلیه فی الخمسة القدماء عندهم 
آورمزد وهو الله عزوجل, وآهرمن وهو الشیطان الشربر, وکام ( گاه" ) وهو الزمان, وجام 
( جای ) وهو المکان, وتوم وهو الطينة والخمیرة. وحجاجهم لذلک ...» 

ابن حزم گوید که (۳۴): «وهذا امر لاتعرفه المجوس بل قولهم الظاهر هو آن الباري 
تعالی وهو آوورمن ( اورمزد ), وابلیس وهو آهرمن, وکام ( گاه" ) وهو الزمان؛ وجام 
( جای") وهو المکان وهو الخلاً ایضاء و نوم ("توم ) وهو الجوهر وهو ایضاً الهیرلی وه 
ابضاً الطينة والخميرة خمسة لم تزل وان آهرمن هو فاعل الشرور وان آورمن ( اورمزد" ) فاعل 
الخیر<ات> وان نوم ( توم" ) هو المفعول فیه کل ذلک. وقد افردنا في نقض هذه المقالة 
کتابا حمعناه في نقض کلام محمد بن زکریا الرازي الطبیب في کتابه الموسوم بالعلم الالهي» . 

۸ برای واژهء -26۳728 نک. لینکلن, ۰.۱۹۹۷ 

.)۱۹۰۱-۲۱۶( نک. رسائل فلسفية»‎ 9۹٩ 


۱۳۶ 


۰ نک. تیمایوس ۲۱د. 

۱ نک. دادستانها, ۱۰. 

۲. اندر بندهش کوجک نیست. 

۳ د هو وست و شدر 00/0 خوانده اند؛ تیبرگ 1 مسیناً ٩1016‏ 
بیلی» زینر, اکونیشی, هولتگورد ۸2:۵. شفتلوویتس (۱۴۳) درست خوانده است: 

۰167۱۱) ۵16( 

۴ اندر بندهش بزرگ نیست. 

۵ یب رگ 8۱۱۵۵6 زین اکونیشی 2۳۵۲ 1 8. 

هولتگورد /۳۵۵ 7۳ 27 (" بوانلقاها 121 ). بهار از رویش پریده است. 

۶ بندهش کوحک: ۵5-00 

۷ بندهش کوجک: (24۴8. 

۵۸ بددهش کوجک: [2000۳. 

.4, بندهش بزرگ: ری ؛ کوجک:‎ ٩ 

۰ بندهش بزرگ: ر سشتوم,ویم. ؛ کوچک: رسشنعومم. 

۱ اندر نوشته های مانوی» پارسیگ ۷6/7 برابر سوریگ 0 حکمت. عقل" 
آمده است, و نیز پهلوبگ ۳۷11( زیرکی؛ سغدیگ ۷۳۵۷۳ خرد, دانش . همجنین بارها 
آن را کنار 025۳ دانش» 22670 مثل, حکمت یابیم. نک. نمونه را م۴ ۵۷۹. 

۲ نک. م۵۷ 

۰ ۲ 602867۱۲068۳ ۳۵0 ما ,۳۵۵ ۲ ۵۲۱ ۷۵:۱ ها ,3۳۵۵ 1 2۵۳۵۵ 160۳۱6 

۳ دین به مزدیسنی 7۷2200۵5۳5 202۳70 :۷۵۲ (یشت .)٩۴:۱۳‏ 

۴ اندر اوستا -20 پذیرهء - ۷۵/۷ آید و زندش 220۳ است. نمونه راء پسن ۴۳: ۵: 

61271 01821 ۷۵(11۲۳۲۱ 037۳۱۲ ۰ 


آچیز بد به بدکس, پاداش خوب به خوب کس . زندش: 
۰ ۲ 0 6 :0۳56861 ۷6۵ 7 ۲۱81 ,2008۳ 6 20150 
۵ بارسیگ :50787::نو(ه)ه را پذیرهء ۵۵/۷([870 آورد. آن آید از اوستائی 


۱۳۷ 


۵(-0۳) . 
۶ نک. دینکرد. ۶ ۲۵ ۵2 7 ۲2008 . 
۷ نک. م. محقق» ۲۷۸. 
۸ نک. بندهش, ۳۰-۳۱: 
54 1 ۱۱۱۳۵۵0 60011 ۲۵2 5۱ ۵۱ 0عط ۵۱۵۱۲6۵۱۵ 5 1 ۱۱۵۱ 01۳۵260 
5 ۱ ,0806۳ ۵5 <آ>,ج06 23107۱ ۵ ۵۲6 ۵۳9۵۱ کهق که۵م ,01۱۳۲۱۱۵20 
ما کم ,0206۳ اک <۲> رچول ۵۵ که مه ,واه رویز 
,۵۱6۱۲5611 ۵( 265 ۵ ,806۳ که <۲> رز ۱۵0۵۸ <۵> ۵۵۷۲24 هه 


۵1۱۳۱۱۵۵۵ نع ۱۱۵۱۲۵8 ۵۳۸06۲ و8 6۵2 60 ۲65 7 ۵ 60 ۵ ۵۷2۵( 
00 ۱ ۱۵۲۱۱۵ ۵ 201۱1۵11 61 ۱40 060 61 ۱۵ 1ج 61 14۵0 ۸۵۳۸ 6 ,ره زد ۱0 


48 نک. نیبرگ, ۰۱۹۳۱ ۱۲۸؛ زینر نیز ازش پیروی کرده است. نک. ۰1۱۹۵۵ 
۱۹ 

ت متیر 
۰ نک. افرینگان کاهانبان ۱۱:۳. 
۷۱ نک. ترزرسی لاگارد ۱۳,۰۶۶ ۵ ۵۸-۶ ۰.۲ 
۲ نک. د. ۱. (مملعناعظ؟ مدتصه‌م۸), ۴۳۹: نیز ۱۹۸۷ ۰۱۶۲ 
۳ نک. ترحمهء ماهه (۱۵۰): 

0۵ 1108۴۵ 0۱۶ رونام تا۵ رل22صدت۸ نان 165 و۳ 

به گونهء دی نک. راسل 2۱۹۸۹۷ 2 
۴ نک. ماه ۰.۳۴۰ 
۵. نک. م. کهن, -۳۱۵. همچنین گوید که (۴۷۶): 


0 0610۷ 0ععو]-ا ناج رلعاهتامصمن اجممه عط) ماه 6۷۲۵۱۷۵۵ 21ناصرنانا قمع عمط[ 
که بع ص600 عتناع11 9۷۲۵۲۵6 2 عصنصمععط بومع‌طاصهم صفتصمامم1۷]690 عظ) 
عط ,(ممممآهع هکت مصف) صلعم-عاعل فطع 0صتطهط کعب«مم عطا روعباعدهاه مموواهعع[ 
1116-28 ۵ 0۴ ۵۵ج 6 لصو رزرلتعطممده عمط ذ2ناصوننا) زمر عط) هد تع ون 
20۷۵(۰۲) محو و جع 6 661۳1۸8 و۲عاه۷7 


۶ نک. یسن ۱۱:۱ برای نام ماه (جنجهبه۳ر جقجه ), 
۷ وراهمهر اندر یک در ابر ستایش زنان ( قانطنمه؟ 321 ۷۴) گوید که: پس 
چرا کس شرمساری سهد هنگامی که حتا خداوند شیوا به ناجار چهار روی گرفت برای 


۱۳۸ 


نگریستن به کنیز؟ (۲۰:۷۴) 

۷۸ یکی از زبان آذرهرمزد به سدهء پنجم (نک. بجان, ۰۲ - ۵۷۶؛ نیزییده و کومون؛ 
1 - ۱۰۷)؛ دودیگر» یک متن بینام به سوریگ (سدهء پنجم؟ نک. نیبرگ, ۱۹۲۹ ۴۱- 
۳۳۸ متن پرحد بشباء سدهء ششم (نک. شر ۱۹۰۸ ۶ متن تئودور برخونی به 
سدهء هشتم (نک. پونیون» ۱۱۱: شر ۰۱٩۱۲‏ ۲۹۶). 

.۷۱-۲ ۱۹۳۱ نک. نیبرگ‎ ۹٩ 

۰ نک. شین ۰۱۹۰۸ ۳۶۶. 

۱ نک. نیبرگ؛ ۰۱۹۲۹ ۰۲۸۳-۴۱ نیبرگ به نادرست 7۳ را 6تقتصد1 ول" 
گرداند. زینر (1۱۹۵۵) ۴۴۱) لغزش نیبرگ را گوشزد کرد. 

۸*۳ بنونیست (۰۱۹۳۲ ۱۷۸) آن را از ريشهء 7۱۵۳2 مالیدن گیرد: 


کنام۷۵ 1 .ی ۱۵۲۵ 5۱۲ 1۵11 ۱۱۵۳۵ 2۷۰ 202188 مصقطا هنال ۲لاتهتر 2 ]1 


» 7 


6290۵ ر6]2606۲ 0۵ ما۳0 او 067۸۵۳2 ماعتاهعووه 
ما از ریشهء 7076 میرانیدن تباه کردن" گرفته ایم. نک. هینتس (۱۹۹۴ ۴۲): 
,-2۵۵-۲ ۴۵-۱۵۲ > ۵۱۵۳25۵ 
۳ نک ۱۹۳۱ ۵۰: *عاتصوع2 60200 12 


۴ نک. ثببرگ؛ ۱۹۳۱ ۴۷؛ کومون ۱۹۰۸ ۰۸ 

۵ نک. الفهرست, ۰۱:۹٩‏ 

۶ نک. هنینگ, ۱۹۴۰ ۶۶. نیز به ترکی اویغور تفانتوقا ونااعلا نا يابیم و نتغ) 
حاتتفا ونلا. نی. اسموسن. ۰۱۹۶۵ ۰.۲۲۰ 
سفدی, وبدنگرن, ۱۹۶۱ ۱:۳. برای ترکی اویفور. اسموسن, ۰۱۹۶۵ ۲۲۱. برای عربی, 
این ندیم ۱4 

۸ مزدیسنان نیز زروان را یادشاه خوانند. نک. آفرین بزرگان: 

ا«مد20م 2۳67 686 ۲0 ۲۷و40 


دیرزیوش بوید جون زروان یادشاه!" 


۱۳۹ 


ابن ندیم (۱:۹) گوید که او "ملک جنان النور" است. ترجمان فارسی "ملک" (- 
شاه) را به نادرست فرشته گردانده است. (کتاب الفهرست. ترجمه م.-ر. تجدد تهران 
۳۶ ۵۲) به پارسیگ ۹ 

.۱۹۸۴ نک. گزارش تاردیو,‎ ٩ 

۰ اندر آموزهء بزشکی مغان . 

۱ نک. تاردیی ۰۱۹۸۴ ۱۰۱-۲. 


۲ بیشنهاد تاردیوی ۲۷۳: 
:۷۵ ,۳۵۲5 > 001981 
21 .۳6۲6 > 2۷6[)۳6([ 
1۰ .حصهتم > ۳۱۵16 


۳ گوید که (۲۷۳): 


6 ۱۵ 46 «10اجوزع6۱010عصه ممبدا اوع ۵116 رصمتصعنجویی بل عمتعتر0 1 2 امدویام* ‏ 
0 اوه 6116 ... طاق۳۱۵۱ ۸ اصهدم) ... مفزتاعه20۳0 عزممر ع۱ اصهابه‌تات2 عاواصه 210۳۷ 
,۳26 651 نان مقطصهتع1 ۲۵7 12 06 ءتسوتاوه‌صع «مناندمم‌دصعتا 1 بع۷انه1اعل 
0۵27 عد ۳۱۵1610) 823 6۵ ۷۵16 ۱6 08 6012826 , "۹286896* 


انگار که از این نگر برگشته باشد. جه گوید که (۱۹۹۲ ۵۳۱): 


1 42 ۱۸۵۵0/۳۵۵ کوج تفع 20۳۲۵۵۹۲۲۵ 12 ۲۷۲۲۵ 00۵ فامع۲۵] وع۱ .. ۴ 
معاصما ارم5 تبان عصاع00 ع0 بان عتنقاناماجع۷0 06 عصمصص6۱6 مجح خصممجه08ع 26 ... 
مع 20۱6۱ تنوه مان عل عاطاناوععواو نا0 


۴ نک. سالشمار میخائیل سوریگء ۱۰۹-۱ (نیز نک. نوی ۱۸۹۷). او نام پدر و 
مادر بردیصان 7۷:۵7 و ۸۷۵/37۳۵70 آورد؛ اگاپیوس: نوحاماء و نحسرم (دو: ۵۱۸). 

۵ نک. هر( ۱۶۷. 

۶ برای سخن برخونی ابر بردیصان نک. پونیون» ۰۱۸۹۸ ۱۲۲-۲۳؛ شش ۰۱۹۱۲ 
۳۰۷-۸ 

۷" ابن ندیم (۱:۹) سه نامه از بردیصان برشمرد که از سوریگ به عربی گزارده 
بودند: کتاب النور والظلمة؛ کتاب روحانية الحق؛ کتاب المتحرک والجماد. 

افریم از دو نامهء بردیصان یاد کند: 

۱( ذ»ري (بارسیگ ۳۵227. مانی نیز کاری به همین نام نوشت پذیرهء بردیصان)؛ 


۱۰ 


۲ :04۲ (پذیره. پیروانر پلاتون. افریم کاری نوشت پذیرهء این نامهء 
بردیصان). 

نک. ۲2۷615 ۰۱۶۳ 

۸ افريی نک. ۷675[ ۱۶۲. 

۰.۵۴۷ نک. برعبریا؛‎ ٩ 

۰ نک. سروگ ۳: ۶. 

۱ برحدیشبا. گویش او ابر بردیصان را نک. نو ۱۹۳۲ ۰۱۹۱-۹۲ 

۲ نک. فستوژین ۰ بخش چهارم (مومجع 12 اه بامجمه‌هز بامنل مآ). 

۳ نک. شمیت ۱۹۹۶. 

۴ نمونه را» تکسیدور گوید که (۷): 


,۱006018 بعحونصهتاوتتط باه مصبافز اتاتعجمی 36 فتقطط صعنعم اوق 26عوع0رو8؟ 
6 025 اناهم 26 روع616۷ 565 که ععقاوصهعا اک ۵ ۵116 باون ع11عا ,عنطم0عمانطم 52 
منانتاعتمکااع ع۲بانه 12 06 )امتیاو ۴۵۱۵۷۵ 1اه نوم مقصصهت)اتطه عصصصمی عع16۲قصهع 


۱۰۵ یک نمونه» کار فستوژیر (یادشده) است که کوشد این نگر نوردن را کنار زدن 
(۱): 


6 قمع قه2 16860208 5۵ 26 6۷۵۵0۲۵6 0266 0۳۱16 12 .»> 
۵ 0۵1۵ با 02706 ,1۳۵0651016 1۳۱۵126 ]نهیهو ۲ مزاع ناو وتف رامعم 0۱۲۵۲۸۵۲۲ 
۳ 650۲1 [ 
۶ اهلوان» مهستگان, اسپسگان و آموزگان مانوی حامه و کلاه سپید می بوشیدند. 


نک. متن چینی ابر آموزه ها و روشهای آموزش مانی (هلون و هنینگ, ۱۹۵۲ ۱۹۵). 
۷. گر به حواور که سین" خوانده ای یک دندانه بیفزاييم قعرپر "دیصان" 
گردد. 


۱۴۱ 


۱ انجمن مانی با مغان 


از دیدارهای مانی با مغان بارها باد گشته است. برخیء آندر نوشته های 
مانوی برای بهتر گزاردن گوشه ای از آموزهء خداوند مانی آمده اند, تا 
باز نمودن گوشه ای از داستان زندگیش. بهتر از همه آزندی است به سغدی : 
نخست؛ مانی به مغی که نامشس نباید (مانی تنها او را "مخ 110777۷ خواند)؛ 
داستان کودکی (260) را گوید که به اندرز مادرش» هنگام مرگ خود را 
به کری و لالی زد؛ و سرانجام نامادری خویش, و هفت پسرش را کشت با 
زهری که نامادری ساخته بود خوراندن اورا. آن گام مانی گوید که او و 
درویشان و گزیدگانش همانای آن کودک خاموش به کمین اند. این داستان به 
نیکی جدایی دین (- امق) مانی از مفان را نماید. مانی به مغان پس از 


زردشت همجون آن امادری و پسرانش می نگریست. او از ایشان نه بود؛ هر 


۱۴۲ 


جند زردشت را همچون مادر به خویش می پست". هر مانوی خود را به کمین می 
دید تا که روزی داد خویش به خواهد. 


۱ کردیر 


مانویان یک مغ را به نام نشفرین می کردند: کردیر (1۳۵2۲ به قبطی 
۵ او زندیگان را اندر ایرانشهر زد". نامش به ویژه اندر روایتهای پایان 
زندگی مانی آید. یک متن پهلویگ از کردیر موبد و یارانش, پیش شاه 
گوید که: جون مانی به در فراز اندر آید, بدو رشک برند و به کارش اندیشه 
کنند . 

یک متن پارسیگ (م۳) داستان واپسین دیدار مانی با شاه آورده است: 

شاه از بزم برخاست, یک دست ابر سگان بانبش (/ ملکهء سگستان) افگند و یک 
دست ابر کردیر اردوانان؛ و فراز به سوی خداوند آمد و» به سرسخن, به خداوند مانی 
گفت که: «درست میای!» 

خداوند باز گفت که: «چرا, آیا گناهی ازم سر زد؟» 

شاه گفت که: «سوگند خورده ام که بدین زمینت نه هلم رسیدن». و به خشم به 
خداوند ایدون گفت که: «هیء به چه کار بایسته اید که نه به کارزار شوید و نه نخحیر 
کنید؟ اما شاید این بزشکی و این درمان بردن را بایسته اید! این کار نیز نه کنید». 

خداوند پاسخش ایدون داد که: «از من به شما گناهی سر نه زده است. جه هميشه شما 
و تخمگانتان را کرفگی کردم؛ دیو و دروج از بسیار بندگان شما به بردم. بسیار بودند که از 
[بستر ] بیماریشان خیزانیدم. و بسیار بودند که تب و لرز چندساله از ایشان دور کردم ...» 

این روایت اگر هم تا اندازه ای راست باشد کردپرش آن کردیر مغ نیست. 
اندر سنگنبشتهء شابور هم از کردیر مغ (نهچهیز م۱ع۳6۵۲ پارسیگ 1۲02۳ 


۱۳ 


۵0 ) باد گشته است» و هم از کردیر اردوانان (۷وبامةم۱ ۱۵ع۲۷۱۵8 
پارسیگ ۲۷۲ ۲۵2۳ ).۰ مانویان شاید این دو را یکی گرفتند و همه 
بدی را به نام کردیر مغ نوشتند". هنینگ بر آن بود که آمدن "این" (80) پیش 
از "پزشکی" و "درمان بردن" پست انگاری این پيشه را نماید نزد بهرام". اما 
از کحای دانیم که, نوحزاده آن گفتگوی را بی افزود و کاست آورده باشد؟ اگر 
هم آن گواهی راست باشد, آن سخن این معنی دهد که: مانی نه کار مرد جنگی 
کند. ای به کارزار شدن و نخجیر کردن - کاری که مانی ازش بیزار بود -» و نه 
این کاری که به خود بندد, ای بزشکی کردن. چه مانی خود را "بزشک می 
خواند و بدین سان به در آمده بود": 

«آمدم پیش شاه. گفتم که: درود ابر تو از یزدان! 

شاه گفت که: از کجایی؟ 

گفتم که: بزشکم از بابل زمین». 

این به داستان رفتن آی, فرستهء عیساء پیش ابگر» شاه آسروئ برای 

پزشکی کردن و درمان بردن ماند ."این" پزشکی مانی یک چند افسون و 
نیرنگ بود برای بیرون کردن دیو ودروج از تن؛ و نامش نه توان تن بزشکی 
نهادن. یک مزدیسن نیازی به بک جددین نه می دید برای نیرنگ خواندن؛ 
مغان خود نیرنگهای درمانبخش داشتند, و خود مانی از ایشان بهره گرفت : 
بیشهء تن بزشکی از پیشهء مغان جدا بود؛ مغان خود را بزشک نه می خواأندند» 
با آن که نیرنگ برای دردها می نوشتند و می خواندند. مانی نه تنها تن بزشک 
نه بود, از تن نیز بیزار بود. اگر بهرام به راستی "این بزشکی را پست 
انگاشت همین کار افسون و نیرنگ" به نام پزشکی بود و نه کار یک 
بزشک دانا. پس نه توان از اين به خوار شمردن بزشکی به روزگار بهرام 


۱ 


رسیدن, فرجامی که هنینگ گستاخانه گیرد" . گزاشهای جینی ابرمانویان از کار 
بیرون کردن دیو و دروح از خانه و تن, به راه افسون و نیرنگ گویند. و 
سخنی از بزشکی نه یابیم ".یک متن مانوی, به چینی (به نام : انگردیگ 
آموزه ها و برهمهای دین مانی, بود روشنی) مانی درستبد (شاه بزشکی 
۲-8[ ) خواند جه او "درمان آیین بخشد (۱: ۱۲-۱۳). مانویان این نام 
باید از بودیان گرفته باشند که بود را "شاه اندر بزشکان" (سنسکریت 


[۷2102-18) می خواندند. 


۳ ۳ روایتهای عربی 


نوشته های عربی واپسین انجمن مانی به در را آورده اند که بتخانشان همه 
شاید خداینامگ بوده باشد. مقدسی نام آن شاه که با مانی پیکارد» هرمزد (- 
اردشیر) آورد" . اندر دو برگه به اویغوری که اندر تورفان به ۱۹۸۰ یافتند از 
داستان پیکار مانی و هرمزد (۱۳۳2۸) یاد گشته است" . این شاید به باری 
گواهی مقدسی بیاید. تعالبی با آن که از کار مقدسی و سخنش ابرزندیگی 
مانی یاد کند, آن داستان را به زمال بهرام هرمزدان به گونهء پیکار مانی و 
موبدان موبد آورد" : ۱ ۱ 

«چون مانی دروغ خویش پیش بهرام آورد. او فرمود که موبدان برای پیکار [ با مانی] 
پیش او انحمن کنند. موبدان موبد گفت که: به جه جیز فرازمان خوانی؟ 

مانی گفت که: به هشتن گیتی و ویران کردنش؛ خودداری از آمیزش با زنان تا برجیدن 
دودمان؛ و تا جهان نسامند گنده نیست گردد. جانهای پاک ایزدی با تنهای ناپاک اهرمنی 


گوميخته اند. پزدان از اپن گومیزش آزار بیند, و رامشش جدائی اندر ایشان است. تا که دام 


۱۵ 


دیگری باز پیدا آورد. و شهر دیگری: به کامش: از نو به سازد . 

مانی گفت که: ویرانی تنها آبادانی حانها است. 

پرسید که: یس ازدمان کن که: آیا کشتنت آبادانی است یا ویرانی؟ 

پاسخ گفت که: آن ویرانی تن است. 

گفت که: پس کشتدت سزد تا تنت ویران گردد و حانت آبادان! 

آن گاه دروند [مانی] سترد گشت». 

تعالبی با بستن دروغ به مانی («ولما اتی مانی بمینه») نام مانی را از 
ريشهء سامی مین/ماد به چم دروغ گفتن گرفت. به همین گونه, مسیحیال 
مانی را "دیوانه" می خواندند (با بهره گیری از مانندی نام مانی 6۳55 با 
6 )* به حینی» نام مانی ۷0-01 می گشت و ۲۳10 به چینی به چم دیو 
نود یس جینیان مانویال را دیویرست" (مصوط-طتدی ) می خواند ند" . 


۳ روایت فردوسی 


ابن حزم همان روایت ثعالبی را آورد؛ تنها آن موبدان موبد را آذرباد 

مهرسیندان نامد. فردوسی متنی داشت جز آن که ثعالبی ازش بهره برده بود . 
فردوسی مانی را صورتگر ی شناساند که از جین آمد. مغان خوراسان از 
نیروی مانویان آتدر چین» و به ویژه پیش سالاران اویغور آشا بودند. شاید 
از همین روی. مانی را آجینی می پنداشتند. فردوسی گوید که: 

«بیامد یکی مرد گویا ز چین ... 

یکی برمنش مرد» مانی به نام. 

به صورتگری» گفت: پیغمبر ام» 


۱۶ 


ز دیناوران جهان برتر ام!» 
این یادآور سخن خود مانی است که: دینی سپری» برتر از دینهای پیشین 
آورد. زردشت بود و عبسا هر یک برای کشوری آمدند ". مانی برای همه شهر 
(حهان) آمد و او را "خاتم الانبیا خواندند"". کفالیا (۱۵۴) نشانهای برتری 
دین مانی بر دیگر دینها را بر شمرد". از زبان خود مانی نیز این سخن شاید 
یاد کردن که: «دینی که من گزیده ام از دیگر دینهای پیشین, به ده چیز برتر و بهتر 
است» " . برای همین» فردوسی مانی را مردی برمنش (بارسیگ 007-7۵757 
متکبر ) خواند. 
آن گاه, فردوسی بیکار ابر حای هرمزد اندر آموهء مانی آورد. این پیکار ابر 
یک بدشناسی آموزهء مانی استوار است. مانی مرد نخست (سوریگ "05" 
"۷ بمهلو یگ ۲ ۰1۱۱۵۲۵611711 ع8 71056110 ۳ الانسان القدیم) را 
هرمزد بغ نامد "". او با پنج پسرش به نبرد با اهرمن شود. مانی ایشان را 
امهرسیند نامد". اهرمن گرفتارشان کند و زهرشان خوراند. روشتی با تاریکی 
گومیزد. موبد گوید که, هرمزد ( یزدان ) بیرون از پایهء گومیزش است: 
«کجا نور و ظلمت بدو اندر است؟ 
ز هر گوهری گوهرش برتر است». 
روشن است که مانی و آن موبد از دو کس جدا سخن گویند. پدر بزرگی 
گاهش روشنی بیکران ( نورالانوار/ سهروردی) است. مانی نخست گوید که 
او "خود" (۰:00 سوریگ 0-5) به نبرد با اهرمن شود؛ پس مادر زندگان 
را خواند؛ مادر زندگان مرد نخست را خواند؛ آن گاه هرمزد پذیرهء اهرمن و 
پنج گهوده (بدزاده) اش شود. پنج ابهرسپند (عنصر) هرمزدی اندر تن آ زکرده 
زندانی اند. اندر یک متن مانوی (س ٩‏ به پارسیگ) خوانیم که: 


۱/۷ 


,0۱۱۵۱۲۹۵۱۱۵۵ ۵۱ 25 -6 کم .0۷۲ مه ۵0( ۱-۵ قوهه 27 ۵۲96۵ 1۳۵ ...1 
40 0۴ 0-15 .۱۵561 0۱۵6۳ ۵5۲ ۱-5 ۰ 7 26 ۱۵۱۳۵۶۲۵ ,۶۵08 ۵1۳۳۳۱۵۵ 18 22۳1 
۱۳۵-4 .265 7 ۵ ها 9۱۲ 02۱۱۵0 ۱۵ ۳۵۵0۲ باع ۷۴۱۵۵ ۱۵ کیا ۵0 .۱۱۳۵ ۵2۲۳ 
۰ 205 ۷-5 .26110611 140 1۱۵5611 
زین هرمزدخدای, جان خوب را شکل بخشید؛ و او را اندر نسا بست؛ جنان که کور و کرش 
کرد. ببهوش و فریفته» که تا بن و ناف نخست خویش را نه شناسد. نسا و زندان برایش 
ساخت و حان را بدو بست. باز (س ۱ به سغدی) خوانیم که : 
۰ ۵۷۹/۷ مهو فنص 226 
۱ ۱ ۱ ۱ عم ,۸ ۲۷ 
پنج آمهرسپند روشنی بسته . و باز ( به پارسیگ) : 


.. ۱۵۳۲۹6۳۸۵67 ۳۵۹۳۵۵۲ ۵ 2۵۲ ۵/۵۵۵۵ ۲ ۱۵۵6 ۷۵2۵8 ۵۲2 ۵ 
۱+ 


آمهرسپندان روشن که اندر اندامهای نسای بزرگ (- گیتی) زندانی بودند ..." 

اگر از جدائی کیشی دو آموزهء مزدیسنی و مانی ابر گومیزش به گذریم - 
مزدیسن تاریکی ازلی را مینوی انگارد و مانی با ماده یکیش گیرد ‏ از نگر 
مزدیسن. پس از ابگد (تهاجم اهرمن) دامهای نخست پدیرهء اهرمن شوند. 
این دامها هر یک به هرمزد و امشاسیندان بازبسته اند. ایشان بزدان مینوی اند 
و آن هفت دام همتاهای گیتیانه شان"". شگفت نیست اگر که همتای گیتی 
هرمزد را نیز هرمزد به نامند؛ چه چنان که بندهش (۱۴) گوید: «هرمزد هر دو 
است: نخست, مینو؛ [پس] گیتی». فروردین بشت (یشت ۳ ) گوید که 
نخست گیومرد به منش و آموزشها (505۳08360 .۰۰ ۷۵۳۵56۵) ی هرمزد گوش 
فراداد. و باز, منوجهر گوید که (دادستان دینی, ۶۳): 


0 ۱۱۵۱۱ 6-8 60۳0-16۲ ۳۱۳۵۱۲۵ 29۵۲-۰۲۵۵۱۲۱ 1 ۱۵ ۵ م۷۵ 01۱۳۳۱۵۵۵ 
0 ۵20۱185 ,۵۳۸6۲-۰۲۵۹۲ 66 ۵0 025 ک-ا 21606 ۲ ۱۵ ۲۵۵۱ 0 ۵۳۳۸۱۵2۵ 7 
۰< 26011۵۲۵ > ۵۱۲۳60( 1 ۱۵۲۵۵۱ ۵۵0 ]20۳0-16۳ 7 ۵ ۵۵۳ -۸ ۳-16۳۱ 20۳718 


۰ ‌« دا ۳۹۹ ۰ ۳۹ ۷ ۰ 2 مر ۹ 
هرمزد است» روشنیش آتش: سوزندگیش جون روشنی ازلی» و افزونیگیش چون رفن 


۱۳۸ 


پربار ؟؛ و اندر آن آذر-کرپ» مردم را آفرید که گیومردش خوانند . 
۳۹ ۰ ۰ , + ۳۹ ِ ۰ ۰ 

این جای به روشنی پیوند هرمزد یزد, خورشید, و گیومرد را بینیم. زبانهای 
ایرانی اوشستری. با هرمزد خواندن خورشید اندیشهء آن بیوند را با زگویند: 
ختنی 10۳۲7050؛ خوارزمی 727000؛ سنگلجی 0 اشکاشمی ۲۵:2 
,همه به چم خورشید . این دیدن هرمزد اندر خور کهنتر از دادن نام هرمزد به 
"آمشتری است: هرمزد اباختری (۵00210۳8 7 01:۳۵20). حفت خور و ماه 
به گیتی نمایندهء حفت هرمزد و بهمن, به مینو» است. این دو بیوند را اندر 

, 2 


هرمزد (-۱۵206 -۵1:10۳۵) بهمن (-۱۵۵ -[۷۵0) 
خورشید (1۷۵۲2) ماه (-7(۱612) 

گیومرد (-۱۱۵۲۵۱۵۲ 66و ) گاو (:ع) 

/ نر اهلر (-۵20۷070 -7۵۲) /گاو یکداد (-66۷0.0010 -6۷ع) 


۸ نر افزونیگ (3۳2716 ۲:۵) 


اکنون اگسر به برداشت مانی برگرديم او نخضست مرد و بهسمن 
(1707۱۷۵/۱۵۵) هر دو را به ماه پیوندد " . با این همه او با هرمزد نامیدن 
نخست مرد از مزدیسنان حدا نه بود. 


۳۹ ۰ آذربان 


کفالیای خرد خداوند من مانی زنده (در ۳۲۶) همپرسگی یک داور 


۱۹ 


(۵۱۳۵۵۲۲6) آ ورد به نام آذرباد با مانی, ابر داد و دادستان, و نیز ابر 
رردشت. اگر این روایت قبطی راست باشد. گواهی دیگری از زمان آذرباد 
یابیم. توان انگاشتن که او به دههء ۲۲۰ مسیحی به زاد؛ هنوز نیک حوان بود 
که پیش مانی شد. مغان آذرباد را گوماردند که جدائیهای مزدیسنی و کیش 


مانی به گزارد. دینکرد سوم این گزارش آورده است (م ۲۱۶-۲۱۸) یعقوبی 
دا ستانی از انصمن مانی و یک موبد آورد که به روشنی از یک روایت 

مر میم ۲ ۲ . ۱ ۱ ۱ ۲ 
پارسیک اید ابر پیکار مانی و اذرباد. این جای سخن بر سر پساخت اپوشست 
گداخنه است که جود بازیسین جاره به میان آید. بوختن از این بساخت 


باوریگانی کیش به نساید. "بوشتن" به چم سربلند بیرون آمدن از پیکار 
است. مغان از بوختن آذرباد اندر پیکار و بساخت بر سر دین گوبند. یک 
روایت مانوی از بوختن ادا یک فرستهء مانی, گوید که (م ۲ یک): 


۳ 0 ۱261۱656۱۱1۱ ۷۵5 ۱5۹6051 ۳۵ ۲۵۱ ۷65 ۳ ۶۵ 26 006 
۳۵ 630۱ 0۵۳۵8 :289 عکه۱۵ ۷۵۲ 1۵0 ۱26۳ 1۳۵ ۸۵۵۵6860 ۷۵ ۷270686۲ 
۰ ۱۵۳۲۲-۰1۱۱5 0( 0۷6۵ 28 


ادا بدین شهرها بس رنج برد؛ بس مانستان نشاند؛ فراوان گزیده و نیوشا گزید؛ نبیگان 
کرد؛ و بهی را زین [ خویش] ساخت؛ پذیرهء کیشهارفت؛ و با ایشان بر سر هر جیز 
بوخت . 

یعقوبی گوید که: مانی و موبد (آذرباد) پیش بهرام ب بیکاردند؛ کسی از 
ایشان به گویش نه بوخت؛ پس آن موبد مانی را به به پساعت با سرب کداخته 
( رصاص یصب ) فراز خواند. مانی نه پذیرفت. و گفت که: این کار تاریکی 
است . ۱ 

سزد پرسیدن که: آیا آن داستان بساخت بر سر دین که آذرباد آزش بوخته 
بیرون اید» بدین پیکار با مانی برگردد یا نه؟ از روایتهای پارسیگ ایدون بر 


آید که آن بساخت برای به بردن گومان از مغستان بود و نه برای شکستن 
حدکیشان. چه مغان دستور پیدا کردن مبرا (بوخته) ومحکوم (اپرخته) به راه 
پساختها را به زردشت باز بندند. اندر کیش مانی و نیز بس دیگر کیشها این 
کار روا نیست. پس آذرباد برای استوار کردن مغان به دين (اوستا و زندی که 
خود ویراید) بدین کار دست بازد. روایت بعفوبی» به روشنی؛ جدائی کیشی 
مانی و آذرباد نماید: روی گداخته ریختن ابر سینه, از نگر مزدیسنی؛ برای 
نمودن آبیزگی اخو است؛ و از نگر مانیء تن یکسر گند است, و آبیزگی تنها 
به راه جدائی روشنی از تن-تاریکی بیدا اید؛ پس آن کاری است اهرمنی. 
اکنون رسیم به دیگر جدائبهای مانی و آذرباد. 


۳ کینتی 


از دید مزدیسنی دو بنست هر دو مینوی اند. مانی و زندیگان دو بن روشن 
و تار. مینو » گیتی گیرند. پس برداشتشان از گیتی و یا ماده یکسر جدا است. 
یکی. گیتی را دام هرمزدی شناسد. کارزار با اهرمن؛ و یکی گیتی را دام 
اهرمنی داند» زندان هرمزد. دینکرد. سوم (در دویستم) این دو اندرز بدیرهء 
یکدیگر آورد: 


۰ ۴۱۱۵ و5۹۱۵ <68 > و۲ع :00۳22 
۰ 1-1 1۳ و21۱۱ ۲ ۴20۵1 ۲۵۵۵۲ ۳0۲۲۰ 


اندرز آذرباد: گیتی را نه باید بدست (/اصل) پنداشتن. 

اندرز مانی: شالودهء گیتی پوست ک. دروج است, که بنست گیتی است. 

روشن نیست که ک. (9اد9 ) را جگونه باید خواندن. مردان فرخ 
آگاهی بیشتری ازش دهد (شک و گومان-گزار» ۶ ۱ ۸-۲): 


۱۵۱ 
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گیتی [کالبد ] تنگرهدی (جسمانی) اهرمن است. هر چیز تنگردی, دهش اهرمن 
است. تفصیل این ک: آسسان از پوست دوک است؛ زمین از گوشتشی, کوه از 
استخوانش, اورور از موبش. باران شهر (منی) مازندران است که به سپهر بسته اند. مردم 
دیو دوپای است. و گوسپند دیو چهارپای. ک. سپاهسالار اهرمن استء کی به فردم نبرد» 
نهانی, روشتی از هرمزد بغ ربود و بلعید. به دوم نبرد. ک. دیورا با بس دیو گرفتند. برخی 
از دیوان را به سپهر بستند. و ک. دیورا کشتند. اين دام بزرگ (عالم کبیر) ازش پیدا 
کردند. خورشید و ماه, بیرون از آسمان, به بالست» کنارده اند. ... 

نریوسنگ آن دیو را کونی" خواند (پازند 430 07 سنسکریت 
9-۵) . جایٍ دیگر جنین دیوی نه شناسیم. نریوسنگ نیز (شاید) آگاهی 
ای از این دیو نه داشت, و کونی" تنها آوانویسی 9۱۱9 بود. وست خواندن 
16 بیش نهد حه اوستا از دبوی 1104 نام گوید"". حکسون و مناش 
این پي‌شنهاد پذیرند". ویدیوداد )٩:۱۱(‏ از دیو کند (-00, پارسیگ 
9 ) گوید و خواهرش کندی (-10707» پارسیگ ور ). هرمزد 
بیخواب و هشیار است (0-90706 ,0-0716 ویدیوداد. ٩۲۰:۱)؛‏ کند منگ 
ویرمنگ (۷۲۵۵1(۱۵۳۱ 00777:27۲ ویدیوداد. ۴۱:۱۹. زند ایدون گزارد که ی 
خواردن می مست است). سروش او را به زند. چیز دیگری ابر او نه دانیم؛ و 
این نماید که میت کند به روزگار ساسانیان فراموش گشته بود. گشتاسپ 
بشت (۲۶) آگاهیشس واسته به ویدیوداد است. بندهش گوید که (۸۸- 


۱۵ 


#۸۷ 
0۰ ۲ ۵۵۲۵8 ۲ ۱:۵ 2 جه0 

کندگ دیو بارهء حادوان است . 

این خود نشان دهد گه گزارندگان اوستا هیچ آگاهی ای از کندگ دیو ه 
داشتند؛ و این جای, او را از فردم-ایرانی -000:/* گرفته اند که به پارسیگ 
8 گردد به چم آساحن منجم (فارسی: کندا). هر حند که این (شاید) از 
همچنین» شگفت است که دیوی ایدون گمنام پایه ای ایدون مه اندر دیوان و 
دروحان مانی بیابد, ای سپاهسالار اهرمن گردد. اندر دیوستان مانی این حای 
را شکلون دارد (سوریگ 11۴ طتط لوق شکلرن پسر شام 
تاریکی ؛ 20(66). با حشتش نبرئیل (سوریگ 2۳ 1 00۳؛ لاتين 
[۵). مانویان» پکی را, به پارسیگ آرزو" نام می نهادند(پهلویگ 
8 و گاه :/301), و یکی را آز (پهلویگ 27 خود برابر اهرمن, ای 
هیرلی 7 نیز اید) ". آیا این حفت با حفت اوستائی کند و کندی ببوندی 
دارد؟ داستان جفت شکلون و نبرئیل جز داستان ساختن "دام بزرگ" از 
اندامهای دیوی است. 

یک متن مانوی (به پهلویگ مِ ۳۸۱۵ اهرمن را آکندگی" (۱۳۱/۲۵۵) 
نامد؛ 


6 1 ,۷۵۵ ۵06۲ 6 ۱۵ ۵ ۱۱۵۱۰ ۱۷۱۹۵۳ 6۳۷ 02 رج۵۳98 ۷۵۷۲ 6062۲ 16 و۱6 ۱۵ 1۷۵0 
۵۱۳۱۵۸ ۱ ۱۵۸۵۵ ۱6 0و ۵ ۵۳۱۸۵۰ 7۱۵۳ 


آن بیگناه (۸08 از سنسکربت -00-480 ) که ایدر نام دارد. من ام مار (< 
خداوند) مانی. و آن که آنجای" نام دارد. توئی مار امو. و آن که آکندگ نام دارده 


آهرمن است." 


۱۵۳ 


آندرآس و هنینگ این نام آکندگ یادآور کندگ (اندر دینکرد) 
پنداشتند"". این جای, آکندگ خود اهرمن است. جون گواهی دیگری از اين 
بدین ی برد که مانی آن سحن از روی یک سخن بودی (گونهء 2ا15) 
ساخته است" . این گونه سخنٍ بودی سه نام با هم آورد: نام بود (0000۳2) 
همان حای و چم دارد که اوستانی 4 آهرمن . زند آن را به پارسیگ 
8 کرداند. کنا (-مینو) را مزدیسنان همان آهرمن شمرند. سزد برسیدن 
که: آبا آکندگی" دگرگون گشتهء بهلوبگ 8671488 نیست؟ مگرش واژه ای 
پانزدهم سرود دادیشوع به سغدی» برای سوربگ 4 2۷0 سالار 
بدی» 9۲۵۷6 0 ۵1 آمده است. (نک. سیمزویلیامن ۰۱۹۸۵ ۸۰) 
- ۱۷۲۱۵6 ) باد آورد : 

۰ ۱ 2۲ ۱۷۵ ۵۷۱2۲ ید6 

اپن سخن از هیچ هست اهرمنی نام نه برده بلکه گونه های هستان اهرمنی 

را برشمرد : 
۱ ۵۷۷ از فردم-ایرانی -۵۵۷۵* (اوستائی -0450) دیو؛ 
۲) 6» روح (خبیث) . بنونیست با اوستائی -06/0 سنجد 


۱ ّ. ۱ ۱ تثٍِّ مٍِ 


۱ 


سنسکریت /01 منیدن, ملاحظه کردن ). به ویژه سنسکریت -7 (ماده) منش» 

روح معنی می دهد. از اين به منش بدء روح بد, جن رسیدن راهی است 

کوناه. شاید نیز این واژه یکراست از سنسکریت آمده باشد؛ و این اندر یک 
۱ ۳) ۳۷ از فردم-ایرانی -۵* (اوستائی -۳0۲۱۷6) بری . 

۴ 1۷016. تا این حای سخن از دیو و حن و بری بود. پذیرهء دو نر 
آدیو وحن ؛ دوماده پری و 1۳01" داریم. پس 16۷۷046 باید از نگر جم 
همان دروح باشد: اوستانتی -(01۲ (ماده) ماده دیور دروح (بذیرهء -ووه). 
اندر متنهای مزدیسنی به جفت آدیو و دروح" برخوریم (0۳۷2 ۱۵ 0۷). اندر 
متنهای مانوی نیز بارها از این ماده دیو یاد گشته است: به پهلویگ 0۳1؛ به 
پارسیگ 0۳25 (اوستائی 0۳:۸5 نهادی) . سزد برسیدل که: ابا ۷۵۸ از 
سنسکریت به سغدی راه نیافته است برای گردانیدن آدرویع ؟ سنسکریت 
- 740 نامگونه ای است به چم ناراست» دروغ دمرج تقلب, ناراسستی: 
دروغ ). به هر روی, سغدی 16۱116 دروح از اوستائی 107060 نیاید؛ و چه بسا 
بودیان سغد. مانلد بیشتر مغان, آگاهی ای از میت این دیو اوستائی نه 
داشتند. ۱ ۱ ۱ 

بدین ساد نه بهلویگ 10۷/۲08 به باری خواندن ووایو آید و نه 
سغدی )۷7۳ . بستگی اوستائی 04 با او را نیز نه شاید بدیرفتن. یس 
باید به سراغ خود سخن دینکرد (و شک و گومان -گزار) شدن» و جمش 
شکافتن: گیتی از اندامهای دیو و با دیوان ک. ( ۱9ید ) فراهم آمده 
است." . از پوستشان آسمانها ساخته اند. ایشان سپاهسالاران اهرم اند. این 


حای به روشنی سخن از تارزادگان است کی همچون پنج اندام اهرمن (شاء 


دیوان*؟) سالار (60(07۵6 ,۳06605) شهر تاریکی اند ". مانی ایشان را 
ارخونت خواند (سوریگ 184 از بونانی 0۷۲0)(م6). داستانشان بهتر از 
همه تئودور گزارده است"": 

«باد زنده ( 1۷ ۲۷۲ مهر یزد) به سه تا از پسرانش فرماید که یکی ارخونتها 
پسران تاریکی, را به کشد و یکی پوستشان به کند, و به برندشان پیش مادر زندگان 
( زرد 0 و مادر زندگان آسمان گسترد از پوستشان» و ده آسمان کند؛ و نس (لاشه) 
شان به زمین تاریکی افگند. و هشت زمین کنند. پنج پسر باد زنده, هر یک به بیشهء خود 
برداز ند. [خویشکاری ] دهد (2۷۷۱ ۲۱و بمممصمانه‌هماوه) است کی پنج بزد روشن 
(7۷۷۷۵ 1۳07 ) نگاه به دارد به گرده شان؛ و زیر گرده شان [ده] آسمان گسترد. 
[ خویشکاری ] مانبد (9۳1 ,65م00۳6) است کی زانوزده ابر یک زانوش [هشت] زمین 
برد. و پس از کردن آسمان و زمین, شاه بزرگ برزش ( 0-0۲ ۲0 لت پارسیگ 
۳۵ هر ) میان آسمان نشیند» و باس هرویسپ دارد» . 

اپیفانیوس کی به سدهء چهارم می زیست» کم و بیش همان سخن دینکرد 
آورد که : 

۰ ان 6070۵۷۲ 7۲۵۵۲ 6۷0۱ 550061۲6 منرت۵6ع۲ 2 

[مانی] گوید که: آسمان از پوست ارخونتها است. 

بدین سان دیگر گومانی نه ماند که گزارندهء دینکرد و مردان فرخ از 
ارخونتها گویند که گیتی, آسمان و زمین؛ از پوست و نساشان, فراهم آمده 
است. روایت افرایم هر چند دگرسان است. آگاهی دیگری از ساختن گیتی 


۰ 
مس 
۵۰ 
۰ 
۰ 


دشد 


«[مانی] گوید که: جون هرمزد ( "0070 "05 الانسان القدیم) پسران تاریکی (8ظ 
)را شکار کند, پوستشان به کند؛ و از پوستشان این آسمان به کند؛ و از هیخر (۲۲4 
سرگین؛ قی ) شان زمین بن بیفگند؛ و از استخوانهاشان, که او به گدازد, کوهها به ایستاند 


۱۵۶ 


و به نشاند». 

و باز ": «برخی از ایشان (مانویان) گویند که: ایدون که یک مار پوست ( "بلق 
سلخ) دارد همیدون از پوست پسران تاریکی آسمان و زمین و دیگر دامها [پیدا] گشتند». 

پسران تاریکی با پنج تاره ای باد و آذر و آب و میغ و تار (ابن ندیم: 
الدخان والحریق والطلمة والسموم والضباب) همبسته اند" . مهریزد به سه پسر 
خویش کشتن و پوست کندن آن دیوان فرماید. یک متن مانوی 0 ۸) ایدون 
گوید که او سه حامه باد و آپ و آذر پوشد. این سه روشن که بسران هرمزد 
اند, پذیرهء آن سه پسر آیند. پنج عنصر تار از پیج گودال (01۲2ه #تومنیو) 
بیرون آیند؛ آن متن مانوی پنج غار مرگ" (۲۱۷۵۲8 ۵۷۵6۲ ۲۵۲2) شان 
خواند. واژهء ۳09۹۲ غار بیگومان از ریشهء ۵8 کندن اید ". بدین سان» 
ارخونتها, از یک سوی از کندار بیرون آیند؛ و از دیگر سوی پوستشان 
"کنده گردد. سزد پرسیدن که: آیا وبررو را نه باید 07008 خواندن به 
چم کنده؟ اگر این خواندن درست باشد, آن گاه این دیوان را (پوست-) کنده 
می خواند ند. به هر روی» این خواندن هم با دیس واژه هماهنگ است ت و هم 
با داستان ارخونتها. اکنون توانیم سخن دینکرد گزاردن: 

۱ «شالوده[ء گیتی] دروج پوست- کنده است که [مانی] بدستش گوید». (بر 
بایهء روا ی تئودور) 
۲( «شالوده[ ء گیتی ] پوست دروج کنده است که [مانی ] بنستش گوید». ( بر 

پایهء روایت افرایم) 

از دید مانی مادهء تار» گیتی» همیشه بود. از دید مزدیسن پیش از گیتی 
مینو بود. این راء آذرباد گوید که گیتی بن نیست. چه دی نه بود. جای دیگره 
آذرباد گوید که: به گیتی بها نه باید دادن"*. از گیتی را بها نه باید دادن تا 


۱۵۷ 


گیتی را نار-اهرمنی شمردن راهی است گذرناپذیر. از دید مزدیسن مینو به 
گیتی از آن خویش شاید کردن؛ از دید مانوی» "مینو" با از دست هشتن گینی 
از آن خویش شاید کردن. از دید مزدیسن, گیتی زمانمند دامی است اهرمن 
راء و گرفتارش کرده است؛ از دید مانوی. هرمزد گرفتار اندر شهر تاریکی 
گیتی, است. دید مزدیسن را این بیکار اخت جادو (۵ . اوستائی -070») 
و پوشت فریان (17707۶ 091 اوستائی -۳۵ -۵(50) نیک نماید (۲: 
۱-۶): ۱ 

«اخت جادو از پوشت فریان این برسید که: بهشت به گیتی بهتر است با به مینو؟ 

پوشت فربان گفت که: .. بهشت به گیتی بهتر است از آن به مینو. نشانش این که: هر 
کی به گیتی کار و کرفه نه کند» آن جای (به میتی کار و کرفه) به فربادش نه رسد. نشان 
دیگر اين که: اگر به گیتی کاری کنی نه نیک؛ آن گاه به بهشت نیک نه رسی». ۱ 

اگر پوشت می گفت که بهشت به مینو بهتر است, اخت بدو پاسخ می گفت 
که ( ۲: ۱۵): 

«اگر شما ایدون پندارید که [بهشت به مینو بهتر], پس بهتر است که بدان بهشت 


بهتر شوید)» . و آن گاه می کشت . 
از این پیکار. مغان پذیرهء مانی بهره بردند. 


۳ تن مردم 


ار همیستاری دو بنست روشن و تار به همیستاری حان و تن اندر مردم 
رسیم. گزیدهء مانوی مانند دانای پلاتون با "مردن و پا مرده بودن سر و کار 
دارد. تن از آن تار است و کردهء آز؛ از این روی» به بن بد است. مانی به 


۱۵۸ 


پارسیگ تن را آنسا" (۵58۸) خواند به جم تن بیجان؛ لاشه (از اوستائی 
- ۱۱051 ) . برای مردیسن» نساگند است. آلوده و بربیماری؛ و ازش دوری تباید 
کرد. مانی با نسا خواندن تن زنده. گناه (فساد) نسارا به تن مردم بازبندد. 
سهش تن جز به بدی کردن نه گراید, و پذیرهء منش به (بهمن, خرد ۷005) 
است. آن نااگاهمان دارد از میهن و دوده؛ و هر چی کنیم» بیهوشانی به پیروی 
از از و ارزو( الحرص والشهوة ) کنیم - از دید مردیسنی» بدیرهء بهسنن 
"ورن است. می خواردن» گوشت خوردن و گادن تنها برای خرسند کردن این 
ش از -کرده و از -کام اند. مانی از و ماده 121 ) را به یک چم گیرد. گوید 
مد 

,0۳۱9 7 ۳۲۳۱ 02 0 ,06۷۵۳ 2 ۷۵5 2 ۰.۰ ۵۷6 ۷۲5۹0 ۲ ۱۵۵ ۳۷۲۵۱۱۵ 2۵ 25 
8 258 ,0۳۱۵۱۳۲۹۵۳۸۵۵۴ ۳۵۲ 65 ۵56-5 ,۷۳ 000۳ ۵0 ۱-۵ ۱۵۵0 67 ۵۳08 1۳۵ 
۳۳ ۱0 ۱۵۳ 601-3 :۱۵501 ۵۱۱۵2۳ هط - :فد 7 قرع ۱۵۳۵0 ۵0( 0۱۳۴۵۵ 


۱۳۵-0 .38 ۲ ۱۵ ۱ زب 208۵0 ۸۵ ۳۵۵۵۲۷۸۱ ۵ ,۷۲/۱۵۵ ۱۵0 ۵۳6-5 ,۱۱۳۵ 
۰ ۵5۴ ۸-3 2۱1087۰ ۱40 


آز. آن دروند مادر هرویسپ دیوان ... از نس" دیوان و از ریم دروجان این نسا ای 
مردم ]ٌ کرده بود؛ و خود آندر نساشد. یس از پنج امشاسپند. که زین هرمزد خدای اند, جان 
خوب پی ریخت. و اندر نسا بستش. چنانش کور و کر" کرد. بیهوش و فریفته. تا که بن و 
ناف خویش نه داند. نسا و زندان برایش کرد» و حان [اندر او] بست. و باز**: 

1-5 61 ۱۵۹611 501۱۳ 18 ۵۰ ۱ 


[از] این نساء شهر کوچک کرد. شهر کوجحک همان مردم است با هفت 
۶۰ 
بهر ۰ 
( ۱0501۲ ۳۵۵۶ رواک ام رع۲ 0 0۳۱ ۱۵۵۲۵ تا ۵ ۵۳۵۵ 2۵0 7 
۷۵۳۰ ۱۵10۱ > ۵57 ] ,30420۳ زرف ,0112۵1 


که خود هفت دروج اند: نیخست» بوست: دودیگر, گوشت؛ سدیگ رگ؛ چهارم. 
به شهر پرداختن» کشت ورزیدن انبار خورش و دارش مردم فراهم 


کردن. حانه و سینج ساختن» از یک سوی» تن آراستن» گوشت خوردن, می و 
1 + ۰ ۰۰ 1 ۰ ۰ _ ۳ ۰ 7 
هور خواردن, گادن و فرزند آوردن. از دیگر سوی کنشهای خرده مردم ارمند 

اند. تیوشاگان. توده ء مانوی از ایشان اند" : 

(۵ ۱4 ام 0 0۵60 26۳۱۹۱۵۵ ۱0 ۵۱۵۵ ۷۵۳۰ ۱ ,2060 6۵2۲ ۲۵ ,201160 30۳ 

3۲ ۳۵۵, ۱۵ 200 ۱۵0 ۲۵۲۵ 00۳6۵, 0 ۵۵8 ۵ 105168 16۵, ۵ ۱۵۶ ۳۵ 66060, ۵ 

-60 14 ح51ع ۱۵۱۵ ۵8 ۵ ,۵۵۵ 20 ۱۵ ۳و6 ۷0 ,9۵۳6۵ ۵۲۵۵ 5۵۲ ۵۳0۲ 
۷۰ 60۸۲1811 


"[نیوشا] سپاه دشمن زند و شهر یاید و ورز کند, و حساب دهد. گوشت و می خورد؛ 
زن و رهی دارد» کده [بنیاد] کند» و خواسته [گرد] کند» برای تن به نالد. اندر شهر خراح 
۰ ۰ ۰ ۱ تیم ۱ ۶۳ 
برد, دزدی و زیان کند, به سنگدلی و نیامرزیگی رود . و بار : 


8 ۱4 ۲۵۳ 7 20۷۵۳۵۵8 0عر ۱۵ رح ۲ ۳۵۵۵۷۵ ۶0ج 1۵0 ,5012۳۲ ۲ 5 60 
۰-۰ اج ۱40 )کرت 60 ۵۲۸۵ 6۶ 


[نیوشاگان] به کنش شهی به کامگزاری آز, و به آرزوی نر و ماده برای آبستنی 
آمیخته اند و توله [آوردن] .." 

کنش شهر رمینی پذیرهء کنش شهر روشنی است, و کنش تن بدیرهء 
کنش حان. اردای مانوی بندی نه دارد جز پرهیزگاری؛ هر جند که تنها با مرگ 
از بند تن به رهد. او کوشد پذیرهء خواهشهای تن ایستادن؛ به گرسنگی نه 
خورد» به تشنگی نه خوارد, و روزه گیرد؛ نه گاید و از زن کردن برهیزد. اندر 
داستان شدن مارامو به ابر شهر این گفتگوی واخش خوراسان و مارامو 
خوانیم : 

2۶ ۲ 067 03۲ 06 ۴1۰ کت۷ ۱۵ 


11۵۲ 21/1۰ ۲] ۱۵ ۱۵ ۸6 2۶6۲۵۸۰ ۵2 2۵۴۱ 18۳ ۰۸ 


آن واخش گفت که: جیست دینی که آوری؟ 
من گفتم که: گوشت و می نه حورم؛ از زن دوری کنم و برهیزم . 
این پرهیز از گوشت خوردن, می خواردن و زن کردن*" همراه با سرکوب 


۹۹ 1 یار 0 ۰۳ ه ۶ زر رز بر . . 
ارزو و از برهیز از ازار اب اذر. درخت و اورور ۰ ازمایشهای حود اند برای 


آمدن اندر "دین" (الدخول فی الدین). یک رشته اندرز (6۷۲02 فریضت 
0 پنج اندرز برای دینوران و ده اندرز برای نیوشاگان),سه مهر» نماز 
(هفت نماز برای دینوران و پنج برای نیوشاگان) روژه. اهلوداد. خواستوانی 
زندگی پیروان مانی را سامان دهند. 


۴ به مهر 


همچنان که مزدیسن برای به پیمان داشتن خیم خود باید منش. گویش» و 
کنش (و دین) نیک به دارد؛ مانوی باید بر منش و دهال و دست حویش مهر 
(000()6) به زند. اوستا آن دستور را سه بند (-0۳3.0۴500#) خواند به 
نشان سه بند اهونور"؛ مانی این دستور را سه مهر (7۳ 5؛ لاتین ۲12 

۲ ٍ ۲ ۰ ۲ ۳ ۶۸ 
012 عربی ثلاث خواتیم) خواند . 

منش نیک (اوستائی -0010: -00010] نیکمنش ) مزدیسن را 
همجون یک گام به نخست بهشت. سترپایه, است؛ و منش بد همچون یک گام 
به نخست دوزخ. واژهء اوستائی :710701 هم ذهن, اندیشه, منش معنی دهد و 
هم معنی دل به خود گیرد. به پهلویگ, برای مهر منش ۵::023150 62 71:0۳ 
آمده است" ‏ . یس مانی شاید» به سوریگ. واژهء "اک | ورده بود " که 
تا ۱ ۰ ۳۳ ۱ ۰ ۰ ۳۳۳۳۳۳ 
اندیشه. چم معنی دهد. به سغدی ۲0۳8 آمده است " و به ترکی اویغور انا[1۵1؛ 

۰ ۰ ۱ ۱ ۱ و ۳ ۳ » ۰ 
هر دو هم ذهن» اندیشه معنی دهند و هم دل ". گزارشهای لاتین و قبطی از 
این چم دور گردند: لاتین وناطنو ۹12020 مهر سینه؛ قبطی ۲-0۷00 
2حعطنوم)-۱ آپاکی دوشیزگی ". ای, این مهر پاکدامنی است که مردم از 
گایش و زایش و دوده افروختن باز دارد؛ از 5تلعصنصهه ملذطناً پرهیزاند تا 


۱۶۱ 


تخمه نیست گردد. اما یک تکهء سغدی, سه اندرز زیر را در پیوند با مهر بر 
۲ / وم ۷۴ ۲ 
منش (10*8 0۲ ۱۵۲) آورد : 

۷۵ 10/5۱ ]۰۷ هنینگ به درستی 1۷511 را به اوستائی 
-10890 پپوندد و آن را "061616" معنی کند. بیفزاييم که برابر پارسیگ آن 
واژهء سعدی بارها اندر دینکرد آبد برای یک" بنست-سگالان (بهمودی, 

۲ ۰0:۷ بابتلام ]۷ برهیزاند از آزدیس -پرستی"". 

۳ ۱۷۷۲۵۵۷ ۰2۷ پرهیزاند از ناباوری به دین . 

گویش نیک (اوسنائی -۱۱:/6 ۱۱۷۵6۵ آنیک گویش) مزدیسنی را 
همحود دودیگر گام است به دوم بهشت. ماهیابه؛ و گویش ند همحون دودیگر 
و 4 ۲ , 5 ۳ 
کام است ره دوم دورح. دینور مانوی مه سیری بر دهال بهد (بهلویک 7711۲ 
۷۵ 26 لاتین 0۲15 5121۵200۳ خانم الفم)» ای از خوردن گوشت. 
۰ ۰ ۲ ۰ و ۰ ۳ . 2 ۴ و 
خواردن می و هور برهیرد» به ویره روره گیرد. حود از دروغگویی: زور گواهی, 
بدگویی سوگندخواری بازدارد. سخدی 0۳۷۵۵۵ (266-200۳6 
پاکدهانی) برای همین اید. نیوشای مانوی بدین پایهء پاکی دینور نه رسد. 
یک تکهء پارسیگ اين سه اندرز نیوشاگان را دهد که ابر مهر (ناسیری ) 
دهان است" ": 
دا ز8قردعه ,016۳06088۳0 1-58۳ 8۳۳6-2 هه ۵ 0 0 02678۳8۵ ۱6 7۵ 
۷5۲ 7 ۱۱۷۳۵۵8 ۲۶1 6 0 0 0207016۳101 ۳۷۵۵۵ 601 010180۱۵4 ۸۵ 0۵۳۴ 327 ۲۵یا 
4 ۱۵۳۷ 4 36۳6۷۱۵0 ۱69 ,62600 ۵ 6۵0 ۱۱۸۳۵ ۵ ۷۱۳۱۵۵۲۵ 1 ۱۵۳۷۵8۵05 ,08 
۱-۱ ,6۳۵۱۱۵ د 6 ,6567 60 080۳ 4 ,273۳ 260 86۲ ,۷۵۵68 ۳6 ۵86۳ ,۷۶۲۱۵۵۸۵ 

2۵۲ ۵۳ ۷۵5۶: 6 ۵۲۲۵۲ 0۲۷۵۵۳2 ۲ ۲۱۵۵6۰ 


۵ ۱۸۵ ۳060 ۵ ۵ 6 با ۵۷۲۵۴9۵ ۵۱ ۲۵ 42۳۵2۵۴ 6 0۳۵60۲2 و00 144 
0 ۱۵3۵8 0 0 ۲۵۷۵۲۶۵ ۷:6۲ ۲۵5۲۶ 2601 5 ... 65۱6۲۷۵ 69 ۲۵3۲۲ 260 14۵4 ... 2۷۵۲۱۵ 


۱۶۲ 


یا 


8 ,90۷6۵4 0051 ۱۵-۵۴ 0 0۳۵۵۵۳ <عد 6 6 6۵7 9۵۷۲۶۵0 0 1ع6 0۳7 7:۵5 
۰ ۳۵2۵۱۱4 ۳۵3۵۲ ۱0 7۱۵-277۱۵۵68 

6 68-507 ۵۱۷۱ 260 ۸4 .۷/۵۱۵ ۵1 ۱۵ 2و0د» ععا ۳اه ما ۵۳۵۵۳ و58 ۱۵ 
0 ۱۵ 00وی 1:5 ۵۳ 0۳۵ 260 ۷ ۵۷۵۳۱۵۰ ۱۵۱ ۱۲۱۵ 21۳-286 کم ۳اه ,۵2۵ 8:0 
.0۳ 2 ,2۲۵۴۵ 


مبادا به کشند. و ابر دامانی که خوراکشان اند بخشایش کنند. جنان که ایدون نه 
کشندشان که دروندان کشند؛ بلکه گوشت مردهء هرویسپ دام, هر جای که به يابند» مرده یا 
کشته به خورند؛ و آگرش هر جای یابند. به بهاء يا به زیوش (/عیش) و یا به داشن به 
خورند. این چند بسشان است. این است نخستین اندرز نیوشاگان 

دودیگر اندرز اين که: مبادا دروغزن باشند و به یکدیگر نژداد (ناحق) مه باشند ... و 
به راستی به ایستند ... و به راستی به روند. و نیوشا به نیوشا ایدون دوست باشد که به برادر 
و همناف خویش دوست بود, جه [ نیوشاگان] فرزندان ناف-زنده و روشن-آخو اند. 

سدیگر اندرز این که: مبادا ابر کس سپزگی (بدگویی) کنند و بدان جه نه دیده اند 
ابر کس زورگواه مه باشند, و به دروغ ابر چیزی س وگند مه خورند. و دروغزنی ... 

کتش نیک (اوستائی -530000-۱:1۷۵۲۹/۵- نیک کنش) مزدیسن 
را. همانای سدیگر گام است به سوم بهشت, خورپایه؛ و کنش بد همانای 
سدیگر گام است به سوم دوزخ. دینور مأنوی مهر سبری بر دستان نهد (بهلوی 
اه 68 ۶۱۳؛ لاتین هه صسابمعجعنه: قبطی زنمعه حصاصع آشتی 
دستان ), ای از هر کاری که به باد زنده و هرمزدیغ زیان کند به پرهیزد. سغدی 
(ظ) 0۷۷2۳۳۰ بی-آزاری شاید برای همین آید. دینور از آزار (و کشتن) پنج 
روشن (فروهر, باد. روشنی آب, آذر) و گوسپند واورور برهیزد؛ از کشت 
ورزیدن و درو کردن دوری کند؛ به خرفستران نیز آزاری نه رساند. این داستان 
اندر کارنامهء شهیدان (مسیحی) پارس آمده است که: دستوران یک مانوی 
گرفتند. پس از آزاری جند او از دین مانی برگشت. پس پیش یک دینور 
مسیحیش بردند و ازش پرسیدند که: آیا او به راستی از دین مانی برگشته است 


۱۶۳ 


یا نه؟ آن مسیحی بدو مور داد و ازش خواست کشتنش. مانوی بیدرنگ مور به 
کشت. آن مسیحی خشنود گشت ". اندرز فردوسی 

میازار موری که دانه کش است ۱ 

که جان دارد و جان شیرین خوش است 
درست یک اندرز مانوی است بیوسته به مهر دست. یک متن بودی ابر 
بارسیان خرده گیرد که: « یداد (۵-2:6۳۷۵) نیست [برایشان] کشتن مور و 
دیگر, چه به زمین زیان رسانند» *. برای مانوی» شپش و کیک تن نیز خرده 
ای (هر جند ناحیز) روشنی دارند؛ و نه بایدشان آزارد. نه باید تن شست؛ 
شستن تن آزردن آب است. و به ویژه برای خود تن خوشایند است؛ از هر جیز 
خوشایند برای تن بای پرهیخت. ۱ 

بینش نیک (اوستائی -19-008100 نیک دین ) مزدنسن را همانای گام ره 

گرزمان» گاه هرمزد است؛ و بینش بد هم‌انای گام به گاه اهرمن. 
خواستوانیفت" مانوی که به ترکی اویغوری یافت گشته است, گوبد که از ده 
اندرز (نیوشاگان را), سه اندرز پیوندند به مهر دهن, سه به دل» سه به دست» 
و یکی به همهء خود" . ". روشن نیست که این یک کدام اندرز است. اندرز 
"دینجهری" (سغدی ]806(5) برای دینوران شاید در پیوند باشد با اندرز 
بینش نیک برای مزدیسنان ". 


۵ فرشگرد: نن پسین و پیکرهء بسین 


امید مزدیسن به فرشگرد (اوستائی -۲۵۲0.2۳21/) است. فروردین يشت 
(یشت ۵۸:۱۳) فرشگرد را مانند کند به سر پیچ دور راه 0۳06۳۷۵۵527 


۱۶۴ 


. ) 06061165 ۷ 

مانی اندر شابورگان زمان گزارش را فرشگرد خواند (پارسیگ 
۵ ۳۵۵/۵۲۵) . ۱ 

پنجاه و هفت سال مانده به فرشگردکرداری سوشیانس (اوستائی 
- 300507 ) به زاید. سوشیانس همجون فرحامگر (۳۵2۵78۵۳ و با 
۳۳۳) و ارمان همجون رهبر (0۳۷۵۶۵6. سوریگ 01۳؛) به زمین بیدا 
بوند". ارمان (2۳27 < اوست‌ائی -۵۳۵۲۸۵) هر چند, به نام با ایزد. 
هند-آریائی -۵7۵47 یکی است" به چم مهن سخن پاکی است که جهرهء 
بزدی گرفته است. او همان مهر گاهانی 50 ۵2۳270 2 است " که اندر 
ویدیوداد. همجون یک نام (مر رنه ج) آید, و ازش زد همه گونه 
جسک و مرگ خواهند ". اردیبهشت یشت مهر درمانگر, درمانگرترین مهر 
خواندش ". ۱ 

مانی نقش سپری کردن فرشگرد به بشوع/عیسا دهد (پارسیگ 
01۱۳ 3 ؛: سوریگ 27۳4 0 به یاد آوریم که پشوع به درمانگری نامی 
بود؛ داستان آموزهء ادای" او را بزشک نیک (سوریگ "0 "55۷ خواند ". 
ار آدم ع اندر ادبیات فارسی نیز یاد باید کرد. نام مانوی 076772 
۴ ( عیساحبیت ) بهر نخستش از فردم-ایرانی -/۵7(۵۵* آید و خود. 
برای مانندی لفظی با آن مهر گاهانی, به جایش, همجون درمانگ و نیز 
سریگر آمده است(. ۱ 

انجمن ایسدواستران (اوستائی -1:01705170 پسر زردشت کی آثرون 
بود) به بود. و اندر این انجمن, مردم به ایستند» و هر کس نیک کنشی و یا 
بدکنشی خویش به بیند؛ پس اهلو از دروند جدا به کنند" . 


۱۶۵ 


مانی از دادگاهم یشوع (۵06 2 3۳0۵0501۲ مبان گیتی, گوید کی 
دشکرداران از دینوران به گزارد" . ۱ 

سه ماه پیش از رستاخیز رزم بزرگ به بود ۱ 

مانی نیز از "رزم بزرگ گوید". مهر یزد از ارابهء خور پایین آید, و به 
خروش به خوانند. به نشان رزم بزرگ ". 

ارمان ایوشست (فلز) کوهها به گدازاند و رود ایوشست گدازان بر زمین 
روان گردد. این وایسین پساخت مردم بود . 

مانی از آذر بزرگ گوید*: سوزش پیرامون همه کشورها"» که ۱۴۶۸ 
سال درازا به کشد ۱ و سرانجام همه چیز پاک به کند. 

آن گاه تن پسین (یارسیگ 0527 1 100) به بود که پیوستن گیتی به 
زمان-جای بیکران است. ‏ . زادسپرم (۵۴:۳۴) ایدون شناساندش: 


8 ۱۵۵4 ری -6۷۵۷۸ و۵8 ۷۵2۵۵۵ ۳۵۵02 ۱۵۷۲۵۵ ۵6۳ ۵۳۵ 1 ۱۵ 60 
۱۱۵۳۵-5 2۱66-16۳ توت مه 5۵96 ۷6۱۲۱۵۵ و60 2312۳08 0007 260 
۰ ۵96-8۱۱۵۱ اد ر 09۵سا -ودت که 263-7 ...76۳۸۵۵6۱-7 


هنگام آن رزم [ بزرگ] بزدان با دواد نود شیانروز [همه حای]ً سیاه "" بود. 
سرانجام آشکاره و پیدا به شب اندر اندروای دیده گردد یک آتش -کرب مرددیس» 
مینو-. ۲۰۰‏ آتشین یال" اسپ همانا؛ [یس] مردم شکفت و بیگومان گردند . 

مانی از بیکرهء یسین (قبطی 26 20076125 از 66ام6۷8) و یا 
افدم پزد" (یهلویگ ۵2۵ 69/07087 از اوستائی ۵2۵/۵ -5/27:۵:*) گوید 

۱ و ی ۱ ِ ی" 1 
همانای مرد نخستین. هرمزدبغ . خرده های روشنی اندر همن بزرگ 

۳ جِِ 1 , و ۲ 5 ۱۰ 
همجون یک پیکره گرد ایند و هنگامی که همه اندامهاش " سیری (۱05ع(۲) 
گردند. به گاه بدر بزرگی شود" . 


تا این حای ار مانندی "فرشگرد کردن" مزدیسن و شهر نو ساختن 


۱۰ ۸۱ 


۱۶۶ 


مانوی گفتیم. جدائی این دو نگر مزدیسنی و مأنوی را اندر دینکرد پابیم. 


9 ۶ 


۱ نک. سیمز ویليامن ۰۱۹۸۱ ۰.۲۳۸ 
۲ اسکات گوید که (۱۹۸۹ ۴۴): 


67 ۱۷28 ۷/2 6 بحطوتصه‌تتاود20۳0 م۳ 20۳2 تعافد20۳0 موتا‌تاوه مرط بوچ 
عمط هط ونمهتت م20 ۵۶ امعممع ۷۷۱۵۵۵۷۵۲ ۲۷۵۵ ۵ مکتمقطنصع]۱۷ 101 
۰ 6247 ]2۵10 عظ) همع ما عاقتام۲0مهه 


۳. نک. سنگنبشتهء کردیر, ۲: ۱۱. راسل گوید که (۱۹۹۰ ۱۸۳): 


0 ۲2:12 ۳0 وتات تتقطا صذ عصعد رها من ماهترمعه همعط نمع وط]*۰ 
6 161۳ 01 ۱0۷0۲06۲ 220 ]27۲۵9 6 0ع۲م6هنعجه م۱۱ فنتع۱۷]2 6۷11 6ظ) وه ۴2۲۵1 
151 ,)م1۱ ]0 


۴ نک. ت ۱۶۳3۲ (هنینگ, ۰۱۹۴۲ :)٩۴۸‏ 
۲۳ 60767 .22760 بر 0ع:6011 ۲۵ هرا و30 0و ز0 هه" رهم تا ... 
6۰۰ قا ۳۵61 ها 0۳0۵2360 جاک هم اخقدهم 5 2۵۷۵۲۵۰ 6۵ 7۱۱6۵ 


۵ نک. ۳ (هنینگ, ۱۹۴۲ :)٩۴۹-۵۰‏ 


7 020056 144 .۰ (0) 4 1۵۲۵۵۱۱۵ ۱۵۸-20068 2۱ 16۵-6 0۳۵۵ ۰.۰ [1۳۵۷7] 
6 ۵1۱011۱1 06051 ۷-۵ را 2 ۵۲۵ ۱۵۱ 501 ۷۵ ۱6۱۰ تا زک۵ ۲ ,و۳2۳۲ 
۵ 69160۰ 06۳ 60 ۲ 0۱0۱۵۵ ۳۸۹۵۸۲ ۱2۰ ااع ۸-۵0۱ کت ۱۵۵ ۵070 ۵ .5/5۲ 
۵ ۲ ۱۵ 6 3۵0 ۵۳ 06 6 200060 ۵۲ ۱ ۳۵۱04 2692 ۵00۵ 6 2 
0 ۶۵0-12 66 اکلاگ اعه 32 08 ۱5۵6 ۷6۲۵8 18 ۷5۱68 2۷ 6 285 2000۷0۳۷ 
۳۵۱۵۴۱۵ ۵۱6۲۳ 

6۳ 6 ۱ ,۵0110 0۱5 وهی ۵96۳ 6۷ اععل ۷-5 .20851 2 0۳۵ 02 ۱ 
0 56261 50۳ 60 ,۷-5 6۱۱۵0۰ ۵08۷۵ 0 ۳8 با 0۳۵۵۷۵۷۵8 ۲ ۳۵۵۳ 
ر(۳۵ 61 ۰ ام ره ۵082۷۵۱( ۱-۵ 0۳۱۲ 0۳۱۶۱ ۰۳۵۵ ۱ ناج 01 0۵00۷۵ 
۸ ۱6۵ 201978 67 20 1۲ 3۵۳0 5۵8070 ۲-۱ ۱۵۰ 0۲ج اک ها ۲ ۷۱۱۹۵5۶ 1۱5-۷۷۱ 
1۱ 
۸ ۵7۱ ۲ ۱ واوعکزر ۵۱ ,0110 ,۵ ( ما ۸۵1 ۱۵ ۵ ,3060 «قجه2۳ 0 
۰ ۱۵ 6-2 ۱ .۱60 ۵25 ۲۵ ۳۲۵۵۱ 

66-0 ۷۱۵6۱۰ ۱۱۵ ۲5-92 3۳9۵ عم ۹۷۱۵۱۱ :62 28 باق 50 002۷۵ ۱-5 
۲ 0۵۲۳۱۵8 ۳۵۲ ۲ ۷۵5 ۲ ۱۵1۱۱۵8۵۵۱۱۰ 60 ۵۱21 ۵31 60 ۱۳۵ 1۳۵۵۲ ۱۱۵302 


۱۶۷ 


1 6 ۲-۲۶ ۱۵۲۵ 90 ۲۵ ۵ب .6۱۵ ۲۵ عر کزجه کدی ۵ب 2۷ ۵-۵ 03۳۵ 
۵ 6۲۷۵1۰ 625 6۵۳۵-56۲۵8 7 ۲۵۲۵ ۱۵ 1۵1 ۵-۲ 6۵ ۱۵0 ۷۵۶ 4 .۱6۵ 6272286700 
۱-۱-۰ ,۱۵۵ ۱۳۵۳۵ 6 ۷66 ۱6۱۵ ۱0 ۷۵5 


۶ نک. ماریک. ۰۷۳ اندر کفالیای خرد نیز بدین نام برخوریم: 32۳6-م ۲۵۳۵ 
-. نک. تاردیی ۱۹۸۸ ۰۱۶۰ 

۷ هنینگ نیز این دو را یکی گرفت (۱۹۴۲ ۹۵۲). 

۸ نک. هنینگ, ۰۱۹۴۲ ۰.۹۵۱ بویس, با دهنبینی» سخن هنینگ را باز گوید 
(۱۹۷۵ ۴۵), ۱ 

٩‏ نک. م ۵۶۶ (پهلویگ): 


۷ 56 !۵2۵087۱( ۵ 1۵ هه 0۲۵0 ۰ ۱۵ ۸۰۲۱ 361 هه 2 (ع) ۵۵ 
۰ 98696 ۵ ,۷69( ۱2681 ۰ ۷۵2 ۱۱۵۴ 6۶ 1 03 17۰ 
۰ نک. ۳۳[۷6۲6] ۰۱۹۸۳ 


۱.۱ ابر این پیاورم اندر "آموزه بزشکی مغان . 
۲ هنینگ با "0۳02028060 جرب اموص" خواندنِ بهرام کوته بینیٍ خویش هویدا 
کند. گوید که (۱۹۴۲ :)٩۵۱‏ 


0 56600 ۱0۲ 0۵65 بلع0صنصل02ع0 چتع۷ ۱۵۲ و۷2 ااجعنهم20 ۷۲۵ ,عمتا مط ]۰ 
0 270صهاه 9۵01621 مظ) ع۲21510 21 6۲۲0۲۲۵ و عطاج1 ول ۷۱۵۵ هجو مز 966 ۷۵ قظ 
اههن0ع ۵۵1۲و رق0۵0 5616001616 صفنل۸] 20 0۲۵۵ [ ۲ناموده :۱78۸06 .1205 فرط 
لممن60 ,200676005 ونظ مه مها ملانا ,صقاععظ ماصاز 0ماماوصوت ۷۵۲۵ روعوناجع 
5 اححطه ادهندعه دا امز صقتطوظ تمهت طملطاب ممناعوع۲ عطا 6۵ متام۷1 2 1611 56160866 
۰ ۵۸ 60604) ۱ ناج 0صج لعع۱۱0 


۳ نک. لیی ۱۹۷۹ ۱۳۸-۳۹: 


هع۷ ۷۳۱۵۲ ,1]6 ومزمنام: تقانموم ماصز اجه ۲620۷ 0منم] وزمعطه زوم( 
5 1160و ۷۷۵۲۵ وزع۷۷ 10۱۱0 قاز 06۵2۷56 ,۵۵8۵16 20 ممتالاوهمرناد ط1 5066060 
0 ماع تنم 0عصعناصاهاعء 20 ام عصه 1 عظ4 و1 20ع۲نظ .عتهومامتاعع 0ص 
0 فاو0۳16 تلع ۲6۵۷۵6۵۱۵0 ۲۲تا6۵ 1 بومتقوععه مضه هم 16281 2۶ وصه 2001۷10168 طمناو 
2 ر۲۱۷۵۵5)165 ۳۱۷۵ 6ظ) 0 ۵6۲۱00 ط) و1 رتم ]۵ نماد 8۷6 ۷۷۵ ۲2:۴۰ 10۲ ۲2۲2۷ 
۵ ۱0۱۷۹۵6 2 60010156 0 91اه قه 50۲۱0۵۵0۵۲۵۵ وقظ از نع افمنتم صدع2طمنصه]۷( 
۶ 6110۲06 عطا 061160 ۱20 طمزه۱۱۳ نانوی ززن فیبامته‌هصمبام ۲اتقانه‌نانوم 2 ۵۲ وا(۵۵و عطا 
۰ ۲۱0 06 ۲0 کاوع2۳16 180181 


۴ نک.افشار شیرازی, ۱۴۵ (ترجمهء فارسی, ۵۱۲): «ثم ملک بعده هرمز البطل 


۱۶۸ 


ویقال له هرمز الجریء واتاه مانی یدعوه الی الزندقة. فقال الام تدعونی. فقال الی خراب الدنیا 
وترک العمارة فیها للاخرة فقال لاخرین بدنک فامر به فقتل وحشی جلده تبنا وصلب بباب 
حند بسایور ۰..» 

۵ نک. گنگ, ۹۸۷. 

۶. نک. افشار شیرازی, ۱۸۲-۸۳ (ترحمهء فارسی» ۳۱۹). 

۷ «عالمی از نو بباید ساحت وز نو آدمی» (حافظ). 

اندیشهء بیزاری از گیتی اندر مسیحیان نیز باز يابیم. نمونه راء اندر گویشهای پیران" 
(به سوریگ» نک. سیمزویلیامز, ۱۹۸۵ ۱۳۴-۳۵؛ به سفدی, همان. ۱۲۹): هنگامی که 
گیتی را زشت بندارد. آن گاه روش نو بادی (روحانی), مردمٍ نو را اندر پابد که ابرتر از 
ریم تن (سوریگ 05۷( "507ب۷* مانش مردم ؛ سفدی 10۳004۷ گیتی ) است". 

۸ نک. لین ۱۹۷۹ ۰۱۴۰-۴۱ 

۹ نک. موهل, ۲۳۷-۳۸؛ مسکو, ۰۲۵۰-۵۲ 

۰ نک. م ۴۲ به پهلویگ. 

۱ نک. بیرونی آثارالباقیه. ۸. 

۲ نک. اوثرتن ۰۱۹۹۰ 

۳ نک. م ۴ ۱ (به پارسیگ): 


۵۵۰ ۱ ۲۵ 7۳د جاهل 260 2656۳۵880۱7 ۲ 06 ۵26۳67 62 ۷۱2۲۵ ۲۵۲ 12 16 
۴ پار سبگ (0/۳۵2۵؛ بهلو یگ ۵1۳۱۵2۵0؛ سخدیگ ۵ ۳۷۲۲۲۱2۶۲ 


۵ پار سیگ ۱7/۲؛ سفغد یگ ۸ 0116 . 

۶. نک. هنینگ, ۱۹۳۷ (ب ب‌ ب) ۰۳۲ 

۷ نک. زوندرمن, ۰۱۹۷۳ ۱۵. 

۸ نک. دینکرد هفتم. م 2۱- 

9٩‏ نک. دستنویس ت د ۴ آ, ۳۳۶-۳۷. نیز موله (۱۹۶۳ ۴۰۸-۹) که در شست و 
چهارم گیرد. 


۱۶۹ 


۰ موله: ما «مجیه "ما0۵ تال 0۲5 ط؟ . نیز نک. بندهش: ۰۱۲ 
۱ دستنویس: پرسا (شاید 2۲ه). موله۵۳۵ ههد احملزم06 ۰۰۱ 
۳۲ نک. ویدنگرن ۱۹۴۵ ۱۶؛ بویس, ۶,۱۹۷۵. 
۳ تاریخ یعقوبی, نک. افشار شیرازی, ۱۰۵ (ترجمهء فارسی, ۰۱۹۷ فعل الظلمة" 
را کنش ستمگر گردانده است). 
۴ نک. وست, ۱۸۸۵ ۰۲۴۴ 
۵. نک. جکسون. ۰۱۹۳۲ ۲۱۴؛ مناش, ۱۹۴۵ ۰۲۳۱-۳۲ نیز نک. گری؛ 
۰۹ بتننونیست. ۰۱۹۳۲ ۲۰۳. 
۶ نک. روایت تئودور برخونی (شرء ۱٩۱۲‏ ۳۱۷). 
۷ ابن ندیم این دو را "الشهوة "و الحرص" نامد. 
۸ نک. آندرآس و هنینگ, ۱٩۹۳۴‏ ۱۱ (۸۵۶). 
۹٩‏ نک. شدن ۱۹۳۶ ۹۶. 
۰ نک. بنونیست, ۶(۱۹۴۰: ۱۹۷). هنینگ از گزارشش پرهیزد. نک. ۰۱۹۴۶ 
۳ نیز نک. قریب. ۸۱۳۷۴ ۲۰۰. 
۴۱ یک متن پهلویگ این دسته برشمرد (۷): 
۰ 144 ۵۵۵۵ ,016۷6 
از این سه کتبهز آید از سنسکریت- ۵16560 حن» روح. 
۲ نک. بنونیست, ۱۹۴۰ ۰۱۷۴ نیز بیلی. ۰۱۹۷۹ ۰.۱۰۰ 
۳. از یک متن پهلویگ (م۱۲۰۲): 
۱4 0۳۲8۲۱ 2085612 رن( ره و20۳ ره( روقبح1 
2 
این حای» هنینگ به درستی [[]()[0] خواند (۰۱۹۴۷ ۵۰). نیز او 5م5نده7 خواند 


از سنسکریت ۵5056. گوید که: 
۰ و۱۵ 500۲6060 0 «51وع۵66: ۷۷۵۱۵۱0 ۷۵۷۸۵ 1۲8۲] و 
جرا نه تواند از -م6ج7۵ آمدن؟ 


۴ آذرباد از دروج ک. گوید و مردان فرخ از دیو ک. 


۵ 52 02720 . نک. هنینگ, ۱۹۳۲ ۲۱۶. 

۶ نک. بزوهش بوش. ۱۹۷۹ ۱۰۳-۵۱. 

۷ نک. شن ۳۱۵. 

۸ شر: و قط مر . 

۹٩‏ پذیرهء کیشها, ۶: ۰۳۲ نک. هل. 

۰. نک. میجل» ۰۱۱ 

۱ نک. میحل. ۰.۱۳ 

۲ نک. پوئش, ۰۱۹۷۹ ۱۲۸؛ سیمزویلیامن: ۰۱۹۸۱ ۲۳۶. 

۳ حکسون پیونددش به سنسکریت -000۳۵] دره؛ غار (۰۱۹۳۲ ۴۹). 

۴ وونو بهتر می بود. 

۵ دینکرد ششم م۵۴۷. واژهء رسو را باید رس‌سو ۲۵۵8" گردانیدن. اما شکد 
گوید که (۱۹۷۹ ۲۳۰): 


من بر ععتان ر6لمو ومام امه و ۷۵۲۵ بان اقطا همان و15 1۶ رعصنصمعهه عمط عون 
٩061160 ۷ ۰‏ و1 


از کجای روشن است؟ اندر این شعر اسدی توسی همین چم بها را باز ياپیم (۰۱۳۵۴ 
۳۱ 
جو دیدی که گیتی نه دارد بها 
از او بس بود خورد و پوشش گیا. 
۶ س .٩‏ نک. جکسون, ۱۹۳۲ ۷۵-۱۲۶؛ هنینگ, ۱۹۳۲ ۰۲۱۴-۲۸ 
۵۷ شاید: آب بینی. 
۸ زند کور و کر آورد برای اوستائی: ۵۳۵۴۳۵۳6۵ «سهز1۵0 (یسن :٩‏ ۱۸): 
0۳۰ ۱4۵ ۵۳ ۵2۵۵۵۴ 7 و1۱ عم م۱ ۱۵ هم ۵ هزم 
٩‏ نک. زوندرمن ۰۱۹۷۳ ۳۰. 
۰ نک. زوندرمن ۰۱۹۷۳ ۲۷. 
۱ اندر چین نیز دشمنی مانوبان با کشاورزی یک بهان سرکوبشان بود. لیو گوید که 


۱۷۱ 


۱۲ ۰۱۹۷۹ ( 


۶ 6۵11600 2 از« ععطاعوه) 000 هه فممهه2دامزصی۱۷]2 ظا) ]فمل2ع2 قصعممم وازر[ 
کتعط اعع(ععه ۱۵ 0۶ظ ۳۵۵۵16 مصصصمی عمط هماع طاعمع!1 عداتصنه ۵۲ عصهمم معا 
۰ 22۲1001101۳21 


۲ نک. بویس, ۱۹۷۵ ۵۴. 
۲۳ نک. بویس: ۱۹۷۵ ۵۵-۶. 


۴ نک. م ۲ یک. 

۵ نک. ابن ندیم گفتار نهم (افشار شیرازی؛ ۶) «ترک اکل اللحمان وشرب 
الخمر والتناکح». 

۶ نک. ابن ندیم همان: «قمع الَهوة والحرص ... و ترک اذیة الماء والتار و الشجر 
و النیات». 


۷ نک. پسن :۱٩‏ ۱۶. 
۰ ۱2۱۱ ۱۷۱۱۹۵۱۵۲۱ ۵۳۵۱۲ ۵ ۵5 ۰.۰ 6۵۳۲:۵۵۵۱ 
۸ نک. نامهء کوان (هنینگ, ۱۹۴۳): 


)160( ۱۳۵۵۹۵867 ۳۵۲ ۵ 0 )161( ۰.۰ ۵ 7۱۵۱۱۲ 3۵06 ۰.۰ )162( 20۳2 02۳۵60۲2 60 ۰ 
)163( ۵ 5 ۵۲ ۰ ۱ 


نیز نک. آگوستین (11.20-18-66 ,1 ,علطن۵۳: 26 )؛ این ندیم (افشار شیرازی؛ 
9۱۷( 

۹ تک. م ۳۲ ر:۱. 

۰ این یک اندام بهمن بز رگ بود (0۱6ن۷0 ). 

۱. نک. هنینگ (۱۹۴۰) ۱۹۷۷ (۵), ۶. سفدی ۳۳0 آید از فردم-ایرانی 
-۱۵۱۱۵۲((* . 

۲ نک. سیمزویلیامن ۱۹۸۵ ۰.۵۷٩‏ 

۳. نک. آگوستین, یادشده؛ تاردیو ۱۹۹۷ ۸۰. 

۴ نک. هنینگ (۱۹۴۰), ۱۹۷۷ ۶؛ سیمزویلیامن ۱۹۸۵ ۵۸۰. 

۵ نک. دینکرد, م ۲۹: ۱۰, ۳۲: ۱۴؛ شک و گومان گزان ۱۰: ۳۸. 


۱۷۲ 


۷۶ پادآور تعلیم العلل . نک. ابن ندیم (افشار شیرازی» ۱۵۷). ترجمهء هنینگ: 
"هنعط عطا ا5ع200 «ملصاعزل ات۳۵0 ؛ ترجمهء سیمرویليامز: 
۰ :121 01 زبادنطاموو عطا عونجه‌ومع؟ ‏ 
۷ اترک عبادة الاصنام" (این ندیم» افشان ۱۵۷). 
۸ ابن ندیم از "الک فی الذین گوید (افشار, ۱۵۷). 
٩‏ نک. م ۷۹۴ دو (بویس» ۷۵ ۵۶-۷ وم ۶: ۲ (زوندرمن, ۰۱۹۸۱ 
۱۳۲-۳ ). 
به فارسی مهر فم یابیم (برهان قاطم, ۸۷۸ مهر خم: کنایه از سکوت و 
خاموشی ) و نیز مهر دهان. میرزا غالب گوید که (دیوان, ۱۲): 
گر نه اندوه شب فرقت بیان هو حائیگا 
بی تکلف داغ مه مهر دهان هو جائیگا. 
۰ نک. لیوی ۰۱۹۷۹ ۰۱۴۹ 
۱ نک. لینتنن ۱۹۸۸ ۰.۴۳۹ 
۲ نک. اسموسن. ۱۷۵: 
تزه ماع نا مناارتاوی نا 22 نا تاد()0 انوم نها 68۵)8(۲<(ع) و۵0 
۰ ۷ (0)8(۳2)8 
۳ م. تاردیو دینچهری را به مهر منش (هنعء 6 562 ) پیوندد (۰۱۹۹۷ ۸۱). 
۴ نک. مکنزی, ۰۱۹۷۹۸۰ 
1(۷(۰) 2080 ۲۵۵۵89۱۳۵ :(تظ) ۲۵۵۵8۲۵ 6 ۲۵020 ۵20۳۱۵ 7 0۷2۳7۱ 
۵ نک. زادسپرم. ۳۴: ۴۶-۸. 
۶ نک. تیمه, ۱۹۵۷؛ بوهول ۰.۱۹۷۸ 
۷ بسن ۵۴: ۱. زند: 161:31110 6۳۱۳۵. 
۸ نک. ویدیوداد, ۲۰: ۰.۱۳ 
٩‏ نی. بشت ۳: ۵: 
۱81020۰ ۱۱3۵۲۵۸۵۲۱ 0۵6562271 7۱۵0۲۵۲۵ 
۰ نک. اسموسن, ۰۱۹۷۵ ۰.۱۰۹ 


۱۷۳ 


۱ تنک. کلنس, ۰۱۹۷۷ ۹۲. 

۳۲ نک. بندهش, ۲۲۳-۲۴. 

۳ نک. شابورگان (۸ ,87). نیز پوتش, ۱۹۷۹ ۰۹۹ 

۴ نیک. زادسپرم ۴ ۳- ۵۲ (و۵۲07 ۲۵2۲۵). اندر ایادگار حاماسپ (۱۷)؛ 
۵ ۳۵20۳ با بیم. 

۵ نک. بوتش؛ ۰۱۹۷۹ ۵۲. 

۶ نک. شابورگان (۳۲). 

۷ نک. بندهش؛ ۲۲۵. 

۸ نک. شابورگان: ۲۵28 20۳ (بویس, ۰۱۹۷۵ ۸۰). 

. 5021511 ۲ 2۵۲۵7۱۵0۵ نک. شابورگان (ب ): مبکتا سق‎ 9٩ 

۰ نک. شابورگان (07) ). 

۱ نک. زین ۱۹۵۵ (), ۱۳۳. 

۲ تفضلی و ژینیو: 627016:6؛ راشدمحصل: حه ها (- روسییان). 

۳ دستنبیگها: چبپومپ . تفضلی و ژینیو: 760 (-۵7088), رأشدمحصل: 
دارای اندیشهء مینوی. 

۱ دستنیگها: ر مود . نک. اوستائی -0۵۲۵۶6؛ ارمنی ۵)۳(۶ آبش» بال . 
تفضلی و ژینیو: ۰.96۲۵8 

۵ نک. کفالیا؛ ۱۹-۲۱:۵۴؛ ۲۸دو: ۷. 

۶ پنج اندام بهسن بز رگ (پارسیگ وه مجبامن پهلوبگ 7۱۵01:7160 


۳۳۹ م2 ۱ [ 
3۶ سوریگ ۲9۰ ۷۵۰ ): 


پهلویگ یونانی سوریگ 
21 ۷0 ۱۳0 
1 900 10 
۷ تاره زره ۰ 1۳90 
00 ۲ ۱۷0ع "اکن 
۵8 0۵۵( ۳۹۷۹ 


۱۷۴ 


۷ نک. بزوهش سترومساء ۰۱۹۸۱ 
۸ نک. م آدو: ۷: مفیکن ۲بلم3 ع۵۷2:. 
۱-۰۹ نی. دینکرد سوم در سدوچهاردهم م ۰۱۱۰-۱۱ 


۱۷۵ 


۴ اندرزها و آزندها 


چند سال پیش (۱۹۸۴) بلوا با سنحش برخی از اندرزهای آذرباد با 
برخی از "امثال"_ بیبل و انجیلها و نامهء آرامی احیقر این نگر پیش کشید که: 
داستان و سخنان آذرباد نشان بهود-مسیحی و اسوری دار ند. 

هنوز تا جند دههء پیش اندر جهان بهود-مسیحی گومان می بردند که 
کهنترین متن آزندها همان آزندهای سلیمان (مصماهگ م80( ) است. این تنها 
از باور نگروران بر نه می خاست. کمی و ناگستردگی آگاهیشان به جهان کهن 
نیز می نمود. نمونه را آموزهء مصری امنموپ را گردانشی دست و باشکسته از 
عبری می پنداشتند ه سدمء هفتم پیش از مسیح (نگر دریوتون, ۹٩‏ بخت 
۱ نیک راء یافتن یک پاییروس و جند تختهء جوبی آزش از آن رمانی دورتر 
ای دست کم از سدهء دوازدهم همه آن نشانهای حکمت بیبلی را زدود. برخو 
تا حایی پیش رفتند که نشانهای آموزه(50*0) ء مصری اندر حکمت بیبل 


۱۷۶ 


نشان از سی در امنموپ دارند. آگاهیهای نو از دانش خردآمیز سومری و 
اکدی نشان دادند که نامهء حامعه (00008186) و ایوت (0ا0] ) به "دادستان 
ایزدی" سرودٍ لودلول (۲00101) و دیگر متنهای خردآمیز میانرودانی بستگی 
دارند. اين یافتها هیچ از ارزش خود آزندهای بیبلی نه کاهند. تنها 
پیشداوریهامان را فرو ریزند. 

بلوا با همان پیشداوریها ی سدهء نوزردهمی به سراغ آذرباد رود. بیشتر از 
او زینر از مانندی برخی از سخنان آذرباد با انجیلها و نیز نوشته های بودی یاد 
کرده بود. زینر از هر (پیش-)داوری سر باز زد . روش بلوا اندر حوزهء 

۱ تک ۳ 5 متیر یر 


یک نمونه از سنجش بلوا بياغازيم. 
۱ دستور " زرین و دستور "سیمین" 


یک نمونه همسنجی این دو اندرز آذریاد و احیقر است: 
آذرباد: «هر جی برایت نیک نیست؛ تو نیز به دیگر کس مه کن!» (اندرز به 
پس ۵؛ یکحند واژه, ۳۹) 
احیقر: «پسرم, هر چی تو خواهی که کسان برایت کنند؛ تو نیز خود برای همگان 
به کن!» (روایت ارمنی؛ ب ۵۳) 
نخست. این که این دو اندرز بکی نیستند, و از دو جیز حدا گویند؛ 
دودیگ این که این سخن احیقر از یک روایت ارمنی داستان احیقر آید, و 


۳ 


۱۷۷ 


نه از روایت آرامیش. روایتهای سوریگ؛ ارمنی» عربی و دیگر هر یک شاخ و 
برگهائی به داستان آرامی افزوده اند؛ این کار را به ویژه ابر روایتهای عربی» 
عبری» بونانی» .. داستان سندباد که بن نبیگش پارسیگ بود بازیابیم. 
ترجمان ارمنی کالید داستان سوریگ احیق رگرفته است. و آزندها و 
اندرزهائی از این جای و آن جای افزوده است. جیزهائی که اندر روایت ارمنی 
پاییم» و اندر روایت سوریگ بازشان نه يابیمه آشکارا از احبقر نیستند. تازه 
روایت سوریگ نیز ابر بن نبیگ آرامی بس سخن افزوده است. 

چگونه آن دو اندرز بالا را با هم توان هم-ارزش گرفستن؟ بلوا آن دو را 
گونه های "منفی" و "مثبت" یک اندرز داند, و گوید که گونهء منفی" را اندر 
توییه (طهطام۳ ۱۵:۴) یابیم و اندر حکمت مناندر (به سوریگ, ۴۰), و 
گونهء آمشثبت را اندر انحیل متیه (طهراه ال ۷ و انحیل لوکس 
(مدعس ۳۲۱:۶). این مانندیها را فرانسوا نو پیشتر )۱٩۰۹(‏ باد کرده بود . 
از نو که مرد کلیسا بود, انتظار دیگری نه می رفت به جز این گونه همسنجی. 
بلوا همین راه بی یاد کردن نام نوء باز گوید. اکنون کمی فراتر از این 


همسنجی به رویم. 


۱ ۱۰ 5 سندبان دانا 


"۰ 


متن بارسیگ است". آغاز داستان سندبان (سوریگ 80007 و پا سندباد) به 


آغاز داستان آذرباد ماند. شاهی را تا به پبری فرزندی تنی-زاد نه بود. پس 


بدست برد (ندر کرد) و پزد خواست . دیری نه پایید که او را فرزندی بود. او 


۱۷۸ 


را به سندبان سپرد برای دانش آموختن. شاه از سندبان پرسید که به یاداش جی 
خواهد. سندبان پاسخ کرد که: 
«هر چی تو نه پسندی که کس به تو کند, تو به دیگر کس مه کن!»" 
پس با هم پیمان کردند. چم اين پیمان این است که شاه به فرزانه-خدایی 
ایستد. آن سخن ند دادگری. و خودی داد است؛ هنگامی که خدای ازش 
پیرزی به کند. 
آزند سندبان به روزگار ساسانیان پرداختند. از پردازنده اش هیچ آگاهی 


نیست. دیری نه بایید که آن آزندی جهانی گردید برای خوارداشت زناد. 
,5 کار 5 اندرز_ مانی 


شهرستانی جند اندرز به گونهء "نهی از منکر" از مانی آورد: پرهیز از 
دروغزنی» کشتا دزدی» جدمرزشی, پنی, جادی بتپرستی. آن گاه این سخن 
آورد؛ 

«وأن یأتی علی ذی روح مایکره آن یتی ٍلیه بمثله» *. ( به یک جاندار مه کن آن چه نه 
پسندی که مانندش بر سر خودت بیاید! ) 

یک متن مانوی (پهلویگ, م ۵۸۱۵ , به گونهء نامهء مانی به مارامو) که 
سخت رنگ شمنی (/بودی) دارد, دیناور را به بردباری خواند, ایدون که: 
کسی که و را به زند. تو او را مه زن! کسی که با تو به کین ایستد تو با او به 
کین مه ایست! کسی که به تو رشک برد تو به او رشک مه بر! کسی که بر تو 
خشم (0(07) گیرد. تو با خوشی همی به پذیرش! [آذرباد نیز گوید که: خوشی 
آن بود که پیشدستانه, کس نیازارد؛ و اگر کسی به زنشش شود با نرمی و 


۱۷۹ 


خوشرویی به پذیره اش ایستد. (بیست و دو واژه. ۲۲)] 
آن گاه مانی گوید که: 
ابق 2 ۵0 ,طوصع29*۷ ۵2 تمه ۵ ۲۵ عء 
جیزی که به دیگر کس نه بسندی, خود مه کن!" 
این همان اندرز یاد شده نیست. و بیشتر از دورویی پرهیرزاند . به هر 
روی» حای آن اندرز اندر آموزهء مانی نه دانیم. روایت شهرستانی شاید از 


متنی نوتر آمده است. 
۳ مهابهارت و آیین 


اگر به نوشته های هندی (و تبتی) روی کنیم بارها بدان اندرز برحوریم. 
متنهائی جون اک هعتهمماقاه ۷ و متاصماهه‌۲ آن را همچون خودی 
آیین (-0:0۳۵) شناسانیده اند . از راه گزارش پنجتنتر (پارسیگ 
۷۵۵-۲ ) آن اندرز آشنا ( جیزی که پذیرهء خویش است به دیگری نه باید 
کردن" ) باز اندر نامهء پارسیگ کلیلگ و دمنگ" (۳:۳) آید"". و اين همه 
باز گردند به مهابهارت؛ که آن اندرز همه و حکیده, آیین" شناساند . گوید 
که (۳۹:۵): 

«۵۵. پرهیزگاری (10۳0) زور مردم پرهیزگار است؛ برهمن (0۳۵111100) زور 
برهمن-آگاه؛ آزار (1137258) زور مردم بدتر؛ بردباری (6۴۵/700/) زور مردم پهلوم. ۵۶. 
این هشت جیز خویشکاری را باز نه دارند: آب» بن ب شین زوهر کام براهمن 
۲۵۱۸۵۲۵۸ اندرز مردم گرانمایه (2۷۳۷) و دارو.... ۰۵۸ به تروان (غلبه کن بر) 
خشم با بیخشمی, اوارونی با فرارونی. نیاز با رادی» و دروغ با راستی!» 

آن گاه این سخن به میان آید که: 


۱۸۰ 


۱ 0 733 26 1 
مه ۱ ود وه لا نود 


۷ به دیگری مه کن آن چه به خویشتن ناپسند بود. این همه آیین است. اباریگ از 
کام فراز آید . 

نشان این همه و يا خودی آیین را اندر تلمود (ببلی شبت. 1۳۱) بازيابیم 
از زبان ربی هیلل, هنگام پاسخ به یک جدکیش": 

«آن جه برایت ناپسند آید, به دیگری مه کن! این همه آیین است. اباریگ گزارش 
است. شو و آموز!» 

یک بهودی صدیق, مانند یک هندوی اردای, این آیین را پند خویش 
گیرد (ینجتنشس ۳:۳ درست از م0 0:۵۵ پند آیین" گوید ). اگر به 
چین روی کنیم, آن جای نیز مرد آزاد (کیون تسو) که کنفوسیوس پذیرهء خرده 
مردم (سیاوحن) اش نهد آن را راهنمای خویش: همجون دسئور اخلافی آی 
گیرد که به تنهاتی بس است. 


۴ کننوسیوس 


اندر لون یو خوانیم که (۱۵:۳): 
«استاد (استاد کنگ 17۷0 ۳0 ۵ 1 کنفوسیوس) گوید که: آموزه ام همه یک 


جون استاد از اتاق بیرون شود شاگردان ازش پرسند که: چم و کام سخنش چه بود؟ 


۱۸۳۱ 


تسنگ سو پاسخ کند که: آموزه (180» آیین) ء استادمان چونگ است و شو, و نه چیز 
شو و چونگ کدام اند؟ اندر لون یو آزادمرد از استاد کنگ پرسد که: آیا 
اندرزی بود که به هر هنگام به توان به کارش زردن؟ استاد پاسخ کند که: 
«ایدر: نزدیکانت را همجون خود دوست به دار! به دیگری آن مه کن که به خود نه 
بسندی که دیگری به کند!» "۲ 
این حای» کنفوسیوس همه آموزهء اخلاقیش را آورده است. جیزی که 
پنست کاربرد گونیا" خوانده اندش. شو و چونگ دو روی این بنست اند: 
؟ش ( 2 ): آن چه به خود نه پسندی که کس به کند, به دیگر کس مه کن! 
* چونگ ( ق, ): آن چه به خود پسندی که کس به کند. به دیگر کس به کن! 
با ورزیدن شو و چونگ مرح آزاد جن هنر» فضیلت ) وررد. جن پیدائی 
گوهر نهان اندر چهر مردم است. کیست مرد با جن (هنراوند)؟ آن کس 
است که با دارش خویش دیگری به دارد. با بالش خویش دیگری به بالاند". 
کسی که اندر این ورزش یمان (جونگ-یونگ) نگاه به دارد. شوء از یک پند 
اندر آموزهء کنفوسیوس فراتر رود و خود آموزه (120 که چم بند نیز دارد) ء 
استاد گردد. 
پیش از این که از کنفوسیوس به گذريمی بيفزاييم که برخی از اندرزهای 
آذرباد و پوریودکیشان به برخی از سخنان کنفوسیوس مانند. نمونه را: 
کنفوسیوس: «آهوهای گذشته به دل مه گیرید تا که دشمنتان کم به بود!» ۴ 
آذرباد: «کین به دل مه دارید تا ابر شما دشمن نه خیزد!» (یکجند واژه. ۳) 


۱۸۲ 


۵ خیم 


دینکرد شم از زبان پوریود کیشان و دانایان پیشین خیم و خرد و دین را 
شذاساند" . پیشتر (۲۰۵۰۱) دیدیم که خرد» خیم و دین هر سه یک روی هرمزد 
نمایند. از این سه دین به برهمن (-۳۵۱۱۵) ماند و خیم به آبین 
(0۳۵۳۳۱۹۱۵) اندر مهابهارت. خرد از بهر پبوستگیش به بهمن» هم - چم بهی 
آید. گزارش پوربود کیشان به بینیم" : 

۱) آن خیمی بهتر است که آن جه به خویشتن نیک نیست, به دیگری نه کند. هر 
کس را دوست باش, اینت خیم! خیم آن است که کس نه فریبد. پذیرهء خیم ترمنشی است" 
ای: آن جه داند که کرفه است و نه کند". 

۲) آن خردی بهتر است که نیکی ای را که آمده است بر داند خوردن, و انائی ای 
را که نیامده است بها داند نه بردن. ابر هر کس بهی بر اینت خرد! خرد آن است که خود نه 
فریبد. پذیرهء خرد ورن (ویا ۷۵۳۵/:۲87) است. ای: آن جه داند که گناه است و کند. 

۳) آن دینی " بهتر است که آن چه نه داند, داند که نه دانم. هر کس را خویش 
پندار. اینت دین! بدیشان نیکی کن. اینت روان! دین آن است که آن جه داند کرفه است 
کند. پذیرهء دین خوددوستی (۶۵0-03081) است ای: آن چه نه داند که کرفه است با 
گناه» پیش از به دانش رسیدن کند. 

آن اندرز شو که اندر مهابهارت همه آیین (۳۵۳۷۵) است. و برای 
کنفوسیوس همه آموزه (1۵0), برای بوریودکیشان همه خیم (67) است. 


آذر باد شو و جونگ را روی هم مردمدوستی خواند (بیست و دو واژه, ۲۵). 


۱۸۳ 


۶ المبیودوروس 


دیدیم که همه دین برای پوریوکیشان این است : آن چه نه داند. داند که 
نه دانم. کسی که اين پند خويش گیرد. دین به خویشش بود. 

۱) بهتر از همه بیگومان, دانستن است. زند. واژهء اوستائی "از 
بهترین منش" را ایدون گزارد: «آن جه دانند, به کنند». 

۲) اگر نه دانند. دانند که نه دانند. پس باز پرسند"". این بایهء میانه 
است. آذرباد وازهء اوستاتی ۷ پیکار؛ سخنوری 2 انحمن برای 
پیکار را ایدون گزارد که: اگر هنر و دانش ابزارش نیست, داند که نه دارم؛ و 
به خواستن و از آن خوبش کردنش ابر تخشد. و زمان کار و دادستان شناسد 
(بیست و دو واژه. ۳۱ 

۳) بدتر از همه این است که نه داند, و نه داند که نه دانم. این 
گزارش بدترین منش است. 

المپیودوروس, استاد فرهنگستان الکسندرگرد. گوید که: «کسانی که گناه نه 
کنند همانای یزدان اند. کسانی که گناه کنند. و کار خویش گناه نه پندارند, به بدتریایه 
بدبخت اند. کسانی که گناه کنند, دانند که [گناه] کنند و افسوس خورند, به مبانه 
اند» ۲, 

السپیودوروس سه پایهء مردم اندر پیوند با گناه کردن و پا نه کردن 
شناساند؛ با این همه یک حای سخن ازاین است که دانند و یک حای از 
این که نه بندارند . 

از دید پوریودکیشان بهترین کسان آنان اند که دانند که کرفه جیست و 
کنند» پس با بهترین منش خویش اند. بدترین کسان آنان اند که دانند که گناه 


۱۸۴ 


جیست و کنند. و دانند که کرفه جیست و نه کنند» پس با بدترین منش خویش 
اند. و میانه آنان اند که اگر نه دانند کرفه و با گناه حیست. دانند که نه دانند», 
باز برسند. برخی به یزدان مانند و برخی به دیوال. یک روایت بارسی از دین 
(اوستا و زند) آورد که: 
«در دین به گوید: هر کس که نیکی داند و بدی داند, و نیکی کند و بدی نه کند, او 
هستای امشاسیندان باشد. و هرکس نیکی داند و بدی دانده و بدی کند و نیکی نه کنده 
همتای اهرمن باشد. و کسی که نیکی و بدی هر دو داند, و هیچ یک نه کند, به نیکی پاداش 
نه ستاند که نه کند و به بدی نیز که نه کندء عقوبت نه ستاند» ". 
این اندیشه را پستر» با کم و بیش دگرگونیهائی باز یابیم. غزالی آورد که 
(نصيحءة الملو کی ۲۲۱-۲۲): 
«حکیمی گفت مردم بر چهار گروه اند: یکی آن است که داند و داند که دانا است از 
وی دانش آموزید؛ دودیگ آن است که داند و نه داند که دانا است, او فراموش [-کار 
است], یادش دهید؛ و یکی آن است که نه داند و داند که نه داند. بیاموزندش؛ و یکی آن 
است که نه داند و نه داند که نه داند. او حجاهل است. از او دور باشید». و باز از 
ناشناسی این به یادگار مانده است که: 
آن کس که به داند و به داند که به داند 
اسپ طرب خویش به افلاک رساند. 
آن کس که نه داند و به داند که نه دانده 
آن هم خرک خویش (/لنگ) به منزل به رساند. 
آن کس که نه داند و نه داند که نه داند 
در حهل مرکب ابدالدهر به ماند. 


۱۸۵ 


۱۷ 5/۸ رادی به منش 


اگر شو" خودی خیم است» "جونگ" تنها دخشه ای از است. مردان 
فرخ از پوریودکیشان آورد که: 

«دانایان پیشین حکم کرده اند که, رادی سه آیینه است: منشی» گویشی و کنشی. رادی 
به منش آن است که همگوهران را هر نیکی باید خواستن جنان که خویش را. رادی به 
گویش آن است که هر دانش و آگاهی فرارون که به دست آورده است, به ارزانیان آموزد. 
جنان که دانائی گفته است که: کامم که هرویس پآگاهی سودبر را به دانم و به پاران 
بیاموزم 2 م2 درخورد به پابم . رادی به کتش آن است که از هر نیکی ای که برایش پیش 
آمده است, به ارزانیان نیکی [بخشد  »]‏ . 

بدین سان, به شناسائی شو همچون خیم نیک. و چونگ همچون رادی به 
منش می رسیم. با شوء هنگامی که خدای و دهبد به کار بندند داد به گسترد؛ 
و هنگامی که رم و مردم آزاد پندش گیرند» به هماهنگی رسند. چونگ از 
رشک و بنی باز دارد؛ با چونگ مردم خرد بزرگ گردد. 


۳ دوست و دذشمی 


یک نمونهء دیگر همسنحی بلوا": 
آذرباد: دوست کهن دوست نو کن! چه دوست کهن مانند می کهن است که 
هر چند کهنتر, به خوارش شهریاران بهتر و به سزاتر شاید. (اندرز. ۱۰۱) 
بن سره: دوست کهن مه هل» چه دوست نو مانندش نیرزد. می نوه دوست نو 
جون کهن گردد. تو به خواریش. (۱۰:۹) 
یشوع بن سره تنها از دوست کهن گوید. و به می کهنش مانند کند. آذرباد 


۱۸۶ 


از دشمن کهن نیز گوید. و به مار سیاهش مانند کند. آذرباد گوید که "دشمن 
کهن دوست نومه کن!" آیا آفرباد آن سخن از پشوع ابر کف وش ره ترش 
ماتندش ابر دشمن کهن سازد؟ اک تفا ات تن های بهود-مسیحی به 
گردیم. آن گاه و برسش پاسخ ات شاید دادن. اما بلوا و مانندانش را 
باید به خواندن کارهای هندوان و جینیان فراز خواندن. نمونه را ینحتنتر (۳) 
با این سروگ (510/0) آغازد: 

«به دشمنی (501۳4) که پیشتر با او ستیزیدی استوانی مه کن هر چند که دوست 
(7711۳۵) به گردد!» 

داشتن دوست کهن و پرهیختن از دشمن کهن دو اندیشهء بیوسته اند و 
آذر باد و با هم از آموزش پوریودکیشان ابرگرفته است. 


۳ زنان 


د ی کی کر 
آذرباد: راز به زنان مه بر! (اندرز. ۱۱؛ نیز یکجند واژه, ۴۹) 
احیقر: پسرم راز به زن خویش آشکار مه کن! چه او سست نهاد است, و به 
زورمند آشکارش کند» و تو ترمنیده (متتفر) گردی. (روایت ارمنی, [ ۷۴) 
بینیم که این سخن احیقر از گزارش ارمنی آید و اندر بن نبیگ آرامیش 
یافت نه بود. بلوا گوید که اين اندرز اندر گزارش سوریگ و نیز عربی 
کلیلگ و دمنگ آمده است. و نه اندر بنحتنتر. ِ( (رلادمه‌زبمت) 
افزودهء ترحمان پارسیگ است. این بیگومانی از ناآگاهیش به جهان هندی 
ان تا ای برای بزشکان دارد؛ و انش خرس هشن آننو 


۱۸۷ 


آورد (فصقطاعدانی ۲۲:۸): 

(«به زنان نه باید دشنام دادن و نه جندان استواری بدیشان کردن؛ راز (80//0*0) به 
زنان نه باید بردن, و نه خویشکاری بدیشان سپردن» . 

توانیم باز پیشتر از او شدن. و همین انديشه را اندر مهابهارت یافتن کجا 
گوید که: «استواری مه کن به زنان» ۰ (۵۹:۳۹:۵) 


۴ داستان احیقر 


اکنون رسیم به داستان احیقر. از این داستان, جند روایت به سوربگ؛ 
یونانی؛ ارمنی, عربی, اسلاو, ... داریم. به آغاز سدهء بیستم یک "میسیون 
آلمانی جند برگ پایپروس از این داستان » به آرامی, اندر الفانتین پیدا کرد؛ و 
زاخاو (۱۹۰۸) به جایشان رسانید. این باییروسها از هنگام فرمانروائی 
پارسیان بر مصرء کم و بیش به سدهء پنجم بودند. خود داستان احیقر, راست 
يا ساخنگی» به سدهء هفتم پیش از میلاد برگردد. ای به روزگار خدایی 
سینخریب (704ع-عطه-ط۹) و اشورحددین (0017۵-:/۸35-۵) که احیقر 
(مودرتطم" و يا تع۲7"2ب۸) وزیرشان بود. احیقر, فرزند نه داشتن راء پسر 
خواهر خویش نادن (1200(), به فرزندی پذیرفت و فرهنگش آموخت. متن 
آرامی دو بارهء اصلی دارد: یکی بارهء داستانی؛ و یکی سخنال و اندرزهای 
احیقر. کاولی (۰۱۹۲۳ ۲۰۸) بر آن بود که روایت آرامی خود گردانش است: 
ترحمان پا آن را از پارسیگ کهن گردانیده است که این خود باید گردانشی از 
مادیان بابلی بوده باشد؛ و یا به پارسیگ نیک آشنا بود و در ترجمه اش از 
بابلی از دوش نگارش پارسیگ پیروی کرد. برخی مانند گرلو بن نبیگ 
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اکدی و گردانش یکراست ازش را بیگومان بنداشته اند". 

کاولی جند نشانهء پارسیگ اندر روایت آرامی می دید: 

نخست. کاربرد ۷۲" برای نام آشور. اندر نمشته های آرامی کهن (5)۷" 
(از اکدی 4-507) آید. و اندر نبشته های ارامی زمان هخامتشیان 0۷۲" (به 
پارسیگ ۵6:72 آشور 207۵ آشوری). ث" 

دودیگر کاربرد پیاپی 5۳0 (نامش) بس از یک نام کس. مانندٍ 
طص تونط [مردی] احیقر نام ؛ حط حطصصک ۱02 پسرم؛ نادن نام . اندر 
پارسیگ کهن» هنگامی که نام کس و یا جایی را نخست بار می آوردند. سپس 
0 و با 72718 می افزودند مانند ۵۳۷۵ ۵۵ 0200۳315 یک 
ارمنی» دادرش نام . کاولی بر آن بود که این کاربرد از پارسیگ به آرامی راه 
یافته است. بلوا (۴۴). برای رد این نظ گوید که کاربرد 00 اندر آرامی 
با کاربرد "5۱05 اندر متنهای اکدی همخوان است. آنگاه خود فرض کند که 
هم آرامی و هم پارسیگ به تقلید از ادییات اکدی آمده اند" این فرض کمی 
ارج می داشت اگر کاربرد. 0 بدین چم تنها به متنهای پارسیگ کهن 
سامانمند می بود و یک تقلید ادبی" می بود. اما این کاربرد را هم اندر 
زبانهای ایرانی (کهن, میانه و تو) بازيابيم» و هم اندر گونهء محاوره. اندر 
اوستا, نمونه هائی جون ۱2700 ۵05۲۵۷۵ [مردی | خسرو نام (زمیاد بشت. 
۶ یابیم. اندر ختنی نیز از این گونه نمونه هائی یابیم (م‌انند 
0 :79۵1:8101 اندر یک متن بزشکی به ختنی» ۵). اندر فارسی 
نیز عبارتی چون "مردی بهمان نام رایج است. 

سدیگرء کاربرد تب همجون حرف ربط زائد به کاربرد 2050۷۵ 
سپس" اندر پارسیگ مائّد. 0 ۱ 
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احتمال یک روایت پارسیگ [اگر هم یک نِ اکدی (هر چند بعید) را به 
پذیریم ] آوازهء داستان احیقر را به روزگار هخامنشیان نشان می دهد. گر جه 
نام احیقر به پارسیگ نه مانده است. اما نشانش را اندر بهری از افسانه های 
مربوط به بزرگمهر باز می یابیم ". 

کلیمنس (/اکلیمندس) الکسندرگردی هنگام نمودن بهره گیری پونانیان 
از فیلوسوقی بیگانگان به نام احیقر ( م۸۵ ۰) اشاره کند ۳۳ 
۱ ) «اندرزنامه های دموکریتوس از بابلیان آیند. چه گویند که او اندر نوشته های 
خویش تر جمه ای از 077۸0 ( تختهء ایستاده , به پهلویگ 190916 ) ء احیقر را حای داد و ابر 
بن نوشت: ایدر آن چه دموکریتوس گوید. ایدر آن چه او به حساب خود نویسد: "من, اندر 
همرو زگارا نم بیش از همه ده و سرزمین پیموده ام؛ دورتر کرانها را ابر رسیده ام؛ اقلیمها و 
کشورها را دیده ام؛ از مردان فرهیخته سخن شنیده ام۳. کس ابر زمین پیمانی و یا گشودن 
مسئله ها به پایم نه رسد ..." به راستی, او بابل و پادس و مصر را پیمود, و پای مغان و 
کاهنان [یرای آمو زش ] نئست (۷ه۱۵۵0۲6۵ امتاعمع1 ۲۵5 ۵ واچ6 76 ۲۵5 » 

اندرزهای دموکریتوس را تنها اندر روایتهای تازه توان یافتن [مانند 
٩0006205‏ اندر 022616 527167110 و شهرستانی, اندر الملل والتحل ]؛ و 
اینها را نیز تنها با روایتهای دست دوم (/سوریگ) احیقر توان سنجیدن . 
این کم دسترسیمان به مدارک اصلی برخی چون تثودور نولد که (و به پیروی 
ازش. بلوا) را به همه داستان [ دموکریتوس» ترجمهء اندرزهای احیقر و به نام 
خویش حای زدن] گومانمند کرده است. ۱ 

پارهء داستانی احیقر را به گیریم. این پاره, به نظر بلوا (۴۴), با آغاز 
اندرز آذرباد به پسرش همانند است. داستان احیقر به آرامی» کمی از روایت 
سوریگش دور است. این دو را می آوریم: 
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۶ آرامی: (۱) سخنان احیقر نام (طصصک تنج" ) ... احیقر مه بود, و اندرزید همه 
آشور ول ۷۳۷ ۷( بوده و مهرور (ط201؟ 0۷) شنحاریت. شاه آشور. [گفت که: ] 


"مرا پسری نیست ..."۰ ... پس من احیقر, پسر خواهرم؛ نادن نام را پذیرفتم» و بزرگ کردم, 
و فرهنگش آموختم. ۳ 

سوریگ: (۱) گوید که: من احیقر که به زمان شنحاريب, شاه نینوای می زیستم. و 
گنجور و دبیر بودم. و هنوز جوان, کنداگان, مغان و دانایان گفتندم که: "تو فرزندی نه توانی 
داشتن. " .۰ باز من احیقن پاره پیش یزدان بردم و پزش یزدان کردم. .. آزدیسها پاسخش 
نه دادند. ... پس او خدای را نماز برد. ... (۲) پس نادن» پسر خواهرم را به فرزندی 
پذیرفتم. . 

این روایت سوریگ تا اندازه ای دستکاری شده است [جنان که از آمدن 
سوم کس به جای نخست کس پارهء الحاقی را توان بازشناختن]» تا با روحم 
بهود-مسیحی سازگار گردد. اندر داستان آرامی نه سخن از پزش پزدان است؛ 
و نه از نماز بردن به خدای. اکنون آغاز داستان آذرباد را به بینیم: 

٩‏ اندرز: (۱) آذرباد را فرزند تنی زاد نه بود. پس او توکل به پزدان کرد. دیری نه 
پایید که آذرباد را فرزندی بود. آن گاه. به خاطر درست خیمی زردشت. نامش را زردشت 
نهاد. [روزی] گفتش که: خیزء پسرم, تا تورا فرهنگ ابر آموزم! 

انديشهء توکل به یزدان (0260087 6 ۵69100) پیوند مزدیسن با یزدان 
نشان دهد؛ همان گونه که اند یشهء بندگی خدای بپوند بندهء بهود و مسیحی 
با خداوند. روی بسپاری از مهرهای ساسانی این سخن نگاشته اند: 


فنه رد لد( دسا دک نی( 


۱ ,۳ 5 ۳ ننی-زاد 


جگونه جهارجوب داستانی آذرباد از روی داستان احیقر برداشته شده 
است؟ بلوا (۴۵) برای نظر خویش یک دلیل پیدا می کند": اندر روایتهای 


بعدی داستان» ادن بسر تنی احیقر دیسست» بلکه خواهرزاده و یسر پدیرفته 


اش است. ابا اندر متن آرامی (۱۳۹:۹) این حمله را می خوانيم (ترجمهء 
بلوا): 


6 ۱07 ]00 5۵۱۵60 8 فصلوتع ار 0۶ حمو و۳1 
این حای, از نظر بلوا 00۷۲ 9۶ (یعنی "کطذمتع بو ۵1 505 ۲06 ) به 
خوبی با ۱۵۲۵-284 ۲ ۳۵2۵۲0 ( فرزند تبی زاد ) منطبق است. یس توال 
بنداشتن که اندر داستان اصلی؛ نادن به راستی پسر خود احیقر بود. 
برای آن که بهتر به توان نظر بلوا را داوری کردن, سجن احیقر را از روی. 
خود روایت آرامی بياوريم (پاپیروس :)٩‏ 


تمصع ] رنجانوها کخعط تجصه ۶ط .موز" صصط مه وتوابوطاً کومره [ترمصط] ,139 
۰ ۰2۱۷ ۷۷۲۲۲ متتتصط دی بو خبط ,140 ۰ لصا کصط 


از خودم به خودم بد رفته است؛ پذیرهء چه کسی به بوزم (/اندر دادخواهی پیروز 
گردم)؟ 0 0۲ جاسوسی خانه ام کرده, به بیگانگان خبر [/رسوائی] برده است؛ او مرا 
زور -گواه بوده؛ پس چه کسی مرا به بو د؟ 

. از پذیرگی دو واژهء وتا 9 و رت اندر این سخن, به چم درست 
واژهء نخست توان رسیدن. آرامی "3100 (سوریگ "0۳1) به چم بیگانه, 
غریب" است؛ آن گاه 0۳ 0۲ خودی, خویش معنی دهد. بررسی کاربرد 9۲ 
اندر آرامی (/سوریگ) نیز راستی همین چم را می نمایاند. احیقر از خودی" 
نالد نه از "بیگانه . این خودی تواند برادر بودن » پا خواهرزاده, يا یک خویش 
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نزدیک. یس معنی آتنی زاد بدان دادن کاری است دلبخواهانه. 
۲۳ زروان 


جهارجوب داستانی آذرباد را سزد بازنگریستن. جه مانندش اندر 
ِ ۰ ۳۷ 4 ۰ ۰ ۳ ۰ هب 
گوید که تا به پیری هیچ فرزندش نه بود» و پس از یزش و نیایش پسری 


| ۳۵ 
داسیت ۰ 


پایان ساسانیان زبانزد بود؛ و روایتهائی ازش به بونانی» ارمنی» سوریگ و 
عربی کردند. اندر این میت. به اغازن زروان بادشاه حهان بود ". نام زروان 
آید از اوستائی -7۲۷۵7 (-2۳16) به چم زمان . پرادروند این واژه. اوستانتی 
۳۷۲ است به چم زرمان» بیری » از ريشهء 20۳ پیر بودن (به فارسی زر و 
زال هر دو پیر معنی دهند). داستان این است که: زروان؛ بادشاه بیر را 
فرزندی نه بود. بس یزش کرد د بسر آوردن را . دیری گذشت. او یک دم گومان 
برد که شاید هرگزش پسری نه بود. از پزشش هرمزد آورد» و از گومانش اهرمن 

7 
پیدا گردید. 

روشن است که برای نوشتن داستانِ آذرباد نبازی نه بود دستکاری کردن 
یک داستان آرامی ( -ابلی) دستانیآشاتر و ویک بهپارسیگ, بان 
زرمان راه تمان از تا کی ده به هر روی, به زمان ساسانیان 
بسیاری از افسانها ایدون می آغازیدند که: مردی بیر (یادشاه» وزین دانا) 
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فرزند نه داشت, تا این که (با توکل به بزدان» یزش, ...) پسری یافت. این را 
به حور هء بزوهش افسانها می هلیم. 


۳ اندرز به سر 


پیش از آذرباده نمونه هائی از اندرز بهمان به پسر خویش یابیم که 
بیشتر به سنت شاهی برگردند. مانند اندرز اردشیر پابگان به یسر حویش 
شابور [که به عربی و فارسی مانده است ]؛ و اندرز کورش به فرزندان 
۰ ۳۸ 
احیقر ایم" . با این همه, داستان احیقر پاره ای از تاریخ انديشه ای ایرانی نیز 
هست. جه بساء به روزگار شکوه هخامنشیان, افسانهء یک وزیر دانای آشوری 
را ساختند و يا به یک وزیر دانای آشوری افسانه هائی بازبستند. [چنان که 
عِ 
در بارهء بزر کمهر همین کار را جند سده پس ازش بازمی یابیم. ] این کار از 
سوی آشوریان و بابلیان طبیعی بود؛ پارسیان نیز اين داستان را می شناختند. 
اگر این نگر درست باشد» بن داستان به خود سدهء پنجم پیش از میلاد برمی 
بزرگمهر سربرآورد [اندر شاهنامه (۲۳۰:۶) به جای نادن جوانی خویش 
عم ۰ 1 ۳ بط ۰ ۰ 1 " 
بزر گمهر یابیم: یکی خویش بودش دلیر («۳7۵) و حواد.]. نیزاد را اندر 
داستان هندی شاه نند (2002() و وزیرش 52124812 باز یابیم. 
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۲ ۲ 


۱ زیتر گوید که (۱۹۵۶ :)4٩‏ 
2 ۵۷۵ ط20حاعباط۸ ما 0عادطاتتاه معطنرعه عععطا گن مسا جن وه نقطا منصا وز )]** 

0 ۳۵۲ ۸0۲ 00 20 اعوم 15 ۷۷۵۵۲ مهن تام ۵ انا0 ابظ۳؟ .م12 مفتافتعت #ا۳۲۱0 
موم 5 اوای 0۶ اوهمعل۱۵ وا قفهن ما 6۵1۳۵6 ۷۵ 01 28 ۷۷۵۵۲ اتا0جاه ر۳۷0؟ 
5 ۱۱۱۵ 00 )۱۵ و۲" عم218ه عط) زاتقاتصند ,ممجه مطا مگ )عمط معلما ۸۵ ۸2۵۲ 
۲ 410 ات0200 2 ۵1 اه ۷۵ ۰۷۱۵۵۲۵۷۵۲ مه ۷۵۷۵۲۵۵۲۲ ۲0۲ 2000 06 0 ۵۱0سا احطبا 
2 18 ۹1۲ 10 ۸۵06 200 6761۲088 زه۵۳7 ۱۵۷60 96 ب۷۵ 1656 ٩62)‏ )وعهامن عظ) ظ1 )زو 
,6 ۲6۲6 .270601]وع] ۷ 3۶ 1 0ع۱امالوتهم زمومن طاهها نع اهعو تعبها 
وامالونو م1۵6٩‏ ما00 زنل رصح که عععطا 2۶ظ) عاصتطا ما صمقوع۲ 0ظ رتعبعبمط 
اواصال0 نا عطا ما ععصفاعها ۲۵۲ بعته‌طسعداه همم هط ماع صوع 
(99 ,1956 ,2۵00۵۲) 


۲. ژینیو گوید که: 


ماه | بز۱6ظعظ بل اتمه اه کاتم‌عمها مممهكوه باه۲طآصومز ول زارجی خر 
۸۵ )210680 60۳0۷ 10801676 06 )6 ات0 06 هبامعناهع0 2۷66 1۳0۵۳01]6506 
,۸00۲20 بعله‌فزه ۲۷۴ بال ۱۷۲۵60 «تعجصع] باح ععاجاتطاج <۳ع0ونه ععل ععصهاطاجطه‌عوم: 
6 کقنااو اه رامهمادع ] باهع۷ ۱09 بال اع معز۸ 01 وع۳۲6 56۵686 8ع0 2۷66 
۲6۳۵۵0 رمصمععصصهه باه مصصع621ع2 عصاهن۶ ل عع) هیا رتقوتوا۸ 0 ۵826996 12 06 
3 وا 06 اصعهع۱ه نا اوع ۲ :20061060106 مه رعلزمناعا8و ۵06ز۲ه 12 2 فمتمود باه 
2701۷6) 06۳16۷16 ۱1۱6۲۵۲۲6 12 فصو وعناجع۲ عععصمباا ها ععل تمتووول 2 ۷۵۲۵۵۲ 
5 ۲6۵۳۵۵۵/۲6 12 0۷ 6000۷6 ۱۷86 ۵ ,1۳0676956 ۲6۵۲۲565 وع10۵1 ۵ وزباد عمط وز 2۱0006 
جه دنام 06 عصصوتصو مهم منال ممتاقان 6 12 ۵ زعانامزه ۸ اه رعلو6طعم ٩‏ اوه ععتاانه 
,1987 ,10 ,061ص ,۱۳۵۱۱۱۵۵ ۲۵۵۱۵عظه) ‏ .وعادناماصهت:ن دعلبتای عع۱ عصعل 060۵1266 دام 
(169 


۳ نک. بلوا ۱۹۸۴ ۴۶. 

۴ نک. نی ۱۹۰۹ ۴۵ ۲۶۹. 

۵ طص 0 بااوم-۷-۰۵ تنل مطال‌صول الک . روایت سور یگ آغاز د با 0-5170-171111 
که باید گزارش 7۵7۲۵2۵0 260 باشد. برخی از پاره های ناروشن روایت سوریگ را 
تنها از روی "سندبادنامه ء ظهیری سمرقندی توان ویراستن (اين خود بازنویسی یک متن 
بارسیگ است). نمونه را: 

۱ ۲اهه-۲ رطص عاص رجا- ۱۸" علصه-ا و ویوتا اه ده فا 0 0 رم ]۷۱۵ 


۱۹۵ 


0ص و وه هصص 0 هام بللاع 0 ری ۷ راکب 9-۲۳ 
۱۷۵۱ ۱۱.ص رم اما .مرو اه که ها م0۴ حرط واط ره 
۷۵ 1-۵5 0-0۳0۲ )۱۷-۰۲ 


۲ که متن سوریگ از روی دستنبیگ 24 0( ۰ با گردا نس ره 
آلمانی به جاپ رسانید, پاره ای از سخن بالا برایش ناروشن بود و از گردانشش گذشت. او 
گفت که: 


۸00۲60۵ ۵۳815 مق 6۲ رعملموته اقا اعدا عاساعوتعط ۵۱۵۲ 16۲ رم(۰1 
(11 ,1879) ۷۵۳۲۰ ۷6۵۲06۲0۲ 


اگر او آن سندبادنامه می خواند. سخن بالا برایش روشن می گشت: 

«و علما چنین گفته اند که در شهری پنج چیز موجود نه بوذ موضع قرار عاقل نه باشذ: 
اول, پاذشاهی عادل» و والی سایس قادر؛ دوم. آبهای روان؛ و مزارع برومند؛ و سوم عالم 
عامل, بی طمع باورع؛ چهارم؛ طبیب حافق مشفق؛ پنجم. منعم کریم رحیم. المنة له کی هر 
پنج سعادت در این اقلیم به فر دولت پاذشاه عادل حاصل است و موجود. و مثال پاذشاه 
مانند آتش است, هر که بذو نزدیکت خطر سوختن او بیشتر, و هر که از او دورتر, از 
مرافق و منافم او محرومتر». (۶۴) 

۶ ۳ 9 (/۷۵2۵۵۳۸-65 > ماشاءالله). 

نا ۱ باشا که مس و0 ۵۲ ور 0-1 0ص 

۸ نک. شهرستانی, ۰.۲۴۸ عبدالجبار نیز (اندر المغنی) همین آورده است. نک. 
ترجمهء مونو, ۱۶۳ (و نیز گزارشش, ۱۲۷). 

٩‏ نک. حافظ: 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنندء 
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. 

۰ نک. 100127 167000 ٩۵۳۵۵0‏ عا] 24 ومل6 ۷ معن1۳4" رامقصعاه 

اندر ساسون» ۰۱۹۸۱ ۰.۱۲۱ 

۱ ترجمهء عربی: «ومنزلة الناس عنده فیما یحب لهم من الخیر ویکره لهم من الشر 
منزلة نفسه». (۱۶۷) ترجمهء بخاری: «و منزلت مردمان در دل او چون منزلت او است آن 


۱۹۶ 


چه ایشان را پسندد و خود را پسندد و هر چه خود را نه پسندد ایشان را نه پسندد». (۱۸۵) 
نیز نک. ترحمهء منشی, ۱۷۶. 

۲ نک. مهابهارت, ۵: ۳۹: ۵۷: ۱۳: ۱۱۱۴: ۸. 

۳ نک. نیسن, ۱۹۷۴ ۳۹۰-۹۹. 

۴ نک برمون ۱۹۵۳ ۰۷۱ 

۵ نک. لون بو ۲۸:۶. 

۶ تنک. برمون ۰۱۲۰ 

۷ همین یابیم اندر گزیرهای دین به مزدیسنان, ۸-۱۰؛ دادستان دینی, .٩۴‏ 

۸ نک. دینکرد, م ۴۷۴. 

۹ اوستاتی -۲ز۱۳0۵ .0۵ گاهان -1۵۳2:۳0۵۶ پذیر -(۳۲۵1 آید. ز ندشان: 
۱۵ ۰0۲۵۳0۵2-۱ دینک د ششم گو بد که از بونده منشی یزدانشناسی 
بود (م ۵۶۲), و از ترمنشی یزدان ناشناسی (م ۵۶۳). 

۰ نک. نیرنگستان ۴۱: 

۰ 1۵۳6۵۰۱۱۵1 ۷ 0احج ۵3۳0۷۵۵ 606 

گاهان ناسراینده از روی بدخواهی و ترمنشی . زند: 


<۲۵۲ ۱۵۳۱۱۵۱۱۹۱ > ۱۵5۲ 06 6 660 1:۵) ۲۵ 6۵۱۵5 ۳۵2۵۵ 7۸6 887و 26 
۰ (0808 62001 ۱6 ۷۸-5 ۵5۱ 900 ۵) 


۱ اندر متن ۷77 پی حافظه آمده است. 
۲ نک. بارهء وسترگارد ۰ ۳۰ 
۱۵۹۵۵ ۷۵160۱6 


<۲> ۱۵۱ .هویج ۲۵ 00۳60۵ <۲> وق 1۱۵2۰ ] ۵5۳ ۳۵29-12 <62> :7800 
.۱۳۵۱۵ ره ,00۳76۳۵ ۱۱6 


مانندش اندر گزارش پارسی اشم وهو يابیم. نک. دستنویس اوزلی۲۲۵: ۲. 
۳ نک. سیمون» ۱۸۴۵ ۰۵۹۸-۹۹ 
۴ نک. 35 ,46 .۳6۲۵ ,ناگ روکد 


سزد آوردن اپن سخن از قابوسنامه (۲۰) ابر سه گونه جانور: 


۱۹۷ 


«بدان که هر که به زاید روزی به میرد. که جانور سه نوع است: حی ناطق, حی ناطق 
میت حی میت. یعنی فریشتگان و آدمیان و وحوش و طیور. و در کتابی از آن پارسیان به 
خط پهلوی خواندم که: زردشت را پرسیدند» هم بر این گونه جواب داد. گفت: زبای گویا؛ 
زیای گویای میرا؛ زیای میرا». (۱۰۱) 

۵ نک. شک و گومان-گزان: ۱: ۰۴۷-۵۳ 

۶ نک. بلوا؛ ۴۱-۲. 

۷ نک. بلو ۴۶. 

۸ گوید که: 

(429) .2101620160 لممتع‌نرن 1 اممصعاعمع»ن0 ۲6۲1۵۸6 ... 272006696 9100هععع۲ هر ]** 


9 گو بد که: 

6 - 02706 ۰0۷ 56056 06) 18 مقر مهتوعظ ۵0۱0 مد مک متهمصوته طا0مه ..* 
 )44(‏ ووووزصهن120خ 

۰ تئودور نولد که بدین اشاره کرده بود., (۰۱۹۱ ۲۷) 

۱ کارل مارکس به طنز گوید که: «اگر دموکریت فرهیختن نزد کاهنان مصریء 
کلدانیان بارسی و برهمنات هندی طلبد اییکور بدین بالد که هیچ استادی نه دارد و 
خودآموخته است.» (۲۷) 

۲. جنان که نو گوید که (۳۹): 

6 :۷1 00 6۱ ۷ تال ۲ناه‌اناد رتققراض اه عانعم‌مصوکن نت اوه توتدم‌ممع یروط 

تناو ,5۱0066 06 00۷۲۵۵65 165 0205 12:16۲ع ۵ کاتبال6 5088۲86 60 120۱25 ,6۲6 0۵1۲6 2۷21 

5 ۸ ۱۲00۷65 1۳22۳06۳15 عع1 00۳0۵۵۲ 2 ۵۱ بع۵۲ 00۲ 06 500 6۱ 450 عتامه ]ن6071۷2 

۲ 088 ۵6 61۱6-06106 ]ناغم بان 5۲1۵0۵6 ۷6۲51۵0۲ 12 06 ۱۵067865 قطمت]۲602 
اوه انبم 1 06 اصه‌صعاهععنل 

ف 5 یادآوری کنیم که او همه کار کند تا کار آذرباد را بی آرزش به نماید. پس از 
در حمهء آغاز اندرز آذرباد بیدرنگ "266008 5 ۲۵۱/۱6۲ 11115" افراید. این سخن بیشتر 
دل و روح بلوا را هویدا کند و قصد ما یاک کردنش نیست؛ کار ما نشان دادن نادرستی 
انديشه و لنگی استدلالش است. 

۴ این پيشنهاد گراو است. کاولی: ا ۹ 


۱۹۸ 


۰ ۷۸-15 ۳0۲۳ ۷-۳۲ رای ۱ جرن- با 


"برخاست و نماز برد و نذر کرد و خویش را اندود . 

فارسی: «صدقات و صلات به زهاد و عباد فرستاد؛ و نذور و خیرات و نوافل و طاعات 
به جای آورد». (ظهیری, ۴۱) 

۳۶ هنوز اندر آفرین بزرگان خوانیم که: 


220504 2۳۷۵۰ 60۱ 060 27۷۶5-<عع40 

دیرزی باشید جون زروان بادشاه!" 

۷ نک. دیباحهء کارنامهء اردشیر پابگان ۲ ۶. 

۸ نک. کسنوفون, کورویدیاء ۷:۸. 

٩‏ تنها اندرز آذرباد که بلوا همانندش را اندر روایت آرامی یابد» این است: 

آذرباد (اندرز» ۲۲): "از مرد بدگوهر و بدتخم وام مه ستان (و مه ده)؛ جه بهرهء گران 
باید دادن؛ و هر از گاهی به در خانه ات ایستد, و هميشه پپامبر به در خانه ات فرستد. و 
ازش زیان گران بود." 

احیقر (پاپیروس :٩‏ ۱۳۰-۳۱): پسرم وام سنگین از بدمرد مه ستان؛ و اگر وام 
ستانی, تا نه پردازیش, آرام مه گیر!" 

هرودوت (یک, ۱۳۸) گوید که: پارسیان از وام ستدن پرهیزند؛ و یکی از دلیلهای 
عمده شان این است که مرد وامدار به دروغزنی افتد. سخن آذرباد بیشتر با این روش 
اخلاقی پارسیان سازگار است. 

۰ نک, 


۲۱۵012۸ 0۲ ۷۷156 6ظ) تهانطه ۵۶ منک عظ) و1" :عهم2 .۲۱ 067 جع 
.280-4 ,1941 ,۸)۵5[ 


۱۹۹ 


۵. ذبیریها 


۵۰. آذرباد ویراستار اوستا و زند 


از ویرایش اوستا و زند گزارشی داریم از خود مزدیسنان: 

نخست, جاماسپ. هاوشت زردشت, به ویرایش نسکهای اوستا بر آمد و 
نیز به زند (گزارش به زبان اوست‌انی) دست زد. سین اهوم -ستوداد از 
هاوشتان زردشت, کی به سگستان شد, نسکی ویراست؛ اين شاید ویرابش 
دیگری از اوستا بود". پارسیان به روزگار هخامنشیان اوستا و زند ابر پوست 
گاو نوشتند . این نامه هزار فرگرد و هاد داشت . پس از تازش و گشویشس 
الکسندر, و سوختن بن نبیگ اوستااندر پارسگرد متن ویراستهء اوست رو 
زند) از میان رفت. پاره هاثی شاید این جای و آن جای یافت می بود؛ و پاره 
هائی ازش ایدون نایاب گردیدند که به دستور نه شایستی داشتن. 


مغانی که از رم اوستائی نه بودند. نشانهای زبانی ویژهء خویش هنگام 
ترگذری دهن به دهن اندر زبان آاوستا بردند. یکجند مرد و ریدک به 
سگستان آمدند, و این جای زنان و ابرنایان نیز به آموختن و به یادسپردن آن 
نسک ویراستهء سین برآمدند. بدین سان, اوستا از نابودی بوخت. به روزگار 
اشکانان, به وبژه یک خدای, بلاش نام به گردآوری اوستایاری فرمود. چون 
فر خدایی به اردشیر پابگان رسید. تنسر هیربد نسکهای پراکنده یک جای 
گرد آورد, و به ویرایش اوستا بر آمد و نیز به زند (گزارش به پارسیگ) دست 
زد, و اندیشهء نوشتن دانشنامه ای از "نگیز دین به" جان گرفت. به نام 
دینکرد. این دو کار را مردی تورانی" به انجام رسانبد: آذرباد مهرسپندان. 
هنگامی که او اوستا و زند ویراسته پیش شابور هرمزدان برد» آن خدای گفت 
که: من دین را "51 ۳60" به دیدم (ای به گونهء مشخص). 

اوستای ویراسته بیست و یک نسک داشت, و بر سه بخش (020) بود: 
گاهانی؛ هدگماری؛ دادی . هر بخش خود هفت نسک داشت. و روی هم اوستا 
را هزار هاد و فرگرد بود. دینکرد نیز همانای اوستا هزار در داشت, و او را 
دینکرد هزار در می خواندند. (همانای این نامه هزار افسان" 
2۳| داریم که به عربی "الف ليلة و لبلة گشت). بخشی از این 
دینگرد (هشتم و نهمی که داریم) شمارش نسکهای اوستا بود. آذرباد نه تنها 
نسکهای اوستا برشمرد. نامه های کیشهای جداگانه نیز فهرست کرد. امروز از 
آن نسکهای اوستا و آن دینکرد جندان حیزی نه مانده است؛ از این نامه های 


مِ ۰ 1 ۰ 
دیکر نیز چیزی نه دانیم. 


۴۳ گومانهای پیکارگران مسیحی 


بارها, به ویژه بیکارگران مسیحی, ابر این گزارش مزدیسنان گومان برده 
اند. روشن است که روی شهر سوخته ای ایستادن و از نه بودن آن شهر گفتن 
بس آسانتر است از کاوش برای یافتن نشانه هائی که دست کم به توانند نگاره 
ای ازش دادن. آن نگر آسانخواهانه را فرانسوا نو (۱۹۲۷) پیش آورد؛ و 
۰ ۱۲ ۰ ار ار مج اه . یر 
عربان» و برای یافتن یایهء ذمی" از سوی مسلمانان نامه ای به نام اوستا (و 
نیز خداینامگ) نوشتند, و برخی از رگه های ناخوشایند برای مسلمانان را از 
آن نامه زدند. کم آگاهی نو به اوستا و نیز نوشته های پارسیگ کسانی را که به 
پیشواز پیشنهادش کامستند شدن. کمی برهیزانید . با این همه این اندیشه 
حان گرفت که: نامهء اوستا به روزگار هخامنشیان افسانه ای است که مغان به 
روزگار ساسانیان ساختند". پارسیان به روزگار هخامنشیان تنها میخکنددبیری 

4 7۶ ۹ ۲ ۳ ۱ 
الکسندر نیز افسانه گردد. 
(دست کم تا به سدهء چهارم) بارسیان دبیری ای جز گشته (ابر سنگ و مهر) نه 
می شناختند» و شیج نوشتهء دینی "به اوستائی و با به پهلوی نه داشتند . 

اگر از بس نقطه های ضعف پیکار نو و مانندان به گذريی و بدان 
و ۳ ط_ 2 ۴ ۳ ۲ ۳-3 ۰ ۰ 1 
گواهیهائی به نگریم که همه نگر خویش ابر آن گواهیها استوار کرده اند, آن 
گاه اگر "بددلی" شان را سرزنش نه کنیم, دست کم از دش آگاهیشان شگفتزده 


به گردیم. 
۱ نامه ددبری به روزگار هخامشیان 


از خدایان هخامنشی روی سنگ و جام چند نوشته شناسیم به زبان 
بارسیگ کهن. دییریشان یک میخکند ویژهء خدایان است: شانهای دیری 
میخی ایلامی و میانرودانی (برای شمارها و حرف ل)» هزوارشی» هحائی؛ 


الفبائی اندر او توان دیدن" . آیا به جز این دبیری دیگری برای نوشتن ابر چرم 
و یا پاپیروس یافت می بود؟ 

از این زمان پاپیروسهای آرامی داریم که اندر الفانتین یافته اند. با نه 
پذیرفتن نامه دبیری پارسیگ بدین روزگار نه بودن یک مادیان اوستا نیز 
خود به خود پیدا گردد. آیا به راستی هیچ نشانه و یا گواهی ای از نامه دبیری 
پارسیگ کهن نه داریم؟ ۱ 

شاید پاسخ را اندر بند هفتادم سنگنبیگ داریوش هخامنشی به یابیم". 
آن نبیگ به سه زبان پارسیگ کهن, ایلامی و ا کدی است. پاره هائی از یک 


و ی ۲ "1 ۲ ۰ ۲ رم 
گزارش ارامیش نیز اندر مصر یافته اند" . اين گزارش ازروی متن اکدی 
کرده اند. داریوش گوید که: 

پارسیگ": 


۱ ۲۵ ۵9اه ۱ ماهر مها مرز همکد کیمهر02۳۵ 62 
2656۳۵ 6۳06 ( )۵۳۵6۱6 00۳۱۱۵ 6 20۷۵5۱60۲6 ۷/۵ 610 62۳۱6 200 00۷۵ 
۵8 ۱۱۱۵۵۱0۵ ما ماه ۵00 کر 0۵ 0۵۵ 
۷56 2510۷۵۲۱ 000 0۳۱۲۵۵00 ۱ دم ۱۱۵ ۵ ۳0۱۷۵/۳۵۹ 
۵۱۱۵ ۱۵۳۵ باعل 010۳ 


"فرماید دارپوش شاه که: به کام هرمزد. این مادیان که من کردم پس به آریائی بود. [و] 


ابر پوست و چرم نگارده بود. پس نام و نافم" [ابر او] نوشتم. پس دوه ام" نوشتم. و نوشته 
و۱۸ خوانده"" گشت پیشم. سپس این مادیان به همه جای اندر دهها (ولایات) فرستادم ". 
کاران " همپجین کردند . 
ایلامی*: 
تملاز عمعق عصزومن" ب مح-عممصوی وتصنهه زره رتامنای کی ممیوپرزیمل! 
مومت نان کنط ماابها بماای‌حامط" مایا تیمک تمه مه دورود عصحرتسقط مااباط 
کناعنمل! باجژم ]نع عصتوونن؟ تجعصر مب صنجوم هووتا-ن عاان م-تالها هاابه مااط 
,521 ح-م-ناککه؟ متووتا با فصتاقط-قا- تفه 
داریوش شاه گوید که: 
حم 1 ۶ 3 
به کتش ایزدی هرمزد. من متنی دیگر کردم به اربائی» که پیشتر نه بود» ابر تخته 
گل و چرم؛ نام و دوده [ ام ابر او نوشته ] کردم؛و این نوشته گشت و خواأنده پیشم. پس» این 
متن اندر همه ژمینها فرستادم. کرداران بحین کردند . 
۳۹ ۰ 0 ۳۹ 1 ۶ "۳ مِ 
۳ و با ما ۰ ۰ و مه و و ۰ ۰ ۰ 
فرمود وسسن» نیزابر تخته های گلین و چرم. مگر به خواهیم اندر سخن 
۳ ۰ س ۰ ۰ 
تخته های گلین است و روایت آرامی ابر چرم ". اگر به خود متن استوار به 
مانیی گوید که: دبیران» متن داریوش» به آریائی [ابر پوست و چرم] کردند و 
پیشش باز خواندند. آن گاه این متن به همه کوستها فرستادند؛ مردمان دیگر - 
ایلامی, بابلی» ارامی؛ ...- ازش [به زبانهای خویش] بجین کردند. یکی همین 
یادگار بیستون است به سه زبان؛ دیگر پاره های آرامی از الفانتین. 
ده و ۰ 5 ۰ 
گشته دبیری. هرتسفلد (۴۸) پندارد که: داریوش این جای از نخستین کاربرد 
تِ ۰ تور ۱ 1 
دبیری ارامی برای نوشتن متنهای پارسیگ کوید؛ جه دبیری میخی برای 


۳. 


هر چند ازمتنهای پارسیگ کهن ابر چرم نمونه ای نه يافته ایم» دبیریهای 
اوستائی» پارسیگ و پهلویگ نشانهائی ازش دارند. از یک سوی, هزوارشها 
اندر متتهای پارسیگ خود به زمانی دورتر از اين زبان روند؛ و نه توانند یکباره 
اندر دبیریهای پارسیگ, به سدهء سوم مسیحی, سر برآوردن. بسیاری از این 
هروارشها بیوندشاد را با بن آرامی و اکدی خویش از دست داده بودند و 
برای دبیران یکسر نااشنا بودند. از این روی» دبیران تنها روگرفتی کم و بیش 
درست ازایشان به دست دادند؛ در برابن وازگان پارسیگ باليدند و گونه 
هائی نوتر به خود گرفتند. برای نمونه, ( بر جای ماند؛ و پارسیگ 02 جای 
کهن 068 گرفت. از دیگر سوی. ساختار دبیریهای اوستائی و پارسیگ اندر 
خویش نشان از آن دیبریه ای پارسیگ کهن دارند. برای نمونه, ود و 
ور اندر دین دبیری را به گیریم. واژهء اوستائی دود د. خویش پارسیگ کهن 
۵ است و سنسکربت 07(4. هوف من آن نگارش اوست‌ائی را از راه 
نشانگذاری "زبان" پارسیگ کهن روشن می کند: دگرگونی فردم-ایرانی 1 به 
[ْز ] که به گونهء 1 نویسند. آن گاه آن را -۵7080 ترنویسد"". اکنون اگر از نگر 
نشانگذاری آدییری" پارسیگ کهن به بزوهیم, درد را -ب«- خوانیم. 
همجنانکه به سنسکریت نیز -(- داریم. اندر نگاره-دبیری مصری را با یک 
نی نوبسند, و «را با دو نی94 و یا با دو کشه *. سزد پرسیدن که: ایا دبیران 
بارسیء این حای از دوش مصریان بیروی کردند؟ 

بی دسترسی به نامه دبیریهای آریائی کهن آگاهیمان از سرگذشت دبیریها 
به روزگار ساسانیان پراکنده می ماند؛ و بیشتر اندر تاریکی گام می زنیم. 
بزوهش» به درستی, روشن کردن این "تاریکی" است تا جایی که به توان. مگر 
یافتهای نو به یاریمان آیند. چنان که به روزگار بیرونی گنج نبشتی یافتند و 


۳۰۹۵ 


نوشته ها از بد روزگار ابر باد شدند: «... به روزگار ماء اندر حیء شهرستان 
سیاهان» جون بشته هائی شکافتند خانه هائی یافتند بر از بس بار پوست 
درختی که ابر کمان و سبر همی پبحیدند و آن [یوست] توز نامند؛ و [ابر آن 
یوستها] نوشته هائی نگاشته بودند که کس نه توانست گفتن که جبستند, و از 
جه گویند». (آثار الباقیه» ۲۳:۳ نیز نک. الفهرست, ۱:۷) 


۳ ۲ ۵ پشوعسیبران 


به بینیم که فرانسوا نو سخن خویش ابر چه گواهی ای استوار می کند. به 
۶ شابو گواهینامه ای شناسانید از یشوعیب حدیبی (از بلاد حزة) ابر 
یک پارسی مزدیسن به نام ماه-انوش (0۷5 :001 پسر تیر-گشنسپ» کی به 
آغاز سدهء هفتم می زیست. او زنی مسیحی گرفت؛ مسیحی گشت. و خود را 
بشوعسبران (50۳0- 15۷) خواند "۳ . آموزگار مسیحیش از او خواست که: 
نخست. الفبا آموختن؛ پس, هجائی خواندن حرفها؛ آن گاه» خواندن سروگها؛ 
و سرانجام, خواندن نامه ها. بشوعسبران به یادگیری دهن به دهن واجهای 
مزدیسنی خو گرفته بود؛ پس گرپوش به روش مفان تکان دهان*, آغاز کرد به 
یادگیری آموزش مسیحا. یشوعیب سخنی آورد که همهء گویائی نو ابر او 
استوار است*۳: ۱ ۱ 
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چه آموزش ناخوشایند و آزارندهء زردشت با ۴ نوشته نیست". 

نو ترصن ۲ را "با نشانه ها و يا حرفهای سخن " گرداند. اگر 
تنها 9-0۷1 داشتیم, شاید نو باوریگان می بود. اما آن با نشانه های گویا 


معنی دهد" ای بانشانه های زبانی که مردمی بدو سخن گویند (مانند زبان 
پارسیگ. سوریگ. یو نانی, .۰6 مناش, به درستی, ابر گردانش نو خرده 
گیرد". او آن سخن را ایدون گزارد که: آموزش زردشت با دبیری همگان- 
نو نوشته نیست. و از مسعودی نیز این گواهی آورد که: نامهء زردشت بی پاریٍ 
یک راهنمای فهمیدنی نیست . 

به هر روی, آن سخن یک گواهی از زبان یک مزدیسن مسیحی گشته 
نبست؛ سخن یک اسقف مسیحی است که خواهد داستان گواهی" بک 
نوسیحی را با آب و تاب بازگفتن. سر تکان دادن هنگام نبایش خواندن روش 
یهودان است؛ و یشوعیب به مزدیسنان بازش بسته است. و سرانجام, سخن نه 
از نانوشته بودن آموزش زردشت. بلکه از نوشته بودن با نوشته های ناویا 


است. 
۳ مانی 


چند سال پیش فیلیپ ژینیو سخن فرانسوا نو زنده کرد. ژینیو گفت که: 
"حجتی" یافته است که فرض اوستای اشکانی یا هر متن پهلوی پیش از 
ساسانیان را فرو به ریزد: یک متن مانوی ( ره بهلویگ. به نام ۵ ۳011 
م ۰ به گونهء پرسشهای گوندیش و پاسخهای مانی ". ژینیو از این 
پرسش و پاسخ این حجت بیرون آورد که هیچ متن نوشته به ایرانی (به 
روزگار شابور) نه بو در حالی که نوشته هائی به سنسکریت» سوریگ و 
پونانی یافت می بود"". به بینیم که خود متن چه گوید: 


از م۶۰۴۰ 
۳ 5 
۵82۳۲۵۵۳ ق اعه 0۱۳۲۲۲۲ ۱۵۵2۱ ۵ وم ۳۵ 6 ۵۳065 6۵۷۲ 
۰ ۷۲۹۵ 2۵0 66 1۱9۲۳۲1 ۵۳۷۲۲ ۵7 96۳۵2۳ 
:۵ هه موجه (۲صف ۵ ۱ ۵690 0۱۳91۳۱/۲ ۳۱ ۷۵۵۸۰ ۱۳۵۵/۵۳ 1-5 
۰ 5۱4۲۲8 ,۱۱۴۵۱8۵60۱۱۵8 


آن گاه گوندیش از کرفه گر (مانی) پرسید که: کدام دبیریها از همه دبیریهای به جهان 


بیشینتر و ابرتر اند؟ 


۳.۸ 


کرفه گر گفت که: سه دبیری اند که از همه پیشتر بوده اند: هندوانی» سوریگ. 
یونانی . 

این جای سخن از این نیست که دبیربهای به همه جهان کدام اند که تا مانی 
سه دبیری به نامد. اگر ایدون می بوده مانی تنها کم آگاهی خویش می نمود. 
سخن این است که: کدام دبیریها, به همه جهان, از دیگر دبیربها پیشتر بوده 
اند؛ و نه هر دبیری پیشتر آن که ابرتر نیز بوده است. یس مانی باید 
دبیریهای دیگری می شناخت که این سه را از ایشان پیشتر شمرد. نمونه را 
یک متن مانوی دیگر (به پارسیگ؛ به نام 68 اد 18 مهو« 
م ۲ یک) از دبیری پهلوانی" (پهلوی) سخن گوید"": 


ه۱۵ ۱ ۱ 0۱۱۱۱0۵ ۵۳ 6 ۵ نا 5۵۳ ۱۵۳۵۵ ۵2 ۲۲۵۹۱۵8-۲۵۵۲ مها 
۵( ۵۳۵۳5۵۳ 6 .۰ 08151 63۷9۵ ما ج۲۳۲ راز و۲2هااهم 16 


هنگامی که فرستادهء روشنی (مانی) اندر شهرستان حلوان بود, مارامو آموزگار را 
[ فراز ] خواند کی زبان و دبیری پهلوانی می دانست ... و او را به ابرشهر فرستاد . 

اندر کفالیای آموزاگ (به قبطی, ۷) مانی گوید که" 

«فرستادهء روشنیء روشنگر برازا (زردشت) به پارس [آمد] به [در گشتاسب شاه 
...و هاوشتان و اهلوان [گزید] ... او امیدشی را اندر بارس ... ؛ اما ... زردشت خود نامه ای 
نه نوشت؛ بلکه [هاوشتانی که ] پس ازش [آمدند] به یاد سپردند؛ و نوشتند ... آن جه امروز 
می خوانند ...» 

روشن است که دآوری مانی ابر نامه نه نوشتن زردشت هم چندان بی ارج 
است که داوریش ابر پیشتری برخی از دبیریها ابر اباریگ. مانی نه از مغستان 
می آمد. و نه آگاهی درستی از آموزشهای زرشت و هاوشتانش داشت. ارج 
سخن مانی همین گواهیش است که: امروز" (ای, به زمان خود مانی) مغان 
آموزشهای زردشت را می خوانند. 


۳۰۹ 


مانویان با برخی از نوشته های مغان آشنا بودند. و از ایشان بهره می بردند. 
نمونه راء متن م ۱۶ که به تیرگان کوچک (روز سیزدهم. تير روز تیر ماه) و 
تیرگان بزرگ (روز چهاردهم» گوش روز تیر ماه) رنگ مانوی دهد, از یک 
نوشتهء زردشتیان نیز یاد کند: 
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اه و جون من این بوختگی (نحات) این دو روزه به شما آموختم. و ایدون با دهنٍ 
نبی این گواهی نماید که: به تير ماه یک روز است که هر کس [اگر] به شناسد و بدو با 
پاکی روزه به گیرد, آن گاه از گناه بزرگ پاک گردد ... 


مج ۳۹ 9 ۰ ر ۰ ۰ ۰ 0 ۳۹ ۰ 
۳۹ و گناه ... است. و ان نبی نام یر دور بز رگ به نامهء خویش برد. زیرا کار 


1 


بز رگ و زورمند بدان دور چهاردهم سخت به باپد کرد. 

۳. و نیز به نامهء زردشتبان ابدون نوشته است که: به روز چهاردهم تبرماه کنش و 

تنهادو ححت" بدیرهء دادستان ویرایش اوستا آورده اند و جون نیک 
نگریستیم. حجتی نه یافتیم. نو به زبان سوریگ نیک دانا بود؛ ژینیو نیز 
بهلویگ داند. اگر بدخوانیشان از روی بددلی نه دانيي دست کم باید به 
پذیریم که, تنگچشمی نیز از نیک دانستن بازمان دارد. پذیرهء کسانی که پی 
بی ارج کردن روایت ایرانی اند. به روش بیرونی رویم پذیرهء آن مرد که 
سخنش کینه و دشمنی با ایرانیان نماید" "۰ از یاد نه بریم این گواهی بیرونی: 
«قتيبة بن مسلم الباهلی نویسندگان [ خوارزم] نیست به کرد و هیربدان به 


۳۹۰ 


کشت. و نامه ها و دفترهاشان همه به آتش کشید ...» (آثار الباقیه ۱۶:۵). 
«کسانی که دبیری خوارزمی همی دانستند. و نیز از سرگذشت ۱ خوارزم] آگاه 
همی بودند, و همی آموزانیدندش, قتیبه از میانشان برد» (۵۱:۳). 

تنها بیرونی نه می دانست که یس از یک هزاره یس از او با کسانی جون 
آن مرد بایدمان دست و پنجه نرم کردن. اکنون پرسیم که: آن دبیریهای 
پارسیان, به روزگار ساسانیان کدام بودند؟ 


۳ ذبیریهای پارسیان 


ابن ندیم سخنی دارد ابر دییریهای پارسیان (الفهرست, ۱: ۱) " که اگر با 
آن جه مسعودی» خوارزمی و حمزه آورده اند" به گیریم رویهم شمارش 
درستی از دبیریهای پارسیان یابیم. ابن ندیم از زبان ابن مقفع ‏ و نیز اماد 
(۳050) موبد آورد. و حمزه از زبان زردشت پسر آذرخور. 

بارسیان دبیری به دو دسته می بختند. دستهء نخست را ایدون توان 
شمردد: 

٩‏ وبسپ دبیری (۷]5۳-0۶0177. شهرستانهای ایرانشه ۴؛ کتابة 
الدین"» ابن الندیم)"". حمزه آن را جامع الکتابات" گزارده است» و مسعودی 
خحط کلی . ابن ندیم گوید که: 

«اماد موبد را از آن پرسیدم. گفت: آری, به کار رود برای ترجمه. چنان که در کتابت 
عربی تراجمی موجود است» ". 

دینکرد چهارم 9 ۸) آن را هسانای هندودییری (ای ۱۶| ز«باع۳) 
شناساند: 


۳۱ 


۷۲۹-۵۲۳۰ 7 ۱۵۳۱۱۵71 0عم بازراز0-و ۱۱۳7۵2 
هندو-دبیری به همتائی ویسپ-دبیری ". 
اين دبیری پیشگام آن دبیری است که امروز برای آوانویسی به کار بریم. 
ویسپ-دبیری به گفتهء ابن ندیم (از زبان ابن مقفع) ۳۶۵ حرف داشت؛ و با 
او پارسیان نبیگهای زبانهای دیگر را [ از روم و قبط و بربر و هند و چین و 
ترک و ثبط و عرب" (حمزه)] آوانویسی می کردند. 

۲) دین-دبیری (027-0307770)) ای دبیری برای نوشتن اوستا. 
پارسیاد ازش برای آوانویسی متنهای بندهش, مینوی خرد. ... بهره بردند؛ و 
این متنها را بازند خواندند. 

۳) گشته دبیری (*۷۵۹/۵8-0107۲۲)» ای دبیری برای نوشتن ابر 
سنگ و جام و مهر و انگشتر و سفال و جامه و گستر و سکه های دینار و درهم. 

۴ نیمگشته دبیری (0(01۳1-ع67۱-۷۵۵/۵)) نامه های ابر بزشکی» 
اخترماری و فیلوسوفی با این دبیری می نوشتند" . بزشکان و اخترماران بیرون 
از پیشهء مغان بودند. شاید برای این نمونه ای از این دبیری را مغان به یادگار 
نه هشتند. به آغاز سدهء بیستم» هنگام کاوش ویرانه های یک دیر مسیحی 
نزدیک روستای بولایک به اباختر تورفان چین, پاره هائی از "سروگنامه" 
(مزامیر داود) یافتند به پارسیگ و به نییگشته دبیری. 

۱ ۵) فرورده دبیری ( ۲۵۲۵۲۵۵۵-0۳7 برای نوشتن نامه و 
فرورده (حمزه: " کتابة الرسائل ). نمونه هائی ازش ابر پاپیروسها يابیم. 

۶( هام دییری (*0-0/07۳0) و با نامه دبیری (*7۱0۱۱۵8-0۱7۳۲۸ 
6 برای نوشتن زند» و نیز هر گونه متن, و برای هر پيشه (جز خدایان). 
متنهای پارسیگ بندهش, دینکرد و اباریگ که داریم, بدین دبیری اند. 


ابن ندیم از دبیریهای دیگری نیز یاد کند: شاه دبیری (*4:07770-:/50) تنها 
برای خن-دایان؛ رازدبیری (*۲22-007۳76 بی هزوارش)؛ رای دبیری 
(7۳7۸#ط:۵-(۲) برای نوشتن جمگویائی و فیلوسوفی. 

دستهء دودیگر, گونه های دبیری پارسیگ بسته به پیشه های کرداران را ابر 
شمرد: ۱ 

۱ داددبیری (*:000-0:0777), برای نوشتن دادستانها و داوریها. 

۲ شهسر -آمار دبیسری (#ما صرق ورام خوارزمی: 
شهرهم اردفیره)» برای نوشتن آمارهای باجهای دولتی. بلاذری داستان 
گردانش دفتر آمار شهر از بارسیگ به عربی به دست صالح نامی آورده 
است ". 

۳) کده-آماردبیری (*۵0۵8-006۳-۵:7۳۲) برای نوشتن 
آمارهای پاینخت. ۱ 

۴( گنج-آمار دبیری (*0۳2-600۳-0:17۲) برای نوشتن آمارهای 
گنجها و گنجینه ها. : 

۵) آخور-آماردبیری (*2:0۳۳-۵۳۵-0:9۳2) برای نوشتن 
آمارهای اصطبلها. ۱ 

۶ آتش-آماردبیری (*2۵۳-0101۳۲-<2103>0) برای نوشتن 
آمارهای آتشکده ها. ۱ 

۷ روانگان-آمار دبیری ( 00۵۲-۵121۳۲۴ -۳۵۷۵۵۵۵) برای 
نوشتن آمارهای وقفها و خیرات. 

حمزه گوید که از این دسته بیشتر نامها اکنون فراموش گشته اند و تنها 
همین چند نام به یاد مانده اند . 


اکنون رسیم به کارهای آذرباد. او به جز ویرایش دین. مادیانها و نامه هاتی 
نوشت. دینکرد ششم پاره ای آورده است از یک نامه اش. از آن جه امروز ازش 
داریم و این جای گرد آورده ایم بدین فرجام رسیم که: او بیشتر به حیم به 
(اخلاق) دلبسته بود. با این همه, سخنان او براکنده و از اين و آن در اند: 


کارهای آیینی, یزدانشنانسی, دادستانهاء ... 


۱ یک متن پارسیگ پستر, (0-9601) آورده است. نک. اقدیها و 
سهیگیهای سگستان, ۱۲. 

۲ نک ارداویرازنامه, ۰۵:۱ یک متن پارسیگ از نخته های زرین گوبد. نک. 
شهرستانها, ۴. ۱ 

۳. نک. دینکرد هشتم, م ۶۷۹. اما شهرستانهای ایرانشهر (۴) ۱۲۰۰ فرگرد گوید. 

۴. نک. دینکرد. م ۴۱۳. 

۵ گاهانی 2۳2778 از اوستائی -8202. 

ه دگمار ی ۱2008-710۳1 ار اوستائی -۱۵۵0-۵0۳6/. 

دادی ع0007, از اوستائی -4010. 

۶ وهجعل ۵22 ۲ 208۳۵ نک. دینکرد. م ۷ شهرستانهای ایرانشهر (۴) از 
هزار و دویست فرگرد گوید. 

۷ نک. نیب رگ ۱۹۵۸ ۲۲: 

اناد فا جه معترممطا مهمتاتا۲۵0 ۷۵ 5۵0186 20۷2۵666 ... باه ...۴ 


۳۹۴ 


۸ جنان که نیب رگ گوید (۱۹۵۸ ۲۳): 
۰ ۱2۱ ۷۷/۵۲ ط1 6۳0۲۵ )۳201168 5026 2۲6 678 رهیم]* 

۰۲۲-۳ نک. نیبرگ, همان‎ ٩ 
۰ ۶٩ ۰ نک. ینب‎ 5 
۰۱۳۲ ۱۹۹۸ نک. لکوک. ۱۹۹۷: هرنشمیت,‎ ۱ 
:)۲۱۳ ۰۱۹۹۷( لکوک درباره اش گوید‎ .۲ 

۰ 6۱۱5 46 600۵0۲0۷۵۲565 وتاام و16 وعهمع028 8ع0 هبار 1 
نیز نک. هرنشمیت» ۰۱۹۸۹ 
۳ نک. گرینفیلد و پورتن» ۱۹۸۲. 
۴ نک. کنت, ۱۹۵۳ ۱۳۰. 


۵. نک. گرییو-سوزینی» ۱۹۸۷ ۶۴؛ ۱۹۹۳ ۳۸. نیز مایرهوف ۱۹۶۴: 


هرنشمیت» ۱۹۸۹ لکوک ۰۱۹۷۴ - ۷۷. 


۶. ایلامی: کل نام . پيشنهاد مایرهوفر (۰۱۹۶۴ ۷۵۳۵۴۵۷:)۸۲: کنت: 


00۳0 


تو ۵ 


۷ کنت: [ها]0[۷202] . 

۸ 7۱۵۳6۵:۲ < ۲-2۵0 پارسیگ -۲-85 نویس- . 

٩‏ هرادم0/(0۴۲. چمش از روی ایلامی آوردیم. 

۰ 17]85[]20200. چمش از روی ایلامی آوردیم. برای این چم 1181527217 بهتر می 


۱ ۳ هم ده و سپاه" است و هم به ِ مردم (شاید مردم دیگر/ناآریائی . 


نک. کارنامهء اردشیر پابگان, ۱:۱۰: 300۳7۸2۳2 شهر مردمان دیگر مملکت 
غریب ). گردانشس لکوک (۲۱۲): 


.0 2 ۷ 27۳066[ 
۲ نک. لکوک. ۲۱۳. او ۲۵ممتاله را اتطلعت نعاز گرداند. واژهء پارسیگ ۲ 


کردن؛ (تألیف) کردن, نوشتن است همانای آرامی 0 . 


۳۹۵ 


۳ نک. هوفمن ۰۱۹۹۶ ۳۶. 

۴ نک. در یکم ۵۰۹-۷ 

۵ 0۳825 اوه طم0 2 مه 16۵ در چهارم ۵۲۵. 
۶ نک. در چهارم» ۵۲۵. 

٩12865( 6 125 ۷‏ 165 0۷۲) فع‌طاع1 15 2۷۵0 
۸ 1۷ 0-۱ ناگویا, نامعقول معنی دهد. 

۶ مناش گوید که ۱٩۳۷-۳۹(‏ ۵۸۷): 


٩۷۲۱۵۵۷6 000 11 2 21) 6 ۸۲‏ 66] ع۱ اه ۱0۴۵۲01۲و تم 02۲6۲ ۵ص 0 ۴ 
۰ 6 ۱۶ ۱۱ بان احعجصم‌تاننع اما ع0صماصه و اسهم متا اکط0ظع0 92 06 


نیز نک. کربستنسن (۰۱۳۷۸ ۳۶۹-۷۱). 
۳ نیز نک. مسعودی» مروج الذهب» ۲۲۴. 
۱ نک. زوندرمن: ۰۱۹۸۱ ۸۶-۷. 

۲ ژینیو گوید که (۰۱۹۹۰ ۳۱): 


6 زاو 6 ,2056006 مهو تکوم علانده ممصوتنمز ععتطت۳ع6 1 مان تتقاه و6 11 ...۴ 
جم انقاواه مه 11 عمجم بممتصو1۳ جع )6011 ۵۵۵) مناج )تقاوء ظ از بان عتانعزه ممزط 
,0 6۲ 6۲ 5۷1120106 6۳ ,52756111 


۳. نک. آندرآس و هنینگ, ۰۱۹۳۳ ۱۱-۱۲ (۳۰۲-۳). 

۴ نک. گردانش گاردنن ۱۳. 

۵ نک. بیرونی آثار الباقیه. 

۶ نک. فلوگل, ۱۲-۴؛ نیز بررسی اینوسترانتسف ۱۹۳۲. 

۷ نک. مسعودی, التنبیه والاشراف (ترحمهء فارسی, ۸۶-۷؛ ترحمهء بهروز» ۲۱- 
۰ حمزه اصفهانی, التنبیه علی حدوث التصحیف (ترجمهء بهروز, ۲۲-۴)؛ خوارزمی, 
مفاتیح العلوم (اونوالاء ۱٩۲۳‏ ۵؛ گردانش خدیوجم ۳).- 

۸ اندر دستنویسهای الفهرست ""ویش دبیربه آمده است. سعودی: کسب دبیره" 
(بهروز. اما یایند کشن دبیره" آورد). اين شاید آید از :5۳-0/01۳71:ع (جنان که به کردی 


داریم 825 همه کل ). حمره درست آورد: "وسف دفیره . 


ما 


٩‏ ترحمه از بهروز است (۲۵). ترجمهء فارسی تجدد: «آری این خط به منزلهء معما 
بوده. چنان که در خط عربی هم معماهائی است». ( ۲۲ 

۴۰ مناش نه دانست که سخن از همسنجی دو دبیری است. نک. ۱۹۴۹ ۲-۳: 

0۷۱۵ 0 مهو ها تتم2دو ۵ ,1306 ۳[ عل وم۲ 1۷[ وم ]۰ 

۱ ان ندیم؛ الکشتح الکستج؛ حمزه: کشته دفیره؛ یاقوت: حستق. 

۲ ابن ندیم گوید که «بزشکی و فیلوسوفی بدو نویسند». پاقوت (اندر معجم 
البلدان) از دبیرانی گوید که با <نیم- >گشته دبیری ( کتابة الجستق ) "پزشکی و اخترماری 
و فیلوسوفی نویسند. نک. محمدی (۰)۱۳۲۳ ۰۱۳۷۴ ۵۵. 

۳ نک. ویرایش و گزارشم: 

2000 ,۲۵۲15 ,عوصامو ]و 20۵1 11:6 

۲ ابن الندیم (فلوگل): رازسهربه؛ حمزه: رازدفیره. 

۵. این شمرش را خوارزمی آورده است (اونوالا» ۵) و حمزه اصفهانی (بهروز, ۴- 
۳۳ 

۶ نک. فتوح البلدان (بهروز, ۴۴-۶) 

۷ نک. حمزه (بهروز, ۲۳-۴). 


۳۷ 


۶. اندرز آذرباد به پسرش 


از آذرباد دو اندرزنامه داریم: یکی, اندرز به پسرش برای فسرهنگ 
ابرآموختن؛ و یکی اندرز به حهانیان هنگام اندرگذشتن. اندرز نخست. 
مانند "اندرز بوریودکیشان و اندرز پیشینیان » نمونهء یک نامهء آموزشی 
بود برای رید کان و ابرنایان اندر فرهنگستانها و هیربدستانها. آذرباد خود 
فرستادن زن و فرزند به فرهنگستان اندرز دهد (۱۳). مدی ابر آموزش اندر 
ایرانیان کهن نامه ای دارد و آن حای آذرباد با ادیسون سنحد . 

برحی از این آزندها و اندرزها اندر نامه های عربی و فارسی باز یابیم. 
نمونه را: «گفته اند: سپاسدار باش تا سزاوار نیکی باشی!» (مرزبان نامه ۳۵) 
نک. آذرباد, ۳ و باز: 


نه باید رفته را اندوه خوردن 


۳۸ 


همان نابوده را تیمار بردن. (ویس و رامین» ۲۱۹) 
نک. آذرباد ۳ برخی از اندرزهای همتا نیز یابیم. مانند: 
اگر با زور پیل و طبع شیری 
مه کن با آتش سوزان دلیری. (ویس و رامین» ۱۶۸) 
آذرباد از دلیری با آب برهیزاند (۱۱۴). 


.۶ هنن پارسیگ 


(به پرآورد وست. چهاریکش). 


ایدر اد اندرز: 


۱۵۵0۵۳2 7 602۳120 7 ۱۱۵۱۳۹۵ 


27 ۱۵۵۵۳۰ ۳۳۵۵8 ( 7 2۳۱۵5۵8-۳۵۷۵ 000۳۵ 1 0 


2 2 ۱20۰ ۱۱6 ۱۵18-220 ۳۳۵6۲۵ ۳۵ 200۳۳628 16۰ 6088 ۵7-2 .7 
(۳۵ 000۳۵۵ ۱ ۱۱۵۵ ۱۸۵ 2۵8۳ ۳۵۰ ۷۵2۵۵۵ 6 ۵69۱86۲ ۵5 2۵۲ 
,۳۵ 5۳160۱۵۲ 7 ۱۵1 (20۳0)۳ ۲ 2۵۴۱۲(-۱۵۸ 140) اک0۳ و6 .010 ۲۵۲۵۲۵-۵ 
۵۳ ۳۳۵/۲۵۱8۵ 08 ۱۱۵ 7 ۲95 و0262 ۱ اج ۷۵ .۱۵0 ۱۵ 76۲0451 
2 

2. 45 7 ۵, ۷۳۵۵۵-۱0۱65 623, ۱۵ ۷3۱۱۵1۱۵۲۱۵631 686 ۲ 
018 [02۷508 207۳10۷ ۸۵ 27۳068. 66 15 ۵۲ 7 ۱۱6۱۱0۵2 0۳ 

(۳۵ 65160 ۵۵ ۱۵ <3> ۷۱67 20 رت ۳۵۸6۵۵ ۱۷20 <7> 70۷ .3 
۷ ۱۱۵ 65 <0> 16710۳ 

04 7۱0 :۷5/65 14۵0 ۷510۳ ۱۱۵۲۵ 56016۳ 140 (006عد 60 .4 

5. ۱۵۳۷ 66 260 16 ۷6 ۲۵1 ۲-1 60 217 ۵5 ۱۱۵ 1 


۳۹ 


6. 0۳0۵۲ ۲۵000 ۵ 1051820 6106768 1 

۱۱۶ ۵5 0 کاآوه :ره 60 163107 .7 

او 07۳ وزجه لاو ,۲۵۷۲۵۵ ۵7 ۵0 ند عم 16 ۵986 2 ۵۳۷ .56 

9. 216۳ ۵ ۵۳۷ 221 ۷60 06 ۷۵2۵۵۵۷ 08۳, ۱0 0651 8۱ 27۳ 7 
۱ 4 

2۲-۵۵۳ ۱ ۱۱5608 2۳6/۳۹۵6۱۵ 10 ۷۵2۵۵6۵۲ 7 داز 60 .۲0 
ور 

1.۲۵ 0 20۳0600 ۱۱۵ ۵۳ 

ا 7۱۵ واه ۵ 5۳۵۷۵1( 6 12۰۱۵۳۷ 

13. 207 ۷۵ ۳۳۵۵۷۵ ]۱ ۵-۵1:۳۲۵[ 7 6516۲ (4 02 ۲۵/۱۵۲8 6 
1796 129, 100-1 16۵0۳ 10 65 7 2۳۵۷۸ ۵۵۳ 6 ۲۵۵۵, 48 ۲۲6 ۵۷۵ 
۱/۵۶4 

(عر ۱60 ۵6-61 .14 

2 60 رد۷ 20 تووری .5 [ 

16. 260 56125 ۵56 ۱۹۵ ۲ 

4 ۱۱0 ۵۸-۰۳۵5 ۱۵۳۵ 0۷5-261 و۵92 .17 

054 ۱۱۵ ۵۸۱۳۵۸ ۱۱۵۳۲۵ 2۵۳۵۱۱ واه .16 

لور ۱۱۵ م۵ ۱۵۲۵ وه" وقراه ,19 

اک ۱۱۵ ۵۵۳ ۵۲0 ۳۷۵5۹626۳۴ ۵28 .20 

اک ۱۸ ۱۵۵۵۵3 ۱۱۵۳۵ ۷۱۵۹۱۵0 ۵2 .21 

۵ ۷۱۸ 107 ۱۱۵ ۵81 ۱۱۵۲۵ ۷۵۵-۱0۳۲ ۱48 ۱۵۳۵ ۷۵۵-8201۳ 02 .22 
0 ۵ <۲> 06۳ 260 ]28 ۱۵۳۷ ۱۵ .28067 ۵۵64 2۲۵۱ ۷۵25 66 ۷(ع40 
که 2۳۸ 1 20 ۸-۶ .08۳۵0 1۵ 7 06۳ 60 6و6 ۱۱۵۱۳6508 ۱/۵0 
92۳ 

23. 015-6087 ۱۱۵۲۵ 260 «۳ ۱۱۵ ۳! 

24. ۵ 0۳۵/66 ۷۱۵۳۵ 65168 ۱۱۵ ۱۱۵ 

25. 0۳7۵06۲ ۵8۵۳۵۱ ۷2۲۲ ۲ 60 0۲0 ۱6 ۸ 

۱۵۵ ارصن0ی ۱۱۵۳۵ ۳2 0 * وحم" ۵2 .26 

27. 260 ۳6۵0۳۵ ۵ ۱۵۳۵۵۱۹۵۱۲ ۳۵۵۲۷ ۷۵۳۵۲۱۲۵ 7۱ 1 

25. 07۵6۳ ۵۳۵۱ 1:66 ۸۹۵ 4 

29. ۱۱۵۲۵۵۱ ۱۱ 1 

30. 201 ۲۵ 7 4 

37. ۵088 0280-010۳۲۵8, 12۳۵2 ۱0 27۳68 ۱۱۸-۵۲۲ ۱۱۱۵۲۵ ۵1- 


۳۳۰ 


۲۳۲5۵8711 ۱۸۷ ۱0 0051 ( 

۲و۵ رای 0عتع ۱۵ 10 میات ۳6ج ۲ 6۳ مرن 60 .32 

33. 02 167۷۵۳ ۱۵۲۵ ۲ 2006۲ 010۳ 

4 7۱6 ۱۵۸۱۵۴۸۵ ۱۱۵۲۵ 0:1۲ وراه .34 

۹ 

اجه ,زج مودک 025 ,6۳ 2۳۵۸7 ۱۱۵۲۵ 0۳708 22381 .36 

37. 105-12 ۲۵ 01۳6۵ 7۵ 01 

38. 15 ۲۵ 5۵۳۷۷ ۲51 025 385108 ۱۱ ۳۲ 

39. 609861 60 ۱5-12 ۲5 2۲۵۷ ۱6 ۲۳ 

40. 7 260 ۳۵5۲ ۱۸۵ ۱۱۵ 6۵0 4۳۵ 5۵2670 0۸ 

ای ۱۵ 60ج 2۵۳۸۵8 ۱۵2051 ۳۵ عورق| وم ما . [4 

42. 6310 ۳۵ 2070 300 16 

43. ۵90۲->۲< 85168 ۷۵0, ۷۵3151 8 10 ۳۵ 140 20۲7118 5 
2۳۲۲۸۲ 66 680 ۵۳ ۸۵ 06360, 6815 ۳2۲۲۱ 260 ۱۱۱6۱۲۷ ۰ 

44. 606 16۷6 60: ۱۱۱۵۲۵۵۲۲ ۲601 50200 ۲۵ 6۲1 

45. 7710 ۳۵۷ ۵2۵ 16 140 20۳ ۲ ۷ 

ای ۳۵۵۲ ۵۵4 ۱۵۲۵ 6۵۳۵0 ,65168 60 .46 

6 48۲۵0۱۱۱۵۲4 ۵۳6۳ ۱-12 ۵ 0 6۵ ۳۲۵/۱۵۲۲ 601۵5 وراه .47 
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اپن است اندرز انوشروان آذرباد مهرسیندان: 


۱ این بیدا است که: اذرباد را فرزندی تنی زاد نه بود. یس ابستان 


۳۳۵ 


(توکل) به پزدان کرد. دیری نه پایبد که آذرباد را فرزندی بود. آن گاه, از بهر 
درست و خوب خیمی زردشت سپیتامان. نامش را زردشت نهاد. [روزی] 
گفت که: برخیزء پسرم, تا فرهنگت ابر آموزم! 

۲ پسرم» کرفه اندیش باش؛ مه گناه اندیش! چه مردم تا زمان جاویدان 
زنده نه باشد, و چیز مینو بیشتر باید خواستن. 

۳ آن جه گذشت. فراموشش کن؛ و برای آن جه نیامده است. تیمار و 
بیش مه بر! 

۴ با مرد خدای و سالار بستار و گستاخ مه باش! 

۵. هر چه برایت نیک نیست, به دیگر کس نیز مه کن! 

۶ اندر خدایان و دوستان بگانه بائی! 

۷ حویشتن» برای بندگی, به هیچ کس مه سپار! 

۸ هر کی با تو به خشم و کین رود. ازش دور باش! 

٩‏ بپوسته و هرگاه امید به یزدان دار! و آن کس را دوست به گیر که برایت 
سودمندتر باشد! 

۰ به چیز یزدان و امشاسپنداد تخشا و جانسپار باش! 

۱ راز به زنان مه برا 

۲ هر چه شنوی؛ نیوش؛ هرزه مه گوی! 

۳ زذ و فرزند [و بندهء] خویشتن را جز [برای ] فرهنگ کردن بیرون مه 
هل, تا تیمار و بیش گرانت نه رسد و یشیمان نه گردی! 

۱ بیگاه مه خند! 

۵ سپرخی و شوخی به پیمان کن! 

۶ به هیچ کس افسوس مه کن! 


۳۳۶ 


۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
.۲ 
5 


۳۳ 


با مرد جاهل همراز مه باش! 

با مرد خشمگین همراه مه باش! 
با مرد هرزه همسگالش مه باش| 
با مرد پرخور همخورش مه باش! 
با مرد. مست همنوش مه باش! 


۰ از مرد بدگوهر و بدتخمه وام مه ستان (و مه ده)! جه بهرهء گران باید 


دادن؛ و گاه و بیگاه به در تو پیدا گردد؛ و همیسه پیغامبر به در تو دارد؛ و ازش 


زیان گران بود. 


۳۳ 


5 
۵ ۲. 
مد 


۳۷ 


. مرد بدچشم را به پاری مه گیر! 

به مرد رشکبر مال خویش مه نمای! 

اندر معاهده هاء حکم دروغ مهر مه زن! 

از مرد سپزگ (/نمام) و دروح سخن مه شنو! 
به بادفراه کردن مردمان دندان تبز مه کن! 


۳۸ اندر ضیافت بیکار (/حر و بحت) مه کن! 
5 برای گاه (/مقام حاه) مه کوش ! 


۳۱ 


۰ با مرد آزاده چهر» کارآگاه زیرک و خوب خیم همپرسگی (/ 


مشورت) کن و دوستش باش! 


۲ از آن به ترس که به نبردبر تو بار گران باشد. 
۳ از مرد کینور قدرتمند دور باثی | 

۴ با مرد دبیر همیمال (/رقیب) مه باش! 

۵ به مرد هرزه گوی راز خود مه گوی! 


۳۳۷ 


۳۶ 
.۳۷ 
.۳۸ 
.۳۹ 
۴۰ 
۴۱ 
۴۲ 
۴۳ 


پیشگاه مرد دانا گرامی داره ازش سخن پرس: و ازش [سخن] شنوا 


#۳ 
به هیچ کس دروغ مه گوی! 
۷۹ ۳ 
به هیچ روی اشکار (در معرض دی مردم) جبز گرو مه نه! 
است سوگند - به دروغ! 
مه به راست سو ند حور و مه به دروع 
هنگامی که کده کامی کردن» نخست هزینه به میان کن! 


. زن» خود برای خویشتن خواه! 


اگرت خواسته باشد, نخست؛ و بیشتر آب و رز و زمین خر! چه اگر هم 


بر نه دهد باز بن (/اصل) به میان باشد. 


5 
۵ ۳. 
ِ 
۳۷ 
۳۸ 
اد 
۵۰ 


چندان که توانی» مردم با سخن میازار! 
ابر کین و زیان مردمان مه روا 
جندان که توانی, با خواسته رادی کن! 
ابر هیچ کس فریفتاری مه کن» تا تو نیز بس دردمند نه گردی! 
۱ ‌ ِ ث ۰ + 
مرد پیشوا گرامی و برتر داره و ازش سخن پدیر! 
حز خویشاوندان و دوستان [از کسی] وام مه گیر! 
زن شرمگین دوست به دار» و به زنی به مرد زیرک و داناش ده! چه 


مرد زیرک و دانا جون زمین نیک است که هر گاه تخم اندر افگنند, ازش 


خواربار گوناگون آید. 


2۱ 
.۵ ۲ 
2۳ 
2 


آشکاره گو باش! 

جز به اندیشه سخن مه گوی! 

جز به ایین وام مه ده! 

زن فرزانه و شرمگین دوست به دار. و به زنی خواه! 


۳۳۸ 


2۵ مرد خوب خیم و درست و کارآگاه اگر هم اکنون تنگدست باشد. ۲ 
این همه به دامادیش گیر! خواسته اش از پزدان به رسد. 

۶ مرد مهتر (/پیر) افسوس مه کن! چه تو نیز [روزی] بس مهتر گردی. 

۷ مر نیامرزید (بیرحم) متولی زندان مه کن! مرجم بزرگ و گزیده و 
مرد هشیار ابر بند زندانبان کن! 

۵۸ اگرت پسری است, به ایرنائی به دبیرستان ده! چه دبیری چشم روشن 
است. 

٩‏ سخن به نگرش (یا ملاحظه) گوی! (و تا ازت جیزی نه برسند مه 
گوی!) جه برخی از سخنان گفتنشان بهتر است؛ و برخی یادنشان. و بادن بهتر 
است از گفتن. 

۰ مرد راستگوی پیغامبر کن! 

2 مرد زده (/ضد منکر) [نگاه ] مه دار! به مرد استوار و باوریگان 
جنان که آیینت باشد, هزینه کن! 

۲ سخن چرب گوی! 

۳ گویش جرب دار | 

۴ منش (/ذهن, دل) فرارون دار! 

۵ خویشتن مه سنای, تا فرارون کنش باشی! 

۶ اندر خدایان و پادشاهان نیامرزید (بیرحم) مه باش! 

۷. از مرد سالخورده و خوب» سخن پرس! 

۶۸ از مرد دزد هیچ چیز مه ستان و مه ده و ستوهشان کن! 

٩‏ بیم دوزخ راء پادفراهبه نگرش (با تأمل) کن! 

۷ به هر کس و هر چیز بستار و گستاخ مه باش! 


۳۳۹ 


۱ خوب فرمان باش تا که خوب بهر باشی! 

۲ بیگناه باش تا که بیبیم باشی! 

۳ سیاسدار باش تا که به نیکی ارزانی باشی! 
۴. یگانه باش تا که باوریگان (معتمد) باشی! 
۵ راستگو بای تا که استوار باشی! 

۶ فروتن باش تا که بس دوست باشی! 

۷ بس دوست باش تا که خسرو (/خوشنام) باشی! 
۸ خوشنام باش تا که خوب زی باشی! 

9 دین دوست باش تا که اهلو ( صدیق) باشی! 
۰ روانیرس باش تا که بهشتی باشی! 

۱ يشتار (< کسی که پرستش و یزش می کند) باش تا که گرونمانی 


۲ زن کسان مه فریب! جه گناه گران به روان بود. 

۳ خرده مردم نمک ناشناس [پاس ] مه دار! چه سپاست نه دارد. 

۴ خشم و کین راء روان خویش تباه مه کن! 

۵ هنگامی که خوانندت» نیک پاسخ کن» و جرب نماز بر! چه از نماز 
بردن پشتت به نه شکند؛ و از جرب پرسیدن, دهانت گنده نه گردد. 

۶ سخن زشت مه گوی! 

۷ هر گاه به انجمن نشینی, نزدیک مردم دش آگاه (جاهل) مه نشین تا 
که دش آگاهت مه گیرند! 

۸ به انجمن سور هر جای که نشینی, به جای زبر مه نشین تا که از آن 
جای بلندت نه کنند و به جای فروتر نشانند! ۱ 


۳۳۰ 


٩‏ به خواسته و چیز گیتی گستاخ مه باش! چه خواسته و چیز گیتی مانند 

مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند, و به هیچ درخت نه پاید. 
۰ ۰ ۳ ۳ گم ۰ ۳ ۶ ۰ 

۰ اندر پدر و مادر خویش ترساگاه و نیوشا (مودب و حرف شنو) و 
فرمانبردار باش! جه مرد تا بدر و مادرش زنده اند همانند شیری است که 
اندر پيشه از هیچ کس نه ترسد؛ و او را که پدر و مادر نیست همانند زنی بیوه 
دارد. 

۱ دخت خویش به مرد زیرک و دانا ده! جه مرد زیرک و دانا همانند 
تكپثٍِ ما 2 1 ۲ 
زمین نیک است که تخم بدو افکنند. و يس حوردا اندر اید. 

5 اگر خواهی که از کس دشنام نه شنوی» به کس دشنام مه ده! 

ت مج ۰ و 0 ۰ عم 0 ۳۹ 

۳ تند گوی و هرزه گوی مه باش! چه مردم تند و هرزه گوی مانند آتش 
است که اگر اندر بیشه زار افتد» هم مرغ و ماهی سوزد و هم خرفستر. 

ٍُِِّ. با آن مرد که پدر و مادر ازش آزرده و ناخشنود اند همکار مه باش» 

۳۹ 2 ۰ ۰ 5 + ۰ 
۶ سخن دو آیبنه مه گوی! 
۷ به انحمن. هر جای که نشینی» نزدیک دروغزن مه نشین! جه بس 
_ ۲ 
دردمند گردی. 

۸ آسانپای باش تا که روشن چشم گردی! 

٩‏ شباخیز باش تا که کارروا گردی! 

۰ دشمن کهن. دوست نو مه کن! جه دشمن کهن مانند مار سباه 


است که کین سد ساله نه فراموشد. 

۱ دوست کهن» دوست نو کن! چه دوست کهن مانند می کهن 
است که هر چند کهنتر باشد, به خوارش (ذائقهء) شهریاران بهتر و بسزاتر 
شاید, ۱ 

۲ آفرین یزدان کن و دل به رامش دار تا که از یزدان افزایش و نیکی 
یابی! 

۳ مردان دهبد را نفرین مه کن! جه به شهر (/قلمرو) پاسبان اند و 
نیکی به جهانیان اندازند. 


- 
باب 


"«ِ. تو را گویم» پسرم» کی بختیاری: به مردمان بهتر جیز خرد است. جه 
اگر. خدای ناکرده خواسته به شود. و یا جهارپای به میرد, خرد به ماند. 

۵ به آستوانی دین به تخش! چه این بزرگترین امید مینو است. 

۶ همه گاه روان خویش اندر یاد دار! ۱ 

۷ به خاطر نام خویش, خویشکاری خویش به مه هل! 

۸ دست از دزدی» پای از ناخویشکاری رفتن» منش از ورن (/شهوت و 
حرص) وارون بازدار! جه کسی که کرفه کند, یاداش یابد؛ و آن که گناه کند. 
یادفراه برد. 

۹ هر کس همیمالان را جاه کند» خود اندر افتد. 

۰ نیکمرد آساید» و بدمرد بیش و اندوه گران برد. 

۱ زن» به حوانی» به زنی گیر! 

۲ می به پیمان خور! جه کسی که می بی پیمان خورد. بس آیینه گناه 


۳۳۲ 


رش رود. 

۳ گر تو بس افسون مار نیک دانی» زود زود دست به مار مه نم تا که 
به نه گزدت, و بر جای میری! 

۴ گر تو بس آب شنا نیک دانی» زود زود به آب ستنبه مه شو تا که 
آب به نه بردت» و بر جای مپری! 

۵ به هیچ آیینه, مهردروجی مه کن, تا که به دستت پیس (؟) نه رسد! 

۶ خواستهء کسان بالا مه کش, و نگاه مه دار. و با خواستهء خویش 
میامیز! جه کسی که خواستهء نه از آن خویش بالا به کشد و نگاه به دارد و با آن 
خویش بيامیزد, خواستهء خویش گم و ناپید| گردد. 
۱ ۷. ... [بسیار] شاد مه گردید! چه مردم مانند خیک پرباد است که باد 
ازش به شود, و آن جای هیچ چیز به نه ماند. 

۸ مردم همانند [کودک ] شیرخواره است کی چون خوی اندر گیرد؛ 
بدان خوی ابر ایستد. 


اد 
ون 


۹ هرگاه نیکی رسد. بسیار شاد مه باشس! و هر گاه انائی (بلا) رسدء 
بسیار بیشمند مه باش! چه نیکی زمان به انائی [به گرددء ] و بلای زمان به 
نیکی. هیچ افرازی نبست که نشیبش نه از پیش و هیچ نشیبی نیست که 
افرازش نه از پس. 

۰ به خورش خوردن ورنی (حریص) مه باش! 

۱ از هر خورش به مه خور؛ زود زود به سور و خورن (ضیافت) بزرگان 


مه شو که تا سنوه نه گردی! 


۳۳۲ 


۲ این چهار چیز به تن مردمان بدتر است -ودش آگاه با تن خویش 
کند- ای: یکی پادیاوندی نمودن؛ یکی, تنگدست ابرمنش (متکبر) که با 
مرد توانگر نبرد برد؛ یکی, مهتر رهی خیم (< سالمند نوجوان رفتار) کی زن 
ابرنا به زنی گیرد؛ و یکی مرد جوان کی زن پیر به زنی گیرد. 

۳ مردمد وستی از بونده منشی به شاید دانستن. و خوب خیمی از خوب 
آوازی. 

۴ تورا گویم, پسرم کی بختباری: به مردمان بهتر جیزخرد است. 


انوشروان باد آذرباد مهرسیندان کی این اندرز کرد؛ و این فرمان داد! 
ایدون باد! 


۴۳ متن عربی 


مسکویه اندر جاویدان خرد (الحکمة الخالدة) گویشی دارد ابر فرهنگ 
پارسیان ( آداب الفرس )؛ و با همین اندرز آذرباد به پسرش آغاز کند" ". از 
همسنجی دو متن پارسیگ و عربی» به جداثی چشمگیرشان رسیم چه اندر 
آرایش اندرزان, و چه اندر خود اندرزان. تنها شمار اندکی از اندرزان با هم 
خوانند (۴۰ ۲ ۷۳ ۷۶ پارسیگ با ۰۳۸ ۰۵ ۰۸ ٩‏ عربی)؛ مانند 
٩‏ والزم التواضع» تکن کثیر الاخوان! 
ربهر و00- و۷ تا 85 ۳2۲-0۱ .76 


برخی از اندرزها به عربی با گزارش آزاد از پارسیگ اند و یا شاید (گاه) 
به بن نبیگ نزدیکتر اند از این متن پارسیگی که داریم. مانند: 


۳۳۴ 


۶ درب نفسک علی التواضم للناس, فلن یضع ذلک منک, بل پرفعک و یزید فی 
مقدارک. ( خود را ابر فروتتی به مردم خوی ده» چه فروتنی پستت نه کند, که ابرتر افرازدت 


و ارحت بیفزاید ۰) 
۹ ۱۱۵۱۱۱۵۶ 65 66 !۵۳ ۱۵۳9۱۵ م6۵ ۵ رم 6۲ 0۵۳۸۵ ۵-۲ .85 
۰ ۱1۱6۵ 86۱1۳۵8 2۵1۵۱ 25۲06 66۳ 62 4 51671۳6۵ ۲۱6 6 2۷5۲ 


۸ احتنب الحلف فی حال الصدق, فأما الکذب فاحتنبه أصلا. 
0۳ 00و50 2۳۵ 0ع2 ۱۳۵ ۵ ۲۵۲ 0ج 7۵ .40 
یک متن پارسی به نام "سوگند نامه" داریم که به پایان» همین اندرز 
آذرباد آورد: 
ز سوگند خوردن دروغ و چه راست 
حذر کن که سوگند پکسر خطاست. 
مدی از پرهیز هیربدان و دستوران پارسی از سوگند خوردن یاد کند 
برخی از اندرزهای عربی را تنها اندر دیگر متنهای پارسیگ آذرباد 
بازيابیم هر جند که یکسان نه باشند. مانند: ۱ 
۶ تنکب الا کثار من ذبح السوائم ما استطعت و ... ( از بسیار کشتن جانوران چرا 


۳۸ 


ارزانی تا توانی به برهیز ...) 
اندر یکچند واژهء آذرباد خوانیم که: 


نت 9 


۲ 5۵7 ۵1۱۳۵5 3۵0۳۵۵۲ 8056۳۵6۴ ۵ 88707 7 1ج 02 .13 
و اندر ده اندرز آذریاد: 
۳2 ی 0522008 ها 6076 ۲ 6ج 0-060 62 
برخی از اندرزهای عربی که اندر متن بارسیگ نه پابیم آشکارا از بن 
نبیگ گزارده اند. نمونه راء اين اندرز باید پیش از اندرز پارسیگ ۱۱۳ می 
آمد: 
٩‏ لا تمار |خوانک» وان کنت لسناً جدلا. 


از سنحش دو من پارسیگ. پاره ای از برابریهای دو زبان توانیم آوردن 


۳۳۵ 


برابربها: 


آمن 62-977 

آدب ۱۸/4 

حر (6:۳۵8-) 8280 
حلف 5080710 

ذنب ۲/۱۵1 

ر قبة 0501 

سر ۲ 

شاکر 6501۳؟ 

شره ۷5630۳ 
صدق (۲۵5/)۶ 


طاثر 7704۳۷ 


احتهاد «ا1ع8ته! ,10۵5 
مین 0۷5۷۵۳ 

حسود 6۲۵۵/7 

خوف 77 

رسول 8601000۳ت(۳6 

سباحة (60 ۲) 68۳782 
کنو 1-5908 

شبیه ۱9116808 

شکر 5 

صدیق 0651 


عالم 00۳08 


عقاب 2201۴۳۵ ,۱۸ علم 061 
فی حال الصدق ۲25۶ 60 کذب 0۳۵0 


مال 25/08 ۲ مالا بحدت 65160 ۱۸۵۵ 7۸6 7 28 
مامضی ۸274 1 ۱۵ محلس 0207۵۷ 

و ت (مستحق) ۳22778 

وعظ ۱0۲۵۵۳ 


ایدر متن مسکویه ": 


فمن ذلک مواعظ آذرباذ. 


۳۳۶ 


قال لابنه بعظه: 
۱ یابنی! اقتصد فی القری تکن مضیافا. 
. وتمسک بالقناعة, تکن رخی البال. 
. واستشعر الرضاء تکن وادعا. 
. واحتهد فی الطلب, تکن واجدا. 
. وتجنب الذ نوب» تکن آمنا. 
. والزم القصدء تکن آمینا. 
, وحالف الادب, تکن عالما. 
. وثابر علی الشکر, تکن مستوجبا. 
. والزم التواضع» تکن کثیر الاخوان. 
۰ وکن لروحک:" مصافیا بر طاهرا. 
۱ لاتدعن, من أحل اکتساب المال, ما هو أفضل من المال. 
۲ لاتترکن, من حل حظوظ الدنیا الفانية طلب الفوز بحظوظ الاخرة 
الباقية. 
۳ ولیکن العلم أحظی الاشیاء و آکرمها علیک. 
۴ آنعم الوعی عن العلماء؛ وأحسن الطاعة لاهل المقدرة. 
۵ عاشر الأصدقاء بما لا تحتاج معه ٍلی حاکم. 
۶ درب نقسک علی التواضع للناس» فلن یضع ذلک منک بل برفعک و 
بزید فی مقدارک. 
۷ اتستعمل اليقین فی الأمور التی بعرض فیها الشک. 
۸سبکن ذکر المعاد وخوف العقاب منک علی بال. 
۹ لا تثقن بالشفعاء. 


سا تروصب 


۳۳۷ 


۰ ا تستعمل الثقة بالنساء ولا تفش |لیهن سرا. 

۳۱ ولا تهتم بما لا بحدث. 

۱ ب. لا تذ کرن ما مضی لک من قول وعمل. واستعمل الرضا والتسلیم لما 
حدت. 
۲ لاتغرمن بافتتاح المنطق فی المجالس قبل کل أحد. 

۳ لانداین الرجل القوی فیلحقک التعب عند محاولتک استرجاع ذلک 


۴ لاتنازع الاکفاء فی المتکاً ولا فی المراتب. 

۵ لاتطلع الحسود علی جدتک. 

۶ لا تخاطرن أحدا. 

۷ لا تنقن بشیء فی عالم الکون والفساد أصلا. 

۸ لا تطاعم الشره الوقح. 

٩‏ لا تعاشر الرجل السکیر السییء الخلق. 

۰ لا تنازع الاریب المفوه. 

۱. لا تماش الائیم. 

۲ استعمل الرجل العفیف بواباه والحر الذکی رسولاء والحر الکریم 
صدیقاً لکلا بخذلک ولا بخونک. 

۳ لا تستعمل الغش والتمویه فی شیء من آمورک. 

۴ تنکب البطر والاستکانة, فان العالم الادیب لا تسکره النعمة ولا تکرثه 
النکیة. 

۵ (ذا رایتم الامر المنکر الغریب فلا یتداخلنکم الارتیاب بربکم» ولا 
تددموا علی ما قدمتم من الخیر والبر. 


۳۳۸ 


۶ لا تأسفن علی ما فاتک من الثراءء فان المال شبیه بطائر ینتقل من نشر 
الی نسر؛ فهو عند (قباله سریع الا قبال و عنلد ادباره حم حثیث الا نتقال. 

۳۷ لا تانسن المعحب الکفور الذی بعی یعیب الناس» فانک منه بعرض غرم 
: مجحف. ثم لا تعدم علی بابک شفعاء ممن بثقل علیک رده ود تصعب مخافته قیما 


۸ احتنب الحلف فی حال الصدق, فأما الکذب فاحتنبه أصلا. 

٩‏ لا تمار اخوانک, وان کنت لسناً جدلا. 

۰ وان کنت حد ماهر بالسباحة, فلا تسرعن اٍلی تیار الوادی. 

۱ وان کنت حاذقاً بالرقی, فلا تبادرن ٍلی تناول الحیات. 

۲ (ذا شرعت فی خیر فلا تشک فی وابه, واذا حرکت فی شر فکن 
متوفعا لعقابه. 

۳ تعهد مالک بالتئمیر, وشدة التفقد واٍنعام المحاسبة لملا یلحقک المثل 
الساثر: «حین حضر المال عزب العقل» وحین حضر العقل عزب المال. » 

۴ تابر علی الاحتهاد فی ادخار الحسنات لثلا تلحقک الحسرة والندامة 
وقت حاجتک [لیها. 

۵ ولا یخدعنک الشیطان العاتی بغروره وتمویهه فیستولی علیک. فانه 
کما الناس ینصبون الفخ ویعمون آثره ویظهرون حبه ویعقدونه حبلة علی الطیر 
وذريعة لی صیده, کذلک الشیطان یزین صنوف المهالک والمهاوی للناس 
تطرقاً ای التمکن من زمامهم. و تسیبا ٍلی آن یورطهم و یطبق الشقوة علیهم. 

۶ تنکب الا کثار من ذبح السوائم ما استطعت وتوخ فیه القصد, فان التبعة 
علیه فی الاخرة شدیدة. 

۷ وتأمل سوء مغبته أیضاٌ فی الدنیاء لأن کل مکان یکون القتل وسفک 


۳۳۹ 


الدماء فیه آقل, یکون عدد الناس فیه آکثر, ولا بظهر فیه الشر ظهوراً فاحشا 
وتکون سلامتهم آعی وسلطان الافات والعاهات آضعف. وفساد الشیاطین 
والسحرة أقل وأوهن. 

۸ قدروا الاشیاء علی تقدیر العقل وموافقة الروح لا موافقة الهوی والبطن 

٩‏ المجتهد هو الذی یبادر الفراغ من العمل الذی یحتاج الیه فی حینه 
ووقته قبل آن یعجل عنه, ویکون کل حین علی ثقة وبصيرة من آن نبته ان فاحأته 
لم یحتج الی تأهب ولارم شیء من آسبا به وأحواله. 

۰ استهن بالدنیا مع المعاد» وأٌنعم النظر والتفکر لمعادک. 

۱ وکن علی نقة ویقین من آن ربنا قاهر حاکم عادل وآن الشیطان جاهل 
لیس بتام القدرة؛ وأنه غیر عالم بحضور الحل اذا اقترب. وتمام المدة لذا 
اقتربت. فهدا هو عین الیقین. 


۶.۳ اندرز دانا به پسر خویش 


یک متن پازند روایت دیگری از اندرز آذرباد به پسرش به دست دهد ". 
این نیز مانند من عربی مسکویه, جدائیهای آشکار با متن پارسیگ دارد. 
سزد پنداشتن که بن نبیگ بارها دستکاری گشته و کاست و افزودهاتی به خود 
دیده است. بدتر از همه همین متن پازند است؛ روایتگرش, کم دانستن 
پارسیگ راء نه می توانست متن پارسیگ خواندن؛ و به جای بازنوشتن به هام 
دبیری» "پازند ش گردانید» و رنج گزارشش برایمان هشت. اندر پیوست 


۰ 


ت تِ ۰ و ۷1 ۰ 
خود متن يازند (از روی دستنبیگ ت ۶) اوریم. ایدر خواندنش: 


۳۴۰ 
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مرد دانا به پسر حویش اندرز گفت و فرهنگ کرد و فرمان داد که: 


#سیی 


. پسر<م> بیگناه باش تا بیبیم باشی! 

. سپاسدار باش تا <به نیکی> ارزانی باشی! 

. پشتار باش تا بس-انبار باشی! 

, بردیار باش تا دوست بهان باشی! 

. خرسند و بارستان باش تا بس-دوست باشی! 

. از مردم بدچشم ایدون پرهیز که از اهرمن دروند کی انائی به گیتی کرده 


مسا ما و هچ 


۷ از پس خوانٍ خویش ویراستن رو و مه از پس خوانه کسان خواستن! 
جه اند ک خوان خویش ویراستن بهتر است از بس خوان کسان خواستن. 

۸ فروتن و چرب-آواز و مردمدوست <باش >! 

٩‏ با هر کس خوبساز باش که آزپس آهوت نه کند! 

۰ به گاه <سور> آن جا نشین که دستت گیرند ابرآهنجند, مه آن حای 


۳۳۲۳ 


۱ به خورن (ضیافت) پیکار مه کن! 

۲ برای گاه مه کوش ! 

۳ جشمگاه (در انظار عموم) چیزی گرو مه زه | 

۴ بنده و پرستار و ستور با گومان مه خر! 

۵ می به بیمان خوار! 

۶. اندر خوردن می سخن به پیمان گوی! 

۷. با خویشتن به آهو و هنر نگرا 

۸. با خرد سخن گوی! جه به راست ... 

۹ گناه از بیپیمان خواردن می ... 

۰ به اندرز و سکالش با خویشاوندان ... 

۳۱ به دوستان یکانگی <کن>! 

۲ به دستوری خویش, زن گیر! 

۳ با رزدان (حریصان), اندر سور مردم» همخورش مه باش! 

۴ ... جه همه بهان از ... برتر بندارند. 

۵ با سالاران و یادشاهان یکی به دو مه کن! 

۶ جه ... آن بهتر که خود خرند آن ... دهند! 

۷ .. نماز بر! 

۸. از دشمن به هر گاه و زمان به پرهیزء ازش بیندیش و دشمن پندار! 
بدان گاه بیش به پرهیز که بس بادشاه (مسلط) است! 

٩‏ مردم آزرمی و دوست را میازار! چه از آزاردن دوستان سود اندک 
است و زیان بسیار. 


۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ هو یم ۳ 
5 اندر هر گاه و زمال» به فرارونی؛ به سود خویش تخشا باش ...! 


۲ 


۱ آن چه به خویشتن نیک نیاید, به هیچ کس مه کن! 

۲ هر کی این جهار جیز اندر یاد دارد اهرمن از جهان بیرون کرده باشد: 

.. ۳۳ 

۴. اندر انحمن که بیش سالاران و پادشاهان نشینی هوش و بیر و دل به 
جای دار! 

۵ سخن جز آن چه پرسند مه گوی, آن نیز که پرسند با نگرش گوی! 

۶ به پیمال ... 

۷ مه به گویش دروغ و مه به خواهش راست سوگند خور! 

۸ زینهارخوار مه باش! 

۹ کینور و جشمرشک مه باش! چه روان کینور و چشمرشکته بوره- 
(نجات نیابد), و یکچند به فرزند رسد, و به گیتی تدش بدنام است» و به مینو 
روانش ناامید و پیوندش به بر نه رسد. 

۰ زن و فرزند. جندان که شاید. نیک و به دانش دار» به ویژه به 
دادستان و به اندرز و به فرهنگ دار! 

۱ <هرروز با خویشتن آمار باید کردن که: > امروز چه کرفه و چه بزه. 
حه سود و جه زیاد» .. 

۲ . وزن به نگرش» و دوست به حسروی» و کرفه به تخشائی ... 

۳ و همواره پیکوفته ... مه باش,» .. 

۴ پیش زن روسبی مه شو! اگر نه هر آن گناه که آن روسپی کند به روان 
تو شود. 

۵ رادی از خویش کن. مه از کسان خویش! تا توانی خواسته از فرارونی 
اندوز. به تن و روان انداز و نیز به بهان و ارزانیان ده! چه تن جاویدان 


۳۴۳۵ 


نیست. روان حاویدان است. 


۶ کار و تخشش ایدون گنار که اگر فردا به بایدت مردن» .. 


۴ سروخ۶۵ پارسی داراب بالن 


دستور داراب یالن کی به سدهء هفدهم آندر نوساری (گجرات هند) می 
زیست. سه نامه دارد: یکی» فرضیات نامه؛ یکی خلاصهء دین؛ و یکی 
مناجات. از او گزارشی نیز به پارسی یافت گردد از هوم پشت (هیربد داراب 
دستور پالن از پهلوی و سنسکریت بیرون آورده نبشته است ۲۳). او گزارشی از 
اندرز اندر "فرضیات نامه آورده است. این گزارش تا شمارهء ۱۰۹ پارسیگ 
رود. روشن نیست که آیا متن پارسیگی که داراب داشت تا بدان شماره می 
انجامید, و یا خود داراب مانده هشت. خودش گوید که هر جه از متن پارسیگ 
یابد, گزار و هر چه نه يابد, با زگذارد": ۱ 
تو ای داراب یالن بن فربدون 
به گوی از پهلوی کان هست اکنون. 
هر آن جه کان نه دانی آن گذاری» 
جو فهمیدی در این دفتر سپاری. 
با این همه گاه به نادرستی گزارد. نمونه راء آن جای که آذرباد گوید که 
بیگاه مه خند" (۱۴). داراب ایدون گزارد که: «مه کن بیوقت جیزی خیر و 
رادی» . 
به حز داراب. دو تن دیگر این اندرز به فارسی سراییدند. یکی موبد 
خدابخش یزدی که به پایان سدهء دوازدهم بزدگردی می زیست" ۳ و دیگ 


ماوق 


ملک الشعرا بهار. نمونه ای از این سه: 
دارات: به پیش پادشاه هم پیش سردار 
مه شو گستاخ» باش از روی کردار! 
خدابخش: مه شو تند و مغرور و هم بی آدب. 
زگفتار بیهوده بر بند لب! 


بهار: مه شو تند و گستاخ و نااستوار» 


۳ ۰ مج 
به پیش خدا و خداوند گار! 


ابدر متن دارات : 

در بابت این که آدرباد مارسفند فرزند خود زرتشت را فرهنگ گفت: 
بد این در پهلوی اندرز فرهنگ ۱ 
به دیدم نیکتر روزی بی آهنگ 
انوشیروان آدرباد دستور 


نموده بود از روی هش و نور. 


جو آدرباد را فرزند تن زاد 
نه بود و شکر می کرد از ره داد 
اوستا را به خوانده پیش بزدان 
قبولش کرد آن دانای گیهان. 
که بعد از جند مدت زاد فرزند 
بدر از دیدنش خشنود و حرسند. 


ورا زرتشت نام از شوق به نهاد 


۳۳۷ 


چو شد بالغ ورا پندی همی داد 
که: فد منی و جان من تو 

تو را فرهنگ گویم هر زمان نو 
که: ای جانم ثواب اندیش باشی 
ز جرم انديشه خود را جد شناسی. 
به پیش پادشاه» هم پیش سردار 

مه شو گستاخ» باش از روی کردار. 
و هرچه آن پسند تو نیاید 

ی 0 
جه اندر دوستان و جه خداوند 
یکان باشی همی بیچون و بیچند. 
تن خود را به عجز و بندگی خوار*" 
دگر کتیاه کی زوس از 
هر آن کس با تو از بس خشم و کینه 
بیاید, دور باش از آن کمینه. 

به هر گه, هر زمان» امید خود را 
به یزدان دار و هم کن دوست او را. 
به گیتی دوست هم آن یار دارد 

که سود تو امید خود شمارد. 

به تن قیس شانتت راخ 

به شو تخشا وحان خود سیاراد. 


تن 0 ب‌ . عم م۰ 


۳۴۸ 


کز آن باشد تورا درد و بسی غم. 
از آن رازی که کس خشنود نه باشد 
مه گو آن راز کان خوبت شناسد. 
زن و فرزند و خویشان تورا هم 
جد از دانش نیاموزی ورا هم 

که ات تیمار و بیش از وی نیاید 
پشیمان زان نه باشی غم نه باشد"". 
مه کن بیوقت جیزی خیر و رادی 
به وقتش ده که آید نیک شادی. 
مه کن افسوس تو با هیچ کس خود 
کز آن آبت رود زان فعل بیحد. 
مه شو همراز و همدم با دش آگاه 
مه شو با خشمگین مردم تو همراه. 
مه کن با آزور تو خویشکاری 

به صاحب مال و زر همخوان نیاری. 
مه شو تو همخورش با مرد مستوک 
که تا نه بود تنت مانندهء دوک. 

ز بدگوهر همی وامش نه گیری 

مه ده وامش اگر روشن ضمیری. 
چه از ان قرض بر دروازهء تو 
همیشه مردم آید هر زمان نو 


کز آن درد و زیان باشد تورا نیز 


۳۳۹ 


کنند شادی عدوانت ز هر جیز. 

مه کن یاری به بدجشمان و بدرای 
به رشکی مرد مال خویش مه نمای. 
به مردمهای کار گاه و دانا 

به همپرسش به شو هر گه توانا. 
به پادفراه کردن مردمال نیز 

مه کن خواهش که هست رنج گران نیز. 
نو مردم را مه کس ای یار دان 

که وقت رفته ناید باز بر جا. 

مه کن تو مشورت با مرد رهزد 

که گوید با توراز مکر پرفن. 

تو مردمهای دانا را گرامی 

کنی از جان عزیز و مرد نامی. 

به مجلسهای دانایان و عافل 
نشینی و همیشه باش فاضل. 

به هر مردم که شرمش کم به دیده 
مه دار امد از او ای نارسیده. 

مه خور سوگند کذب و راست زینهار 
خطا بسیار بینی تو از ان کار. 

هر آن زن کاولین با مهرت آید 

ورا خواهی به دل کان خوش نماید. 
اگر تو مال داری خیر کن خیر 


0۰ 


کز آن خیرت نه باشد کارتو غیر. 
خصوصا خیر با مردان بذینی 

کز آن کرفه دوجنداب دخل بینی. 
زیان مردمان در دل نیاری 

به تن تا جان بو سودش شماری 
که جندانی توانت هست در مال 
به وزنش خیر و رادی کن تو هر حال. 
هر آن خواهنده کاید بر در تو 
قریبش کم دهی از بدخویی تو. 
که می دانم توئی به شکسته احوال 
که خواهد بود با تو این قدر مال. 
به گوید بر درش گرداند او را 

به آخر حاحتش نه رساند او را. 
جد از خویشان و پاران و عزیزان 
نه گیری وام ای صاحب تمیزان. 
هميشه شرمگین زن دوست باشی 
توقدر خویش بیش از جان شناسی. 
به دانا مرد دخت شرمگین ده 

که باشد تخم او اندر جهان به. 

به دانا مرد دادن ان جنان دان 

به گویم پیش تو هر یک بیان زان: 
زمینٍ نیک را جون تخم آید 


۱۲۵۱ 


از او برهای گونه گونه زاید. 

هر آن گفتار کان گویی به دنیا 

ر روک راستی گو آشکارا. 

اگر زن را به خواهی شرمگین خواه 
به فرزانه بود فرزندش آگاه 

به ده پا خواه خود تو این چنین زن 
کز آن در دین و دنیا باشی ایمن. 
نو مرد پاک و دیندار آشو رای 
مه کن افسوس بازی ای نیکو رای. 
به پیفرمان و نامرزیده مردم 

مه کن زینهار ای دارای عالم. 

پسر جون هفت ساله گشت از داد 
به مکتب در ورا باید فرستاد. 

که تا چشم دلش از علم روشن 
شود زان باغ دل مانند گلشن. 
اگر گوبی سخن آهسته گویی 

زهر س و گوش بر دیوار جویی. 
سخنها چرب گو شیرین زبان دار 


یکی ناگفته بهتر ای هنرور. 


جه بهتر گفته پایی و نه گویی"" 


۳0۲ 


چه ناگفته دروغ و مکر <و> زشتی. 
که تا حانت به گیتی هست هشیار 
کنشنی را فرارون دار ای یار. 

همیشه یم دوزح در نظر دار 

رواد خویش را زان بر حذر دار. 

به هر کس» نیز هر چیزی تو گستاخ 
"مه گردی, هر درخت (و) باز هر شاخ" 
که هوفرمان شوی یعنی تو هوبهر 

بوی بیجرم ای بیبیم از فهر. 

به نیکی و به ارزانی سپاسش 

ز یزدان دار از دیوان هراسش. 

یکان باشی که یعنی آفرینگان (/ باوریگان) 
که یعنی خود بدین ظاهر شو از جان. 
به باشی باخرد ای دوست بیمر 

به باددت دوست ای خوشروی به نگر. 
به باشی روی خوش ای هوزیوشن 
کن از سویٍ فراروت راه روشن. 

جو هوبهر و چو هودین و چو هوروست 
که یعنی باش اشو مغز همه اوست. 
روان خویش پرسیدار می باش 

که یعنی تو بهشتی باش و خوش باش. 
که پیوسته سوی دادار خود باش 


اززهی 


که یعنی تو گرونمانو,نکو باش. 

مه شو تو همسخن پگانه زن را 
گناهی بس گراد" باشد به عقبی. 
توعیب دیگ ان را خود مه کن فاش 
به کشت دل تو تخم نیکوئی پاش. 
روان خویش را از خشم و که 

نه سازی تو تبه ای پا ک سینه. 

اگر پشت تو" جندین مال و زر هست 
به مال و زر پیگانه مه شو مست. 
مه شو مغرور بر دنیای ناکس 

که این دنیا نه شد پاینده با کس. 
در این مغرور بودك بس زبودل هست 
همان مغرور باشد هر که دون هست. 
مثال مرغ پرنده بداد مال 

نه ماند با کسی پاینده هر حال. 

که چون مرغ پرنده نیز لختی 

نشیند از درختی بر درحتی 

به این مانند زر وقتی به وقتی 

به خلقان درفتد دستی به دستی. 
همان ماند که نیکی کرده باشد 

به رادی دست خود را برده باشد. 


به پیش مردمانهای دش آگاه 


و( 


تو مه نشین ای برادر گاه بیگاه 
که تا خلقان نه خوانندت دش آگاه 
نه باشی زان همی معروف هرگاه. 
به مجلسهای نیکان گر نشینی 
توجای خویش زیرینتر گزینی 
که کس دیگر نه خیزاند از آن حا 
که بلکت باز به نشاند به بالا. 
تو از به نشستن زیرین و بالا 

مه شو تو غمزده ای بار دانا. 

اگر تو از هنرمندی دلیری 

به جای زير به نشینی چو شیری. 
اگر چون صورت دیوار باشی 

به حای صدر باشی ناشناسی. 
به شو از حکم مام و باب ترسان 
نیوشیدار شو بردار فرمان. 

چو شخصی تا که مام و باب زیود 
به گیتی او همی از کس نه ترسد. 
چو مام و باب و هم استاد خود را 
نگهداری ز هر بیداد او را. 
متالش پیش تو گویم خبردار 

به بند من ز حان و دل خبر دار. 
چو شیر ویشگان از کس نه ترسد 


۲۵۵ 


دلیر و تیز باشد نیز بیحد. 

اگر خواهی که دشنامی نه شنوی 
تو خود کس را همی دشنام نه دهی. 
دروغ و کذب را زنهار زنهار 

نه گویی نا نه باشد کار تو خوار. 
نی هر کسی گوید دروفی 

به روی او نه باشد هم فروغی. 
به اهریمن دروغگوی است همکار 
ته دوزخ ورا جای است ای یار. 
نه گویی تو دروغ و کذب زنهار 
که تا نه بوی به پیش مردمان خوار. 
که بر دوکر دروغگویان فروغی 

نه باشد زان به پرهیز از دروغی. 
شوی شبخیز اندر روز هر حا 

که تا کارت روا گردد به دنیا. 

به دشمن بر نه داری اعتباری 
مثالش را جنان دان همجو ماری. 
نه فررموشد همی کینه به صد سال 
مه شو غافل ز دشمن تو به هر حال. 
تویزدان را همیشه آفرین کن 
توروی خویش را رامش گزین کن. 
که تا باشد ز یزدانت فزایش 


۶ 


به نیکی دار از وی خودستایش. 

به دهیوید که آن سردار شهر است 
مه کن نفرین گرت از عقل بهر است. 
که شهر و خلق را او پاسبان است 
چه خوبیها به گیتی زان روان است. 
دیگر گویم چو فرزند منی تو 
عزیز و نیک از حان و تنی تو 
دهشن یار» با مردم خرد وه 

ز حمله جیز در گیتی خرد مه 

اگر مرگ است و مال و زر رود نیز 
و يا خود چارپا میرد به هر چیز 
خرد نه رود ز جمله چیز مردم 
فزاید زان همی شادی و غم کم. 
به دین شو استوان <و> باش تخشا 
به دین مزدیسنان باش دانا. 

ز ننگ و شرم در گیتی تو کن کار 
به دوزح در رواد خویش مه سیار. 
بجو دس خود ز دزدی باز داری 
جو پا را نیز از ناخویشکاری 

جرا زان کرفه ای کان کرده باشد 
که پاداش از روان به نهفته باشد 
گناهی کان نموده شد ز بیداد 


۳۵۷ 


کشد پادفراه هم باز فریاد. 


به تهمت بهر کس چاهی کند کس 
بیفتد هم در آن چه باز خود پس. 


همه این پند آذرباد گفته 

در دانش به سلک عقل سفته. 
همی در پهلوی دیدم تمامی 

به نظم آورده ام آن پند سامی. 

هر آن چه دیده ام به نوشته ام راست 
نیفزودم در آن و نی از آن کاست. 
کس ار باور نه خواهد کرد اين پند 
به پیش پاک آدرباد او بند. 

تو ای داراب پالن هر چه پند است 


نویسی اندر این کان سودمند است. 


لا لا 
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8 د. کم ۰۵ شاید ۷۵۵/۵8 زیتر ۳«( 

۶ 7. د. (هد. 2 ۷ زد ۱ ‌هپوما 

زب رسد و 

۷ 52۳007 د. س(هرم۱11/2 س(م.بید . 

۸ مک ,دنا نز . ند وسرم دم فرمم. 

۱ . د. یرم ملا‎ 72510۳ ٩ 

۰ ۷02 برن سعوپپ دول( . 

۱ 3:77677. مک ٩ص‏ ۵ » تد ور د ۰ جاماسپ آسانا ۱9 
۰ زیر: 66ناکناز1 6۵ ۵۲۵۵۵ 06 ع6تادناز کنا0/ز )5ع[؟ 


۳ ۰1111۳0 د. هملاوم. 


۴ 3722». د. سرپ سط- 


۳۶۰ 


۵ د. سرب سهو. 

دابار ا0مصطوتصیم ۵ مصقط عطا؟ ندعم <۲> اعوم 
پيشنهاد نوابی: بیسی به دست. 

نک. ایادگار حاماسب, ۲۲:۱۶: 


( ۶ )000-65026 2300 لا 2 ,06۵ ۲۵ ۵ ۵۳۵۵ 1 ۷۱۴۱۵ ۱۱۱۱۱۳۵-0۳۵2 20 


۶ 1 د. ی 


۷ نک. ع. بدوی, ۱۹۵۲ ۰۲۶-۸ (گردانش فارسی, ۴۷-۵۲) 


۲۵56۳۸۵, 667 60 1۵2۱5۱ 6 2۳۵۰ 


۳/۸ نکی. مدي» ۱ ۵ ۸: 


6 2 0110۵1۵ 10۲ اوه ‌بوظ عبتعوهان ۵۵ قاوهزرم ععوطوظ ,۱۵9 ورعبن 
0 0۵۷۵ 06۷ ,۱۱۵۷۵1۱0201۷ ]1 .عطاج2ه علها ما ۱01)60ه0۲۵ عم قع۷1۵ 8۳و [۱10۵۲۵[6۵ 1۳۸6۲ 
6 ۱35۷ ,۱6۲۵ 5طا0۵ ععلما 240 محصصصنته و 4۵ عقوممروعع صا ععن)افیاگ 01 کتنامت 2 0 20 
6 وناهته) ۷۷۵۵۲ عظ اهنا وعمز56۳۷ لوعزمعتطن1 عطا 2۶ مدتادته11ه قمع وا 
صتاصامع‌بوظ ۲ .۲۱۵1۵۸6 و) معط 60گنآهنان حامزه۳۲ مصمتاهع1)زتام صتاصطوع‌نهظ 
15 ۴۵۲56۵ ]0 62565 00۷ آ ,50 .562808 ۷۲۵۲ 6) مصنتال تعاطا عصهع ع امصصعع 
511016 56۲۷66 ۷۲۳۵ ۲50و 6 احا 2۲0۵6060 رصع 2۷010 ۵ افعط تتقطا هطر00 
62 ۱۵ 6286 6 ۳۵ رونام اقط) ۵۶ وع۷[ععصمطا مطتادععههه موبع 200 
۷۵6 2 .6286 2۳07 10 ۷۱0۵8865 25 0860تاو ۵6 1۵ ۷۸۵۲۵ 6 )هط 0صوطعع0)ع 
۱ ۷1۲12160 عظ61 0866 رصتاجطاوه‌توظ عتعطا ممطاسا رصمقوعه زصنق مط) ما ر1211عموع 80 
,۲2۱06 6 6۲اه ان ۲69۵0 ع9 ۵۵۶ 60۱10 رطاعه هصمنله) هه )تام 6ظ) 26 20۱68۸018866 
2 1۲06 ,۷۷۵۲۷ ۹206۲00121 1۳86۲ 0061۲ ۲0۲ 10160لهتانون 9 ۵ ۷۵۲۵ ۱6۲ 50 20 
۰ کا پ(ه ا65ززه صهنصه:] 2 علقا وتا ع098 اقا رما ما قطععع 


۶. نک. ع. بدوی» ۰۱۹۵۲ ۲۶-۸. 

۰ بدوی: لزوحک 

۱ نک. دستنبیگ ت ۲۶ (متن پنجم) ت ۲۷ (متن چهارم), اندر کتابخانهء 
نخست دستور مهرحی رانا (نوساری). 

۲ نک. مدی, ۰۱۹۲۴ ۰۱۱۴-۱۵ 

۳ نک. همان ۰۲۹ 


۴ «فرزانه موبد خدابخش ... بسا نصایح و اندرزهای دینی و سنن آثینی را منظوم 


۳۶۱ 


ساخته است. از آن حمله است آندرزنامه ء دستوران دستور آدرباد مارسیند به فرزند خویش 
زردشت. اندرز نامبرده در رسالهء کوجکی جزو گلجین از نامهء دساتیر به اهتمام روانشاد 
پرویز شاهجهان در بمبكی جاپ گردیده است». (ر. شهمردان» ۴۵۶) 


۵ ۲. 
مد 
۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
5 


نک. مدی, باد گشته ۰۲۹-۲۳ 

مدی: دار 

مدی: ‏ گه تیمار پیش از وی نیاید 
پشیمان زان نباشی غم نباید 

مدی: از 

مدی: گفتنه باشی و نکیی 

مدی: بکردی هر درخت با زهر شاخ 

مدی: جو 


۳۶۲ 


یک متن کوچک ابر سی روز ماه اندر اندرز آذرباد به پسرش جای گرفته 
اسیت ۳۱۱ ۱ های تیش ویس آن آندرژ 
(۱۱۷ و ۱۴۹) به نگریم» سخن گویند از "بسیار شاد نه گشتن . کته 
پالن این روزنامه هنگام گردانش آن اندرز نیاورده اند. پس گومان توان بردن 
که این روزنامه متنی جدا بود" . اندر دستنویس ک ۲۷ این جدا آمده است. 


۱ روزنامه و پارسیان 
این متن با یک گونه اخترماری خویش است ک» اختیارات" نامند. نامه 
های ‏ اختیارات" به عربی (مانند کار سهل بن بشر) از گزینهای پارسیان 


۱۶۳ 


بارسی بیش از همه به اخترماریر بابلی بسته بود و اندر او گزارش کارهای 
هندی و یونانی گنجانیده. شکفت این است که پارسیان جای بابلیان ابر باور 
به نیکی و انائی روزها گرفتند. مسعودی گوید که: بارسیان روزهای ماه به 
آسعد و نحس بخشند. اگر ایشان هر چهار سال یک روز به سال می 
افزودند, روزهای نیک و انا حای به جای می گشتند". 

ویلسون کی به میانهء سدهء نوزدهم نامه ای پذیرهء پارسیان هند و دین 
پارسی نویسد. از یک روزنامهء پارسی (به نام - صفت سیروزه ") یاد کند, و 
گوید که: کم خانوادهء پارسی است که پچینی ازش (به فارسی و یا به گجراتی) 
نه داشته باشد و کم پارسی است که اندرزهاش ابر تختهء دل خویش نه نوشته 
باشد , 

ببشتر نامه های اختیارات به عربی و فارسی گزینهای پارسپان آورند - 
بیشترشان هنوز دستنوشته مانده اند. از ایشان یک متن عربی اختیارات است 
بازداده به جعفر صادق . یک متن فارسی به نام "روزهای ماه" از "حویل حکیم 
هندی" داریم که بیشتر از گزینهای حعفر صادق آورده است. دستنبیگی ازش که 
دیده ام به دین دبیری نوشته است". نمونه ای ازش برای نخست روز می آوریم: 


بر زیرگ . اجاود. سی‌د. سره نسوک جدسو سووه 

ی د(وصده _ب‌طلای رو نت سوه مر یمرج سد. 
پیش سد. میس گس اوای. روو. ستوهرند. دوپ‌ند. و دومن 
برو یسیون . ون و. تن (انند. ‏ قدسنبم. چ. بز. اجک 
روص مرس لاسکی و تن و صر لا نس مد و6 نه. دس 


۳۶۴ 


ن سای . د. سی)س ). پا تسم سل تدس و سو. ممطدی. 
دیرد. بو. ستومم. زر یلاس پسود. روجطودیچ. د. 
وس ی سر مرن . دسلوم‌س(. ‏ و د. صسلاید قدی و سو. 
ند چ) مد . ِِ ۵. و _سایم. ای _د. خوسط وم دنب و ۰ 
راو _. و ساسای. بروندیان. ‏ گ_د 6 یي. و ساحای. 
شوامی ید ویر سنا د رپس تشر نم و 
دوور_سمم. زر س ندندیم. د. و _میلایدی مر اند هر _ مدا 
ر. (دو) سد. ومامو_سر. د. ر س. کف د5 یر مس . ور سدع. 
وماو_سد. <. کبم د. ر. فدملای. بروندي رم )ع. 
وسورم.. د. ترونلا. ۵اسردپوو_. وع. و _سلای.. اجآرد. 
سیی. ونر تمد ر. ۵ سس د. زر دراو 

س وید دک. . تروسلا: 3 _ سای دک رو س. رب هسد. 
ری‌ديامی. ململا وپسر مه د توملا چو. و ملای, 
ونم بو ودروسر رد رز یرسچ. سور اچآی بر . 

بر دول اند فلا پر ده ار من ۳ ده تون سلا. مور( 
۰ و سای دس و ند د ی . ی زیم . 7 
۰ ی دیهد ون‌دجانی. ک_مع. ورسر_ند.. ب پي قدس. 
ی 2 


۳۶۵ 


"اول روز از ماه: حافظ صادق گفت: هرمزد نام است, از نامهای خدای تعالی. روزی 
نیک است و بابرکت. ... و همه کامها (گجراتی ۷2 کار ) را شاید. و این روز بود <که> 
خدای عزوجل مهتر آدم را بیافرید. و امام جعفر صادق گوید: روزی نیک است برای جامه 
پوشیدن, و گرمابه رفتن» موی تراشیدن. اما هر که در اين روز سوگند خورد دروغ. هماد 
زمان دروغ او ظاهر آید, و بیم عذاب و عقوبت باشد. و درخت نشاندن و نکاح کردن, و با 
سلطان کرام کردن؛ و .... هر فرزند که در این روز آید نیکبخت و دانا و بزرگ باشد؛ و هر 
که در اين روزها بیمار شود سفر یابد؛ و هر که در این شب خواب بیند. همان روز خبر و شر 
آن پیدا آید؛ و هر خبری که در این روز آید راست بود؛ هر چه گم شود زود یابد انشاء الله 
تعالی . 

محلسی که نامه ای ابر اختیارات" دارد. خود بیروی از "احکام ‏ بارسیان 
پدیرد: 

«از سعادت و نحوست ایام هفته و ماه و نوروز و ساعات و سایر ضروریات که از کتب 
علمای سلف استخراج شده اگر چه بعضی از آنها موافق اختیارات فرس است. اما متابمت 
بر احکام آنها اولی است» ". 

نمونه را ابر نخست روز ماه گوید که: «اقوال پارسیان: چون اهل فرس قدیم 
حساب هفته در میان ایشان نه بود» و هر روز از ماه را نامی نهاده اند تا به آخر. و نام روز 


۳ 


اول ماه ارمز است. گویند نیک است در این روز سفر کردن, و جامهء نو بریدن و پوشیدن, و 
مهر به کاغذ نهادن؛ اما قرض ه کسی نه شاید که پس نه می دهد» . 

به جز نامه های اختیارات به عربی و فارسی, متنها و پاره هائی به 
سنسکریت و بونانی و سوریگ و مندائی یافت بود که سزد با "روزنامه های 
پارسیان سنجیدن. نمونه راء در هشتم اندر اختر نامه (۱۷۵۱۳۷۵58 تع]9) ء 
مندائی ابر روزهای ماه "* و نیز یک متن رومی اندر محموعهء نامه های 


اخترماری یونانی ". 


۷۶۶ 


همحنین یک روزنامهء پارسیگ دیگر داریم به نام "مادیان سیروزه که به 
روزگار ساسانیان باز گردد. و آگاهیهای نوی از گاهماری آن روزگار به دست 
دهد. به ویژه اندر او یک سخن اوستائی پابیم که اندر اوستای بازمانده یافت 
نه بود؛ و این خود بر ارج آن مادیان افزاید ". گزارش آن مادیان به زمان و 
جایی دیگر هلیم. پالن گردانشی کم و بیش نادرست به فارسی ازش داده 
است"" . داراب پالن نامهء فارسی (و گجراتی) "صفت مسپروزه" که ویلسون به 
انگلیسی گردانید می شناخت. اما بدو باور نه داشت. و این نامهء پهلوی" 
بسند ید . خود گوید که (۴۰): 
بد این در پهلوی تفصیل هر روز 
که باید کرد هم این کار هر روز. 
چو خواندم جملگی آمد پسندم» 
به نظم آورده ام زان آرجمندم. 
چو تفسیر دگر در نثر کان هست 
که در تحقیق او شک و گومان هست؛ 
همی تفسیر سی تاریخ بود آن 
کس آن تاریخ کرده روز ماهان؛ 
و گر نه نزد دانا کی بسند است 
که: این روزی زبون و آن سودمند است؟ 
اندر متنهای پارسیگ گاه به سخنانی برخوریم که شاید از یک "روزنامه" 
آمده باشند. نمونه راء اندرز اوشنر داناء ۳۲: 
,۷6/۱607 7 6550۲۵0 ۷0 ,65 7 ۳2 ۰ 1۱:5۲ ۳۵ 115 5 ۲۵۲ ۱۲۱۵ 
۰ ۱۱۱24 ۲۵۵ 7 


ماه روز برای سه حیز باید تخشیدد: برای رامش خویش» پسندٍِ بهان, و خشنودی مزد 


۳۶۷ 


اندر شاهنامه نیز یکجند سخن رنگ روزنامه ای دارند. نمونه راء به پایان 
اندرز هرمزد شابوراد؛ فردوسی آورد که" : 
شب اورمزد آمد از ماه دی 
ز گفتن بیاسای و بردار می. 
این به سخن آذرباد ماند که: «هرمزد روز می خوار و حرم باش !» 
مسعود سعد سلمان که اندر زندان یکجند همبند یک مزدیسن. بهرامی 
نام بود و از او اخترماری آموخت. یک روزنامه سرود. خود گوید که": 
نه مردمیست که با او سخن توان گفتن, 
نه زیر کیست که چیزی از او شنید توان. 
اگر نه بودی بیجاره بیر بهرامی, 
جگونه بودی حال من اندر این دوران؟ 
گهی صفت کندم حالهای گردش چرخ» 
گهی بیان دهدم رازهای چرخ کیان. 
مراز صحبت او شد درست علم نجوم 
حساب شد همهء هیأت "زمان و مکان. 
چنان شدم که به گویم, نه بر گومان, به یقین» 
که چند باشد یک لحظه چرخ را دوران. 
با این همه خودستائی» روزنامهء او برای هر روز ماه تنها "می خواردن" 
اندرز دهد و به کار بزوهش نیاید. این اندرز برای هرمزد روز راست باشد ‏ : 
امروز اورمزد است, ای بار می گسار 
برخیز و تازگی کن و آن جام باده آر! 
ای آورمزدروی به ده رود آورمزد 
آن می که شادمان کندم اورمزدوار! 


۳۳۸ 


بیرونی افشردهء باور پارسیان اندر یک "حدول الاختیارات آورد. او 
گوید که: پارسیان همه روزهای سال به روزهای "مختار" (پارسیگ ۷/2708 و 
() و مسعود (066) و روزهای مکروه و منحوس (0088) بخشند". 
بیروبی کنار جدولِ حویش» فرمانهای پارسیان ابر دید مار به هر دور ماه نیز 
آورد (احکام الحية ورژیتها فی ایام الشهر). اندر روایت پارسی یک مار 


نامه" داریم". از سنحش این دو بیدا گردد که از یک بنخان اند. 


#۰۲ چگونگی روزها 


اوستا به هر روز یک ماه یزدی باز بندد؛ پنج روز ماندهء سال نام پنج گاه 
زردشت گیرند. اندر میانرودان نیز نخست به هر روز نیسان یزدی باز ستند 
و پستر آن یزد برای همان روز هر ماه می آمد . ماه نیسان (تجمعونم) خود 
1 ز آن نخست یزد ماه پزد سین (518) بود؛ خود نام نیسان نیز از سومری به جم 
نخست می آمد*. برابر نیسان, اندر آموزهء مغان دی ماه بود (از اوستائی 


س 


0665 060۷21-1 آدادار): نخست ماه مغان» به نام دادار هرمزد. هر روز ماه 
به نام یزد آن ماه ستایند؛ و اگر نام روز با نام ماه یکی گردد. حشن گیرند 
مانند بهمنگان ( بهمنجنه ). مهرگان ... این ستایشها اندر مستن 
اوستاگی" سیروژه " یافت بود؛ یک متن پارسیگ "ستایش سیروزه نیز داریم. 
مرتضی رازی از یک متن پارسیگ ابر چگونگ روزها و جشنها یاد کند به نام 
"خورهء روزان (*۱۵222 1 طعط )(2‏ , 

بیشتر کارهائی که مغان برای هر روز فرمایند نزدیکی چمی با خویشکاری 
هر یزد گومارده بدان روز دارد: مانند آذر روز پرهیختن 1 تش؛ آبان روز 


۳۶۹ 


پرهیختن آب؛ گوش روز پرهیختن از خوردن گوشت؛ ... تا این جای مغان از 
آموزهء کهن ایرانی پیروی کنند. نمونه راء سیندارمد روز به گیریم. سیندارمد 
(اوستائی - ]0۳۱۵1 -521010) ایزدی ماده است که زردشت دحت هرمزد 
خواند (یسن ۴۵ ۴): ۱ 
,۳ 5۵0۵۲ 0228 ۵۶ :0 

آدخت نیکوکارش ارمیتی (< سپندارمد) است. 

ویدیوداد (۳۵:۳) به جای و به همان چم زرمسین آوردش (... 22700 
015 5۳270104 ) . میت سیندارمد اندر اوستا و خداینامگ, کم و بیش 
اندر نامه های پارسیگ (و ارمنی) مانده است. بازتابش نیز اندر حشن 
سپندارمد ماه و کارهای پنجم دور ماه پابیم. روزنامهء آذرباد گوید که: 
«سپندارمد روز زمین ورز کن!» مادیان سیروزه (۵) نیز گوید که: 


0 ۱۵8 ۲ 312۲68 0 ,۲۲6 ۵8۵ 0 200 ۱۵ 266510۲ 20۳ 260 ۳۵2 5۵7۲6۲۲6 
1۰ ۲00۳۷ 22001111 هه ۷۱۵۲ 4 رتم۷۱۳۵ ۵۷۲۵ ۲ صقر کب م۱۳ ۵ 


سیندارمد روز برای زن خواستن و زن به خانه آوردن خانهء نو برای مانش کردن» و 
خانهء کهن وبراستن» ورز و آبادانی کردن نیک است ... 

بیرونی از پارسیان آورد که: «سیند ار مد به دارش زمین گومارده ( موکل") استه 
و به دارش زد نیک پاکدامن نیکوکار شوی-دوست. به روزگار پیشین این جشن 
[ سیندارمد ماه] ویژهء زنات ( عید النساء ) بود. که مردان داشنها می دادند. این ابین هنوز 
به سپاهاد؛ ری و دیگر شهرهای پارت ( فهله ) ابر حای مانده است. به پارسی مزدگیران 
(*۱/2۵-7۳6) خوانندش» "۰ 

اگر این نمونه ها به خوبی» چم کارها به روزهای ماه آندر روزنامه های 

۰ و ۰ ۱ ۰ ۶ ۰ ج ‏ ۰ + 

پارسی نمایند, با این همه گاه به فرمانهائی برخوریم که چمشان به درستی نه 
پابیم» و پا به سزا نبامده اند. اینها را باید به ویژه اندر پیوند با آموزه های 
میانرودانی سنجیدن. 


۳۷۰ 


بخش پایانی کارها و روزها ی هزیود ابر چگونگی روزها است (۸۲۸- 
۵ هزیود آبر روز چهارم که رور سیند (ع۳۰: «۵عع۱) شمرد. گوید که 
(۸۰۰-۸۰۱): «چهارم روز نیک است برای زنی: زن گیر و به خانه آور - پس از نگر- 
پرسی از پرواز مرغان, که انگار بهترین نشان برای این کار است». 

نزدیکی این اندرز با آن مادیان سیروزه ابر سپندارمد بیدا است. تنها 
اندر هزیود چم اندرز روشن یسست. نگربرسی از پرواز مرغان (وناهبهاه 
وناای!) یادآور مرغوا ( ۱7۷8) است. به روزگار ساسانیان گروهی پیشهء 
نگربرسی از پرواز مرغان داشتند و ایشان را 0۸ (7۳۱۱۵۳۷ مرغ - 7113 
نگربستن ) می خواندند (مانند واژه ای که هزیود به کار برد. ۸۲۸: 006م۵ 
«ی‌نام۲). کار نامهء اردشیر پابگان از سالار "مرغ- نیشان" گوید ". 

هرمزد و سه دی ماه را به جهار بهر کنند. هر بهر با دادار آغازد. از آن حای 
که نیبرگ نمودار چهار بهر به نادرستی آورده است (و به پیروی ازش زینر)" 


این جای درستش بیاوریم: 


(۱) هرمزد (۲) دی به آذر (۳) دی به مهر ‏ (۴) دی به دین 
" بهمن آذر مهر دین 
اردیبهشت آبان سروش ارد 
شهریور خور رشن اشتاد 
سیندارمد ماه فروردین آسمان 
خرداد تیر وهرام زماد 
باد انیران 


مادیان سیروزه جهار روز ماه روز اسان (2507 ۲۵27) برای آسایش 


۳۷۱ 


شمرد. این چهار به پایان هر بهر آیند: امرداد. گوش, باد و انیران. امرداد هفتم 
روز ماه است. هفتم روز هر ماه» اندر میانرودان, روز ند (۷۵۸/8011) بود؛ و 
بدتر از همه هفتم روز ماه هفتم تشریت, بود. بدین روز سیاهسران (ای» 
سومرپان) باید خود می شستند ۰ به آغاز» نه )٩(‏ روز اسان بودند (۱ ۸۷ ٩‏ 
۲٩۹ ۸ ۴‏ ۳۰): بزشکان نه بایستی درمان بردت؛ بیامبرال نه 
بایستی پیام بردن؛ مردم نه بایستی به راه رفتن. اشور بانیپل این روزها به پنج 
کاست (۸۷ ۱۴ ۱٩‏ ۲۱ ۲۸). و از اين» انديشهء هفته های ماه پیدا گشت. 
نامیدن امرداد, گوش. باد و انیران (۷, ۰۱۴ ۰۲۲ ۳۰) همجون روزهای آسان 
رنگ بابلی دارد. هنگامی که آذر باد چهار روز ماه برای سر شستن, و موی و 
ناخن پیراستن آورد. باز پس این کار آن اندیشهء سومری یابیم. آذرباد سه دی 
روز و انبران برای این کار آورد. درستتر شمارش مادیان سیروزه است (برای 
گوش روز و انیران روز گوید که: ناخن و سنب ستوران ویراستن). 

هنوز پنح روز سال می مانند. این پنج نام از بهرهای گاهان گیرند: اهونود 
(اوستائی 2808 ۵۳۵۷۵7 اشتود (00310۷01) سیندمینو 
(107 3۳02710 وهوشهر ( ۷۵/۳25۵60۲6 بهشتوئیشت (۷۵/101511). 
روزنامهء آذرباد سخنی از این پنج نه گوید. مادیان سپروزه (۳۱) اهونود به 
هرمزد روز مانند کند, ای: به هرمزد روز هر جه باید کردن و ازهر جه باید 
پرهیحتن» برای اهونود روز راست آید؛ اشتود به بهمن روز؛ سپندمینو به آذر 


روز؛ وهوشهر به مهر روز؛ و بهشتوتیشت به دین روز. 


۳۷ 


۰.۳ روز ناههء آذرباد 


ایدر متن روزنامه . شماره های جاماسپ آسانا نشان دهند که این اندرز 
کحای اندرز آذرباد به پسرش جای گرفته است. هر حا دستنویس ک ۲۷ 
سخنی افزوده دارد؛ اندر [...] آورم. 


لو ۲۵۱ 10 ,360۳ ۱۵ ۲۵ 01:۳۲۱۵2۵0 19۰[ 
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۳۷۳ 
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16:۳۵, 1-3 ۵7 ۳۵۲۱۹۵۲ 080, 5007 00! 


هرمزد روز می خوار و خرم باش! 
۰ بهمن روز پوشاک و جامهء نو پوش! 
۱ اردیبهشت روز به مان آتشان شوا! [آتش نیایش کن تا آیفت تو روا 


۳۷۴ 


شود! ] 

۲ شهریور روز شاد باش! [ و پرهیز ایوشست کن!] 

۳ سیندارمد روز زمین ورز کن! 

۴ خرداد روز حوی کن! [و پرهیز آب کن!] 

۵ . امرداد روز دار و درخت نشان! 

۶ دی به آذر روز سر شوی, و موی و ناخن پیرای! 

۷. آذر روز به راه (/ سفر) شو [تا درست باز آیی]. و نان مه پز! جه 
کناه گران بود. 

۸ آبان روز از آب پرهیز کن. و آب میازار! 

۹ خور روز کودک به دبیرستان ده تا دبیر و فرزانه گردد! 

۰ ماه روز می خوار, و با دوستان شوخی و تفریح کن, و از ماه خدای 
یقت خواه! 

۱ تیر روز کودک به یر انداختن و برد و سواری آموختن فرست! 

۲ گوش رور پرورش گوشوروگ کن» [گوشت مه خور] و گاو به ورر 


0 


۳ دی به مهر روز سر شوی» موی و ناخن ویرای» انگور از رزان به 
چرخشت بازافگن تا خوب به گردد. 

رفرگ مهر روز اگرت از کسی گله مندی ای ابر رسیده است؛ پیش مهر 
ایزد, از مهر داوری خواه؛ و گله کن! 

۵ سروش روز نجات رواد خویش راء از سروش اهلای آیفت خواه! 

۶ رشن روز روزگار سبک است؛ هر کاری که خواهی کردن, اندر 
فرارونی کن! 


۳۷۵ 


۷ فروردین روز سوگند مه خور؛ و آن رور پزشن فروهر اهلوان کن تا 
خوشنودتر به گردند! 

۸ بهرام روز خان و مان بن افگن تا زود به فرجام به رسد؛ و به رزم و 
کارزار شو تا به پیروزی بازایی! 

۹ رام روز زن خواه؛ و کار و رامشن کن؛ و پیش داوران شو تا به 
پیروزی و بوختگی [باز ] آیی! 

۰ باد روز درنگ کن, و کار نو مه پیوند! 

۱ دی به دین روز هر کار که خواهی کردن, کن؛ رن به خانه آور؛ موی 
و ناخن ویرای؛ و جامه [ء نو] پوش! 

۲ دین روز» خرفستر کش! 

۳ ارد روز» هر جیزی نو خر و اندر خانه بر 

۴ اشتاد روز. اسپ گاو, ستور [برای جفتگیری] به گشن هل تا به 
درستی باز آید! : 

۵ آسمان روز» به راه دور شو تا که به درستی [باز ] آبی! 

۶ زمیاد روز. دارو مه خور | 

۷ مهرسیند روز. جامه سوزنکاری کن و دوز و پوش؛ زن به زئی گیر تا 
که فرزند تیزهوش نیک زاید! 

۹ انیران روز موی و ناخن ویرای؛ زن به زنی گیر تا که فرزند ناماور 


زاید. 


[ | نوشیروان باد آذرباد مهرسیندان کی این اندرز کرد و اين فرمان داد 
ایدون باد! ] 


۳۷۶ 


۱. هاوگ گوید که (۱۸۷۸ ۱۱۰): 


6 ها )واه هط ۵۲ اصعصصاهاه 2 و1 رول۷۷۵0۲ 460 اتاههاج و۲۵ 5 -۷۲22۵607* 

20000 مه 62160 و1 1۲ 6۵0 ۸۵۵ 21 :۳۵۵۸ عط ۵۶ دوع بانط عط ۵۶ طمعقع جه 0۵86 

از هط 0۲۸ممباد ما عجرم 16206 طمنط/۳ رجمو عقط م) م0صفم‌عمیع]۱۷ -20متعخ ۵۶ (ز<عشمه) 
۲ ون 0۴ 00۲۵۵ 06120061 2 06 1۳۵2۷ 


وست گوید که (۱۸۸۷, ۲۷۲): 


۵ 16۶ 06021116 انا روتاووع0-0 86و۵2 بل بمتانوه باق مامهتهوتمن مر 

۱۵ 207-024 2۵۵۵6 5002۷۵۵۲ 691 مقتمص بل عناوز عتامقداه تنامم فقاماهصه ومع 

۵ ,۵120108م اه قصت 0 ممصمتهم(2۵ ۱ تام تا 2 11 . عامز دوع طمتاههتصهع) *06‏ 

۵06۲ نان 5عک2تتان 065 60۳6۲ 16 2۷۵۵ م1150 0 باهم 10۲۲ 0 عصمتاهطنصت»)06 معا 
0 0۱۷15100 عنامناه غصعاو010 1۵ ظ قاتیموناصفجط عما تفص رامه۷ تیاو ام 


و5 مسعودی» مروج الذهب (نک. دروتن؛ ۰۱۸۰۸۹۹ ۹ 


۴ نک. ویلسون, ۱۸۴۳ ۵۵۱-۵۲: 


6 1 02۷5 اتنطا 1 ۵۶ وعلاتلمدن عمط ۵ عاهع) (رطه11-91۲02 9112 ع1) 1]* 
6 وا ۲0تاوصاج عنم کحهمتامصتاص1 عاا هنا0 1 عیاممژموناهضا ۵ قنامآمام‌فناق 28 م۱۸۵8 
0۵۰ ۶ 0۵0 ۷/۵۵۱6 عظ) 0۷۵۲ 10111976868 27621 6۵۲01865 11 ,0627 اععطونه 
,600 2 ۷۱۵۵00۵ ت«اتصصع] ‏ پراععتوعو و1 ۵۲۵ 21 رحورعطا رها ۲62۵۲060 واه 90 و1 )] 
۶ ها 16 0۶ «ها۷۲۵ کا6۵عع2۲ کااً 0۲ظ 2۷6 0 واقیال1 1001۷ بجع نع 6۲8ظ) 280 
۰ 6 ۱61۳ 


۴ نک. پینگری, د. ۱.: 78720اعت ۰۲۹۱ 

۵ نک. ت۳۶ (رکتابخانه ء نخست دستور مهرحی رانا). 

۶ نک. مقدمهء اختیارات ساعات نجومیه از محمد باقر بن محمد تقی (دستنویس 
گنحبخش ۷۷۷). 

۷ نک. باب اول کتاب اختیارات آخوند ملا محمدباقر مجلسی (گنجبخش 
۲۶). ۱ ۱ 

۸ نک. دروون .۸۸-٩۲۱۹۴۹‏ 

.-۳ ۱ نک. ببنگری» بادگشته,‎ ٩ 

۰. این متن اندر دفتر وجرکرد دینی" (۱۲۱۸ یزدگردی /۱۸۴۸, ۱۱۳-۲۵) آمده 


۳۷۷ 


۱ نک. بالن» فرضیات نامه, ۱۹۲۴ ۴۰-۴۶. 

۲ نک. شاهنامه (موهل, ۵: ۲۰۲). 

۳ نک. دیوان مسعد سعد سلمان» ۱۳۶۳ ۴۲۰. 

۴ نک. همان ۶۵۹. 

۵ نک. آثار الباقیه ۸۳:٩‏ (نک. زاخای ۲۱۷-۱۸) 

۶. نک. روایات داراب هرمزدیار» ۲: ۱٩۳‏ 

۷. نک. لانگدون ۰۱۹۳۵ ۷۳. 

۸. نک م. کهن, ۱۹۹۳ .۳۰۵-٩‏ 

٩‏ «و در کتاب خوره روزان گفته اند که خمسه در آخر اسفندارمذ ماه بود و آنرا 
حهنبار گویند». (مرتضی رازی, ۰۱۳۱۳ ۱۶) 

۰ نک. بیرونی آثار الباقیه ۷۵:۹ (زاخای ۲۱۶). و نیز التفهیم (۲۶۰): 
«پارسیان او را "مزدگیران خوانند زیراک زنان بر شوهران اقتراحها کردندی» و آرزویها 
حواستندی از مردان». 

۱ نک. کارنامی ۳: ۷: 5018 ۰7۷۳۷-۲56 

۲ نک. نیبرگ, ۰۱۹۳۱ ۱۲۸؛ زین 1۱۹۵۵ ۱۹۶. 

۳ نک. کهن, ۰۱۹۹۲۳ ۰۳۹۱ 

۴. نک. متنهای پهلوی, ۶۹-۷۱؛ ک ۲۷: ۳ پ تا ۵ پ. 

ملک الشعرا بهار به فارسیش سروده است (دیوان بهار. ۱۱۴۰-۴۱). 

۵ ک ۷ ۲: فومم جه اه تارمن ۰5 

۶ د. هب۰۷ 

۷ ک ۲۷: 4 دبر. 

۸ ک ۲۷: ر ۱ رم سلاوو. 

٩‏ ک ۲۷: رن:سن . ۸۲رموورو6(. 

۰ د. ۵ کید . 


۳۷۸ 


۸ یکچند واژهء آذرباد 


. ی" ۲ ۰ رب ۱ 
ایدر اندرز اذرباد پیش از مر کش : 


۳62۵8 6-0000 6060۳1۵ ۲ ۱۱۵۱۳۹۵۸ 

۵۳ ۴۱۵/۱۳۹6۲۵۱۱ 7 606۳60 6۳10568-۲۵۷6 6-600 ۷2۵8 6۲ . ] 
0 2۵3568 60 0۵ 2 8۲ ۱90 ام 2611807 0۵ دعر 
0 22 2۳ 10 

5 ۳۵3201 76 96۲ 82 1-10۲ 1۱۵4 ۵ وروی[ ؟ 
۵۳۵۲ 6۷22 ۵۳۳۷۱۵۲ 2۰ .۲۵۵۵۵ ۵ 1۵۷۱ ۱۷2 0 6 ۱۳۵۵2۳۴ ۱:۵۱:2۰ 
3 003107 5020 ۱۵۳۱۱۵۴ ۲60 7 5 66 +-۵۵۵ ۳ 10 100۳ 1۱2/۵60 ۷۵5 
۰ 016711 

4 
۷۱۸-۵ 0 20۱۱ 0 ۳65 66 200611 0145۱۳۱۵۲ 22 رع1 ۱۵۵ | 10 .4 
0 7180 651 7 ۷۵۲۵۲۷ 00۵۲ ۵۲ 29820۳60 0 ۱۱۵۵۵۲۱ 506۵0 0۳۵۳ 
2 0-5 ,۲۵۲۷۱۱۵۹60 ۱6۵۱ 1۵۳۱۱51 7 ۵0۲۱ ۱6۵ 1۵۰ 26088 06 ۱۱ 260 0125۲۲۱۵۲ 
۰ 260 ۱۲6۱۱۵ ۱۲۲۱۱ ۱۱۵/۱۲5۲ 1 2011 

0 101 2060 ۳۵5۲/16 502۲07 ]۵270 ۲ 26367۱۱۵۲1 ۵۳۵06 .د 
6 ۶ 218607 260 ۱۱۵۲۵ 11 26068 66 .6 ۵۷60 021۵8206۳ 160516 
,0 ۱۱6۵ ,08۳60 166 (0 ۵۷۵0 15- 1۲۷۵۲۱۵ ,۵۷۵۵ ۵1:10 41006 

7. 67۷۱۵۷۱-۲۵۳۹ ۵۷۵4 16 008۲-۳۵16 ۵۷۵0۲ 8. 8 


۳۷۹ 


7267۶۱۵۸-۲ ۵۳۱۵۱۱۲ ۲60 ۱۵۲۴ ۷۵1 0 26۳۷۱۵۲-805۱ 260 ۳۵۷۵۱۱۰ ۰ 
۱4 0-12 7 ۵۵۵1-6510800 ۱۵۳۵ 1۵ ۳6۱۱۲۱۵۲-6۲۲, ۷ ۰ 
۱۵۱۱06268 0 ۳۵۷۵۲ ۷۵5 ۱۵۸6۵0 1 0 6516۳0۱۱۲ ۲۵, 66 6510۵0۱۱۵۵۳ 
۱۲1۵۳۵ ۳۵5۲ ۱۵۱۵8-۷50 

۳۵۴۳ 26۲۷۷۵۲۱۲ 1-1671 0۱۵۱۵۵0 ۵7۳۵۵ 365 7 6۷۵۵۵ 05 207 1۰ 
۵ ۲ 00۳1۵1 6 <۲> 2287 ۵ ۵ ۱۵ ۰۷۲۵01 ۳۳۵۵۱ 06 2۰ 7۲۵۷۵0۱ 
5 7 2۱5 ۷-360۲ ,0100 6 65عد 7 042 ۵-50 7 1۵ ۷۵۵ ۷۱07 05 ,7۲۵۵ 
0۰ ۳۵6 و006 18 851( 207071 60 ۱۵500 7 #دبرق گر 

1 507 :2611۳62 36۳۵6۵ 056706 0 20۷60 7 1 02 .13 
7 2051 ۵ 7۳۵۲۵ 66 .14 .۵۷6۵ واه دهد ۲ 67۳6۳ 6101 ۸0 606۳ 66-10 
6 ۷۶۶۱۵1۱ ,060۳60 ۷۶۲۵۲ ۵۵06۳ 51ع ,65۱60 6۳۵0 205۳670 4 8260۷ 
/۵/ 65160 ۵۲۵ ۲۱۵۳۷۹۵۵-7" کم 0 .5 [ .۱۵0 ۱ 2020 ۱۷۵0 7۳۵۲۱۵۵ 
,020160 96 -7۱۱۵۲۵ 15۱۵۲-6 8882 6۲۲ 260 166 .08۳60 ۷۱۱۹۵ ۵۲۵۵۳ 0651 
۰ 0 65 7 1851 260 ۵-5 007 ۵۷۵۵ 5007 0 

6۲۵۳ 67011 ۲ 606۳ 10-187 ۵۷۵0 ۷۵۲۵۱۷۵۸۵0۵680۲۳ .16 
۶۵ 260 ۵08۳۲۰ ۷۵۵-5 ۵25 51060 ,06*60 ۷6 66 .17 60۳6۵0۲ 
7 ۵۲۵ 888 ۱۵ ۸۱۵۱ 7 باقع 6۲2۵ 7۱۱۵۲۵۲۱۵ 01۲ 1-1۵ ۱۱576۵ 0701 
۰( ۷6 

۱۸۰: 
۲۷150 ۷۰ 

0 ,۸-0606516۲ ۷۱۳۵ 60 4 ۱۵۱-۵2516 1۱۳۵8 0ج ,19 
,01۳ 4۵۱۱6۲ ۵2 4 ۱۷۵۹۵۵۵ ۳60۷6۵8 ۲60 ۱۵ ,5۳0508۳ 61271 6۵ 
۲ ۱۱8۵ ۵۷۵۳ ۷۵۵ 268 ۷۵ ,۷/26۳2 ۸6 ۷۱۵8 2601 ۱۵1 

20. ۵ 3۷61107۱ 15 ۲۵6۵۵, 260 (۵2۵۵/01 4۵ 27 2۷۱۲۵۱ ۱۶0۵ ۲ 

۰ 0 <020۳ > 0۷5 7۱6171 ۵-1607 ,0۷6۵ 580 ۵15۲ 7۲۵ .21 
۵۲ ۵80۳ کب 0۲۵825 ۷۵-10۲ ۵۷۵0 65708 ۵6۳ 1۵ 

۵۲ 0۳۵5۱0۱ 091006۵8 260 0 ,1۱۷۵۵۵۵ 2600۲۵8 60 .23 
۸ ۷۶5103 ۳۵۲۵۲۱ 7 ۲۵۲ 60 6 ,۵۷60 ۱۲۱۵ ۷۱5۱۵2۲ 27۳006871 260 
۸ 0-۱۱0۱ ۱4۵0 ,0ع-عع24ز ۱۵۱۵۲ 5 7 ۵1 ۸-1۱۱۱۹7۱0 66 .24 
,0 ۱4 ی ۷۵ ۱۱۵۸۵۵۵ که 25۰ ۱۵۳۱۵۷۸۵۲۰ 25 7 ۵۷ 
00۷۱۵۵ ۱6۵57 

7-۴ ۵۷۵0 ر] ۱۸۵ ۱ ۳ 6۵ 5۲ 199۵1۵۲ 1 200۳80 ۷۱۵ 66 .26 
,601 025 ۳۵۱۲۹۸ ۵۷21۵8 که ۵-5 ۱۵۵ ۵۷5 ۳۵2 


۱۸۰ 


27. ۳۵00۳7 67 1۰ 02007118, 7 0-1۱۱ 0۳681 6۳01 66 02 61 ۵۲۳ 
70 

26. 010796۳ 67 11 110-71 0۳6۵81 6 06 ۳۵۷۵, 26 0 1۵ 7۲۵۰ 6 
(60 101۱ ۷61۱ 50(60 ۷۱06۳۵۵۲ ۷63 2604 ۰ 

16 ,65160 ۵41851 ۴۳۵ ۵۲۷۸ ۲ ۵160811 2 ۷ 161۰ 6۷ ای .29 
۱ 

01 ۲۱۵۳۵0-۵ ۵6۱۱ 66 < > 65160 ۵۵ 02001116 7۷- 1616۰ 611 60120۲۵0۲۱ .0 
7 ۷۵۱۲11 ,۵۳68 6۳۲ 06۷92 1۸2 2۳۷۵۲۵ 7 ۵۳۱۱۵ ع2۵1۵8 ام ۲ ۱۵۲۶ 1161 
۵۰ 1۵ 7 ۱۵۲ 60 ,۲۵ 111011 

0 بانج 360 0 ,۱6 ۵۳8۵7۲ 40 ۷۵۵ ۱۵ ۷۱۵۳۷ ۷۰ 61 ۵720۷ .3 
,۵ 6 ۱۱۵۱۱ 7 ۲۵۵۷۵61 6 ,۲۱۵۵ ۷۱۵۲۴ 6 ۲ ۵ 0 .۲۵۵۵ ۲۵26۷۵۵ 

و0 ۱۵۲ 06۷00 <40 > تهب ۶ ۵۱۳۵۵۲ 1۰ 6۱ 307 .32 
۲۱۵ ۹۵۲ 6 7 011 .65160 0851 ۳۵ 0۳۱۵2۵ 1 0۳۵ ۱۳6۵۷ ,41800 <]> 
۳۵۵۵ 010 ۲۲۱ ۷۵1-6 ۵۱۲ 260 ۷ ۲۱ دق ۲۱ ای 7 موه + 
۰ 7۱6۵ 

0 5۱6۲۲۲/1:-۷6/۱0۲۸ 40 11ع ۵20-0056 9۸ 095-60870۲۲1 ۵2 ۱۵ .33 
0 0295 نمی 0۳02۵۲ 0 جاآوتوود با باسعبج2 1۵0 3223117121171 
9۸ ۱۱۵ 0۳۷۵۱۱۵0 ۳۵۷۲۵۱ ۱۵ 425۲۵ ۱۵۱ 161-1611 

34. 7110 0۱۱۵02260 ۷۵۵ 6 ۷۵۱۵۲۵۲ 66 ۷۵۱۵ 0 ۲00 ۲۵5۹60 6 0 
7 1 65 ۰ 

0 0 0۵2 ۷۱۵12۲ 00۱۵۱۵۵ 62 (۳6 ۷۵/۵۲۵۷ 7 02151011 ک .33 
001 0105068 

36.16 ۵0 6 6 ۷۵۱۵۳۵۲ 26۷۵۵ ۵, ۳۵۵۵۲۷ ۱۵ ۵871۱۵7۲1 3 

37. ۷6/7 ۳۵۵ 686 ۷6/71 ۷۵/۱۳ ۲۱۵1 5 ۷6۵/۲1۲ 0 ۷۵6۳۵۲ 
۱ 

,206 ۱۵ ۱ 00۳160 66 ۵۷ ۳۵0 ,2د ۷6 00۳60 66 ۵۳۷ ۱/0 .38 
01 77107 

۵ ۵۶ ۵۷۲ و۵9 ,5۵9601 ۸6 76 365107 60 6-167 ۱۵۳۷ ,39 
0 

۹۲۵۹06۵۲۵6 ۳ ۵ که 2 ,20۲0 ۲۵۵6۵ 6 7۱0۲۵ .40 
۲ ۱۲۵ 36۲ 60ج ۱۲ ۱۲ 08 مره روط 

۵ 0 ۵۳۷ 0 ۱۵۵۳۵0 ۱۵۵ ۱۵0۰ ۱۱۵۳۵0۸۱ 60 گوم2۷-1* .41 
0 10۲ 66 .43 .۱۵۳۱-1210۱۵8 0 ۱۵۳۷ ۲۵۷۵۱۱ 0 1۵ ۵۷6۷۵ 116 66 .42 


۳۸۱ 


107-90716971 506۵0 06510۳1 1۷ ۲۵۷۵ 26 ۲۵۷۵۱-01۰ 

۵8۵ 1 ۱۵۳ 260 6 ,۱۵ ۷۱۱۵ ,۲۵ 1067 ,81ج ۵۲۷ هو .44 
اع ۱۵۵040۴ ۱۳۵0۵ 

45. ۷۵۳۵۱ ۲۵۷, 080 ۲ ۲۵۲۵۷ 6 ۸۵ ۱۵۷ 

1 ۷۱ 5۵1711 602 ۵96-۷۳00۷ ,۲۵ ۵5 02 در .46 

47. 167 ۲۵, ۱۸۲۳-۵۳۱۵>۲< ۱۵ 16۵ 1 260 10۹ 7 5 
82۲۱۲۵۲ ۱۵ ۵۵ 

48. 60 2016 ۷5102» ۱۵۵ ۵60, 6 6 50۲۲۱ ۱۵ ۲۵8۲۱۱۵۱۲۱ ۱۵ ۲۵۵! 

49. 762 0 201107 ۷۹۵ ۵۲6 1-161 ۲۵۱۱ ۵16-0۳ ۱۱۵ ۷۵۵! 

۵۲ 1۱6 ۷۱۶۱۵۵۱۵۵8271 ۱ 26۲۵0 ۵ ۲۵۷۱۵۷۸ 05-۲۵۵6 .0 
:000 0۵۵۴ 6۲ 60 ۷۵ 57 ۳۵ ۱۱۵۲۵0۱۵ دز گنز ۵2۳ 06 .51 
۵ 16۷۵8۵0۳۲1۱ 00۳5101۷ 08۳5۲ <۸۵4> 010071 10 ۱۷۲۱۵۳ ۱0 1۲۵0 
6 2۲۵ ۵-5 ۱۵۱۵۳ 66 .10-10۵۱۱۲22 با ۱37۲۲ (0ع-ساتقد 140 :۳۵۵۲ 
0 ۲۱651 0۳88 00۳5۳ 1۵-5 2206 .23 .۱۵۲۵ 7 1۵۲ ۵0 7 051 05 ,008 
,1 6068 ۲۵۵3 10-5 1۵۷6۱8۵۵۳۲ .34 ,۱8۵8۲۵۵8 7 ۵5۶ 2612۱۷۵۲-۵ 
و6 5۲۲ - هد خ-۱۵ 270-20۲۲ .ده ,۵۳۲۳0۱۵ 7 051 80112۷0۳ 
۰ ۲ ۵51 ۵۱6710۷۲۷ ,1651 

-(۵56 ۲ و 0-۲0 ۵۵۱-۲۵ 5۵5 ممقه ۵2۸۱۵ .56 
0 60 14 ,۲۵-۵۲۵ +۵۵ 0 :0۳9۵1-10۳6۲ ۲ خوورمآز 
1457۱01۲۶ ]0۳۵5 40 ۷۵۵-۵8۲ 4 ۳۵۵-۱۱۳۷۱۵۵۵ 107۱8-0۵5 
۱-۰( ۱4۵ 0(9ع- ۱( ۱۵ ۱۱۵۲۱۹۲- 0 

را ۵۲ 6 ۱۵5 و۵2 02:5 ۵۳۷۱6۱۵1۲8 1 5101-6 ۵-5 502۵۲ .57 
6 0۷۵۷۱ 0 قع ۸۲۵ ۲60 ۱۵۲-2 ۱۵ !060 ۱۵۵ 6۱ ۵۲۵ 

۳۵۵ ۱ ۲۵۵۲۸۵ ۵۳ 16۲۱ 40 2۳۲۵0 م8۵ 62۷01 66 .58 ۱/6۲60 
۷ ,68 (۲۵ 60 .59 .08867 ها ۵۲۵۵۷ ۵۲ عم ۵ ,۲۵/۱۱5۱ 60857 
,62۳10 0 08۳151 2۵۳۲ 20 ر(ک08۳ 0 3۳۵۵ ۱۵۳۷ 140 ,3۳۲۵ 0 ۱۲۱۵ 
۱0۷۵۱۵۵ فا لا 0101 6 قا بحصوا یا ۲۵ص 6 ور ما 1 
2۲ ۵۳6-1۳۳۱۲ 0 ۲۵۱۱۵۲۵۲۸ 6۳۲ ها رت ۵ 30۳۵۵۲ 0 

۲۳ 7۱۵ ۱۸0 ,۲۵۵6۵0 0۷5 ۱۵1/1 ۷۵-6 1 85 520 ۵6۲ 76 .60 
۳۲۷ 0۷۵71 40 ۲۱۵1۲ 66 61۰ .۲۵۵۵۵ کب 0۳۵82۲1۱ 710-16 05 ۵370 
۵۴۰ 350 ۱۵۲۵۵۷۹۵۲۱ 6 00 

0 ,۱۵۱62 00۳71۲ وک ۷۵۹۵۵081۱ ۵۳۵۵۲ ,69160 ۱۱۵۵ 7 ۸61 60 .62 
1 66 !۱:۱6 6 ۵2۵00۷ 2۵0 ,۱۵۵/۱60 اهر کج ۷6۱2۵۲۱ 14۵0 ۷۵۲۵۵۵ 


۱۸۲ 


421671 868 ۱ ۵0668 ۱۱۵۵۵, 2 00 0. 

۶۵ ر 27۷1511 ۵5 ۵۳۲ 68 ۵۸۱۵01 ۱۵ ۲ ۷۵۳5 2070118 ۵۵۲ .63 
۰ 3867۱۵6۲۲۱۱6 7 ۷۵۳2 05 11/ 

64. 10 69, 6105 1۸ 26۷ 10 2056۲۵ ۱ 568 ۱3 3۵8-0۲ 
۷۱۶۱۵۲ ۵۵۲ ۸۱۵ ۸60 1-10 ۳۵ 7 ۷۵/2۲5۲ 40 20۳007۱0۲ 6۵ ۵11 
716 ۵1 

65. 0 1۳۵8۵ ۳۵۵ 6 02 0۳, 15 02 ۲۵201 ۲۵2 ۳۵560, ۳ 
۷50068 08۳60۷ 26 0 ۱6 260 ۱۳۵8 ۳۲۵۷ 6۲ ۷50068 ۲۵ 8۳6۵ 
6-5 0۳ 7 ۷۵:5۱ ۷۵ 20۳0۵0۳۵0۱ 0715 ۵ 0۰ 

۳۵۵ 0۱۱00۴ و۳۵۵ 66 ۵01 و۲۵۲6 ۳۵۵۲۵-۰050۲ 260 .66 
0 ,1651-81۳ 0516۲۵8 06۲ ۱ ,201168 3117 0۳۵0۵۲ 10 ر۳6(۲۵۵8 
08۰ 1۵787 07106۴ 

و 
۷۵5-۰ ۷۵۳۳۵۷۹۲۵۲ 10۳ 

68. ۳۲۵۵0 7 ۷۵5-۵۵5۲ ۱۵-5 ۷6۱۵۲۷ 0168 7651 ۷۲۲ 0 ۵۱6۲۱0۷] 0 
1۳۵۵ 0 36516۲ ۷۲1 

۳ 7۱۵۲4 ۵50510۲ 66 !۱۸۱6۵0 ۹6 ۵505 1۵5 ۷۵5-12 260 .69 
8 0 آ ج۲۵۲۵۱-1/ ۸-۵۱ ۵۲60 ۱۳۲۵0۵8۵ 0 2201-۳0۲۲۵ ۵۲60 
۰ 1۵۱ 0۲۵5۱6۳ 7 

۵۲ ۷6:۲1 ۲ 020۴۱۵۲ 0 ۲۵2 ,۵۷۱-۵۱۹۵۵7۲۵ ۳۵ 126۳۷ 700۰ 
,50۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵/۱۵۲ ۲ ۳۵۳۹۵۵۵ 6 ۳۵2 ۳۵ ۱۵۱۱۵5۵8 16 6 66 .71 
۷۱۵۶ ۵۳6۲ ۵ ۳۵8 و-و6 

58 1 ,30۷6۵0 10881 <> ۲۵6۷ 6 006۲ 6۳ 6 ۳۵ 0۳۷ 72۰ 
,50۷60 ۷5 2105607 ۲ 7۹۵1 <6> 0۲۷۵6۲ 165 (0 66 .73 1۱60 ۱۱۱۵۹ 
۰ ۷55 ۵:6۲ ۸۵0 0516 15و ,۱۳۵۵ ۷65 ۲۱۲03۲ 01۵5 

< > ۲۵5۹2۲8 ۱۷۵ 068187 1 2070 02 ۷ ,0020 ,0۲۳3 62 1۵ .74 
۵ ,1079 60 7 ۲۵۱۵8711 1-107 ۵۲۵260 دی ۱۵۵۷۵۵۲ 08۳ 26۱۱6۱18068 
۵۵1 ۱6 ۷:5 ۲۵۷۵۲ 6۵( 7 

6 ۵8۲ ۵00۲ 3۵۷60 :9 6 1 ۷۵ 0۵0 67 0۳۱65۵8 .7۵ 
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آیکجند واژهء آذرباد مهرسیندان 

۱ . این یکچند واژه انوشروان آذرباد مهرسیندان اندر گذرش [به مردمان] 
گفت و آموخت که به یاد دارید و از روی اثس کار کنبد: 

انبار (/ احتکار) مه کنید تا که نیازتان ابر نه رسد! چه انبارکننده کم به 
نیاز نه رسد. ۲. تنها برای انبار کردن اهلایی -ای» کار و کرفه- تخشید! جه 
از جیزهائی که برای انبار نگاه شاید داشتن» تنها اهلایی بهتر است. 

۳. کین به منشس مه دارید تا که تان دشمنان ابر نه خبزند! ۴. و به نگرید 
که از دشمن, به کین زدن, چه ریش و زبان و گم بودگی ابر شاید رسیدن. کین 
اندر دل خویش به گوارید! دشمن به کین مه زنید! جه پیدا است که اگر کسی 
کمترین کین به فراموشد, از مهترین بیم» به [پل ] چینود به رهانندش. 

۵ اندر پیشمالی و پسمالی سخن راست گویبد تا که به دادستان بوخته تر 
باشید! ۶. جه پیدا است که مرد به گواهی راست دادن اهلو گردد. و دروند 
گردد اگر [گواهی راست] دارد و نه دهد. ۱ 

۷ پیماد خورش باشید تا که دیرزی گردید. ۸. چه پیمان خورشی به تن 
بهتر است و پیمان گویشی به روان. .٩‏ و مرد کم خواسته هر گاه پیمان به خیم 


۱۸۴ 


(< دارای اخلاق معتدل) باشد, توانگر است. اندازه به روان بیشتر کنبد تا به 
شکم. ۰ چه مرد شکم انبار عمدتا مینوگشوب گردد. 

۱ زن از پیوند خویش گیرید تا که پیوندتان دورتر رود! ۰۱۲ جه 
فرایسته آشوب و زیانی که به دامان هرمزد آمد, بیشتر از آن روی بود که, دخت 
خویش بیرون از [پیوند] شان دادند. و برای پسر خویش دخت کسان به زنی 
خواستند تا دوده تباه گردد. 

۳. از خوردن گوشت گاوان و گوسیندان سخت برهیز کنید! جه این حای 
وان حای, آمار سخت تان باشد. ۱۴. جه مردی که گوشت گاو و گوسیند 
خورده است؛ دست اندر گناه دارد, گناهی که اندیشد گوید و کند. ۱۵ و اگر 
مرغحه ای خورده است. [باز] دست اندر گناه دارد. اگر به جاپی دیگ مردی 
اشتری به کشد. [و کسی به خورد ] جنان است که [آن اشتر] به دست خویش 

۶ پذیرای کاروانیان باشبد تا که این جای و آن حای ببشتر بذیرندتان! 
۷ جه, کسی که دهد, ازش بهره ای ستاند. به ضیافت, آن جای نشینید که 
نشانندتان! گاه مه آن حای [است] که مرد به تشیند. 

۸ برای گاه (/ مقام) مه تخشید! چه مرد گاه-تخش عمدتا مینوگشوب 
گردو. ‏ 

٩‏ به کرفه همداستان باشید, به گناه حدداستان, به نیکی سپاسدار, به 
پتباره (/ بلاء آفت) خرسند, از دشمن دون به کرفه ناگزندگر؛ و به بد یار مه 
گردید! 

۰ هرگاه شکفتترین جیز رسد. به پزدان و دین گومانمند مه گردید! 

۱ مه بسیار شاد گردید. هر گاه نیکی تان رسد؛ ۲۲. مه بسیار آزرده 


۱۸۵ 


باشید, هر گاه انائیتان ابر رسد! 

۳ به پتیاره خرسند و به آستانه بردبار باشید؛ به زندگی گستاخ مه 
باشید. به کنش فرارون گستاخ بوید! ۲۴. چه خوب کنشان, جادنگویشان 
(شفیع). کنش خویش است؛ و بدکنشان» همیمالشان (رقیب) نیز» کنش 
خویبش. ۲۵. از منشان» و گویشان و کنشان» کنش برتر است. 

۶ چه من, آذرباد مهرسپندان, را انائی ای نه بود که فرازم آمده باشد و 
ازش شش آیینه رامش نه پذیرفته باشم: 

۳۷. فردم این که: شکر که انائی ام اين است! چه از این بدتر شاید بودن. 

۸ دودیگر اين که: انائی به تنم آمد نه به روان. چه انائی به تن بهتر 
شاید گذرانیدن تا به روان. 

٩‏ سدیگر این که: از انائیهائی که مرا [مقدر] داشته اند. یکی گذشت. 

۰ چهارم این که: آزادی (شکر) که این انائی ابر سرم آمد. چه من مردی 
چنان نیک ام که اهرمن گجستهء دروند و دیوان این انائی» از بهر خوبیم» بر 
تن من وارد آوردند. 

۱ ۱ پنجم این که: هر کی بد و انائی کند, به خود پا به فرزندان رسد. و 
ان چه بر سر من امد به فرزندان من نه رسد. 

۳۲ ششم این ک:: اهرمن دروند و دیوان هر انائی که آفریدند برای 
دامان هرمزد [مقدر] داشته اند. آن جه به من رسید از خزانهء اهرمن کاست و 
به خوب مرد دیگر نه تواند کردن. 

دازا از بدچشمی, خودپسندی, دشمنی با خوبان, خشمگینی, آزوری» 
سپزگی, و دروغزنی سخت پرهیزید تا که تنتان بدنام و روانتان دروند نه گردد! 


۴ بد به بدان میندازید! چه بدمرد خود به [سزای ] کنش خویش به 


۸۶ 


رسد. 
۵ برای فراتر گذشتن از بدان, از [نظر ] اماوندی» خوبی به یاد دارید 
و به دحشه (حافظه) سیارید! 
۶ کی بود که به بدان پیوست و سرانجام پشیمان نه بود؟ 
کنبد! 
۹ هر چه تان به خویشتن نیک نیاید. با دیگر کس مه کنید! 
۰ مانده به ردان گرزیدن, اشتر و سروشوچرنام. بردن [ برای پاک کردن 
مانده ل ۷7001 610۷0 ( به نورش دست بابد ) همی کردن, خوار مه بندارید! 
۱ یک کامه اید» مردم اید. مه نگرید به هر دو کامه! ۲ حه تن و روأن 
هر دو همکامه نه بوند. ۴۳. جه تن به تن کامگی شاید داشتن و روان به روان 
رم 
کامگی. 
۴ به هر گاه, کین را گناه نه [کنید]. به کار و کرفه کردن تخشاتر 
۵ ورن را داد فرارون به مه هلید! 
۶ خشم از کس راء بیگناهان با ستنبگی (قساوت) مه زنید! 
۸ به زنان گستاخ مه باشید تا که به شرم و پشیمانی نه رسید! 
۰ فرمان بدخردان مه پذیرید تا که گم بودگی نه رسدتان. ۵۱. چه این 


۳۸۷ 


چهار جیز جفت. مردمان راء بیشتر به کار اندر باید [داشتن ]: خرد و هنر؛ 
دیدن (/ظاهر) و دانش؛ توانگری و رادی؛ خوب گویشی و خوب کنشی. ۵۲. 
چه هنری که خرد با او نیست, مرگ است به تن مرد. ۵۳. دیدنی که دانش با 
او یست» بیکر تن است نگارده. ۹2 توانگری ای که رادی با او یست؛ 
گنجور اهرمن است. ۵ خوب گویشی ای که خوب کنشی با او نینست 
اشموغی آشکاره است. 

۶ اشموغان شش دخشه (علامت) دارند: دارای ظاهر خوب خیم اند و 
انیت و ] سخن بدخیم؛ نیرنگ افسای اند و اناگ کردار؛ به کسان فراخ- 
گویش اند و به خود تنگدست؛ رادنمای اند و بددهش؛ بردبار اند به دشنام؛ 
جدمنش و جدگویش و جدکنش اند. 

۷ سخنی که سودی ویژه ازش نه باشد. جز برای خرمی مه گوپید! و حتی 
آن چه برای خرمی گویبد, گاه و هنگام به نگرید! ۵۸. چه پاسبان زبان خرد 
است؛ بر تن فرهنگ, پادااش کرفه بهشت, بر گیتی خوردن و دادن. ٩‏ زرا 
هر هنر به خرد نیاز دارد. و هر خرد به دانش» و هر دانش به آزمایش, و هر 
برزش (/عزت و احترام) به خسروی, و هر کار به گاهان, و هر توانگری به 
خوردن و دادت؛ و هر رامش به بی بیمی. 

۰ مه بسیار شاد باش هرگاه نیکیت رسد و مه بسیار آزرده باش هر گاه 
انائیت رسد! ۰.۶۱ جه نیکی و انائی هر دو به مردمان شاید آمدن. 

۲ به نیکی که آمده است. اندر یزدان سپاسداری کنید. و یزدان و نیکان 
ازش بهر کنبد, و به یزدان به هلید! جه پاداش از آن جای که باید آمدن» خود 
به رسد, 


۳ ابر زمین ورز نیک کنید! جه زیوش و برورش هر کس از ورز 


۱۸۸ 


2 ابررآب. آتش, گاو. گوسیند سگ و سگ سردگان گناه مه کنید تا 
که راه بهشت و گرونمانتان به بستگی نه رسد! 

۵ به کرفه کردن» کسی که از دور پا از نزدیک فراز رسد در گشاده 
دارید! جه کسی که به کرفه کردن در گشاده نه دارد, در بهشت و گرونمان به 

۱ 2 , 
رویش بسته گردد. 

۶ به فرهنگ خواستاری تخشا باشید! جه فرهنگ اندر فراخی پیرایه 
است, اندر شکفتی پاسبان, اندر آستانه دستگی و اندر تنگی پيشه. 

۷ هر گاه دانستید» به کار گیرید! چه بیش دانستن و کم گروستن 
و ۱ ۲ 
گناهش بیشتر است. 

۸ خرد بس دانش آگرش خوبی نه باشد» بیر به اشموغی به گردد, و خرد 
به ساستاری. 
بدبخت و تفریده بود, و فرزند شاینده و ارئیشتارش کم باشد *! 

۰ هر روز همپرسگی را فراز به انجمن خوبان شوید! ۷۱. چه کسی که 

هو ۰ ۰ ۰ , ۰ 4 ِ 
همپرسگی را فراز به انجحمن خوبان بیشتر شود, کرفه و اهلایی بیبشتر 
مر ی ۲۷ 

بحسندسش ۰ 

۲. هر روز سه بار, به مان آتشان اندر شوید, و آتش نیایش کنید! ۷۳. 
جه کسی که به مان آتشان بیشتر اندر شود و آتش نیایش بیشتر کند خواسته و 
۱ هه ۹۹ ۲ ۲۸ 
هلایی بیشتر بخشندش .۰ 

2 تن از دروغ و بزه, و از زن دشتان و روسپی و شیرده دور دارید, و 


۳۸۹ 


۵. هرگز این چند گناهی که به کیفر [منجر] شود, اندر هاثر به مه هلید تا 
که دین به آبیزهء مزدیسنان همیمالتان نه گردد! 

۶ تن مرگمند. روان بین, و کرفه کن! چه روان خواهد بود نه تن» مینو 
خواهد بود نه گیتی. 

ند تن راء آزدم روان به مه هلید! و به آزرم کس. فرسایندگی چیز گیتی 
را مه فراموشید! کامه ابر آن چیز مه بربد که سرانجام تنتان به کیفر و روانتان 
به یادفراه رسدا! 

۷۸ دشارم (عشق) کس را آزرم روان به مه هلید که به ناکامی پادفرام 
گرانتان گزاردن نیاز نه باشد. 


انوشروان باد آذرباد مهرسیندان کی این اندرز کرد و اين فرمان داد! 
فرحامید به درود و شادی. 


۱ نخست حاماسپ آسانا آمادهء جایش کرد (نک. متنهای بهلوی, ۱۴۴-۵۳). 
سهراب کاوسجی دستور مهرجی رانا به انگلیسی و گجراتی گزداندش (۱۹۳۰). ازش جند 
گردانش دیگر داریم به انگلیسی (زیتره ۶) فارسی (نوابی» عریان), .. 
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۳۹۱ 


4 بیست و دو واژه 


اندر روایات یهلوی که بیش و بس از آدادستان دینی آیند؛ یک 
فرهنگ" کوجک به نام آذرباد بینیم: او دیسنت و دو واژه ای که آمو زگارش 
هیر ند مهرهرمزد از آذروگ (و یا آذرگ) شنیده بود» برای هاوشت خویش باز 
7 ۱۰ مر ۹ ۲ 
شناسانید . این متن شست و دوم در آن روایات است 
همانای برخی از سامانهای این متن اندر دینکرد ششم نیز باز پابیم 
از دینکرد م ۷ (همانای شمارهء ۸): 
1۱5-72 610 2601 ۱۵/۱60 2605 ۱6 ۵ 02 ,۷۵۰6۵ ۵5 0 205۳ 6 ۲۵۱0۲۲ 60 ]۳۵۵ 
۵ ک 60ج ۵ (0 ۱ ۱۵5۲ ۵۳۱۵۵۳ 60-2 ۷-۵ ۲۵۹60 0۷5 ۱-5 6۳۱۵0 ۸۵ ۳22063 
00۰ 228041 0 ک8مد 260 (۶) ۷۵3786 
بهترین رادی این است که: هر گاه داشنی به کس کند. از کسی که بدو داشن کند؛ 


امید رسیدن باداشی به گیتی؛ برای خود نه داشته باشد؛ و اندر این نیز امید نه بندد که آن 


کس که بدو داشن کرده. بیش از پیش سپاس و آزادیش (شکر) به دارد . 


م۷۷ ۴ (ش ۱۰): 
,۵۳4 ۱۵۵۵-۱5-6 ۵0 ۱۳۱۵۳۱۵۵ 7 0۳ و2وه ۵ «0اولهج 20 ۵۳۵0۲۵ 
۰ ۱ 25571 14۵0 ۷۵۳۵۱۱ ۱4۵ ۵۳۵۵ ۸ 85 ۳۱6۵۵0۰ ۲۱۵ ۱۵۱ 6 0۳۵0 0۳۸ 20۳12 67 ۱۱۵۱6۱5 


بهترین هنراوندی این است که: با هر دروج مینو کوشد؛ به ویژه این پنج دروج به تن 
م ۴۷۷-۷۸ (شی ۱۱): 
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آبهترین تخشائی این است که کاری که به کردنش ابر ایستد ایدون کند که به هر گاه به 
خویشتن بیگومان باشد که اگر به همین زمان به میرد, آن گاه جیزی جز آن جه کرده است نه 
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بهترین جادنگویی این است که: برای کسی سخن گوید که گوینده نیست و مست و له 
خویش نه تواند گفتن؛ آن کس تنها برای روان خویش به گوید و برای مردم درویش و نیک 
گیتی و این شش امشاسیند . 
م 49٩‏ (ش ۱۵): 
660 0۳۳۱۵20 7 06۲ 0۳2۳ 6 ۳0۲۵ 076051010۲ 
"دادستان آن بود که ابر دین هرمزد ایستد . 
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بندارش خویشتن جیزی بهتر از این نیست که کهتر همال خویش بندارد. و همال مهتر 


و مهتر خدای بندارد . 
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شنایش دادار هرمزد. امشاسیندان, 


ری ء مر 
و همه بزدان مینوبی و گیتیئی 
اندرز انوشروان آذرباد مهرسپندان: 


۱ انوشروان آذرباد مهرسپندان هاوشتی داشت. پس روزگاران با آذرباد 
بود. ۰۲ [روزی] به آذرباد گفت که: فرهنگیم کن که چون از نزد [تو, ای] 
هیربد فراز شوم از بهر آن فرهنگ, روانم خوب تواند [بودن]! 

۳. آذرباد گفت که: به پزدان بیگومان باش؛ منش» گویش,» کنش فرارون و 
راست دار؛ هیچ گناه میندیش, مه گویء مه کن؛ اهلو باش! 

۴ هاوشت گفت که: بدین جه. ای هیربد. گفتی؛ سپری نیستم؛ فرهنگی 
برجسته ام به گوی تا به کنم و اهلو به گردم! 

۵ آذرباد گفت که: بیست و دو واژهء هیربد من مهرهرمزد را که [خود] 
از آذروگ شنید, اندر کار دار تا اهلو گردی! ۱ 

۶ هاوشت گفت که: اگرم ارزانیش پنداری ره فرمای گفتن نا به شنوم و 


به کنم! 


۷ آذرباد به پاسخ گفت که: وازگان اینها اند: سه آیینه رادی؛ جهارم 
راستی؛ پنجم, هنرمندی؛ ششم تخشائی؛ هفتم حادنگویی (< شفاعت)؛ هشتم, 
خوبمهری (وفا)؛ نهم, آشتی خواهی؛ دهم دادستان گرایی؛ یازدهم» همی (- 
اشتراک)؛ دوازدهی سلاح نهادگی؛ سیزدهم» پیمان گرایی؛ چهاردهم. ایری (- 
نجابت شرافت)؛ پانزدهم. فروتنی؛ شانزدهم. سخنوری؛ هفدهم. خوشی؛ 
هیجدهم, بوندگی (- کمال)؛ نوزدهم, بردباری؛ بیستم, مردم دوستی [و خوب 
چشمی]؛ بیست و یکم» خرسندی؛ بیست و دوم یکی (- یک گروی). 

۸ فردم رادی بهتر آن است که کس ازش نه خواهد و به دهد؛ دودیگی آن 
که ازش خواهند» در حای به دهد؛ سدیگص آن که ازش خواهند, زمان کندء و به 
زمانی که کرد. به دهد. آن رادی بهتر است که دهد و هرگز امید نه دارد که 
بازم دهد؛ نه بازرگانی را دهد, و نه نامکامگی را. 

.٩‏ چهارم, راستی, آن بود که متش, گویش و کنش با یزدان مینوی و دیگر 
دامان گیتی راست دارد. 

۰ پنجم, هنرمندی, آن بود که با دروج مینوئی کوشش کند این دروح 
اندر تن نه هلد؛ به ویژه» این چهار دروح از تن باز دارد: آز و خشم و ورن و 

۱ ششم تخشائی, آن بود که, اندر هر گاه و زمان, آن اندیشد و گوید و 
کند که اگر همان زمان در به گذرد؛ بیمش نه باشد که, جیزی جدتر می بایست 
انديشیدن, گفتن و کردن. 

۲ هفتم» جادنگویی, آن بود که [به نمایندگی و شفاعت ] زن بیوه؛ 
ابرنای گرسنه, آتشان, گاوان, گوسیندان و دیگر ناتوانان» به ویژه از بهر روان 


خویش, سخن گوید. 


۳۹4۸ 


۳ هشتم. خوبمهری, آن بود که با همه دامان هرمزد مهر (- عهد وفا) 
درست و بگانه دارد؛ با کس مهر نه شکند, نه مهر پذیرفته, و نه مهر از پیش 
بوده؛ به ویژه, از بهر روان خویش, مهر خوب و راست نگرد. 

۴ نهم, آشتی خواهی دادگستر جهان است. و داشتار, پروردار و 
رایانیدار همه دام و دهش. چه از اوستا پیدا است که: رستاخیز؛ تن پسین 
کردن و بیمرگی گناردن؛ به راه آشتی شاید کردن. 

۵ دهم دادستان گروی, آن بود که به داد (< قانون) یزدان ایستد. 

۱۶ پازدهم. همیء آن بود که به هر چیز فرارود با پزدان و خوباد هم 
(مشترک) گردد. 

۷ دوازدهم, سلاح نهادگی, آن بود که با همه دام هرمزد سلاح فرو نهد؛ 
و با کس ستیز نه کند؛ و به هر چیز وارون با اهرمن و دیوان و بدان جد باشد. 
چه گزیدارمنشی و گزیدا رکنشی اندر سلاح نهادگی باشد. 

۸ سيزدهم. پیمان گرایی, آن بود که هر چیز به پیمان اندازد. چنان که 
بیش و کم اندر نه باید. چه بوندگی هر چیز به پیمان است. و آن جی ز که 
پیمانش نیست: دانائی است و دوستی و کرفه. 

٩‏ چهاردهم ایری, آن بود که همه دام هرمزد را ایدون اندیشد که: آن 
[دام ] بهتر از من شاید بودن. 

۰ پانزدهم, فروتنی, آن بود که کهتر از خویش را برابر پندارد. و برابر 
خویش را مهتر» و مهتر از خویش را خدای (ارباب). 

۳۱ شانزدهم, سخنوریء آن بود که اگر هنر و دانش ابزارش نیست, داند 
که "نه دارم ؛ و به خواستن و آن خویش کردنش ابر تخشد و زمان کار و 
دادستان شناسد؛ هر دادستان راء تا زمانش [فراز نیامده است], فراز نه گیرد؛ 


۳۹۹ 


مرد سحنور» انجمنی, گله گوار و اهلو باشد. 

۲ هفدهم خوشیء آن بود که, پیشدستانه, کس نبازارد؛ و اگر کس به 
زنشش شود با نرمی و خوشی به پذیره اش ایستد؛ با همه دام هرمزد ایدون به 
داند ساختن که هر کس پندارد که: او با من خوشتر است. 

۳ هیجدهم, بوندگی, آن بود که آن چه نه سزد» نیندیشد, نه گوید و نه 
کند؛ و آن جه سزد اندیشد؛ نخست خوب به نگرد. پس اندیشد و گوید و 
کند. 

۴ نوزدهم» بردباری, آن بود که بار روان» که به تن ابزار است, اگرش 
شکفتی فراز رسد و به کس تواند سپوختن, نه سپوزد بلکه بردبارانه خود ابر 
پدیرد. 

۵ بیستم. مردمدوستی, آن بود که نیکی هر یک از مردمان خوب ایدون 
خواهد که نیکی خویش؛ آن چه به خویشتن نیک نیاید, به کس نه کند. 
خوبجشمی, آن بود که آهو و هتر کسان به نگرد. از پس آهوی خویش وپراستن 
تخشد؛ مردم خوب را خوبی آشکاره [گوید], آهوشان را نهانی و دوستانه 
ویراید. نه با درشتی, و بدیشان نه گوید"". 

52 بیست و یکم» خرسندی, آن بود که اگر خدایی و خواسته دارد و بدو 
رسیده است. خرسند و بردبار باشد؛ بدان جبز که افزايش روان ازش شاید 
بودن» ایدون تخشا و جانسپار باشد که تا زنده است هرگز ازش ناخرسند نه 
گردد. 

۳۷ بیست و دوم یکی آن دو راه باشد. به دين بیدا است که: راه حز دو 
نیست, یکی فرارون؛ و یکی وارون. از راه وارون به گردد؛ به راه فرارون به 
ایستد, هرگز از این راه بر نه گردد. هیچ وارونی نیندیشد. نه گوید, نه کند. 


۸ هاوشت گفت که: هبربد خدای, اهلو باشی! جه فرهنگی که ای 
شمر ند » به کردی» ۰ به ویر این فرهنگ, ننها مارا توانمندتر و والاتر کند؛ 
و اگر از خرد و تخشائی ما [جیزی] به نه ماند (پس از مرگمان), همه مردم از 
این فرهنگ هر گاه اندر کار دارند, اهلو گردند. 


به کام» زور» نیرو, خوابری و امرزیداری یزدان. 
فرحامید با درود شادی» حرمی بی بیمی. 


اد لا لا 


۱ مری بویس گوید که (۱۹۶۸ :)۱٩‏ 


اصصجع1 20 1۶ععحصنط عظ مامعععتم عه مبعبنلع (0عطعن0ض عط متعل‌مقط ۵۶ )6و موق 
86 ۳۵۱ تا علط مد صقط) 0مصهع۱ 20 م۲ رلمقصدان-طن تماعوهصه فقط مت 
۵۲6(۳«عواع صتمهعه 0عهمناصهعط عع2ع ۵) عدعبل۸ 


او نه گوید کحای نام ۹ دیده است. اندر یک مهن نام معی 2702 کنده 
5 00۳۲۵۵۸۲ ۱ 6 ۱082865 165 566200 25.] :۷5۹610۳ .1 


,«(121-50) ,1995 ,۲۲۷۵۲6-او-عع۲ نا 0و( .1 ۵ 5(ع0 ۷/۵۱۵5 .0۳75(ع۲]۱ 
19۹5۰ 


۲. هیربد بهمنحی نوشیروانجی دهابهار متن روایات پهلوی را به سال ۱۹۱۳ به جاپ 
رسانید. آن اندرز, در شست و دویم اين متن است. هرمزدیار میرزا (۱۹۴۳) بخشٍ بزرگی 
از روایات [و از جمله اين در] را برای رسالهء دکترای خویش آوانویسی و به انگلیسی 
گردانید. از آن باز گردانشهائی داریم به فارسی (رحیم عفیفی, ۱۳۷۴/۱۳۴۷؛ مهشید 
میرفخرائی» ۱۳۶۷)؛ و به انگلیسی (ویلیامز, ۱۹۹۰). 

۳ نیز نک. یادداشتهای ویلیامز. 


۴ ۰58-0 د. ۱ براو>. 


۳.۱ 


۵ 7 د. هب ۱۳6۵ ( 6 رپ )- 

۶ 6 1.80 , ,1۷5 ۱۱۳۲ ؛ دابار د۱۵ مد . 

۷ ۱۵۵۵۷۲۵ 0 600۳۲۵ 2 د. 6 مرن و سرییروو. 

ویلیامز: 0۵0 رکه معا ص03 

۸ ۰/۱۵۳۵ ]۷[ وه وید دا بار اقا فوی. . 

. آ , ,۷11 سوبرم, ربب ستوید؛ دابار سن‌رم, بریب سوکوی.‎ . 511۳-61:72 ٩ 

۰ 2 . آ زه مهب رو ؛ دابار روم کب ۰۱9 

۱ 2( . د. اوارب‌وید . ویلیامز: 1:10:07 

۲ د. اط 

۳ . 700۱-07۵87 18-2 میر فخرائی: جشمداشتی. وبلیامز: 0۵8۳-1060811 
۴ 6۲ د. (ودلسوم.. 

۵ 0220665107-۷:۱۵۳۱57. آ ,ی تارب خیری۱ : دابار ویرمرر - کوم(- 
ویلیامز: 7067 ۵۹۵۵۵۸ 7 020 

۶ 94-0:0؟. آ ,ناسین هیر :؛ دابار رپرسومرر وبیر,ومر. 
۷ ۰3:6 : 

۸ 2 د. ی 

٩‏ ۵215-7161. د. هرید رمرم علا. 

۰۲۰ ۱۱۳ ۳ برچ سلا . شکد (۱۹۷۵ ۲۲۱): 10۳7-168-096۳ 

۱ د. اط. 

۲ 005 . آ , ۷۲10 رو‌شفرم( ؛ دابار مرن سحعرم(. 

ویلیام: ]5اه 

۳ :۰:۱ آ , ,۱۷ وب عربرید؛ دابار , پ حرموید. 

۴ امه بر ۵ ویلیامز: 80۷50 (7۵. 


۵ ۷۵۱5۵۵4:-2. د. باروید . 


3٩ ۶‏ 9 ۱-ویلیامز: 206714 108 
۷ ,11 را ۱۰۱۵ روم تنترمی؛ ک1 رخ ۱۵ کرررمبکازممپو؛ دابار. فاص 6 
سرب تمحر و. شاید: 5۱-0۵۳ واعز ۰۵ 
۸ 626. د. ۱۷۱۳۱ . 
٩‏ نک. ویس و رامین (۳۳۱): 
تو نشنیدی که شد کردار مردم 
نکوهیده پی گفتار مردم 
بدان زشت است آهو کش به گویند 


ازیرا بخردان آهو نه حویند. 


۳۰۳ 


۰ اندرزهای آذرباد و پذیره-اندرزهای مانی 


۱ ۵ اندرز آذرباد و دیگر پوربودکیشان 


دینکرد سوم نخست ده اندرز آذرباد (و دیگر بوریودکیشان) آورد؛ آن گاه 
بذیرهء هر اندرزی, سخنی از مانی یاد کند. برخی از این اندرزهای آذرباد را 
اندر متنهای ز برآورده باریابیم: 

اندرز نخست کم و بیش همان سوم اندرز اندر یکچند واژهء آذرباد است؛ 
اندرز دوم نخست آندرزش؛ اندرز سوم» کم و بیش شانزدهم اندرزش؛ اندرز 
چهارم. کم وبیش یازدهم اندرزش؛ اندرز پنجم همان پنجم اندرزش؛ اندرز 
شش کم و بیش سیزدهم اندرزش (و با شاید بهتر: جهل و ششم اندرز آذرباد 
اندر الحکمة الخالدة)؛ اندرز هفتم کم و بیش همان اندرز است که دینکرد. 
شم (م ۵۴۷-۴۸) از آذرناد آورده است. اندرز هشتم پیوندی دارد با هشتاد 


و نهم اندرز آذرباد به پسرش, و نیز با این (متنهای پهلوی, ۷۸): 
۰ 8۳6۱۲۶ ۱۱6۱۱۵8 7 110 ۱۸۵ ,8۳ 861 1 115 


۱ ِ ۱ و ۳ ۱ 
چیزهای گیتی خوار» و چیزهای مینو گرامی باید داشتن . 


۳.۴ 


اندرز نهم. کم و بیش مانندش اندر دینکرد ششم یابیم (م ۴۹۱): 
(بچ)۱0ی 65 3۶ 1 ۵۳۱ 62 0۳۱۵ ها ۳۵۵ 7۱۱۵۳۳۲۵۱ 65 ۲ ۱۵۲ 60 22۳ 0510۷۵۲۲ 
صك0۳ 


آستوا بی» ب* تن حویش مهمان کردن دین است. و ستوه کردن درو ح از سِ خویش . 


ایدر متن: 


,7۳۱۵۳۹6۵0 7 6200۳60 ۲۱۵۴۲۵۷۵۲۵ 1 ۱۵۳۵۵۲۵ 061 هن 
۰ 20۳0)۳(۱۵۶ :۵ 1 0۳۲۵/۵560 0۳۲ 


40 ۱۱۵۳۵۵۲2 7 ۳۵۴۳۵۷۵۳۵ 600۳68 1 ۱۱۵۲ 5۵6۱۵67, 3 
0۲۷۵۱۵60۷ ۲ ۵910 20۳0) (۵۶ 06۳, 611-24 

مره 0۱6 51۵۳۱۵8 1-1600 :08۳60 ۱۸ ۱۵۱۱۵5۲ 260 ۱۵۲ 0۲۵۷ 
۵۵ 76 

8 6۵90۳۴ ۱ ۳5۵/۷۱۵۵۸۶ 0-16 ی ۱۸۵ ۱۵۱۵6۲ 290۳2 
۱ 

۷۵1 ۱۹۵۱۱۳۷۹۵۷۸ 260۳/10 ۵۷۵۵ 61-10 6۴7011 ۷۵1 601۲0۸ 

20 62 1۵1۳۱۵۵ ۱۵/60 1-16 06۷۵۲۱ ۲۵۵1۵۳ ۷۵۵ 

(60 256015 ۱۵ 2۵۵۵۵ 080651601 ۳۵۹۲ ۲۵۲۷۲۵۱۱۵۵ 16 0 
18025167 0216۴ ۵0 

6 0-0006 616 7 80۷6 ۱4 0586۳906 ۲ 07۴ 0۲ 
66-101 010۳ 36۲ 2605 ۰ 

,۵ ۱۵ 18 66 082۳201 ۱۱۵ و951۵ 60 2178 

1 <7> 18۲ 60۲ ۱۵ ,360 2 ۵2۵۵067< 260 261۲8 7 17۳ 
60۱-60 ۵۹0۵۸۵" 6007 39۵ ۵ ۵۷۵۵0 92ج ۵ !میاه ۲۵۷۵۵0 
۰ 2۵1۱/0۲ ۲۵۷۵۲۷ 14 10 6۵( 

1 65 2 06 ۵-101 ۷۸۵ 66 ۱۵0 ۲۵0 ,۲۵ 65 ,7۱۱۵۱۹0 7 27۳ 1/0 
0۰ ۱۲۵ ۵ 2511011 ۵۳۵8 0 68-1101 ,۱۲۵ عر 

۵2۵۵60 260 36 1۵۷ ۱۱۵۵۳۵۵۱ ۵۵۵۵01 1 ۱۵-16 60 65 89 
۱۱۱۵1:۳۵۱۵ ۱۳۵ 58-3160 60 ۵۳۵8۵ 61۲6۳۱ ۱۱۵۱۱۳۱۱۵۱ ۱0۱۲0 ۰ 

8 ۱۸116۲ ۷۲۲۵۵0 6 1۵ 365 6 ۱۵0 6 0۵0۵۳ ,6 ۱۵ 6 وج 1 
۰ ۷۲۲۵5۶ 861160۳ 


۳۰۵ 


اینک ده اندرز نیک فروهر آذرباد مهرسپندان و پوربودکیشان دین 
زردشت اهلو: : ۱ 

۱ کین وارون به منش مه دارید تا که ستنبه دشمنتان ابر نه رساد! 

۲) آزورانه انبار مه سازید که نیاز سهمگینتان نه رساد! 

۳) خوب پذیرفتار مهمان باشید که تان آن جای خوب به پذیرند! 

۴ زن از تخمه کنید که پیوندتان راستتر رود! 

۵ به پیشمالی (<- شکایت) و پسمالی (- دفاع), دادستان راست رایانید 
که به دادستان, بوخته تر باشید! 

۶ از بیدادانه کشتن گاوان و گوسپندان سخت برهیزید! جه [اگر نه] 
آمار سختتان بود. ۱ 

۷ گیتی را بنست (اصل) مه پندارید! چه دی نه بود. 

۸ جیز گیتی به یزدان به هلید, و ابر کار پزدان روید بیگمان! [آن گاه] 
جهان ایدون به شما خوشایند [گردد ] که به تن و روا پهلوم (عالی) گردید. 
چیز مینو خود برای خویش کنید (/ خواهید)! چه هر گاه [دروج؟ ] از تن 
حویش بیرون کردید» یس از همه حهان بپرون کرده اید. 

)٩‏ یزدان به خویشتن مهمان کنید! [چه] هرگاه به تن خویش مهمان 
کردید, پس به همه جهان مهمان کرده اید. ۱ 

۰) این و آن حای, اندر این و آن [گاه] خویشتن به ویرایید! و همه حهان 


ویراسته گردد." 


۱ 4 نخست در سدونودونهم (م ۲۱۵-۱۶)؛ بهر دوم در دویستم (م ۱۸- 
۳۶ 


۳۰۶ 


۳ 2۵186۷ ۰1-10۳ د. سعع۳ چات ۰۱۵ مناش: 2۵ ۵۵7 
۳ دهی. د. ۱۱۳۵۵5 - 


ای ا 


۴ 500 . د. چایارپ3 ۰ مناش: 04226۳0 معته نامه 
۳ .اندرزهای مانی پذیرهء اندرزهای آذرباد 


آن گاه پذیرهء هر یک از اندرزهای بالا اندرزی از مانی آید. این متن مانی 
را ده سفرهم ور خواند. تا اکنون دو بيشنهاد برای ترنویسیش داده اند" 
این حای (ط 16 عان؟) آن را 8005108 0۳5 خوانيم . دینکرد. نهم. 
هنگام شمارش شانزدهم فرگرد ورشتمانشر نسک آورد که 0 02۷ 
۲ 07 6 1-6 20057 ,۱۵۹88 ۲-5 2۳۷۵۵2 14۵ ۱۱۵۲۲ 22۵568 ۳ 7 ۱56۲ ۵0۲ 

01۱۵60 ۵۰ 

ابر نشانهای مانی دروج <و> گجسته, و دروندان [ پیروش ] که نیوشا[شان خوانند ]» 
و زنش او که از [سوی ] دهید آمد" 

بدین ساد؛ این نسک گاهانی از نشانهای یک دروج آینده گفته بود که 
مغان ساسانی او را همان مانی گرفتند. و آن نامگونهء دروج و گجسته (؟) را 


به مانی باز بستند. 


ایدر من : 

66 7 0۳۸2 21265168 ۱۸۵۱۲ 7 60۲۳۵8 ۵۱۷ [ ۵۱۵۲۱-۳۵۳ 
600۳60 7 ۱۱۵۱۳5۹6۵۲۱۵6 ۳۱۵۱۵6۳۰ ۳۵۵ 

<6۸ ۵۵6۳۵۷ 1 ,000۳1۵0 ۵۱0۲۷-۳۵۶۱۵ ۲ ۷۵۷ 2607۳۵8 6 
<۱۸۵> ۵1 ۱۵۲ و۵90۵ 0۳۱4 ۱۵۱۵۳۵۵ راک ۵ ۵۲۱۱۵۲ 260 
۱۵۱۵۵۳۰ 1۵۲ ۷۱۵۳۵۵۱ 151۵82 1۳۸2۵ 6۳۲۲ 

۵۵0۳ 602۷۵۳1۱6 ۲ ,6060۳2۵ ۵16-0۳۵5۱60۳ ۲ ۵ 260۲۵8 ,> 
26 ۱۸۵۲۲ 21205168 ۳1۵ ,< ۱۵۱۱۵۳26۱۲ ,502610۳۷ 19960 
,08۳3 ۱40 ۵۳۵ ۵867 ۲ ۱۱۵۲۵۵۳۸ ۲ ۳۵۱۵۲ ۵۲ ۱۵ و230 
۵ ۱0۳۱87۲4 7۱0308607 1-5 6 ۲ 27« ۱ ]95اه 


20۱6۲۵0۵۲ 00 

0 ۷6۶ 7 ,060۳60 ۵۱61-8۲۵5۱6۴ 1 ۵۷ 260۲۵8۵ بات 
0 1-9 ۱۱۵۲۱-2 ,۱۵۲ 21205168 0۳۷ ,۱۵۳۱۵۵۳۵۲۵ 60۲۳۴۱۵۷( 
۵-0515 ۲20وه ده وله 

61, 260۲۲۵8۵ ۷۵۷ 1 ۵16۲-6۲651۵۲ 6200۳964, >۲< 2011 07 8 
10۱۳۲۵۵۲ ۷۱۵۲۵۵۵۹۵۲۲ 2۳۱2 81205168 ۱۹۵۲۲۲, 247 >۵2 011۳۱۵8< 0 ۵ 
62 06-16117108 260 26۷۵۲۱ ۲۵۵۲۵۵۱ 0 ۲۷۵1۱ ۷2۲06807۴ 0۳۸ 
2( 2۵26871 ۰ 

10 <7> ,00۳۵6 ۵06۲-6۲۵0۲ ۲ ۷۵ 2607۲۵8 ان 
8 1۳۱ ,۱۵۵۵۳2۵1۵ ۳۵۵۸۲۵۵ ۳۵5۲ 00065167 ]۵56۱۱۵ 
۷۰ 0۷۵016۵۲ 26101 62 18۷۵۳ 60 0006516۲۷ ,77161۲۱۲ 

0-060 02 <آ> ,606۳۵4 ۵18۲۸-۲۵5۱۲ ۲ ۵ 260۲۵۵ ,6 
2 ,<< ۵۱>0 ۵۱۱۵۵۲ ۵۳۵ 05206 <2> 90۷0۷ 7 10 
5 00۳571 رتقاک(۵ ۲ 63۷۵۲۵۲1 861287 260 ,۱۸۵۲۲ 81205168 
۰ ,۵1651161170071 ۲۱۵۳۵۵۲۷ ۵9828 205۳61۵ ,0۳016۲ ۱۲۱۵۲۵۵۲ 

<60> 26118 <> ,000۳160 ۵1۱6۲-0۳۵56 ۲ ۵ 260۲۵8 ,206 
۱۵۲۸۲ و92۵۵ 0۳۱2 ۵۳0۳2۵۲ ص023 ۱۱۵( وهرگزمرط 
0۳۵5۵۲ ۱568 7-3 ۳ و۵۵۵ (2) ارهر + 

۵0 26178 7 27۲ <]> ,600۳620 ۵16-60۲6516۳ 7 8 60۲۵8 ,ان 
۳ 86118 ,۱۱۵۲۲۲ 2۱0265168 0۳9۸2 ۱0۳۵۵۳۵4 ۵۵۷ ۳۵ ۵2۵۵6۷( 
۰ ۵2۵160۳۱ 08606۳ ۱40 0۱۳۵۵۳ ک-۸ ۷۱۳۱۵ ره 

8 ۲ 30۲۳ <۲> ,000۳9۵0 6-0۳۵516 ۵ ۲ 6 ۵0۲۵۵ ,ات 
۵۳ ۱16710۵8 ۷6 ,۱0۲۲ 22051468 ۳2 ,1۵۱۵۵۳26۲۲ 26516011 00 1 
۰ رحف- 02055 هک رت احو و6۳۵ ۲ «وزج 10 

6 0 07 0۳۲۸2 <> ,606۲960 ۵1101-0۳258 ۲ ۷۵۲۷ 01۲۵8 عاع 
۰ رح4 2۳ 10۲ ۱۹۵۲۵۵۲۲ ,۲۱۱۵۲۲۲ 24206168 0۳ ,۷۱۵۳۵۵۳۵۵۱۵ 10۱۳۵۵۲ 

0 ۷۵2۵6۲۱ <۲> ,6200۲1۱۵1 ۵10۲۷-۲۵56۲ ۲ ۱۵۷ ۲602۲۵8۵ ,ان 
0 ۵2۵61 ۲۹۵1 8102051068 1۳۱ ,۵۱۵۵۲۵۵۵ ۱۳۵۵ ۱۵:۱۵ 10۲ 
۰ ,051 ۵51۵8 1۵۲۴ 6۳۵۵ 6 ۵۷۵۶۵ ۲۱6 ]7۷6 1011 

6 140 ۵ <ع88ت«ع ۲> ,00۳9۵2 ۵۱0۲۱-۵۳۵56 7 ۵ 260۲۳۵8 مان 
8 1۳۱2 ,۱۵۳۵۵۲6۲۲۵ ۷۲۳۵۹۱۵ 261187 1۵۲ 365 6 2 6 ۵۲۵6۳ 
ج66067-0 7 000۳ 260 6-2 ۵۷۵۵0 <۳۱۵> ۷۲۲۵516۲ ۵8۵۳۱ 26110۳۲ ,7706۲۱۲ 
8۰ ,۷۶50127160 


۳۰۸ 


ده اندرز که مانی دروج (و) گحسته درایید پذیرهء اندرزهای اهلاپی- 
اراستار آذریاد مهر سپندان: 

۰۱( پذیرهء آن که اهلایی-آراستار آذرباد اندرز داد که کین وارون به منش 
نه باید داشتن مانی دروج (و) گحسته اندرز داد که: کین و دیگر دروحان, 
لانه شان تن مردم است. 

۲) پذیرهء آن که آذرباد اندرز داد که آزورانه کین نه باید ساختن» مانی با 
آموزش کشت نه باید ورزیدن» انبار خورش و دارش مردم جهان تباه کردن؛ و 
حان کسانی را که نیوشاگان نامید آزورانه انباردن [اندرز ] گفت. 

۳) پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که مهمان خوب باید پذیرفتن, مانی 
گفت که: حتی خانه ای که مهمان اندر آن توان پذیرفتن» نه باید ساختن. 

۴( پذیرهء آن جه آذرباد اندرز داد که زن از تخمه باید کردن, مانی گفت 
که: برای گزیدگان زن از تخمه و حتی بیرون از تخمه کردن برای پیوند 
را بانیدن, گناه است. ۱ 

۵) پذیرهء آن جه آذرباد اندرز داد که به پیشمالی و پسمالی دادستان راست 
باید رایانیدن, مانی گفت که: دادستان, داد و داور از جهان بر باید جیدن. 

۶ پذیرهء آن جه آذرباد اندرز داد که از بیدادانه کشتن گاوان و گوسیندان 
پرهیز باید کردن, مانی, با گفتن به جهان [کشت] نه بای ورزیدن. دارش 
همه مردمان برچیدن, و گوسند و مردم از میان بردن [اندرز] گفت, ۱ 

۷ پذیرهء آن جه آذرباد اندرز داد که گپستی را بنست (اصل) نه باید 
بنداشتن» مانی گفت که شالوده[ء گیتی ] پوستٍ دروج کنده (و یا: دروج 
پوست کنده) است؛ و اصل [ گیتی] اش درایید. ۱ 


۸)پذیرهء آن جه آذرباد اندرز داد که جیز گیتی به یزدان فراز باید هشتن. 
مانی گه کفت که یز گیت خواستن گناه است و کننده و دهنده اش بزه گر. 

٩‏ پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که چیز مینو خود [برای ] خویشتن باید 
خواستن مانی گفت که: مینوی خوب آندر توفف آراستگی است؛ و امیدی به 
نجات نیست. 

۰) پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که دروج از تن بیرون باید کردن. مانی 
, 

گفت که: بن مردم دروج است. 

۲۱( پذیرهء آن جه آذرباد اندرز داد که بزدان به تن مهمان باید کردن. 
مانی گفت که: یزدان به تن مهمان نه بوده بلکه اندر تن بسته است. 

۲) پذیرهء آن جه آذرباد اندرز داد که این و آن جسای اندر این و آن 
۳ : . ۳-9 . ِ 
خویشتن [باید وبراستن برای ] ویراستن جهان» مانی گفت که: حهان را هرکز 
ویراستار نه بود» بلکه به آذر جاویدان سوز به گشوبد. 


۱ یکی 8 01۳2, مانند بشوتن سنحانا (۰۱۸۸۸ ۳۱۵) ده عاقصععما عطا. 
دودیگ 8 01۳142 ۰ مانند وست (۱۸۹۲ ۲۷۸) "وسمل-وی(م:ه عطا رمعز] عطا*؛ 
حکسون ۰۱٩۳۲(‏ ۲۰۵) 00 انیت عط* (نیز السون» ۰۱۹۹۱ ۲۷۷). حکسون 
افزاید که(۲۰۹): 


۲عصانه عصصع1 مه تصها کقط) ممتانلهه 6ظ) ۵۶ 0هنامع عصا رم قاطا اعتم۵ا۱۵ ... ۶1 
۰ 1 0۲ وع1 ۵86 18 


مناش (۴۵ ۰۱٩‏ ۲۲۸) ماکه‌زی۳ه بعومتا انلنهه ع1" خراند. 
۲ ستوع)9 < قححرم و۰ 


۳. چند گردانش ازش داریم: به انگلیسی (سنجانا, ۳۱۵-۱۷؛ حکسون, ۰1٩۳۲‏ 
۲۰۳-۷) و به فرانسه (مناش, ۰۱۹۴۵ ۳۲۸-۲۳۳: ۰۱۹۷۳ ۲۰۹-۲۱۰). السن 


۳۹۰ 


(۰۱۹۹۱ ۲۷۳-۲۸۳ با آن که یک دستنویس دینکرد (166) نیز دیده است» کارش 
پرلغزشتر از آن مناش است؛ و بارهاء درست خوانیهای مناش را گردانیده, خود پیشنهادهای 
نادرست داده است. 

۴ 7 / و همجنین . د. (ربی(. السن: 7:۵7 560۲6 عط1* 

۵ ک د. وپرپریب - السن: 06۷۵ 

۶ 05:57-». د. سوموبرب‌وید. السن: 63727 

۷ ۷2۲0800 ۷۵1 6 . د. ۱سای)- رم (هووص و ب : اطرید رواومصه ب ۰ 

۸ د. لمع السن: (7۲۵ 

200 5/7 د. رون ددم . حکسوت, السن:‎ 4 ٩ 

۰ 270251087 7 2۳۵9۸2:57. السن: ۲۵5۱۵8۲0 7 ص0۳۵ 


۱ 6 2۳۷۱۳۵. السن: 1۲۲-0 


۳۱ 


۱ هش چیزهای گیتی 


مینوی خرد خواسته های گیتی به دو بهر کند: یک بهر, به کنش (و 
تخشش) به خویش شاید کردن؛ و یک بهر تنها به بخت (و بغوبخت) به کس 
بخشند . برخی از خواسته ها به کنش و بخت؛ با هي به خویش شاید کردن . 
یک متن کوچک از آذرباد یابیم که چیزهای گیتی به پنج بهر کند. اين متن که 
شاید از یک نبیگ آذرباد بر گرفته اند به پارسیگ. (یازند)» فارسی و 


عربی مانده است. و این آوازه اش نشان دهد. روایتهای بازیسین او را ره 


. ۹ ۲ ح ۹ ۰ 
زردشت و بزر گمهر نیز باز دهند. 


۱ نک. مینوی خرد» درهای ۴ ۲-۲ ۲. 
۲ نک. روایات امید اردیبهشتان, ۹:۴۰. 


۳۷ 


.۱ ۱ متن پارسیگ 


۱ .. از دبنکرن 


دینکرد ششم این سخن از زبان آذرباد آورد (م ۵۶۸): 

0 261 7 37۳ ۸۱۵۱۲5۹۵۲۱0871 7 006۳1۵۵ 1۵۴/۲۵۵۲۵ ۱۰ 20670 
0 207 0 ,۲۵۵ 2۵0 ۵712 ,۳۵ <۱9۵20 > وط ؟ چورمو-ی ین 
0 20712 0 ,8611۳ 260 ۲۵۲ ۱۵ ,308 ۳60 2۵2 0 ,1۲۱۱۵۲ 
010۳ 

27770621 ۱4۵0 2611 9 ۳۵26۲۱۵ ۵ 33000۱71 140 05102 016۳00۳۴ 0 
۲۳۵1 

۷۵:۱۳ ۱ ۵۳806۶۱۵۳۴۲1 20 00۳07711 <۱0> 0۳۲۵0 0 جازبعآجاه 
12۲۵6۴ 

۱ ۹ 
۷720۳۵۵ ۵126۳06۳ 60 1085 

01:۳ 260 ۵2۵۳۵0۵۳ ۲۵۱۲۱ ۱40 ۳۵۵۲1۲ <2 > ۲و]ع۷ یه ج[ز( 0ب 2:67 

0 ۵95۲0۳ <ع۱8۲۵ > 06 ۱ 1۵۲9۵۳۴ 0ب ۷۲۳ ۱۸0 15 
2 


گویند که: خوب- فروهر آذرباد مهرسپندان [گفت که: ] چیزهای گیتی به 
بیست و پنج بهر نهاده شده است. پنج به بخت» پنج به کنش» پنج به خوی» پنج 
به گوهر, و پنج به ابرماند(میراث). 

زندگی و زن و فرزند و خدایی و خواسته بیشتر به بخت اند؛ 

اهلابی و دروندی (/ کرفه و بزه) آثرونی و ارئیشتاری و واستریوشی 

خوردن و رفتن و به زنان شدن و بوشاسپ کردن و کارگزاردن ([ بول و 


فایط ) بیشتر به خوی؛ 


۳۳ 


حیم )/ فروتنی) و مهر و حوبی (/ آزرم) ورادی و راستی به گوهر؛ 
هوش و بیر و تنوار و دیدن (ظاهر) <و نیرو> به ابرماند. 


۱ ۲ د. ز ا نم . 
۲ 1011۷۵۲. د. (متنهای پهلوی) ۱۳ یلا : (دینکرد) ۴و هرب ؛ وزیرگرد: )۱ 
دز ش.. زینر: 0۳۵11 ۱ :۲۵: شکد: ۳۵ ۷۵ ۰1۵۲۱ 


۳ .از متنهای پهلوی 


متبهای پهلوی نام آذرباد نیاورد . 

27-2 90670 ۷: 15 7 26118 260 ۷5-۱-0012 ۵/۱ 7۱/۱60 65160, 
2611۲ 260 22 0 2072 60 10۲ 140 2۵۲۱5 260 2408, 0 ۲0۲ 0 
8201۲, ۷۵ 26۳۸2 268 216۲۱۱۵, 

2۵0 ع0510د 0 و2۵00 ۱۸۵ ۲۵2۵۵ ۱۵۵ 201 ۵۵ 27710082711 

0 ۵2۵8 ۱0 ۳۵۵۵ 0 ۷۵۹۱۳۵۵7 ۱4۵0 ۵۳8065160۲۲ 2ب 00۳0۲1 
۳ 

6 2000 59۵0 ۵ 2۳ ۷۱0۳۵۵۴ ۱۸۵ 3۶۵۳۵۵ 14 ۳۵۴۱۵۲۱ ۱0 (۵0 
260 2408 

77۱۶۱۱۳ ۱4۵0 620۳۳1 ۱4۵ ۲۵۵51 140 ۲۵5۲۲1۲ ۱4۵0 6۲-۱۴۱6۲۱:5۱17 60 8011۳, 

۵ 260 ۱۱8۲۵8 ۱۸ <010071 > ۷۲۳ ۱40 کب ۱40 10۳۳۵۴ 


1۳90 
۱ نک. حاماسپ آساناء ۰۸۲ 
۳ .از وزیر گرد دینی 


۰ وی ۰ وا ۰ 0 ت 1 مج ۰ ب و 
وزیرگرد این سخن از زبان زردشت آورد . اگر نیک اندر نگريم بینیم که 
او تنها از روی دینکرد یحین کرده است؛ به ویژه این واژه آورد که اندر 


۳۴ 


دینکرد» درست یس از سخن آذرباد اید: «کسی که بزش بزدان [کند ], و 
بیگومان به هستی یزدان باشد و به جیز, او فرزند یزدان است, و گاهش به 
گرودمان» . بهان بازستن آن سخن به زردشت این است که بساختار وزیرگرد 
دینی این آواز برد که نبیگ وزیرگرد آن مید بوماه هاوشت رردشت است. پس 
آوردن نام آذرباد بی ارحی آن آواز بیدا گرداند. بی ارجیش به ویژه با کاربرد 
واژهء اعک بیگومان گردد. ۲۷۵ واژهء "شت آید از گجراتی 50/0» که خود آید 
از سنسکریت -5۲۵51997 یز رگمرده اشرف (-5۳61/00 بهترین < اوستائی 
3۳08310 ). نوشته های دساتیری واژهء عربی "حضرت" را شت" گردانيدند. 
اپدر متن (۱۸۷-۸۸): 

7 267۲ 0۵568-۳۵۷۵۷ 11011607 20۳046۶ ۷۵2۷9۵ 7 ۶ع5 161۰ 6 2 
7 14 ,۲۵۱۲ 260 20112 .651601 ۳۲۵۲۱۱۵ 6۷611608 ۷۲5۲-۸-۵0 60 826178 
0 02 ۷۵0 ,201۲ 60 ۳۵۲2 ۷ ,1۵8 60 ۳۵12 ۵ ,۷3۲ ۳60 
00۳ 

277710671 140 261 ۱۸۵ ۳۳۲۵2۵۵ ۵ ۵061 ۵0 1651۵82 ۵16۳۵0۳۴ 80 
۳۵1 

۷۸ ۱ 60۳۵65۱6۳۲ ۱0 :20707۲1 <۱۹0> ۳۷۵۲۵ 40 ۲ا۲باه ۵ 
1 06۳۵06 

16۲۵6۵۲ ۱۵0 ۳۵/1۵۲۲ 40 0 20۳18 400 ۷۵0 ۵5 ۳۵۵ 0 ۳ 
۷120۳۵۵۲۷ ۵6۳06۳ 60 308, 


2601۳ 260 6۵906۳06۳ ۳۵5۲۲۱ 40 ۳۵۵021 < > ۷۵/۶ ۱۵0 ۱:۱۳ 20 27۱۱ 
06۳۱۵ 260 ۵2۳00۲ <۱۵۲09 > رم 1 ۱۵۷۲۵۳ ۱0 ۷۳ ۱۵ با 


(۲۵ ک3 و۵511 ۷۵2۵۵6۵ 60 0-8۵۵۵ ۷۵2۵۵8 <7> ۷۵25۷ 6 


80۲۵0۲۱۱۵۲۱۰ 260 2601 ۷-5 ,۳۲۵۹6۲۱۵ ۷۵۹۵۵۵۴ > ,1۱60 
021را 2۵8 ۵۱۱۵۱۳۹۵۱۱۵۵۱ ۵ ۵2۵۵00 ۳260 


۳۹۵ 


۴ متن پازند 


اندر پایان نامهء "جاماسپی" به پازند روایتی از آن سخن داریم به پاز ند . 

0۵ 2790 :15121 ۱۱۵۵1 هط 227 ۱ 61 26 20 635 14 20171 61 171 
۵0۵ 2۲0 ,21010۳ ۵ ۲272 رد 26 2 ر 26 22 ۵۵ 
6۷2۳-2۰ 

22۷0700065 1 201 ۱ ۳۵2۵۵۵ ۱ ۵۵8015 ۱ 6510 ۲0 ۵200+ 

000۳5 0۳۹۵۵25 ۷۵۹۲۷۵315, ۱ ۳۵۴۵ ۵2۵ ۵ 

60 21۵۴101 ۷ ۲۵۴10 4 26۳۵۵ 1 ۷۵2۵۳۵۵۵ 2۳ رتاک 20۳7۵ 01 
,21/3 

10ج 6۵ 5۳071۵5۲6 14 ۲۵5۲15 ۲۵25 ۱ 020۲0۵ ,170111۳ 

10۳ ۱۸ ۵۲۵۱۵ ۱4 05 1 ۲۲۲۳ ) ۷۲۳( 1 117۳6۵1 ۵0 0۷۵۲-۰8, 


۱ نیک. مدی؛ ۱۹۰۳ ۰۷۹ 
۳ متن عربی 


مسکویه و ابوحیان توحیدی گردانشهای عربی آن سخن آورده اند. نمودار 
واژگان غزیین که گزینه اند : 


پارسیگ مسکویه توحیدی 

8 1:5 آمور الدنیا الناس وأحوالهم 
اهر سهم قسم 
جه‌طااجآه۲ط] القضاء والقدر الحد 

۵ الاحتهاد والعمل الاختبار 

108 العادة العادة 


۳۶ 


(«اقع الحوهر 


۵92۳۵4 الورانة 
77۳008211 العمر 
20 الاهل 
و الولذ 
001( السلطان 
8 المال 


۳۵۵ الفقه 


4 

620۳۵ (العلو م( 
0۳92۹0۳ الفروسية 
۷0۳2 


۳۵( الاکل 
۳00 الم 


5۸ 20 6 الجماع 
1۵۱۱/۳۵ ها لنو م 
۵۴ ۸۲ التغوط 


1 

11۳ 

۷/1 الخيرية 
۳01 السخاء 
571 الا ستقامة 


2۳-۰۵ التو اد 
۶ التواضع 


ف‌ 


:72 الدهن 


۳۷ 


الا ستقامة 


الذهن 


۷1۳ الحفظ العفل 


۳۵1 2۷۵۲/۲۵۷۱ البهاء الحسد 
2 الحمال الحمال 
و7۳3 (الشحاعة) 


۱ 1۱ از الحکمة الخالدة 


مسکویه این سخن از زبان آذرباد آورد". 

«وقال حکیم الفرس آذرباد: آمور الدنیا مقسومة علی خمسة و عشرین سهما: 
خمسةء بالقضاء والقد وخمسة منها بالاجتهاد والعمل. وخمسة منها بالعادة 
وخمسة منها بالحوهر وخمسة منها بالورائة. 

فأْما الخمسة التی بالقضاء والقدر: فالأهل والولد والمال والسلطان والعمر. 

وأما الخمسة التی بالاحتهاد والعمل: فالعلوم -وآشرفها العلم بالله عزوجل 
وجودهت, ثم العمارات» ثم الصناعات وأشرفها الکتابةء ثم الفروسية والفقه. 

وآما الخسسة التی بالعادة: فلااکل والنوم والمشی والجماع والتغوط. 

وما الخمسة التی بالجوهر: فالخيرية, والتواضع" والسخاء والثقة 


والاستقامة. 
وآما الخمسة التی بالورائة: فالذهن, والحفظ, والشجاعة, والحمال 
والبهاء.» 


۳ ا. از البصاثر والذخاثر 
توحیدی این سخن از زبان پارسیان آورد . 


۳۹۸ 


«قالت اشرس: الناس وأحوالهم تتقسم الی خمسة وعشرین قسما: خمسة 
بالحد» وخمسة بالاختبار وخمسة بالعادة, وخمسة بالجوهر: وحمسة بالنسب. 
فأما التی بالجد فالحياق والاهل, والولد. والمال» والمملکة. وآما التي بالاختبار 
فالطب, والنجوم؛ والفلسفة. والائی والاحر. وآما التي بالعادة فالاکل, والتوم؛ 
والجماع والمشي والاعمال الطبیعیة". وآما التي بالجوهر فالمحبة. والعداوق 
والخلق, والسخا" والاستقامة. وآما التي باللسب فالعقل والذهن" والمنطق» 
والحسد" والجمال.» 


۱ نیز نک. شکد. ۰۱۹۷۹ ۲۹۸. 
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. نک. کیلانی» ۲ ۶۷۳. 

۵ متن: الصغبة (شکد درست کرده است. نک. ۰۱۹۷۹ ۲۹۸). 
۶ متن: الشقاء. 

. متن: الدهر (نک. شکد, ۲۹۸). 

۸ متن: الحسد (نک. شکد ۲۹۸). 


تا هس 


کت 


۱۴ [. متن فارسی 
۱ .از روایت شابور بروچی 
این گردانش از روی "متنهای پهلوی" است . 


«اين چنین گویند کش گیتی بیست و پنج بهره نهاده اند: پنج به بخت پنج 


۳۹۹ 


به کنش, پنج به خوی, پنج به گوهر. مانند : زیوش و زن و فرزند و خدایش (/ 
خدایی) و خواسته به بخت؛ اثرونی و ارئیشتاری و واستریوشی و کرفه و بزه به 
کنش؛ به زنان شدن " و کار وزاردن و خوردن و رفتن و خفتن به خوی؛ مهر و 
آزرم و رادش (/ رادی) و راستش (/ راستی) و ایرمنشنی به گوهر؛ تنوار" و 
اوش و نیروی به اورماند.» 


۳۲ ([. از روابت بهمن پونجیه 


این گردانش از روی "دینکرد" است". 
آذرباد مار اسفند | ین به گفت 
بدان گه که گشت او به اندرز حفت 
که در روی گیهان قضا و قدر 
بود بیس و بنج» بنج هر بنج در. 
بود پنج در اختر مردمان 
کنش پنج دیگر همی تو به دان. 
همانا دگر پنج باشد به خوی 
ز گوهر دگر پنج باشد به گوی. 
اورماند مادر دگر پنج دان 
که این بیست و پنج است با مردمان. 
خدایی و فرزند و زد هم عرض 
همان زندگانی و صحت و مرض 
مر این پنج یکسر ز اختر بود. 


۳۳۰ 


۳ ّم 
کنش از همه پنج دیگر بود 

1 ۶ و 
اشوئی و دروندی از روز کار 
و ت د ۰ 2 
دگر واستریوش که برزیگر است 
هر آن کار کان می کند مرد رای 
دگر پنج کان گفت دانا به حوی 

, . ۳ مِ 
نود حوردد و رقمن راه گوی» 
چو بسیار شهوت ایا کم به زن 
کنند دیگر خواب وقت آن جه من 
دگر کار و کسب کم و بیش دان 
و 3 
دگر هیم و مهر و بهی راستی 
۰ ۰ و 
ز رادی تو گوهر بیاراستی» 

2 ۰ حِِ 

مر این پنج از نسل گوهر بود 
نه این پنج از راه اختر بود. 
هش و وبر و فن با خرد نیز فهم 
مر این پنج دانا چنین زد رقم 
بقین دانی از شیر مادر بود 
بر 
نکوتر أکر نیز بدتر بود 


اورماند مأدر ز اصل و نژاد 


۳۳۱ 


مر این را چنین نام دانا نهاد. 
۳ .از نصیحه الملو ک 


غزالی پس از آوردن سخنی از "یونان دستور" این گزارش آورد که خود 
گردانشی از یک روایت عربی (کم و بیش جدا از مسکویه و توحیدی) است". 

«و حهانیان اتفاق کردند که: کار جهان همه بر بیست و پنج روی است: 

پنج از او به قضا و قدر است: یکی زن خواستن, دودیگر فرزند آوردن؛ و 
سدیگر مال, و چهارم پادشاهی, و پنجم زندگانی. 

و پنج چیز دیگر جهد باید کردن: یکی علم. و دیگر دییری, و سدیگر 
سواری» و جهارم بهشت. و پنجم رهائی از دورح. 

و پنج چیز دیگر طبعی است: بکی وفا کردن, دیگر مدارا کردن, سدیگر 
تواضم کردن. چهارم سخاوت کردن پنجم راست گفتن. 

و پیج [چیز ] دیگر عادتی است: یکی راه رفتن, دیگر خوردن, و سدیگر 
خفتن» و چهارم جماع کردن, و پنجم بول و غایط کردن. 

و پنج دیگر میرائی است: /یکی/ روی نیکو, و خوی نیکو. و همت بلند. 
و متکبری» و سفلگی.» 


۴ .از اندر صفت حکیمان مشهور 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 1 
این متن بينای ال سخن از زبان بزرگمهر آورد . 
/ فصل هشتم. در صفتر ابوزرحمهر 


۰ ۰ ۰ ه ۰ ۰ حر 
به دان که ابوزرحمهر وزیر نوشیروان عادل بود. به سن هشت سالگی 


۳۳۲ 


وزارت یافت. اندرز او: 

چنین گوید که: پنج چیز به قضا و قدر است و سعی بنده در او سودی نه 
کند: اول زن» دویم خواسته و سیوم مال یافتن, و چهارم فرزند. و پنجم 
پادشاهی. 

و پنج چیز به جهد و سعی بنده حاصل گردد: اول علم دویم ادب. سیوم 
شجاعت. چهارم یافتن بهشت. و پنجم رستن از دوزخ. 

و پنج جیز طبعی است: اول وفاء دویم مدارا سیوم تواضعء و چهارم سخاء و 
پنجم راستی. 

و پنج چیز عادتی است: اول رفتن دویم خفتن» سیوم جماع کردن؛ چهارم 
بول و غایط و بنجم خوردن 

و پنج چیز میراثی است: اول روی خوب. دویم همت بلند» سبوم متکبری» 
چهارم خوی خوش» و پنجم سفلگی از تخمه دانست. » 


۴.۵ .از تاریخ گزیده 


روایت مستوفی با روایت پیش کم و بیش یکی است . 

«بوزرجمهر وزیر انوشیروان عادل بود و مروی نژاد. از سخنان او است: 

پنج چیز به فضا و قدر است و سعی بنده در آن مفید نیست: زذ موافق 
خواستن و فرزند آوردن و مال یافتن و جاه بلند کردن و زندگانی دراز یافتن. 

و پنج چیز به جد و جهدِ بنده حاصل گردد: علم و ادب و شجاعت و یافتن 
بهشت و رستن از دوزخ. 

و پنج جیز طبیعی است: وفا و مدارا و تواضع و سخاوت و راستگویی. 


۳۳۳ 


و پنج چیز عادتی است: <خوردن و> رفتن و خفتن و جماع کردن و بول و 
عایط کردن. 
و پنج جیز موروئی است: روی خوب و خوی خوش و همت بلند و متکبری 


و سفلگی.» 


۱ نی. روابات داراب هرمزدیار» ۳ ۵ ۵. 

5 او نوالا: و زنان سودمال. 

5 او نوالا: تن وهاز. 

۴ نک. روایات داراب هرمزدیا ۲: ۵۵-۶ نیز نک. دستنبیگهای 


۲ 70 ,1022 ,۲6۲6 .9۱001 رکنع۳ 
۰ (10 ۵اع۳۲۱) ۱۷۲55 ,صه‌داممن ۷۲( 


نیز نک. دستنوشت ر ۰۲۲۷ ۱۰۲پ (نبیگستان ملافیروز بمبتی) 
102 ,13227 ماک 0۶۰ 22 ح‌طاحممظ 
۵ نک. همائی» ۲۲۴-۲۵. 
۶ این متن اندر جند دستنبیگ روایات پارسی یافت گردد. نمونه راء نک. 
۱ "1307-1317 ,1191 ۳۵۲5۰ ,اموناگ ,وتبو۳ 
۷ نک. نوائی, ۶۷. 


۳۳۴ 


بستگی بهدینان به مفستان از نگر کردگان دینی, همجون بستگی یک 
سروشیار به دستور است. اوستائی 0 1 با سروش یایدار را زند 
[کسی که] به پیروی از دستور کار کند" گزارد". سروش خود از ريشهء فردم - 
ایرانی آید به چم نیوشیدن» گوش دادن (اوستائی ۸ ,-52۳۵05؛ 
سنسکریت 87). زادسپرم به درستیء سروشیاری را نیک نیوشیدار 
(1-13<۵5) بودن اندر رد و دستور دینی گزارد . برابر و هم -چم سروشیار 
"نیوشا" است اندر آموزهء مانی (بارسیگ و0032 بهلویگ 7032 
سغدیگ سو ریگ 0 لاتین 000۲). مانی از پیوندٍ 
"نیوشا" و "سروشدار" آگاهی نه داشت. جه بساء پیش از اوء بودیان خوراسان 
"نیوشا" را به همتائی سنسکربت 5۳0۷۵ شنونده, هاوشت [ بود]" به کار 
می بردند (و گزیده را به همتائی 5611۲0-:[00۵)؛ و مانی؛ به سوریگ 


۳۳6۵ 


0 گردانیدش. (یک نمونه از کاربرد آن دو واژه اندر نوشته های 
۰ ۰ ۰ و ۲ ۰ ۰ ۳ 
اندر تقلید" باز یابیم. یک کردهء بهدین پتت گناهان کردن پیش رد و دستور 

پتت آید از اوستائی 2۵8/810 پسرفته؛ توبه. استغفار [نبز -۲0818 
پسروش!؛ حرر؛ پشیمانی توب ندامیت . به ارمنی به گونهء ۰02-001 
902-0 رفته است. ] بهدین با باز گفتن گناهان خویش بیش دستور (با 
"مانده به ردان گرزیدن ) ازش توزش می خواهد. برشنوم پاک گردانیدن 
نمادین تن است؛ و توزش پاک گردانیدن نمادین روان. برای یتت متنی باید 
خواندن که بن مایه هاش از اوستا آیند. چهار پتت نامه (به پازند) داربم که 
همدیسه اند. و شاید از یک بن نبیگ پارسیگ آیند: 

۱ بشیمانی (۵۵7۵۲۲ 7 6:۲) . این بتت به نام آذرباد آمده است. 
نخست» آنکتیل دوپرون آن را به نام آپتت آذرباد" به فرانسه گردانید " ۰ زبان 
پارسیگ پشیمانی روان است و به دیگر کارهای آذرباد ماند؛ تنها هنگام 
باز نویسی متل به دین دیری» دستحوش جند دگرگونی به دست باز ندگر گشته 
است". ازش یک گزارش بلند نیز به پازند یافت گردد با زبانی آمیخته به 


ت 
۲ بتت پتت خود ان ای» بت برای گزارش روان خود" . 
۳) بتت ایرا: 
رای 


۴ بد بست گذشگاه (۷۱۵۵۲۵۵۵07 7 1(۲ع) و يا روانی (۳۵۷۵78) بتت 
برای گزارش روانهای گذشتگان؛ و اندر او نام مرده نیز آورند" ۰ 
پتت آذرباد با زند واز "فرستویه" (اوستائی (/۴۳۵5) آغازد. یسن 


۳۳۶ 


پازدهم. پس از دهم بند. سه پاره دارد که اندر زند آن پسن نه یابیم. پکی؛ 
بندهای ۱۱-۱۵ که همان بندهای ۵-۸ از پسن دهم اند؛ یکی بند شانزدهم 
"فرورانه (۳۵۷۵۲۵۷۸۵) که اندر نخست یسن, ۲۳ یابیم؛ و یکی بندهای 
۱۷-۹ (+ بسن دوازدهم. ۱). سزد پرسیدن که: آیا این پارهء آغازین یک 
پتت نامه به اوستائی است؟ آن بندهای ۱۷-۱۹ به بن بسنها (۴-۶), با 
زندء نیز پابیم. و اگر زند این سه بند با کردهء نخست پتت آذرباد به سنجیم, 
بینیم که کم و بیش یکسان اند؛ و گومانی برای یک بن پتت پارسیگ نه ماند. 
ایدر پسن ۱۱: ۱۷-۱۹ (+ ۱۲: ۱): 


زوت و راسپی: 

4 ۱۷۱۵۵۱0۱0۵566 000 ۵۳۵۱0۵ ۳۵۵۵۵ 17۰ 
6 ۱۵۱۱۵۱۵66 ۷۲۹۴6 0۵:86 ۵و2 .۷۵۳۹۵۵۵8 :۷۵۵2:2۵06 
۵4۰ 010104666 0۱۵۳۱۵۵66 ۷۲۹۳6 0۵۱606 2011۱۳66 .۷۵۳۵۱66 

۵8 ۱۱۵۱۱۵۱۱۵ ۴2۳6 ۷۵/۲۱۵۲۷۹6۵ ۷۵6۲۱۵۲۲۱6۵ 5270/6 21256 ۲۵/۶۲ ۷2 276 .18 
۰ موه 2 ۱۵۳۸۷۵۵۵ 2۳۵ ۵۵ 2۳6 5۵۵0276 ۳2۳۵ ۷۵6۵ 

19. 5607۲1۲ 2 

اک 02711۰ ۷۵۹18۱ ]8و ]هرا ۵۳۳۵ ۱۵16 651۲ 14۵16 آاجت ۷۵۹۱۵۲۲ ۷۵1 ۵92۲7 
(ق 

۷ 12.1۰ 7۸615791۲ 2۰ 

۱22 


اگر این با نخست کردهء پتت به سنجیم, بینیم که این جای سر باز زنم از 
۳ ت لِ ك و ۰ ِ وم 
ستایش بدأندیشی بد کویی» بدکاری [و دور کنم بدی ] از منش» گویش. و 
کنش نبامده است. اوستائیش شاید این می بود: 


0۳۵5۱۸۵ ۵68 0۵۳۱۵60168 50۵۱68 02۵۹0۱66 0 
۷۵20۵/000] ۹۵4 


نامهای بیشتر گناهان, اندر پتت, رنگ اوستائی دارند؛ و جه بسا جمشان 
برای مغان ساسانی به نیکی روشن نه بود. فرهنگ اوئیم, یک در ابر گناهان 
دارد که, از همه درها آشفته تر است. برای همین ناروشنی» اندر این فرهنگ و 


۳۳۷ 


نیز اندر پشیمانی بلند گزارش برای یک یک گناهان پابیم. نام جند گناه: 
هندرد (از اوستائی -/۵7:02۳2)» میهوساست (از -1000.5051) بویزد (از 
- 90060031 کددیوزد (از -۵(0,016) آ گر فت (از -282۳2۳016) 
اوورشت (از -0۷۵۵/۳۱۹/۵). اردوش (از -0۳2۵۶), خور (از -۵۲۵), بازا 
(از 002010 حاد (از -۵۸6۵) تنابور (از -2:0.10787(). نامهای 
بادفراهها نیز بیشتر رنگ اوستائی دارند: بند, دروش (ویدیوداد, ۳: ۴۱: 
0 .۰.۰ 0۲۱0210 ) سء شبه (از اوستائی -67مهچد.0۳۱). واژه هاثی یابیم 
که نه بایستی اندر زبان پارسیگ جای داشتن» و تنها هنگام گردانش از اوستا 
ساخته اند. مانند 070-82/0778] که باید برابر اوستائی -260.80508 ساخته 
باشند ( به پهلوبگ 2788 داریم؛ نیز نک. خوارزمی ۵::860, آرامی !(ه) 
به چم انباز دارائی (شاید دارائیهای زنده. مانند گوسپند). سخنانی نیز 
پابیم که باید گردانش از اوستا باشند, مانند کردهء دوازدهم: ۵» که اوستائش 
داید به گو نهء ۳۵۵۰۳۵۵60۵۵12 ۰.۰ ,۵001.82۲2۵7101 می بود. 

روشن است که آذرباد» همجون ویراستار اوستاء بهتر از هر کس می 
توانست به یک متن اوستائی ابر پتت کالبدی نو به بخشد و پا خود, با بهره 
گیری از سخنان اوستا؛ بتت نامه ای به سازد. این حای گزارش اپن پتت (ای؛ 
پشیمانی بلند) کنار نیمه و خود "پشیمانی" آوریم 


37( 
صناها 22028 م۲۳۵0 


۰ ۷۵۳۲۵ وت 7۰۵06 
راک0 ۱۱۵۳۵ 260 ۷۱۳۲۵5 ۱ ۱۵ ۱۵۳۷ 5160۵۷۸ ۲۵2 


۳۳۸ 


۱۱61۵۵ 0 0۵ ما0 ال و۵۳۷ 06۷۱ ۵22 ۱۱15۲۰ 


رک ۷۵ ۵ ۱۱۵ ۱۵۳۲ 0۵۱ ۵0۳-86۳۳۹۲۱۲ 1۱ (0ع 
۱ 6-1۱۱۱5۲۲۲ ۱۵۸۵۵۱۸۵۰ ۱۱۳۵۵ 2] ۱۵۱ رکا(0ع ۳۱۱6۷۵ 260 
۰ 1۵16۱0 ۱۱۵ ۷۱۷۱۵۱ 1 02۲0 را ما0 واه 

[ع2390] مه ۱ ۵۳9۱۵۵24 ۵ ۲۳۵۵70۵7 ۵36 6 2.۳۵2 
۵0 (۳ 0ج 2601 ۲۵2 ۱۵۱۸۵۲ 260 ۳۵2 ۹2۳۱0 ۱۵0۵ 0 
,108 0۲۰( 365 7 -۵۳ 260 ۲۵2 ۱۵۲ 260 ۳۳۵ 02 60 ۳۵2 ۵3 
7 <365>111 60 ,651 1-7 105168 7 0۳ < > 0۱۱ ,۲۵۷۵۸۵ ۱۵۲ 0 2۱1( 
:8 ۱۳۵۷۵۵۸ 650 00510۷ ۷۵2۵۵۵۷ 7 <65>7/1 60 10۳6۷۰ ۵2۵۵06 
68 6 (۲۵ ۳۵۷۵۸ 1۵۳۶ ۰۲۲ ۲۵۵۵0 ۵ 0 5-۵ <۷۷۵->080۳۲ 
۰ 26 ,0160611 

0 06۷61۰ ۱۱3۵1:6۳۷۱ ۱۸0 2۵101۰ <۵۱/۵۲۲/۱> ۵1:16 610۷۵۱ .3 
73و۵۵ * <0 > 602۲۵۵ 2۵0 ۵۱۰ 56506۳ ۵1:۳۵ 02006۳ 7 :۱۱۵1051 
۵ 025 ۳۵ ۳(۱۵2:6 60868 ۲۸۵۵ ۵0۳ ۱۵6 9611۳188 2 <7> 
۳۵۳۵۲ ۳۱۹۱۵8 ۱4 20۳0 5 080 ,012۳۱۱۵2۵ 7 06۳ .۱۱6۷۱ 510ع۱۵۳۱۵۵0] 
۵۵ ۵ ,۲۵۱ 00( ۵۲ 06۳67۰ 05۷۵۳۴ ۵0 20۳۵۱/۵60 7 <۱۳۲۵>۵68/ 
۰ 6111 260 

ماط عملتق کمع0101 

0 ۱ 0 ۵ هیر ب۲ع0 0عرقک ما ۵0 ۳۸۱۵۳۵۵0۵۵۸ 16 ۷۵ 62 
اوهز ۵۵۳ 7-00 اوقم موم ؟ کمم دی ۵2۵6۳۴ 25" ,9/24 
۳ 46 ۷۱۱۵1 ۷۵۵۲۷۲ 7 1 ۵2 ,۷۵1 51-1۳03060۳ 02 ,05160 
<۱۵۱۱۵5>۲۵ 260 00۵ 5060 <> 651 ۷۵5 0۷0-66۵۷0 7۲1۵۳۵۵۲2۵ 
,۳۵7 1۵867 7 (۲۵ ۷۵۵0 ۵7 <> 02۷۵۲۹۲ را با طوزبتع 
۵ ,۳۵ ۱۱۵۲ ۷۱۳۶۵۵0۲-6 هیر ,۳۵ ۵۶ 7 ۳۵ ۷۵60 050 061 
ومع ها و۱۵5 ۷۵۵ ۵۲ 0 ,ده 920 سا 0 من رم 
۰ 6111 60 2051101 ۷26۵ .۵و۵ ۱7۱۱5۱979 با 

باه ۵۲028 تهع 101و 

۵ 710۲۶ <5071 > ۷3۲۵ <۲> 26۵8 0۳ 000 26 ۷/۲۵ ۵2 .1 
۳1 ۵00200 ,00200 1۵۵۵۳-۳۵۱۱۵ ۱۱۵/۱۵605 ۵۱۱۵۲۵ ۱۵۲۵ 
,۷۱۲۱۵ < 7011131171 >0220 ۷۱۲۱۵ ۵۳ 2 ۷۱۱۱۱۵ که ۷/۳۵ 02۷۵۲ ۷/۱۱۵ 
و۷۷66 ۵۲۵۵۳۵۷ ,]۷۷۵ ۰ ۵61 1۵۳۵/۱۳۸۵ ,۷۷6۵ 420[ 
<008161-۷۱۵۳>۲ ۷۵۵ <۵-۱۱۱۵۳۵>۲( ۷۱۵ <090۳/۵۱/>۲ 0 


۳۳۹ 


- ۴ <هه 60۳۵2۳۵۸-۵۵۳ ۷/۵ <2>۲ ۷-۱۵۳ ,۷۵ 
0 <۲> ۷۸۵ ۱۵۳۵۵2 ۷/۵۵ ۳۵۷۵۲۲8 7 ۷۵ <7۱10۳3>/2 
7 و۵۳۲ ؟ ۷۱۱۵۵1 ۵ ۷۱۱۵1 امن انهت/ مقنه-کین۷۵ :هک جاح 
۵ 867۳۵-۱۱6۱۵ 81206168 0200 5060 ۵و 6 ۱۱۱۵۳۵۵۲۱ 1 ۷۱۶۱۵ 
۱۵۳۳۵۱۱۲۵۵ ۳۵2 ۵۱۳۱۵۵0 ۲ 200۴ وله 2600۳۵۵ 260 

0۲ ,۱6۲ ع 588 2 020۳ ۱۵" هه تساه .2 
01۳۱۱۱۵۵ 0808۳ کعم رو۱۱۵۱۱3۲ ,63160 *603 * :۷۸۵1 260 
5 ,۳۵5۲9 40 6۳۵5 140 ۱۱۳ دق ,۵۳۱۵/۳۹۵۱ 265 ,۷۱۵/51 861186171 
1۲ 005۳۷۵۳ ,۲۵۵ کم ,3 7 ۳۵۷۵۸ کم ۵ <> ۵۲۵۷ 10 6165 
,2031701 تیه ۵ 8 ۵2 ,که 7۵۵ ۷۵ 6 0۶ کم ,015779 
۰ 61 60( 

نا لته تقو 

0 ۳۵2۵0 ۱0 ۵7ج ۵6 10 ۱۵۵ ۱0 28 ۵۳۵0۵۳ <1 ۷۱۳۸۵11 ۵2 > 
-1۱۵1۲ ۱۵۱۱-6510801 ۷۱۵۱8۵۵68 م۱۱۵0 < > 63 ,5610۳ 10 
* 1 2۵۳۷ ۲۵0 اکهز ۲2۳۱۱۱۵۸۵ اع/ ,۵۹۵/۱۳۲۵0 ,82ج زک 
0770۲ ,کتهواه ۷3۱۵1۵ ۵0310۱ 651 قاط ۱۷۵۵8۵6۳ 6۳۵۵۲ ۲۵۵ 601 
6۰ 61۱۶ 260 

حتاط 27022 22۵20 

0 6 6 ۱۵52 9 دز رز ۱۵۵ ۱۵ ۱2 3۵۲۵ ۱۱۵56 ۱0 رز 
-(00 ر ۱0 ۱۱۵ ۵6 ۱۵ 6۵۳۱5 2۵0 ۵65188 ۱ ,9۲۵۵ 60105 
,۱۵50 ۱ دزی 7 ۳و" له ۵ هرا و6ه ,0۳۴-عع0" ,۳9 
0377۳ کته ۷۵۱۵12 601101 م6516 ار ۷۱۱۵8۵80۳ ۵2۵۵ ۵ 60 
۰ 61۱۲ 0ع( 

با 1210282 520 

۱-۱ ۱۱۵۱ اه 0 90 ۵1:۳۵ 02808۳ ۲ ۵۳۵۵ ۵ 
ر۳۵0 ۵25۲ ۷-۱ ۵۱ ۱۸۵ ۱-۱۱ رماع ۵۵05۶ ۷-۷۱ ۲۱۵۲۲۵ 716 
1۰ 61 60 ,2۵۲۳01 کتتهواه ۷۳۵۵ ۵2267 ,1۳۵ ۱۵ 1-17۱ 

«باط هت ما2 

61170 14-7۱ ,۱۵۲۲۵۵ ۵251 ۲۵ ۷-۲۱ ,00 ۵1۱۳۷۱۵۷ 7 10۱۵8 1 
,۳۵ 4-1 ۳۵۵ ۵05۲ ۲۱۱۵6 ۷-۷۱ اج ۱-۰۲۸۱ اج ادز6ر۵ ۱۱6 ۱-۷۱ 
۰ 61 60 ,۵57۳۱۵۲ خمن۵‌ه۵ ۷۱۱۱۵۲۵ 116 0 

مباط عمل ت۱۵ ماه 
,۱۱۵۳۵۵۳ 6۷6۳1۵8 ۵۳۷ ۷۳۵ 6967۵8 ۵۲ ۵۳0 ۵2 .۲ 


۳۳۰ 


۵۳۲ 2۷6۱۵8 ۳۵-۱۵۵ 0۳۲ 6۷۵۵8 ۱۱۵۲۱۵82: ۵۳۷ 6۷6۲۱۵8 ۵۹ 
05 ۷۱۲۵ 1-71 2۷06۲ 01۳۷۵2۵, ۱۱۵۳۵۵۷۸ 1۸ ۵۳۵۵۱-6۵۳۵۵ >6۷< 
7051, 6۵ 1۰ 

رف ۱۳ 


(60 61۰ 

3. ... 7-171 ۵۷۵6۲ 0۲۵۲۵: 105 140 0105-50۳0۵26 (051, ۵0 
116۳۰ 

4... ]-71 0۳7۵۵۲ 5۵2۳۷۵۳, ۵۵56۲ ۱۱0 0۵56-56۲۵881 7651 0 
(61۱ 1۰ 

م65[ 860۳ 20۳18-30۳40 144 2011918 5۳6۲۱6۲۷۸۱۵۵0 0۵0۵۳ 7-1 ... .3 
11۰ 60( 

1 6۶ راکه[ 60-50۲06867 ۱ 6 ,۵۳۵6 0۳706۲ ۲-۲ ... .6 
1۳۰ 

7. ۰... ]-1 ۵۲۱06۳ 0۲۳۵6 10۳۷۵۳ 1/0 ۳۷۵۲-۹۵۳۵۵81 (651, 0 
72611 ۰ 


۵ ۱۱۵۱ ۱۸۵4 اک 60۳ عم 0۵۱۳۳۸۱۵۵۵ <]> 6۳7 ۵0۳۵۵۵۳ 7-7 ...6 
,6۷6108 2۵۱۱ 7 2058670 ,۷۵ ۱۵ 5۵8 ,5208 6۳ 6105 1۷۵ ۵۳۹۵0 
<0> 207918 ۵۳00۴ 66-11 25 ۵19۳۵ <۲> 0۵ اهب رای + 
0 6۲۱ 02 ,65161 ۵ ۷۳۸۵۵8۳ <0۳۱0۵۲> 01 6۵0 ,060 
8۰ 26111 260 208771167 ,062:5 

متا ۵202۵ ۸۵۳۵۸۵ 

-6610 2068-1-۷ ,6000611-۷50۳ ,5۲۲-۹6۲۳۸۱۹۱ 62 
0 <> ۱5۹6۲۱۵ ,0۳۵۲ 0 ۳۵۷۵۵8 0اه ت۷0 
66-0 ۷۶۵۵۳۵۵8۵80 <> ۲۵-2 ,۳۵۵0۲ ۳۵۷۸۱۸ 224۳ 7:60 
2۵۵ ,0۵265 ۷۸۵۵ 0 ۵2 ۵۵۲ ۸6 ۰۱ ,۷۵6۲۵۲۴ 0605۲ 1۱1۵۱ 
۰ 61 60( 

صباص 127028 حومطول 

1۱ 
12۲۵۵ ,۷۵۵-۱۱۵۵۳۲۵۲ 52۲-6۵۵ ,۷۵۵-603 0۳۵۵6۳ 
,29016051 ۱2۵0-66811 رادید ۱۵۳۵ 6۲۱۹۱۱ 7۱ 
-0۳0 ,20۳۵48۵2 ,۵026۱۵۱ راع 8اه ,۷۵۲۵/5 ,0286071 
-6۷ ۳۵۱۱۱۵۵-۷0۲۵ ر5 ۷۱۵۵0-0۷6۵۳ ,۷65-۳0۳۱5۲۲1 ,010۷۵۲ 
و601 0۳۵0-۵۳۵ 000۱۹ 7708-0۷6۵ 


۳۳۱ 


-۳۵5۳۴۲8 و۳۵۵ 226-00۲( م«اتو0 20( راتعتتآهز ,تطلآومروم* 
۷ ۵۵6۳۲۲8 ۱۱6۵8 0 69۵ هس روم راومه 
1 ۱۵۱۱-۸۳ ,63۳۵۳۵ ۵ 1 8و ر63۳ 261۲ 67 60 7 ۷۵ 2۷27۵8 
5 2۵۱-۱۲۱۱ ۱4 ۰۱۵۸۵۵۲۵0 ۱۵-0 ره ۱۵ 7 8 لا درو 
ر6 96۳270 ۵651 06۳۲8 ۲ 005۷۵۲ ,۲۵۵ 55 5۳۵50۷۵۲2۲۷۱ ,۵۲۵60۲۵ 
۰ 111 60 ,081۳۱۵19 رکعجه۵جا۵ ۷۳۸۵۱۵۲/۱6 05101 ,20۲20 ۲۱6 0-7۷ 

«ح مهم ۷22020 

7 ۱ ۲۵ ۱۵ ۸-۷۵۲ ۱ 6 ۱ ۵0۳ <ک>ع7زاهم دما موه وتا 
ما ۳6 عم 256 را چگ | ۵0 0۵0 هد | بروررو۳ 1-6 
۷۳۵/05۵ رنه و۷۵۵ ,و05۱9 و۱۱۵۵ ,۳۵ از از 21 
۷ ۲۵۴0 چ »۱ برستد | ,| ]زا عم ,05 زد 60 

مهتم 0۷22020 

,668 20۳048۲ 6 0۱۳۸۵۵۵ ۱6۵ 6516 06۵۲ 067 | که ۱ 27| 0عم .[ 
۸۵ ۵ <1> 600۳60 <۵> 06۷۵۲۷۷ 260 - ۷:۵6 06 20۲0431 
,۳۵ 0050۳۱۷ ۳۵۷۵۸ و۷۵ ۵67 .02 ,1۱۲۵ دوع 605 ,7۱۵0 
۰ ۷61۱ 0125۱۱۲806۳ 

0 ۱۱6۲۱۹۲ 260 ۱۵۱۵۴ ۵ 6510۷6۴ 80 7 2710011 26۵0 .2 
و۵18 6090 ۱۹ 2۵ ۱۵۵۵۶ ۵ 00۷۵ 05ج 260 ۲۱۳۵2۲ ,۵۵| 
۰ ۱۵۲۱۵۵065167 1۳۵۵8۵ ۱۵۱۵8 عم ,۱۱۵2065۸۵ <> 06 ۷۵1۱ 60 
۰ ۵۲۵۱۵۹۵4 ۵۵۲1۳ ۵2 ۱۵۲ 02065180 - از ۷۵ و۵۷6 ۵ 
<۲> 2001۳۲۵ 06۱118 0۷۵9 ر3ج16 ,0۲۵5 140 ۵۳۵۱۱ 20201]۲۵ 0 ارام 
۰ ۱۵۱۱۱۵۵46510۲ ۱۱۷۵۲۱۵۵۲۱۵ 605 581 0601-10-11 1۸ ر8 5020 اک 

۴ ,۲۵ ۳۵۵8 ۲ ۵۵0 ۱۷۵۵۷۵۲۵ ۶ ۲۵۱ <۲-۷۸> ۳ززوم برع .3 
<]> 60 60 ,(۲۵ 00560۳ ۳۵۷۵۱ ۷۵1 ۵1871 ربز۲6 ۵۷50 <۲> ۲۷۱ر] 
و1۵ ۷۵2 ۰8 ۱۵ <۶> ۱۲۵8 ۷۵ 1۵ ۱ - ۱ 6 ۲ ۱۳۵ 77۵۲۱۱3۸۲8۵ 
<۱> (۲۵ ۳۵۵8 65157 ۱۵۳۱۵8 ,۵۱۵۷۸ <6> ۷ 02 <۲> 207-2 
۵8۵-۵ >۱۱۵۸۵ 020 ر(۳۵ 00201۵8-۲۵۷۵ ,۳۵۷ ۷۳۵1 7 ۷20۳57 
<۲> 2001۲۵۱ , 61ها م۵۵ ۸۵۸ <7 6->۷۶۱۵۱ 161 - ۵۷۵0 
۰ 1۱0۱۱۵051607 ,۲۵۲۱5۵۱۵ 26015 6۷6۲۵ 50۵8-ای 

2 206 ۵1-۵ه ,۵-905 رات دوه ۳۵0 جرج( .4 
,۷۵۵ 261۱ ۲60 8068[ ۰ ۵ ۵ ,۷۱۵۵۲۵ ,65 ۵-۷۱۵6۲577 
,01157178 3 ,۳۵۱۵۵6۲ ,۳۳۲۵۷۱۹۵۵0 30۳0-ع817ع م۵0 
۵۲ ۱ ر( 7) 0۵۲۵۱ ۵۱ 08 01۱۳۱۵20 ,۱6۷ 265 01۲۱۹۵۵۵ ۱۵۲۷۰ 


۳۳ 


۰ 
راکذ۱6۵۲۱ 60 ۲۵۵ ما ۵۵۵ ووها کرو سهع * جوی> ,5 
۱۱61۵۲57 ۵2 0۵۵۲ تا قل هد۵۳۷۲ ۱۵۳۸۲ ۵6 ۷۵۱۱۵۱۰ ردز(0ع 


موف ۲۳ج ۲ .]اي ۵۳۵۵۵۸۵۵ 2۳ 5] .تا روتذر0ع 
۵-8 ,۲۵<-۵> ۷۱۵۳۷۶5 4 ۲ ۷:۵1 ۶ ۳۵۲۵۲۷۰ 7 ۳۹۲۵8 ,]۲۵ 
0 ۵1۱۳۱۱۱۵2۵4 رکه 267۱۳7۵8 02۳۲0۷۰ 


پشیمانی 
فردم کرده 

۱ اهونور (پنج بار) 

فراز ستایم همه نیکمنشیهاء نیک گویشیها و نیک گویشیها» به دل و زبان 
ودست. باز دارم همه بدمنشیها, بدگویشیها و بدکنشیها, از دل و زبان و دست. 
گرامی دارم هر منش نیک گویش نیک کنش نیک با منش و گویش و کنش 
(ای» کرفه کنم). به هلم هر منش بد, گویش بد, کنش بد (ایء گناه نه 
کنم). 

۲ به شما کی امشاسپندید» یزش و نیایش (آسفرید) پیشکش کنم با 
منش» گویش» کنش, اخو (بینش دل)؛ تن» و جان خویش. تن. جان و روان» 
بن و بر خواسته ای (اصل و فرع مال) که دارم خویشی (ملک) یزدان 
پندارم. خویش یزدان پنداشتن این است که: آگرم چیزی پیش آید که تن» برای 
[ بوختن ] روان به باید دادن به دهم. 

۲ ستایم اهلایی. بهترین اهلایی (اردیبهشت). و نکوهم دیوان. به یکی 
دادار هرمزد سپاسدارم. به پتیاره و انائی که از گنامینو ابر من آمده است» امید 
رستاخیز را» بدال خرسند و همداستانم. دین هرمزد داد زردشت» رستهء 


فرارون (صراط مستقیم)» کردهء بوریود کیشان دسور (مرجع) حوبش دارم. 


۳۳۳ 


برای اين, از گناه به پتت ام. 
دودیگر کرده 

از گناهی که به بن (بر ذمه) مردمان شاید بودن» و يا به بن من بوده است. 
هر خرده [گناهی] که از ابشان (و یا من), چه پیشتر سر زده باشد و یا پستر سر 
به زند, از گناه سه سروشوچرنام از پایینترین گناه تا هزار هزار مرگرزان» و باز 
از آن چه بیش از این شاید بودن, به ویژه منش بد و گویش بد و کنش بد که 
از من به کسان رفته است. و یا از کسان به من, و یا از گناهگاری به من, اگر 
آن گناه به بن بوده است, از آن گناه؛ به متش و گویش و کنش, آبخش (نادم)» 
بشیماد و به پتت ام. 

سدیگر کرده 

۱. آن جند پایهء دیگر گناه که ایدون نام دارند: هندرد. میهوساست؛ 
اندرزفرمان» بویوزد, کادیوزد. گناه آگرفت گنام آوورشت, گناه اردوش» 
گناه خور گناه بازاء گناه جاده, گناه تنابوهر, گناه مرگرزان, گناه 
افسوسگری, گناه حهی-مرزی (حنده بازی). گناه دشتان: -مرزی» گناه کون- 
مرزی» گنام اوارون-مرزی و شهر -گناهی (فساد منی. حلق) گنام روانی 
گناه همیمالان که به پل شود گناه وخحش-خواری (رباخواری) و اباریگ 
گناهان دیگر که بهپن مردم شاید بودن, و گجسته گنامینوی دروند. همچون 
پتباره, اندر دامان هرمزد فراز داده است 

۲ و هرمزد خدای آن گناهان اندر دین بیدا به کرد؛ و بوریودکیشان به [ نام 
گناه جاشته اند از آن گناهان, به دل و منش» پیش دادار هرمزد» مهست 
مینوان و گینبانه پیش امشاسپندان» پیش مهر و سروش و رشن, پیش آتش و 
برسم و هوم» بیس دین» روان حویش» پیش رد دسور دینی» پیس پیش آن کس که 


۳۳۴ 


چهارم کرده 
از گناهیم که اندر پدر و مادر, خواهر و برادر. زن و فرزند. شوی و سالار 
خویش و نزدیک, همجهانیان» همخواستگان, همسایگان» همشهریان و 
اپرمانان (دوستان) جست. به هر بیدادی که من اندر آن گناهگار بوده ام از آن 
پنجم کرده 
هیخر و نسا خوردن, هیخر و نسا جویدن, هیخر و نسا به آب و آتش بردن؛ 
دستشوی» و اباریگ هر جه به در هیخر و نسا اند» اگر من اندر ایشان گناهگار 
بودمء از آن گناهان آبخش, پشیمان و به پتت ام. 
ششم کرده 
[هر جی] که کامه دادار هرمزد ود و بایستم منیدد» و نه منیدم؛ بایستم 
عم در من ۲ ۰ ۲ اد مج 1 ۲ ۰ 
گفتن. و نه کفتم؛ بایستم کردن؛ و نه کردم؛ از ان کُناهان ابخش, بشیماد و به 
هفتم کرده 
[هر چی ] که کامهء اهرمن بود. و نه بایستم منیدن, و منیدم؛ نه بایستم 
2 رب ۲ ۰ ۲ ۰ ام ۳.۰ ۰ ۰ 
گفتن» و گفتم؛ نه بایستم کردن» و کردم؛ از ان گناهان ابخش, پشیمان و به پتت 
ام 
هشتم کرده 
ِِ یر ۳ .۳ ۰ ک ۰ 
۱. از همه و هر آیینه گناه هر آیینه گناه مرفرزان» هر ابینه فروماندء هر 
آبینه ماندی هر آیینه گناه که ازم اندر هرمزد, مردم و مردم-سردگان جست؛ به 


۳۳۵ 


۳ ى‌أ 
پیت 1 

5 هر آیینه گناه که ازم اندر بهمن, گوسیند و گوسیند سردگان حست؛ ره 

۲. هر آپینه گناه که ازم اندر اردیبهشت, آتش و آتش سردگان جست, به 
پتت ام. 

۳ ۱ ۱ ِ 

۴. هر آیینه گناه که ازم اندر شهریور, ایوشست و ایوشست سردگان جست» 

۶ هر آیینه گناه که ازم اندر خرداد, آب و آب سردگان جست, به پتت ام. 

۷ هر آیینه گناه که ازم اندر امرداد, اورور و اورور سردگان حست. به پتت 
ام. 

۸ هر آپینه گناه که ازم اندر دام هرمزد جست جون ستارگان و ماه و 
: 1 ۰ . ۹ و ۱ ِ ۳۳ ۳۳ 
حور سید واتش سرخ سوزاد؛ سگ و برنده پنج ایینه موسپند و اباریگ 
دهشهای نیک. از آن هرمزد, حه اندر زمین و جه اندر آسمان» جندان که اندر 
ایشان گناهگار بوده ای از آن گناهان آبخش, پشیمان و به پتت ام. 

نهم کرده 

از سنورشکنی (ریر بای نهادن قیمومت) خویدوده- گشوبیی دودهء 

بهان -گشوبی» گاهانبان فروردیگان, شوم درود» اسفرید (سفره) که نهاده 
ه 4 ۲ ك ز ر ص ‏ ص 

های یزدان اند پذیرفتم [و نه کردم ]» ربیهون فردم و روز اندر گذشتگان» 


دهم کرده 


۳۳۶ 


ابرمنشی (تکبر), ترمنشی (سفلگی), آزوری» پنی (خست), خشمگینی 
رشک, بدچشمی» شورجشمی» بدنگری, خورده نگری» نکیرائی (انکار) 
خودپرستی, اشگهانی (کاهلی) سپوزگاری (پشت گوش اندازی» اهمال)» 
ورن (شهوت. حرص). گومان. اشموغی (منافقی) زورگواهی (شهادت 
دروغ)» دروغ-داوری» آزدیس-پرستی» گشاده دواری (رفتن بی کستی) برشنه 
دواری (رفتن بی سدره و کستی) ایموگ-دواری (یای برهنه رفتن) درایانل- 
جوشی (حرف زدن هنگام چیز جویدن) درایان-خورشی, دزدی» گیگی 
(دستبرد), جهیگی, جادوگری. جادوپرستی» روسپیگری» روسپی بارگی. 
ویفتگی (امردی). کون-مرزی» شپون و مویه و اباریگ هر آیینه گناه که بدین 
پتت شمردم» و آن جه نه شمردم آن که شداختم و آن که نه شناختم, آن که 
انگاردم و آن که نینگاردم, آن که سروشاورزانه پیش رد و دستور دینی بایست 
گرزیدن و نه گرزیدم از آن گناهان آبخش, پشیمان و به پتت ام. 

یازدهم کرده 

اگر کار پتت برای کسان پذیرفتم و نه کردم و روانشان را دشخواری آمد. 
برای یک یک ایشان» به منش و گویش و کنش ابخش و پشیمان ام به سه 
گویش به پتت ام. 

دوازدهم کرده 

۱. بدان دين دستور ایستم که هرمزد به زردشت جاشت» زردشت به 
گشتاسپ به پیوند تا به آذرباد مهرسپندان آمد. برایش پساخت کرد و 
بوخت. اهلایی نیک, دوشارم (عشق) روان را بایسته تر و نیکترم آید. 

۲ به زندگی جان, من آستوان (معترف) ام. نیکمنشی به منش آستوانم. 
نیک گویشی به گویش آستوانم. نیک کنشی به کنش آستوانم. به دین به 


۳۳۷ 


مزدیسنان, به همه کرفه ها همداستانم. از همه گناهان جدداستانم. به نیکی 
سپاسدارم. از انائی خرسندم. یل و یادفراه. بند و دروش, توزش ( کفاره) 
تاوان, پادفراه دینی سه شبه, و پنجاه و هفت سال, بدیشان همداستانم. 

۳ این پتت که کردم از بهر امید بزرگ کرفه و بیم گران از دوزخ» 
اهلایی نیک دوشارم رواد راء بدین چه به منش کردم - ای؛ کار و کرفه ای که 
من تا اکنون کرده ام و آن چه از اکنون به کنم» همه برای کرفه کردن است و 
برای گزارش روان» برای بوخته روانی (نحات نفس) است؛ اگر مانده ای 
باشد - ای, گناهی که من اندوخته باشم ‏ به پادفراه سه شبه, آیینمندانی 
خر سند و همداستانم. 

۴ همی فرمایم " اشم وه" به هنگام درگذشت و پتتی پس از درگذشت. 
پس چون اند رگذشته باشم, از بهر من به پتت باشید. سدوش و گیتی خرید به 
فرمایید؛ بدین کار فرمودار و خواهشمند و همداستانم. خویش هرمزدم. دام 
هرمزد نیک کنم (؟) اهلایی ستایم. 

۵. گرامی دارم هر نیکمنشی» نیک گویشی؛ نیک کنشی به منش و گویش و 
کنش. به هلم هر بدمنشی» بدگویشی و بدکتشی از منش و گویش و کنش. 
[یک بار باز به همین آیینه گفتن]. گرامی داشتم هر راه و رستهء فرارون؛ به 
هشتم هر بیراه و نارستهء اوارون. گنامینو شکسته, هرمزد افزون. 


۱ نک. فرهنگ اوئیی ۱۳۴. 
1 6۳10ع۱1 ] ۱6 آ ٩0۵‏ «جوم22۳210.2۲۵ 0۷۵5۹۵2۸ 20۳۱۵۹۲۵ 5۳۲۲۵۸ ۱۵27 
1۰ ۱۲0 2و2 ۳۵0 ۳۵۰] 67056-)025 1 5)50ع-2927 


۲ نک. زادسپرم. ۲۷: ۱۵. 


۳۳۸ 


۳. نک. آنکتیل (۱۷۷۱ ۱: ۲۸-۳۴). به آغاز گوید که: 
6000۵056 ,۱086 16 200000۵2806 ۳۵۲۵۲ 16 60۲11 [ :۸۵۸06۲۵20 0 اعاو۳* 


۵ 616 2 ۳۵۱۵۲ ۵ .701028176 6 06866020201 26ظ۳۵۸11۵) رله5۵ع7ط۱۷2 061020 
(۳0160] وع 


اندر دستنبیگ ر ۱۱۵ (۷۴) خوانیم: بب(. روددصد صد. ص فد ی (۵ . سم ند 
در سی. و درو اعد رمع 

این پتت تصنیف آذرباد مهرسپند" 

۴ نک. دابهان ۱٩۲۷‏ ۰۱۵-۸ 

۵ این متن پازند نیز به هام دبیری باز نوشته اند. نک. دابهار» ۱۹۲۷ ۶۱-۷۸ 

۶ نک. اشپیگل, ۱۸۶۰ ۳۰۹-۳۱۳؛ آنتیا, ۱۹۰۹ ۱۴۶-۱۵۲؛ دابهار, ۰۱۹۶۳ 
۱۴۹-۶؛ اسموسن, ۱۹۶۵ ۹۰-۹۸. 

۷ نک. دارستسص زند اوستاء ۳: ۱۶۷-۱۸۰؛ آنتیاء ۱۹۰۹ ۱۳۴-۱۴۶ 

۸ نک. آنتیا, ۱۹۰۹ ۱۲۵-۱۳۴ ایدون آغازد: 

رددمدمه. ووء هک ر‌مند. وراو مین و سل مو. اما 

8 ود بو ب. ۰ سدد حدم . 

آپتت که از پس مرده در سه روز که کنند می نویسم . ثیز نک کت 2۲۷ و ت۳۹ 
(متن بازشیک اه نز دکت: دستتبیک مونیخ ۱۹ (مولر ۱۰۵), ۳۲ پ-۳۳پ. ایدون آغازد: 
«کسی که ودیران شده باشد بر فرزندان یا بر خویش او فریضه است تا اين پتت کند. چون 
روز سیوم شود شب افتد البته این پتت از بهر ودیران شده به خواندن». نک. نیز دستنبیگ 

٩۱00, ۳6۲۵. 46, ۰‏ ,وتتعظ 

۰۲۱۲-۲۲۰ ۲۳ نک. دابهان ۱۹۲۷ ۶۱-: تد‎ ٩ 

۰ ورن .۰ هریم چم ی. نک. اوستائی 7-2 

.)9 ۱ 

۲ ص۴(] ب- 

۳ ب ساره 


۳۳۹ 


ره رپ وملا . 


تس 


. چایه . 
۰ ۲ ۰۱۱۲ 


۸ ملسه. 
۱۳۱۷۵ ۰-7 
۰ دشروص 57 
۱ نا علارعم. 


۳۴۱ 


۳ نام ستایش 


اندر خرده اوستاء بس از نیایش اوستائی 1771۵16:/ 0 یک نیایش به 
پارسیگ آید به نام "نام ستایش" . دینگرد. سوم که اين نیایش آورد (در هشتاد 
و یکم) به سرسخن شن افزاید که: 


۷۵۶ 7 ۲۶8۵62 ۵02 ,اج 01۳0۱۵2۵ 2608۳ ۲ ۱۵۹۷ 2200208 ۵۵6۵۲ 1 ۱2 ره 
6 

<۲> 280188 ,۵۵60۲ 260۳268 ۵۳06۳ ,65160 ۷۳۵ ۷۵۵۲ ۱۵ 2۲ید 
۲ ۲۱۸۵61 ۳۵۱۳۵۵5۱68 1 60 رع 0952-6۷۵2 ,۲۵۳۵0 6 3 ,0۳۱۵2 18016 <7> 
رم ۱ 
0 12 ,۲۱۱/۵5۲1۱60 028۳ ۲ 61 ,۹7۱۳۹۲۱۲۵ 00۳دک ,6۳۵3۵60 0 کصا ,01:۳۷۹۵2۵ 0006۳ 7 
0۲ات متدهی ۲ ۴۲۵2۵۲ 0۱۱5 ۲60 ۵ ۸۵۲۱۲۵۵۳۲۲۵ ها 2۵( ۵8 )5۳۱25 
۲۱۱۵۱۱۵۵-0 ,۱۵۳6۵ ۱۵۲۹۵۵ 2۳ ۳۱۹۱۵۵ ۵۳۲ ] ۳۵2۵۱۴ 00 رماع 2۳ -زی 
۷۵۱-۰ ۴1۵۲ 7 05۵۳ 651 


«ابر آن جه اندر نبایش بادر وزهء دادار هرمزد گویند. 
۱ ۰ ۲ ۲ ور ۳ 
اين بیدا است که: خوبدین یشت کرده, اندر هنگام پادروزه (هر روز سر وقت)» روی 


به خورشید, نیایش دادار هرمزد به زبان اوستائی [ کند]. هم خوبدین يشت کرده» و هم 


۳۴۲ 


یشت ناکرده, تا به يشت کردگی آمدن هر دو اندر نیایش دادار هرمزد. روی به خورشید 
این سخن که زیرتر نویسیم به شمرند, با شناسگی و منیداری, به کنشء فرجام سخن سه بار 
اهلایی-ستایشی (اوسنائی -2۶0.517) به گویند» و به فرجام هر رسته (بند) نماز ژرف 
بر نك ۰6۰.۰ 

آن گاه دینکرد نمونه ای که بهدین باید به گوید به دست دهد. به گومان 
راسل, به هنگام تازش دینی مسیحیان, آذرباد این نیایش پساخت اندر پاسخ 
به کیش نیکیائی رمانش؛ نیایش, به زبانی روشن, و با سخنانی ژرف. 
خوشایند آثرون بود و بهدین. خدای و رم . هر چند که گواهی ای به روزگار 
آذرباد راستی سخن راسل را نه داريم این دانیم که به سدهء نوزدهم جان 
ویلسود. به پارسیان تازد؛ با یشتی به ویدیوداد فرگرد نوزدهم 59 از روی 
گردانش آنکتیل دوپرون» پارسبان آزروانی" خواند چه ویدیوداد هرمزد 
آفریدهء زروان شناساند. سپندیارجی فرامجی, ترحمان ویدیوداد به گجراتی؛ 
به پاسخ بر آید که این سخن اندر ویدیوداد نه یابیم (هادی گمراهان"؛ ۳۸). 
سیندیارجیء هنگام گردانش, از زند ویدیوداد پیروی کند. و زند 2۳6 
6 به درستی ۲ ایی گیر د: 7 0 ۰۵0 وبلسون پاسخ کند 
که او از گردانش آنکتیل پیروی کند ". اگر به آن آنکتیل به نگریم" شاید که 
به فرجام ویلسون به رسیم. و اگر با متن اوستاتیش به سنجیم» گزارش آنکتیل 
بی ارج یابیم. هاوگ این بی ارجی نیک نشان دهد ". دوسبهائی و مانکجی 
پشوتنحی پذیرهء ویلسون از این نام ستایش» کار آذرباد باد کنند. ویلسون که 
مانندیهائی اندر نامستایش و نبایشهای مسیحی و مسلمان یافت. آن متن 
بازیسین شناسد". همین نگر. مناش نیز باز گفته است". این بدین ماند که با 
مانندی پافتن اندر (۵2۵0)8۳7< 7 ۵۳ 0 و بسم الله ‏ 0 095127 


۳۳۳ 


«۲ 1 


(۵2۵0)27< و "توکلت علی اللّه" آن سخنان پارسیگ بازیسین, و از روی این 
سخنان عربی به گيریم. مهرهای ساسانی با آن سخنان» به گشته دبیری» زبان 
مانندان ویلسون بندند. ۱ 

اگر از میدان پیکارهای مزدیسن و کیشدار بیرون آییم. و به خود نام 
ستایش اندر نگریم» یک انگردیگ (خلاصه) از بینش اوستاثی اندرش یابیم: 
دو بند نخست از مینوان و بایهء مینوئی گویند. نخست مینو اندر مینوان سیند 
مینو (اوستا 10۵37۷ -5021010) است؛ خودیش یک است. نامش آیزد است 
وا هرمزد . زمان هرمزد آن همی" است. جه همی بود. است و همی بود. 
گاه هرمزد بهشت و گرودمان روشن (اوستا -8070.70700076 -۳۵۵2۶/۵) است. 
ابزارش زور و دانائی است (مانی: "قوته وحکمته ). 

سپس آذرباد از گرد-آسمان گوید» و خور تابان» ماه بامی, و ستارگان 
بس-تخمه. اندر یک متن مانوی (به پارسیگ, از ترفان) این شمرش پابیم : 

۵۰ 40 1۵۳ 7 00 ۲۵۲ ۵ 5۱6۳۵۵80۴ ۵ 206۳۵۱۱ 260 ,6۷ ۵5۳۵۴ -۳(ع 1۲۵ 

و یک گرد-آسمان, با اختران و ستارگان, و دو چرخ: خور و ماه. 

سنارگان بس - نخمه ستارگان ابجهر (اوستا ۵۴5.6160۳۵ ... 56۳۲6۵ ) 
زمین-جهر (220۵00۲۵ ): اورورجهر (۱۷۳۲۵۳۵.6:0۲۵) اند [و نیز ستارگان 
سیندمینوتی (5۳0270/0.10170۷۵) ]. ۱ 

سپس, چهار رسته. به پایهء مینوئی, آیند که پس از ابگد» کیتی از ایشان 
ساز ند: باد, اب آتش ورمین. دامهای نخستین» کالبد گیتی اند. هرمزد اندر 
شش زمان» ای شش گاهانبار سال, آن نخست دامان آفریند: آسمان (آذرباد به 


" ۲ م1 كثٍ_ِ 9 1 1۳ ۰ 
جبایش ایو اورد)؛ اب؛ زمین؛ گاو؛ اورور؛ اذر؛ نر اهلو. ایدر 
پیوندشان به شث گاهانبار: 


۳۴۴ 


آسمان (/ابوشست) میدیوزرم (-۰2212212 021۵۷۵1 ) 


آب میدیوشم (-مصرجو,۱8۵21۵۷61 ) 

زمین پتشههیم (-ورطعط کتاندم ) 

گاو و اورور ایاثرم (-عصتوعج) 

آذر میدیارم (وروندرهنمصه ) 

نر اهلو (/ بگیو مرد) همسیتمیدیم (-ورد0‌عمصوودم حعصعهط ) 


این شمرش اندر بازیسین ویرایش بندهش بر هم خورده است؛ و مایهء 
آشفتگیها ابر در گاهانبارها گشته است ". 

آذرباد گیتی شناسی مغان با زبانی روشن اندر این نیایش گنجاند. و جون 
نیک اندر به نگریم با آن بندهش انبسانی نه پابیم. آمدنش اندر خرده اوستا 
و نیز اندر دینکرد آوازه اش اندر مزدیسنان نشان دهد؛ و نشانش نیز اندر دیگر 
نیایشها و نبیگها باز پابیم. نمونه راء مردان فرخ اندر دیباجهء شک و گومان- 
گزار ازش بیروی کند (۱: ۱-۱۰): 

«به نام هرمزد خدای مهست, دانا, ویسپ-خدای» ویسپ آگاه, و ویسپ-توان؛ کی 
مینو است اندر مینوان؛ واز خودیش که یک است, استوار بر یکی آفرید؛ و با زور 
بیهماورد خویش. شش" امشاسپند برتر داد و همه یزدان مینوئی و گیتی ای؛ و هفت 
دیسهء گیتی داد. ای مردم. گوسپند, آتش, ایوشست, زمین, آب و اورور. و مردم دادء 
همچون سالار دامان؛ برای کامروائیش. و هنگام هنگام؛ از روی خوابری (جودت) و 
بخشایشگری برای دامان خویش, دین فرستاد, و دانائی ابر آمیزگی و گومیزگی, چهری بودن 
و کامی بودن. و ایدون [داد]ً بین هوش, خرد. دانش, بوی. و فروهر که ابزاران روان اند 


که خواستار آگاهی اند با اين پنج ابزار مینوثی؛ ای بینش و شنوش و انبویش (شم) و 


۳۳۵ 


۱ شش و برماسش 0 ۲ ً؛ و با این ابزاران مادی» ای جشمء گوش» بینی» دهن و دست» 
همه مارداران (حواس) تن. و به همراهی این ابزاراد ۴ داد پرای رایانیداری داماد». 


آبدر حود نام ستایش" : 


1221 ۲ 

۱۸۹ 

۸-6 ,۱۱6۷08 66868 -0۳۷۵۵۲ 7 ,۷۱۱6۷08 5۳6۲۲۳۵8 ,۷۵260 71071 
,00116۵ ,۱۵۷۵۷۵ ۷۱۵/5 7 ب(21600 رح- 01۳۷۱۵2۵ ۱۵۲۸ ۷ و6 2011 1 
,د0۳آکحهط۵ ( ات۱۳ 32۵۳ ,22۲۵8 ,2۵۲۷۵۲۵۵۲ ۳21 0008۳ 
82-0۳۰ ۱0118 ۵ ,00065101118 ,]۷6 ,0152608 

3٩ ۵۳۱(-1:0۷۱۱0۲ 9 ۳‏ 60 2۳۳۲0 166 0917867 ,۷۵2۵۳۵ 6 5۳65 .2 
,۷۵/۵5 ۲۵۵۲ ۷۵۵06۲ ۷۵ ۵۳ ,2۱6۱۲۹6۲۵ 5۵5 ۵9۵۲۵۳ 48۳607 ۱0 
۷۵-۱۵/2۷۵8 ی رع098 ۱۵ ,1۵968 6 83۳0-6۵6۱۵ 8298۳۲08 
۵ هک با مب ۱۵ 20007 0ب 2125 با 9 0۳0۳۲ ۵0 ۷۵۵ 
۰ ۱47 02۷051451 

۳۷ ۳۵ ۱۱۵۱ ۱۵-5 م۳۵ ۲۵02 (0 ۱۱0۲۵۷۲ ۷۵0 ۵2۱5۲۱ .3 
0 000 <ک-> 6۲۳۵9 0 20۷28271 260 ۵۳۵۵۷ 0010:1370 86178 
7 0۷۵2511 ۳۵۵۷۱۲۵ 260 ,08010 ۲ ۳۵۵۵08۲۲ 62۷۵ 7 ۵۳۷۵۳ 
1۰ 2607۲۵8 

۵۳ ۷۵۵۲-۳۵۷۵۵ ۳۵5۶۲۵ ۵-۵ 1600۳ 1 ۷5۹-2861 0 4.1002 
0-۲۵7 ۷۵۳۳۵۲ ۱۵0 00۳5۲ 6 ,28۳9۵ 0 03/۵851 ,5۳۱10۵۲ ] 
,900 ,05161 ۷75۹ 1 ۲۵۷۵۲۲0۵۳۲۱۱ 0 5۱۱256811 ۱۵ ,]0305۳۱20-۲۵۵ ۱ 
ارام (۲۵۱۵۵۸۵ 9۵۷22 با ۱۵۵۱۳۵0 و۳۵00 ۳۵۱8 ۵۲208 
7 ۳۵5۲۶ 7 ۵:0۷ 7 02007 2۵2/۵۷ ۲ ۵۲ 0 ۷۶۵00۳۵۵ +0502 ۵2 08۳ص 
.(۱۵۱۱۵۵-616711) ۵۵۵-6۳۲1۲ 7 و۵۱۲ 7 ماج 

۵ 80۷6۷۱ 10 ۱۴۱6۱۱6۵۲۱ 140 60۳۵ ,260۳ ,1 1 ۳۵۱۵ 60 .3 
۷75۵ ۵02 کمجهراه روه ۱۵۳ ۵ 2۵0 ۱6۱ 62510۷8 ,۵6208 7 0187 ۷۵۳26۲۱ 
۵ 2601 ,2۵۱۲۵2187 140 ۱5۱ 2۱۲۵608 16031 08۲۵ ۵6208 ,2:۵8 
۵ 840 ۱۸۵ ,۷7۲ راک ۵ 0۵ ۱۱66 2۵۷۰ 1 20۳0۷ 

7-1 ۱۵۲ ۵۱۱ ۵۷۵-0۱۱۱0۵2۵ ۷۳۳۵/۵/۵۳ ,1۵ ۲ (۵۵8 60( .6 
۷۵-۵5۱۲۱۹0۸ ۷۵-0 ۱۵۱ هم 15و0۳ 


۳۴۶ 


-(0 0 ۷۵۵6۲۵۱ د کیال 7 ۵20 ۳۲۵۲ ۲۵۵60 6 1-7۰ ۳۵۵ ۲ 7۵ 
7 ۱۵۳۷۱۹۵-6570 7 ۵۳0 7 ۷۵/۱3۵۲ ,۱۵ ۵۷ 0 ۳۵۹۵۷ ,۷۱۵6۳۵8 

1۱016-0۳۰ 
. 510۷5۱ 0 ۵۵2۵8008۲ ۲۵08 6 ۱6۵۷ ۵ 1۱۳۲۵۵8 0 


01502» ۵62687116 ۷۶۲۱۵۳۵۵ ۷۲5۴ ۰ 


1۵۲(۰ ۵ 61-6۳) ۱۱۵065۳۱۵01 1 0811 ۷۵/۱ 1 ۵6208 ۳۵۲۲۵۱ ۵0 >2۳۵0] 
[.۵0 ۵۱۵8 0۷۱۵1۱۹۵6۱۱۵0۱ ۱۵0 ۷۵2۵۵۵۱۲ 0ظ 1۵(۰زاع 21) :0271-۷۵ 


نام ستایش 


۱. ستایش نام او که همی بود» است. و همی بود. 

نام یزد» سینامینو که اندر مینوان مینو است. و خودیش یک است؛ و 
نامش هرمزد. خدای مهست. [توانا دانا دادار, [یاک] پروردار بان 
خوابر, کرفه گر بخشایبدار, آبیزه, به, دادستانی. و همازور. 

۲ سپاس آن بزرگ آستیان (حقیقی) کی با زور و دانائی ببهمبدیگ 
(بیرقیب) خویش شش امشاسپند برتر آفرید. و بس افد یزدان, بهشت 
روشن, گرودمان, گرد-آسمان, خور تابان» ماه بامی, ستارگان بس-تخمه 
باد و اندروای» آب و آتش و زمین و اورور و گوسپند و ایوشست و مردم. 

۳ پزش و نیایش آن خدای کرفه گر کی مردم را به گویائی و کروگی 
(صناعت) مهتر از همه دهشهای گیتی کرد و بدو شهریاری اوامها. و 
رایانیداری دامها سیرد. و برای آیوزش (مبارزه) رزماورانه پذیرهء دیوان 
دادش. 

۴ نماز به هرویسپ-آگاه خوابر (مجید) کی فرستاد پشت-فروهر 


۳۳۷ 


زردشت سپیتامان» به فرستگی برای دامها؛ دانش و گروش دین؛ [دانش ] 
آسن-خردی (فطری) و گوشوسرود-خردی (اکتسابی)؛ شناسائی و رایانیداری 
همه هستان, بودان و باشدان؛ مهرسیند (مهرهای مقدس) که اندر فرهنگان 
فرهنگ است, و بوختار روانها به یل ۲ جینود) از دورح, و گذراننده شاد به 
بهترین هستی اهلی روشن. خوشبوی و پر از خواری. 

۵ به فرمان توء ای خواب پذیرم و منم و گویم و ورزم دین آبیزه. آستوانم 
به هر کرفه, ابخش (نادم) ام از هر بزه, آبیزه دارم خودی, آسنیده (خالص) 
دارم کنش و پرهیزش» پاک دارم شش زور جان: منش» گویش, کنش, بر 
هوش و حرد. 

۶ به کام تو ای کرفه گره تا جایی که به توانم پرستشت کنم با نیکمنشی 
نیک گویشی و نیک کنشی. گشایم رام روشن تا که گران پزد (زجر) دوزخم نه 
رسد., گذرم به گذر جینود» و رسم بدان بهسشت برویر هریس بیسسیدهء 
(مزین) پر از نیکی. 

۷ ستایش آن خدای بخشایشگر کی باداش کار و کرفهء فرمان رایانیداران 
کند؛ و سرانجام حتا دروندان را از دوزخ به بوزد ( نحات دهد). و همه دامها را 
به گونه ای آبیزه به گنارد. 


[ یپروز باد فرهء آبیزهء دبنر ۳ مزدیسنان (سه بار گفتن). اشم وشو (یکی 
گفتن). به کامهء پزدان و امشاسپندان باد!] 


۱ نک. پاره های وست رگارد. ۳. گزارش پارسیگش را, نک. دابهار, ۱۹۲۷ ۲۵. 


۳۴۸ 


سس 


. نک. دینکرد, م ۸۰-۸۲ (و یات ۶۶: ۶۱-۶۳). 
. نک. ج. ر. راسل, ۰۱۳۱۰۱۹۹۱ 

۴ نک. ویلسون, ۱۸۴۳ ۰۱۱۲-۱۴ 

۵ نک. آنکتیل» یک ۲: ۴۱۴. 

نک هاو ۲۱۸۷۸ ۲ 

۷ ویلسون گوید که (۱۱۹): 


عم عصا ۵۶ فانصا جز بلمترعم عفق1 ه 24 64ومم‌صووی موه با506۵ناو ] روهط )1 
۰ عمهتافتت مطا ۵۶ 


سس 


۸ نک. مناش, ۱۹۴۵ ۱۵۶. 

۱۱۷۸۰۱۹۲۲ کته آتدراس هنیک‎ ٩ 

یکی آمیر یک هنن مایم ۱۶۳۰:۱۹۹۵ 

۱ متن: هفت. ۱ ۱ 

۲ نک. دابهار, ۱٩۲۷‏ ۲۵-۸؛ دینکرد سوم؛ ۸۰-۲: آموزگ گیهانیگ مغان, 
۱ کت ار ات رورا ۷۰۷۳ ۶ ت۲۵ ۲۱۸۸۰۰۰۲ 

برای روایت بازند نک. ر۱۱۵: ۷۰-۷۴ ر۲۴۸-۲۶۵:۴۱۱. 

۸ هد هه ۰ 
۳ ۶+ 2 الدیحتب +اودابجیداد روع 
1311/6054 ۰ او مجده ,۱03 مه دید 


(متن بازشی.. دعای افتایش با کزازت نه کخرای ) 
9 رن سربري‌وم سا" + دینکرد رو سریپ‌م‌سملا. 


۲ سم« 9 
۳۹ دینکرد "زج سر ید ۱وب-. 
۴ ارسو۱|زب وید 


.۱۰ هو . 


۳۴۳۹ 


۴ سخنان پراکنده 


هنوز از آذرباد این جای و آن جای سخنانی يابیم. 
۱ .از یک نامهء آذربان 


دینکرد ششم چهار سخن آورد از یک نامهء آذرباد (که نامش نه برد. م 
۵۴۷-۴۸). 


۱ سخن نخست 


۳ 
۰ 


بارها مانندش باز يابیم, یکی اندر گفتگوی خر و شگال: «خر گفت: آن سه پند 


سخن نخست اندر " یکحند واژهء آذرباد" (۲۶-۳۲۱) نیز امده است. و 


۳0۰ 


دیگر مرا یاد آمد» خواهی که به شنوی؟ 
[شگال ] که گفت: به فرمای! 
گفت: پر دوم آن است که حون بديی بیش آید, از بر به ترس ! ...)4 (مرزبان نامه 
۳۲( 
ابدر فردم سخن آذر باد: 
5 ۲۲۱۵۲۱ 0 0۲68۵7 66 ۳۵۵۳۶2 116۰ 21 ۱۵۱۳5۵۵۵۵۷۸ 7 000۳20 
60۳ ۸۱۵ ۵25 ۳۵۱۱۵۹۱ ۴۵۵۲۶ و3 0ج ۷-۲ ۵۵0 
۵۳ 6۲ 02 66 6۲ ۵۳۵81 ۷-۱۱ ,02005116 ,99 161 67 ۲۵۵۵۳ 
۰ 260 ی 
,۵ 616 659160 0651 ۳۵ ۱۵۲ ۲ 0۳808511 02 161۰ 67 00190۳ 
1 60 66 ۱۵۵۰ 16۲ 0 26 ,۳۵۷۵۲ ۵6 ۱6 0۷08711 1- *1610 67 01860۳ک 
1۰ 50 16 ۹00 مد نز 
04 ۲۱۵۲۲ ۲۱۵ 60801 ۱۵۳-۵ 0۲ 10 ,02001160 1 1 6۲ 602۳۵۲ 
,۵ ۴*۳۵ ۵۵۲ <۲> واویاه۷ رم عم 00۵7 20 عونت گوهاوهج:* 
0 هه ۵0 0۵ ,۱2۳۵0 ۵۳۵8۵71 6 ۷۵۵-6 ۱۵۳۲ :100 6 2۵۳209 
۰ ۲۱5 ۲۸۵۲۱ <۲> ۳۵26۳۱۵6۲ 0 ۴1 ۴۳۵۵ ۱۵۲ ۵ :۲۵۹6۵0 1۲۵26۷۵6۵ 
8 ۳۵2 ۷6۵/26۲ 7 0۳68111 027 ۳۲۳ ۵1۳۳۷6۲ 1 80112 12۰ 67 ۵2801 
0 7۲ ۷۵۱-۵ 260 ۷-5 باع ۵1۱۳۲۲۱۱۵۷۱ 7 2015 ,۵۵ ۱۱۱۵۲ 0 66 ۵۳۷۲ .65۱60 
۰ ۱6۵ ۸۲۵۵ 


آذرباد مهرسپندان گفت که: هرگز هیچ انائی به من نه رسید که به شش در 
ازش رامش نه پذیرفته باشم: 

دودیگر این که: از انائیهائی که برایم [مقدر] داشته اند. یکی گذشت. 

سدیگر این که: انائی به تنم رسید نه به روانم. چه انائی به تن آسانتر شاید 
گذاردن تا به روان. 

چهارم اين که: آزادی (شکر) که من مردی ایدون نیکم که اهرمن گجسته 


۱۳۵۱ 


(ملعون), این انائی, به خاطر خوبیم بر سرم آورد. 

پنجم این که: هر [کی] بدی پا انائی ای کند. به خود یا به فرزندانش 
رسد؛ به من [انائی] آمد و به فرزاندانم نه رسد. 

ششم این که: گنج اهرمن پر است از انائی که برای خوبان نگاه داشته 
است. هر جه به سر من آمد از گنج اهرمن کاست. و آن انائی به [مردم ] 
خوب دیگر نه تواند کردن. 


۵۱ .از دینکرد 


دینکرد ششم باز سخنی مانندش از زبان آذرباد آورد 0 ۵۷۲-۳ ): 
0 166-711 ۷۱۵۵ ۱۱6 ۲۵۲۱ 0 1-6ع8 0۷0 ۱08۲12 1 291 270-2 #00۲۵۵ 
۵۰ ۱6 0۱۱06۳۴ (/05071-76۱۱1۵۲۲ آک 
0 
۰ 50 ۷۵۱۵۳ 66 0200118 1010۰ 21 61 
۰ ۳۵۷۲ 6 ۱16 ۱۸۵۵ ۳۲۵۵۹۵۲۵۵ 7 1۵۲ ۵ 0۳1۵0871-5 12۰ 27 21 
ین نیز آذرباد گفت که: هرگز انائی ای به من نیامد که این سه آسان منشیم 
اندر به نود 
۲ , ۱ ب«۳ 
یکی این که: از ابزار و نیروی اهرمن کاسته شد و به من به گذشت. 
یکی این که: اناتی ره نس فرساینده آمد و نه به روان حاویدانه. 


۲ گزارش زردشت بهرام 


زردشت بهرام از کتابی باستان" آن سخن گزارد". 


۳0۲ 


همی خواندم کتابی باستاد من 
چنین دیدم ز گفت راستان من 
که: آذرباد بن" مانثره سفندان 

به هر بد, شکر می کردی ز بزدان 
به هر گاهی که دیدی یک انائی 
به کردی ده سپاس از پارسائی. 
ز دل گفتی سپاس این ز داور 
که این بد نی از این پتیاره بدتر! 
که از هر بد بتر بودن تواند 

بدی و نیکوثی با کس نه ماند. 
دوم گفتی سپاس پاک ایزد 

که هم بر تن گذشت این رنج و این بد. 
کشد این تن نیاید " بر روانم 
که بود این حکم رفته بیگومانم. 
سیوم گفتی که از پزدان سپاسم 
که اکنون زین انائی بیهراسم. 
از آن رنجی که بد قسمم به عالم 
کنون باری از آنها شد یکی کم. 
چهارم بار زين سان بود گفتار 
که می دارم سپاسی این ز دادار 
که آزار و جفای دیو دژخیم 


۳۵۳ 


به پنجم گفت شکر حق از آنم 
که دانستم که باری از بهانم 
که اهریمن اناثی هر چه بدتر 
کند با بهترین در عالم ایدر. 
ششم گفتی سپاس از داور راد 
که هم برمن گذشت این رنج وا بیدا 
به بهدینی دگر نامد از این رنج 
بدی را کو نه بودی قوت و گنج. 

به هفتم شکر یزدان گفت مادام 

که هم بر من گذشت این رنج ناکام 
نه ماندست این انائی بهر فرزند 
آافوودی کارای خذازتد: 
کرا روزیست رنج از چرخ گردان 
جو زو به گذشت فرزندان کشند آن. 
به هشتم گفت شکر از دادگستر 
که گذشت این انا رفت بر سره 
نه پتیاره مرا در پیش ماندست 

چو بر اختر مرا این حکم راندست. 
نهم ره در سپاس حق به گفتی 

که به گذشت این انائی و شگفتی. 
نه زخمم از شکست اهرمن بود 

که از فعل و گنهکاری من بود. 


و( 


دهم گفتی که از ایزد سپاسم 

که دین می دانم و یزدان شناسم. 
اگر بر من گذشت این یک انائی 
به گفتم شکر ده از نیکرایی. 

از آن گفتم من اين گفتارها را 
که گویی شکر هر ساعت خدا را. 
چنان نازک بزرگی پاکمردی 

به هر رنج از خدا ده شکر کردی. 
تو از یک رنج خود فریاد داری 
ز نا کامی دلت ناشاد داری. 
اگر یک کار ناید بر مرادت 
زبان بر ناسیاسی بر گشادت. 
مه کن بیطاقتی در هیچ کارت 
ز دست اهرمن به ستان مهارت" 
مه کن در هیچ کاری ناسپاسی 
که هست آن از ره حق ناشناسی. 
چو ارزانی نه دارد هیچ نیکی 

حدا نسپاس را در هر دو گیتی 

به دین به همه کاری بهی است 

هر آن کس را که از دین آگهی است. 
شبان و روز کن شکر خداوند 

گه و بیگه به شادی و غم و بند". 


۱ 


۳00۵ 


به ناز و نعمت و در شوربختی 
ابا فرمانروائیها و سختی. 

درون آسایش و سختی و خواری 
به هر موئی سپاس حق گزاری. 


۳ «. از البصائر والذخاثر 


توحیدی آن سخن از زبان بزرگمهر آورد" : 

«قال بزرجمهر في تکنية عن حاله فقال: ٍني لما دفعت (لی المحنة بالاقدار 
السَالفة, والخفیات السّماوية الی العقل الذی به یتتدل کل مزاچ» والیه یرجع کل 
علاح فرگب لي شربة تحساها وأّتمززها. قیل له: عرفناهاء قال: هي مرکبة من 
آشیاء آولها. آني قلت القضاء والقدر لا بد من جریانه؛ والثاني» آني قلت: ن لم 
آصبر ف ما آصنم؛ والشالث. آني قلت: بجوز آن یکون اشد من هذا؛ [؟] 
والخامس, آني قلت؛ لعل الفرج قریب وأنت لا تدري قال فقلت: آورثني هذا 
سکوناه ووکل في راحة» و علی اللّه أعتمد في تمام المآمول.» 


۴ .. از الفرج بعد الشدة 
تنوخی آن سخن از زبان شریح آورد ": 
«وقال شریح: نی لاصاب بالمصيبة فأحمد الله علیها آربع مرات. آحمده |ٍن 


لم تکن أعظم مماهی, وأحمده ([ذرزقتی الصبر علیهاء وحمده اذ وفقنی 
للاسترجاع لما آرجوه من الثواب, وأحمده اذ لم یجعلها فی دینی.» 


۳۵۶ 


گزارش فارسیش": «جون مرا مصیبتی رسد بر آن مصیبت خدای را جهار شکر به 
گزارم: یکی آن که شکر کنم که آن مصیبت از این بزرگتر نه» هیچ بد نه باشد که از آن بدتر 
صورت نه توان کرد؛ دوم آن که شکر کنم که مرا بر این مصیبت صبر داد؛ سوم آن که توفیق 
داد تا انا لله و انا الیه راجعون به گفتم و به دانستم که این مصیبت موجب ثواب خواهد بود؛ و 
چهارم آن که شکر گزارم که آن مصیبت بر نفس و مال من بود و بر دین من نه بود.» 


۳ سخض دوم 


۱40 27-7 11۰ 25178 ۲۵( ۷۵/۱۵ ۱6 ۵۳۵ 240 260 15-12 6 080۳1۵6, 
1 67 0511۱6 1. 

1:0 ۷۵/۱۵8 50 ۲۵( ۵6 ۵۲۳1۵۲۵ 66 ۷۱۵۳۲۷ ۱۵ 7 ۳۵1۵7۱۲0 65160 6 
۳01 


۰ ۱3510۷ 6 ۱۱ اوه ۷۵۲۵۱۵۱۱۲8 66 010۳۵7 ۷6 ۳۵ 60 5-12( 6۵ 
01 363 0 85118 260 7۱۱6۶۸۵8 686 1:5۲ 6 (۳۵ 60 0651 1 4 
1۳0۹0 
این نیز [گفت] که: گیتی را نه باید بها بردن» و جیزی نه باید ینداشتن, و 
۰ 3 ۰ عم« ۰ 0 0 
حیزی نه باید بنداشتن زیرا گذرا است و [روزی ] بایدش هشتن. 
از دست نه باید هشتن, زیرا مینو به گیتی از آن خویش شاید کردن. 
آورد" . [اندر دینکرد ششم (م ۷ آن سخنٍ بخت افرید درست پیش از 
سخنال آذرباد آید. ) 


6 135-1 60ج 10 ,۵۳3 ۵ ۷۵۵8" (۲۵ 211و 1 27-2 .20.12 
۰ 1۱6 851 ۵2 1۸۵ ,046۳ 


۳۵۷ 


۳۵۹60 96 65160 ۳۵/۱۵۱۲ 7 ۵۱ 68 0۵۳۹ 7۵ (۲۵ 201 ۰۷۵/۵ .13 
۵060 ۱31۵۱ 6 10 که 6258 66 00۳5۷ 76 ۳۵ 50 ۱15-12 20 ۱ 


یا و یا 


۳۰ 3060 65 د 0 257 260 ۱۱۱6۷۵ 6 12۶1۱57 ۲:۵ (۲۵ 60 ۵51 ۵2 ۱ 


۳ سخن سوم 


۲۱۵۲۰ 96 ۵06۶ 660۳ ۲۶ ۵۳۷ 66 ۱۱۵۲۵۵۱۱۵۵۷۰ ,7186۳60 61 20۲-2 ۱۵ 
0 ۵1967۰ 6 هک ۵ کز پم ۳۵ ع ۷21۳۵0 6 وزء ب۵۳را 
500 ۴۷۵۲۵۵۱۵۱ 6 ۵۳۲ ی ,0۳ج ع 500 ۲2۲۵50 کزا ۵۳۲زا 
۵0( 

( ۲ ۳ یر 

ابر این نگربد ای مردمان: هر جیزی را جاره است حز مرگی؛ هر جیزی را 
۳ یر و 
گزیر است جز دروندی؛ هر چیزی به درد جز اهلایی؛ هر چیزی را ویراستن 
شاید ح زگوهر؛ هر جیزی را گردانیدن شاید جز بغوبخت (مشیت الهی). 

شاد ست ناشاد ست این سجر نیز آورد" : 

20.77. ۵6۲-2 6۱ ۱86۳5۲, ۱۱۵۳۵0۵ 66 ۵۳ ۲5 6۳۵8 0۶ 6 
۱۵۳8۵۲ ۵۳۷ 115 6۱6۵0 06 ۳۷۵۳۵۲: ۵۳۷ 115 26 60260 6 ۵1207710: 


> ۰۷۵۲۵۵۱۲0۵7 135 ۵۳۲ با :201۳ 6 5060 ۷۱۲۵5/۵۲۷ 135 20۳۷ 
۵0۵ <ع 


۱۴ ۴ ۱ ‌ سخن چهارم 


۰ ۳۵۶ ۱۵۲۲۱۵6۳ 90 3610 267168 ,۳۲۵۵ 651082 ۵۲۵0۲۵ 0 
0 ,۲۵5۲ 080۷۵۳ 21601 270 6۷۵۳ ۵۳۵ ۵۵۱۱۵* 5۵۷۵۲۱۵0 * «وع 66 
,2601052 48 601 260 ۵۷5 و۵۵6 ۵16۳ .۷۶۱۱۵۵۵ 76 ۵6 
+11 8اه 0۳001 2701 وراه 500۳ 66 .۸۳۲9۵2 0:01 


۰ 1 ۱۱۵۱۳۲۹۵6۲۱۵6۲ 7 600۳1۵ 1 ۱۱۵۳۳۱۵۵ 02 7 110۱-6666۷ 
مردمان را خواسته خرد بهتر است, نگهبان خیم» و انبار کرفه. چه اینجای 


۳۵۸ 


شوند و آیند اندک است و [بار ] سفر زود [بر باید بستن]. آنجای داور 
راست است و وام نه یابد. برای آبادی و نعمت, اهلایی و کرفه باید بسیار 
نخشاأ بودن. جه اینحای با آنحای است» انحای با آنحای. 


روگرفت بود از نامهء آذرباد مهرسیندان. 
۳ .از دینکرن 


دینکرد ششم یکچند اندرز دیگر از زبان آذرباد آورد. فردم (م ۵۷۲): 
7 2210 ۱۱۵۲۵۵۲۱۵۸ ۱ج 1۱۱۵۵۳۵۹۵۱۱۵۵ 200۳۵0 ۱0۰ 0610و 
5 5۲۱۵2 ۷۵۵ 7 26670 عع 66 ۵۱۳۵2۵5۲۰ ۵25 0۴ ۵ 3۳۵6 6 ۷۵۵ 
,0 ۱۱۵۳۲۵ 5۱۵5 0۲۱۵ ۱4۵0 ,۵۲26 
گویند که: آذرباد مهرسیندان گفت که: مردمال باید که خیم بد به شناسند 
و ازش دوری [و] برهیز کنند. چه مردی که خیم بد شناخت» ازش برهیخت و 
دروح ۳ شکست, نحات بافت. 


دود بگر 0 و۹ 
(۳۵ ۱۵۷ 6 ۲۵1 ۲۵۱ ۵5 ۱۵ ۵۵۳۱5 ۱۰ ]اج 6۱-2 000۳2 
0 ۱۱۵۵۵۲۵۲۱۵ از ۱40 610 66-096۵ 6۳۵ ۱۱6 ۱۱۵۵۵۷۵۲ ۲60 ,۲6 
۰ 65107 
این نیز آذرباد گفت که: هرگز نه من به خاطر کس نیکی کردم و نه کس 


عمدتا به خاطر من بدی کرد. چه, این [ نیک و بد] عمدتا به خاطر خویشتر 


کردیم. 


۳0۹ 


سدیگر (م ۵۷۳): 
8 ۸۱60۲ 06 0۲20۲۲ 1۵۲ ۶65 06 0۲۵۵0 ۷<۰> 291 ج-51 006۳20 
,164 0061۵ 1۸0 ۵۴۵ 0-89905ای 2۵2۵۵0۳ ۵1۵0 0۲۵۵۲8۵۰ 7 0 ۵۳۲۲۵0۲ 
0 0301 817 60 ,0183۱8200۲ 601 ۱۵60 ۱۵5 60 <۲> 70171 
11 5 <۵۳2۵۱۱۲8>678 1 20083 ۱۵22610 با ۱۱۵۵۳۵۷۵۵ .7۱۱۵۱۱0 
۵ ۱16۱۱08 ,365 ۵۷۵۵۱ 00 ۵۳۷۲ 66 0۲۵۵۱۰ 5260 ۷۵۱۱ <ی> ۵۲۵۲۱۵4 
۳۱۵05۱ کج ۵۳۵۵۷۲ <۲> 0 ۲۵0 ۵/۱۲۵۵ ۵۲۰ 2۵۵ .6178 
این نیز آذرباد گفت که: آیید. تا خویشتن ارزانی به کنید! چه فرخ آن کس 
که ارزانی است. یزدان سودشناس اند؛ و دانند که نیکی به کس جون 
سزاوارتر است کردن, به گیتی یا به مینو؛ نگرند و اندازند که پاداش ارزانیان 
به کجا بهتر شاید بردد. جه هر دو؛ مینو و گیتی» از آن ایشان است. بدین 
سان, او که ارزانی است. از [ایشان] سپاس [-گزار] باید بودن." 


۳ (. از شابست ناشایست 


شایست ناشایست سخنی از آذرباد آورد ابر ارج پتت گناه کردن: 

0 ۲ ۵۲۱3۲ ۲60 ؟- ۰ ]اج 1۱۵۳۹۳۵۷۵۵0۱ 200۳1۵0 .8.23 
۳ ۱۵۳ 1 1007 ۵۳820 2۵00۳ 20901 ۵ ۵۵۳۱2 ۱۳۲۵۵۷ 
-۳۳۲۱۵۱ ۵ 200 ۱0۳۹6 ۷۷۵ <۲> 2611 260 .65160 1:۲۵ 6-20۱0 
7-3 ۷۵۸-۵ ۵2 ,۵۲60 هم عم بوا۱۵ ضط ۵ ها 6 ۷26۲۵۰ 012072 
7 ۲۵11 60 6 ,165 7 081 01۳۲۱۵20 6 ,۵۷۵۵ ,1/0 61۱۱ ۲60 ,۷۱۱۵ 
۰ ۱۵ ۵ و۱۵۱۵ 67ج 2۵0 ۴۵۵ نزمه 
آذریاد مهرسیندان گفت که: به پزش پزدان کردن آن زمان تخشاتر باید 
بودث که یکجند [ کار ۱ مرگرزان کرده باشد. به پتت گناه. همی حایز است 


که به پرنا-دادی (به سن بلوغ) به گزاری. یعنی؛ هنگامی که از گناه اصلی به 


۳۶۰ 


پتت باشید از گناهی که [از آن] گناه اصلی به پتت بوده [پیدا آید نیز, به 


پنت خواهید ] بود. چه هرمزد دام خویش جز به راه ناپتتی به گنامینو به نه هلد. 


همحنین سخنی ازش آورد ابر پنام و حامهء گذشته: 
۵5-6۵ ۵۳۷ 1 2 ۸۵/۱۳5۵۱۱۵۵ 1 200۳60 :۰ 67 21 .10.40 
۵-۵ ۵/۱5 24 060۲8۳ ۵2 ۷۵۵۱۵۲۵۵-2 140 ۳606 ,۷۵۲6۵ ۵ <7> 
0156700۳۵۸ ۳۷۵۲ 


۳ ۰ ۳ ۳ ‌ ۲ وه ۳ ۳ مُِ ۱ 
و حامه اش از پیشکشهای خوب باید کردن تا که روان اسانتر گردد. 


این سخن با آن روایت پارسی که کفن" باید کهن باشد نه سازد ". برای 
اين, ایرج جی دستور سهراب جی هنگام پچین کردن "شایست ناشایست" 
واژهء 6 ژندلم, (060۳00 02) کهنه و شسته پاک مندرس و فرسوده و 
کهنه خوب شسته گزارد". با این همه سد در هماهنگ با آذرباد گوید که 
۱۸۷۸ ۳-۶ ): 

«حامه باید که نو بود و از همه حنس باشد. و جون دستار و بیراهن و نمک (67108) 
و کستی و شلوار و پنام و موزه به مینوان آن جامها مانند بدیشان دهند. پس هر چه نیکوتر؛ 
آن حای روان /را/ شکوه بیشتر "می یابد. زیرا که بدران و مادران و حمله خویشان ما آن 
حای اند؛ جه روان<ها> در آن دنیا یک دیگر را به شناسند, و باز پرسند. پس هر کس را که 
جامه نیکوتر بوده شکوه بیشتر و خرمتر باشد. به همه حال چون جامه کهنه و پاره. شرمسار 
باشند و دل گرانی کنند». 


۳۶۱ 


۴ . .از الحکمة الخالدة 


مسکویه دو اندرز دیگر از آذرباد آورد. فردم ": 

«وقال [حکیم الفرس آذرباذ] ابضا: التانی فیما بخاف علیه الفوت افضل 
من العجلة ٍلی [دراک الامل.» 

نشانی ازش اندر این سخنٍ دینکرد. ششم یابیم 0 ۳۹۰-۱ 23 ۵: ۴ ۵): 
6 7۲۱۵8 6 ما 140 ,۲۵۶6۵ 0۷5 268 ۲ 15 ۵۵2۳۲8 2 5 2۵۵ ۳۸۵۲۵0۲/۵۲ 
۱۱۳۵۲۵۵ 6۳ ۵ ۵2۳00۳ 2 68۳۵8 و2 ,۱۵040۲ ۲۵۲۵ ۵0ج ۲۵۹۵۵0" ۵ 10 
0 ۲۸ ۵۱ ۲۳۵ ۵۱ ۵2 010780۳ ۲ ۳۵۲ که ۱0 6۲۰ و ۳۲۵۵6 6 ,۱16 7-۳۵" 
8 ۱2۲ 268 ۲۵ ۳۵2 ۱۵۲۵ تا 0عباهز 6 وا 220و کعج 6 :۲8۵ خ۳:2ه 
۳۴ ۱ 06۷6۴ ,50۷60 6 8621 6۳ 05 6 ۱۱۵۲۵۵۱ 1۱۵۱ و6 1۳۵۵۲۰ ۲۱6 ,اجک 


۵ ما ۵۲ 1۳۵ ۵۳۳۵8۲۳6 ۵۰-5 0۳۵۵۸۵ وج ی همه 03۵ شب موی مه 
موز 10۷ ۱۱6 ۵0:5 1:5 


دودیگر*": 
«وقال أیضا: آبها الشدید |حذر الحیلة! آیها العحول» خف التأنی! آیها 
المحارب, لا تفکر فی العاقبة!» 


۵ .انجمن 


یک نمونهء یکتاء ره بارسیگ, از آن ذدست سخن که به عربی اجتماع "" 
۷ ۰ ۷ مه ۲ .۰ ۰ ۰ 11 ۰ ۲ + ت 
نامند داریم, با اندک افتادگی". نخست آنکتیل دوپرون گردانش (کم و بیش 
۰ 5 ۹ م27 یی ۰۱ ۳ ك 
نادرست) ازش داد ". اشپیگل نیز کم و بیش ازش پیروی کرد . چود حودٍ 
متن تا اکنون دستنبیگ مانده است» اندر پیوست آوریم. 


۳۶۲ 


۵ م۱۱۳۱ 2 ۲۵۷۲۵۲< :> ۲ ۳۳۲۵2۵۷۵8 ۳۵-6 :1 90270 2016 
8 ۱4۲5۲001 ۳۲۵۲۱۱۵ 73۹۵51 50 () کم ۵/۲6۵6 7 600۳60 
2 ۱۵ ۷۵ 68 107-2 2618 0 
۰ 096-۱6۳۱۵۷۱۵ ۲ ات200( ۱۰ بو و۳۵ 
۰ ۱-51۵ مور روز ۱2۰ زیاج وزرا 
۰ ۵16-071۷۲ ۱۵۲۱۵ 10 6178و ۲6۵ <۲> (0 ۱7۰ ۲ج 600۲۵۵ 
۰۶..] ۷۵۸۵۶ ۱۵۵۵6۳ 1۵۱۱-0 1۲ ام 6 6 ع 18 
,۰ ۱۱۵-15 ۱۵ ۱۵-16۵5 7 ۱۵-۳۲۵۲ ۲۱ج و۳0 
۰ 205 05 <۲> ۷۵/۵۲ ۱۱۵۲۵۲۱ ۱ نع 200۳960 یا 
اح21 ۱۵۰ ۲یج 50 5267 10 
۰ ۷ 500۲1 ,0۲۵۵ 264 ۲۵2۵۶ 
ایدون گویند که: روزی فرزانهء رومی و هندو و آذرباد. مهرسپندان پیش 
شاه تشسته بودند. فرمود برسیدن که: یک تن را به گیتی جه جیز بهتر است اگر 
به رسد. 
رومی گفت که: یادشاهی ببهمیمال (بیرقیت) بهتر است. 
آذرباد گفت که: کسی که به گیتی و مینو بی بیم است بهتر ". 
هندو گفت که: همرو ناکس و ناجیز بدتر. 
پس آذرباد گفت که: مرگ , بس از دروندی بدتر. 
شاهان شاه گفت که: زه! 


فرجامی با درود. رامش و شادی. 


۶ .از دستور نوشیروان 


نوشیروان این پرسش و پاسخ اندر یک مرد و آذرباد آورد ": 
شنیدم من یکی از راه سوزی 
همی پرسید از آدرباد روزی: 
جه مردی و کدامی هست دینت 
کدامی راه می‌آید گزینت؟ 
جوابش داد آدرباد بهدان 
که دارم دین به در رام یزدان. 
به پرسیدش که: این دین بهی چیست؛ 
جه معنی دارد. از وی آگهی جیست؟ 
به گفتا: کن» مه کن؛ گوی و مه گوی آن؛ 
به خور نیز و مه خور؛ به ستاد و مه ستاد؛ 
به گیر و هل؛ بیفزای و به کاه این؛ 
به ده نیز و مه ده. این است ره دین. 
به پرسیدش که: معنی چیست این را؟ 
به گو تا من به دانم راه دين را! 
حوابش داد آدرباد بهدین: 
تو به شنو معنیش را از ره دین. 
به کن کرفه. مه کن هرگز گناهان 


که هست این دین پاک نیکرایان. 


۳۶۴ 


۰ 
-# 


همی گو است زو یابی فروغی 
مه گو هرگز جهان اندر دروغی. 
خور و زاد از حلال و داد می خواه 
مه خور از دزدی و کژی و بیراه. 
ستان پیمانه. مه ستان آزکامی 
اگر خواهی روان را نیکنامی. 
همی گیر آشتیء هل کین همیشه 
که اندر دین نیک وکاری <است> پیشه. 
گناهان را به کاه و کرفه افزای 

به یابی رستگاری زان همه جای. 

به ده رادی, مه ده دشنام <و> اقفسوس 
به دین جز نیکوئیها هیچ مه نیوش. 
هميشه کام نزدان نیکوئی دان 

بدی و مستی <اند> از کام شیطان. 
همه معنی دین به چنین است 

مرا این راه در گیتی گزین است. 
شنید آن مرد از گفتار هر دین 

نه باشد در جهان هت ره دین. 

پتت کرد و همان گه دین پذیرفت 
همیشه شکر آدرباد می گفت. 

تو هم جهدی کن ای بهدین بهدان 
که باشد کار و کردار تو جوناد. 


۳۶۵ 


به کار دین شتابت کرد باید 
هما کار ثوابت کرد باید. 


به رور ثروردین نوشیروان فت 


۷ .از روایت بهدین جاسا 


این پاره اندر روایات پارسی یابیم : 
«"هاوشت؟" از آذرباد برسید که: از کجای آمدیم و ایدر چه کار کنیم» 2 
مِ ۱ 
دستور پا کرد که : من از خویش دانم. از پیش اورمزد خدای آمدیم: / 
ده / ردن دیو و دروج را اپدر امدیم؛ هم دیگر اواج او پی اورمزد خدا شویم» . 
آن کم و بیش اندر اندرزهای خسرو کوادان آمده است: 

6 8 07 ۰ 18۳1۵1۵۴ ۵1660 26 5 ۵۳۷ ۱۰ 65120 21 671-2 .71 
6۵ ۱-۲۱۱ ,۱00 60۷60 ع1 0 ۵85 ۷-۰۵ ,۳ 600۳ ۵0 ۱۵ رع ۱7۲۵ 
025 

6 ۵0 ۶ ۲008 01۳۳۲۳۱۵2۵0 7 65 45 1۰ 06۱6۲۷ 6 ۵ 10 .12 
0 ۲ 65 6 6۳85 ۷۵ ,6۷۵ 6500۳ ۳۲ 0۳۸ 1 ۵۱06۳۷۲06۳ ۱0 
7 63160۳۲71 140 06۵ 035 ۵8۲ ۱-۷ 920 ۵۷۵۵0 006 
۰ <۲ > ۷۲۲۵۲۲۹۷ ]61 ,3۳۵0 7 ۳۵۱۱۳۸۵۵ <61 > 4180۳6867 
دینکرد. شم همان سخن از زبان آذرباد. زردشتاد» نوهء آذربادمان, آورد 

0 ۵۶ دهع ۵۳۲ 16۰ 1اع ۱-5 ۵6700 ۳2۷ 200۳60 ۱۵7 
76 6 062 0 ,6۳ 600۲ 2۳ 0 ۳6۲ ۳۳۵۵0 0 2 1 08510۳7 


۳۶۶ 


17 ۱ 
۱0 ۵۲ 260 ۵۱۳ 7 265 06۳06۱۱ ۱۲۰ 05 01۱۳۱۱۵2۵ 36۵08 01۵0 ۱6110, 
140 ۵-0608 ۱۳۵0۵ ۲ 4۳۱ ۳۵( 6500۳ 6۵ 40 ۵1,22 0 ۵0 


۹ 
با این همه برخی از متنهای روایت جاسااز آذرباد مارسپندان" یاد 
کنند. 
۱ 6 د. هی 
۲ 010۳ . د. رز وس. 


۳ ۷۵۳۵۵ د. ۱ص سلم (. 
۴ 2018 . د. ژموسیزمو[۰ 
۵ ۰۳۲ د. مه . 
۴ ۸4 ۵0. د. کعوو . 
۷ نک. روایات داراب هرمزدیار, ۲۸۶-۸۷:۱. اندر برخی از دستنویسها این 
سرسخن آمده است : «اين کلام زرتشت بهرام است.» نک. 
21017 ,1.۵ ,]۷1 ۴ ,)۱۳5 .۵ قصفت) ,رد۳09 


17 ,46 .۲۵۲6 .آمجتا5 (۵۲۰.ظ) وتتع 
۸ د.د. دین 


٩‏ د.د. بهتر 

۰ ۳ نیابد 

۱ اونوالا: مرادت 

۲ اونوالا: بند 

۳ نک. کیلانی ۵۴ ۲. 

۴ نک. جاپ قاهره ۰۳۸ 

۵ نک. گردانش دهستانی, .٩۱‏ 


۳۶۷ 


۶ نیز نک. دستنبیگ 
۰ (۲1۸۱26) ۷51 ,صئاتعظ1 
۷ ۷27۳۵0 ۰ شابست ناشایست: 67۳180 


۸ ۷۵۲۵6۳۲۵۲ . د. ۱( تم ۰ 

٩۹‏ 27 5۷۵۲۵. د. ,کرد سرب 
۰ 7۵2۵۷۵. د. رولدو, موی . 

۱ ۲۱82۲۵۲ د. رو علاب‌د. 


۳۲ ربانب بارم وید . اسموسن (۱۹۶۵ ۶۶): 
۵ ۷0۷۱۲ 211 از 0 ره (لمعع) اعداز ه ظ1* 1۲۵ ۱۳۲۲۳-2۱۵۲۵ 
تاوادیا (مزدایور): ۰۷/20۳15۳01 
۳ (۵7. د. 2 
۴ نک. روایات داراب هرمزدبان ۱: ۱۴۳۰. 
۵ نک. 113 ۳35 ,۱2۷۵2( 


۶. نک. بدوی, ۶۷. 


۳۷ دزبرمي (۳۵ حی ۵؛ دربرم رم م 

۸ ارم و۱ جی ۵. هریم م 

۹ 6 م. 

۳۵۶2۱۵ ۰ 

۱ برای نمونه: «اجتماع من اجتماعات الفلاسفة 

فال: واجتمع آربعة نفر من الفلاسفة -يوناني. وهندي, ورومي, وفارسي- في مجلس 
لوقیانوس الملک. فسألهم عن البلاغة ما هي: 

فقال اليوناني: البلاغة تصحیح الاقسام؛ واختیار الکلام. 

قال الفارسي: البلاغة معرفة الفصل والوصل. 

قال الهندي: البلاغة وضوح الدلالة, وانتهاز الفرصة» وحسن الاشارة. 

وقال الرومي: البلاغة حسن الاقتصار عندالبداهة» والهدارة یوم الاطالة. 


۳۶۸ 


ففضل الملک قول الیونانی.» (حنین بن (سحق, آداب الفلاسفتة, الکویت, ۱۹۸۵ 
0۶( 
۲ نک. +2 1620 ,16006002860 


:129 (.۲(.) 33 ۳6۲۶۰ ,5۱001 ,۳2۳5 
.7۰ ,(105 ۲ع۷]1۱) ۱۷۲19 بعط۵6 1۷۲1 


۳ نک. آنکتیل» ۰۱۷۷۱ یک ۲: بیست: 


وتاام ع1 اوه تناو تاه تیاه ,عو۶عظ ع0 رم ناج 0وموم‌نطه]۱۷ ۸06۲۵20 0 ۰1۸600886 
6 ,5600800 16 :060۲6 عصهه ۷۱۱ نان عصصمه ۱ اوه رتعلطهزم 1۵ رفنع۲ 2 دنام 16 با۵ نام 
۰ 82 20165 187۷200 


۴ نک. اشپیگل, ۱۸۶۰ ۱۳۵. 
٩۳. ۲0۲۶ ۵‏ ۲«می.. 
۶ 5۳.2۷۵ ۰۰۲ 1 5۲ ۰ 
۷ 05108 :۱-1 .[ ب سوم و . 
۸ .5۳ سد 1 سن‌و . 
٩‏ نک. اندرزهای پیشینیان» .٩‏ 
۰ نک. ۷ب ببطلا و٩‏ . 
نیز نک. دستنوشت ر ۱۹۶ ۱۴۶ (نبیگستان ملافیروز) 
16۰ ,13196 ,اما ,02 فمم ,رتم30 
گفتار اندر احوال دین از فرمودهء دستور آذرباد دستور صاحب می گوید . 
برخی از جدیها: 
به ده رادی, مه ده دشنام ناخوش 
بدی را نیکوئیها را ... 
و:_ همیشه کام یزدان بهترین دان 
بدی و نیستی از کام دیوان. 
و: شید آذ مرد او گفتا: زهی دین 


نه باشد در جهان بهتر ز هر دین. 


۳۶۹ 


ای 5 نک. روایات داراب هر مزدیار» ِ: ۳۸۹۹ 
٩۱۲01. ۲6۲۵, 46:‏ ,وت 


۲ هورشت (هوشت 46 5۳) 


۳ نک. دابهارن ۰۱۹۳۲ ۰۳۳۵ نیز 
10۰ ۲۱202) ۱۷55 ,جعط)ه]۱۷ 


۳۷۰ 


بخش_ دوم 


آگاهها و بادها ابر آذرباد 


| زند اوستا 


٩‏ ویدیودان 


اندر ویدیوداد (۴۵:۴) آمده است که: 


۵ ۷ 821 1۳۵70 5۳۵۷۵ 16 ۷۵۲ ۵1۳۷01 6 ۷152۲ ... 
۳2۰ 0607۵61670 
تا این که همه این سخنان را به یاد سیرند [سخنانی ] که هیربدان بيشین 
به باد سیر ده بودند 
زندا: 
۵۲۸ کع2 7 0۳۵۴۵۵۲۱۵۱۵ 5۲۵ 0۷۵۹6۵۱ ۵ 1 011 05 ۱07۲۵8 
۷۱۵/۱۳5۹6۵۵۰ ۲ 60۵۳۵0) 01۲6۳2۵۱۱۲۵0 


بینیم که آذرباد مهر سیندان حون نمونهء بیش هیربدان آمده است. 


۱ نک. انکلساریا, ۱٩۴۹‏ ۸۷. 


۳۷۱ 


۲ آفرین_زردشت 


آفرین زردشت به گشناسپ یک متن اوستائی نو با نشانهای پارسیگ 
است". گوید که": 
۵ ۷۵۵8 ۵۷۵۱ 0۳۵۷۵ ۲۷۵0۲۵ 660 ۷۵ ۱۵66 207071۲6 .3 


۷۵۵8 ۵۷۵1 0۳6۵ ۲۵۵۵65160۲۵۱2 ۷۵۵ ۵۷۵۶ 60۳00 
03 ۵۵6 0۷01 16 06۷۵ 10۷0۲0 
از آنتان ده بسر به زایند! سه بسر به داری جون آثرون؛ سه بسر جون 
و ۰ و یر 0 

,1۲۳60] 20۲6 <60۶> 90۷۳۵ زد !عیام حلع ۵3۳8 02 20*070 .5 
60۲ > 90۷۵۱۵ و ۲۵/۱۲56۵۵۲۸ 7 206۳168 ۱۵20 ۱0۵۳۵6267 66 
۷۳0 60۷7 ۵۷۵۲۵ زد ۷۲۵/۵5260۳۸ 5 ۵6۱000 60 05۷۵۲ *] 0۲86510۳ 
6 ۱-۶ ۷۵۱ 861187 0006۲ ۳۱۵۵۵۵ <7> 2۵۷() 6۵ 6 ۷۵۳22] 
۰ 0۰07۱ 01:61:60 ۵۷۵۵ 
باشد که از شم ده سر به زایند! سه باشند جون آثرون؛ هیر ند حول 
اسیندیار گشتاسپان؛ سه باشند جون واستریوش, برزیگر, جون زو توماسپان 


کی اندر جهان بهتر بود؛ و یکی باشد دهبد جون گشتاسپ. 


.۰ دیکی. بورداود» ۰۳۳ "۲ - ۰۷۵ 
۲ نک. وسترگارد ۳۰۱۰۱۸۵۲ برای زند. نک. دابهارن ۱۹۲۷ ۰۱۸۳ 


۳۷۲ 


5 کشنا .۰ (# ‌ 


۵ 0۳6۵ 0۷0۲۵ 4856 (۱۵۶۸۰2۵۳2۸۵۶) 1۵۵۵۳۵۵ 2006 
0 ۷5۱۳۵۲۵ ۵02 0۳۵0 ۳۵0۵6560۲۵۱2 ۷۵۵۵ 0۳0۵ 6200۳۷۲۱۵ 
۵ ک ۱۵ ۱۵۳۵۱۵ 0۳۱۱ 0مروقز <۵0۵<(> ۷۵0۵ ۱6 عبقه 
چون واستریوشء یک پسرت چون جاماسپ! آفرین کن ابر بهان و پهلومان! 

رند: 

۵ ۵۱۱۲-۵۱۳۵۵۳۴ :16 کزم 061 05716۵ 7 100160- 10 ۵2 2060۵0 ۰« 
۱۱0۵۳606۲ 6011 ,6۳6۵ 600۳۲0۲ 6617 2۵۷۵۵ 6 ۵۷۵0۰ 0۵7۵ 
20۵0 607 ] 0۳۵۵5۱6۳ 607 ۵0۷۲۵0 زک ۱۵۱۲۵۵۵۵ 7 6000۳28 
2۲( 60 6۷۵۲۲۵6۳ ۷65۹۱۳۵ 6017 [0۷۵۱۵0] ی [۷605۳0۷ <]> 
۰0 [۵۷۵] ۱5 61 ,]۷۵۱۲ ۵200و مه <6> ۳۱۵۹ <7> 
0 ۵60۳ 1۳۵ 0۳۷۱۵52 ۲6۵۴ ۵۵ 605 0۳۲۷ .۳۵۵۹۵5۱۵۳ 1۷0 ] 
2 
کاش به زایند ده پسر از تن-کالبد شماء ای» شمارا فرزندان نامبردار 
باشد: سه پسر آثرون باد. ای هیربد جون موبدان موبد آذرباد مهرسپندان؛ سه 
ارئیشتار باد جون اسیندیار گشتاسپان؛ سه واستریوش باد چون زو توماسپان 


کی اندر جهان بهتر بود؛ یک پسر باد چون جاماسپ (و فرشوشتر)! آفرین بر 
دهبد گشتاسپ کن جنان که جاماسپ کرد!" 


۱ نک. وسترگارد ۱۸۵۲ ۰۳۰۲ برای زند نک. دابهار ۰۱۹۲۷ ۱۸۶. 


۳۷۳ 


۳۲ دینکرن 


1 دینکرد سوم 


در دویست و یکی اندر دینکرد سوم ابر ده اندرز خسرو کوادان است به 
انجمنیان ایراد. اندرز پنجمش این اشتنگ (م ۳۹ 
15 ۵2۵۵۵۲( 7 1۱۳۵۵860 ۱۸۵0 12357 0 ,۱7۵/۵۲ 0167 7 23137 مات 
۲ 00۳۳9۵0 ۲ ۵۷۹۱۵۱ ۲ ۱۲۵0۵2 ۱0 081068 260 ,65۷7 <> 460 
۰ و1۵ 0611 ۵2104۳۵ 7 ,۱۱۵/۲5۹۴6۱۱۵ 
آیکی, آموزانیدن مهرهای دین (سخنان اوستا), یزش و پرستش یزدان 
کردن. و همه دادها و آبینها به حای آوردن؛ بر پایهء جاشته ها و کرده های 
هاوشتان آذرباد مهرسپندان که از ده کوران بود." 


۳ دینکرد چهارم 
دینکرد چهارم که به روزگار خسرو انوشیروان نوشته اند ایدون از نو- 


۳۷۴ 


ویراستار ایرانشهن اردشیر پابگان, و دین-آراستا آذرباد مهرسیندان, 
سخن گوید (م ۴۱۲-۱۳؛ ت 1۶۵: ۸-۹): 

<۲> 065۳۷۵۳۲۱۲ ۲۵5۲ 260 ,20168811 ۲ رتاک 30160 ,۵۳۵۵۵6۲ (6 6 
۳ 16۵96۳ .851 6۳ 6 ۵0۱۵8 2۵۳۵۵۳۱۵68 7 ۵۱۳۵8 ۷۱۷-2 ,1050۳ 
6۱۱-2 44 .۷۱381 ۷۲۵۲ع0 ۵ ۵02۳۲8 ۱4 ,۲60۲۳1 ۳۵ 616 ۲ ۱6۵۷ ,7۲۵۵ 
,۴۲۱۵۵65۷۹ 016۳ ج۵ ۵۲۵0 ۵۲ ۱۵62811 ۵۳۷ ۵۳۱۵ ۵ ۳۳۵ :10 200 ۳۵۲۵۱۱[ 
۲۵4 ۵5 00۱۱5۲7 4 0و0 67۸۵۸ 

۳ ,6 0867 62 , ۱۱۶68110-2 6۵۲۵0۵۵۵۲۵۷ 7 راک 50220 ,2014/۱۳ 
۳ ۸ ,۵82( ۱۵ 00801 ۱ 00۱5 10 516۲-۵0۵۲ ۱4۵0 223171 زرا 
ر1ع 0۵ ۱44 رهز ۷۱۳۵ ۱0 ۵۷9 رهز <0> 
ج- ۵0۳۲8۵ و۱۳۵0 ۳۱۳۵/۵ ۵۳۵۵۲ <۲]> ۵26۲ ۵ 6۳۳۵8 12۳۲8 
5 06518۶ و۵8 0 ,2۷2۲۵ ۵۷۱ 0 082 0 ع0۳۲۵۵۱۵۵ 20۳772 
(80702ط0عه؟) ‏ رپرچنه س( ...تفع 0 26627 اک 7 هو کف تمه 
( ۵51۵۲۱۶ 1۲) پِ۱ 8 651671۲007 ۱۵ ۳۵۲۱۱۵ 0006 
,۳۵ 0510۳1 0 ۷۵۵65۲ 061 ۵۲ر۵ 

0 ,۱۹۷۵۳۵7 ۵۱۵۵8 ,0۳۳۱۱۵2۵08 ۲ ,اک 220۷ ,ی 
1 ۱ 651080۳ 0 059 و۵۳۱۵ رم ۵5-۷۵۵۵ رادار 
۵۶۵ ۵8 ,658028 7 057 260 000۳980 7 0020 ۵7 که .0۷۱۳۵ 
ااع 60-2 .۱۵-۳۱6۱۵070 7 ۱۵ 63۳۵۳۵ و۵ و0۲0۵ *- از 0۷256 
۰ 7۱6 ۵-06777116 ۵5-12 و40 6 5/۲ 260 06 ۵-۵ ۲۱۱۵۱۱ ۸2 
0 ۵۱۱-0768 1۵۵ 142۲6۷۰ ۵۵0 ۵۳ر۵ ۷۵۶ 


آن بغ (اعلیحضرت مرحوم) اردشیر, شاهان شاه؛ پور پابگ به راست- 
دستوریٍ توسر (تنسر), همه آموزشهای پراکنده را به درگاه خواست. تور دست 
به کار شد. یک [بهر] فراز پذیرفت و [بهر ] دیگر از دست هشت. و این 
فرمان داد که: اکنون هر نگیزش (شرح) پیش ماء از دین مزدیسن باشد؛ چه 
اکنون آگاهی و دانشمان ازش فرود (ناقص) نیست. ۱ 

شابور, شاهان شاه پور اردشیر, نبیگهای به ججز دین (جز اوستا و زند) 
ابر بزشکی, ستر-گویشی (نجوم) چندش (زازله), زمان و جای, گوهر و جهش 


۳۷۵ 


(جوهر و عرض)۰ بوش و گناهش (کون و فساد), گویائی (منطق, کلام) و 
اباریگ کروگی و ابزار که اندر زمین هندوان, روم و دیگر زمینها پراکنده 
بود. باز به هم آورد. و همراه با اوستا باز انداخت؛ هر پچین درست به گنج 
خدایان فرمود دادن؛ و ایستانیدن همه فرستادگان (؟۴) ابر دین مزدیسن به 
سکالید. ۱ ۱ 

شابور. شاهاد شاه پور هرمزد» همه کشوریان گرد آورد برای با پیکار 
(جدل و مباحثه) بیبهانه کردن؛ و همه گویشها به سگال و بزوهش [نهاد]. پس 
از بوختن آذرباد به گویش [ابر دین با] پساخت. همراه با نسکهای جداگانه [ء 
اوستا, نامه های] جدرستگان (کیشها و آموزه های جز مزدیستی) به شمرد. 
[شابور ] این گفت که: 

«اکنون که دین (ای اوستا) را به هستی عینی به دیدیم» کسی به بددینی به 
نه هلیم. بیشتر ابر او تخشا باشیم و تخشیم. » ۱ 

و همین گونه کرد. 


۳ دینکرن پنجم 
۱ سوم 


این در" آگاهی دهد از ایادگار حاماسپ که به ویژه از هنگام بولادین» و 
آهن ابرگو میخته, گفته بود. اندر پاره های پارسیگی که از این ایادگار مانده 


۲ 7۲ 9۲-۶۵1۲ ,65-۳۵۵0 ,۵۳92۵۳181 5 1 1۵۶ (عراه 
۰ 0۷120۳۴ ک6 ۱۰ ,600871۱60 ,و2608 26068715 


۳۷۶ 


۵ 0۴۵0۱ 140 0۳250 ۵۳9۵۲ 6۳۲۵۲ ۱۷۵0 ۷۲۵۱۵3 ۵ 7 2۵۳۵2۲1 (1 
8 :00۲ ۱2 همه وا و2۷2۵ ۵-56۲ 0۳۵۲۵۵ 2۲ر]ه 
۵۰ 0۳ 0 00۵ ۱۹9۵۲6 40 رد۷5 7 :۷2700۳۲ 

2( 10 20007 7 ۳ 7 ۳۵۵۲۵-۲۵5 0 3۳00 20۳2۵, ۷۳۵۹1۵۲ 7 0۳۶۶ 7 

2٩ ۲۵|, 140 26 0۳۷06۳ ۵۲ ۳۰ 

,۲۵6۵0 14 ۲۲۵۵ که ۲۵5 20۳0160۵876 0۳۱۵06۲ 1 1۱56۱ ۱۱۵۱۵/۵۲8 (3 
ر15 ۴۱۵۳۵ 140 ,2006۳ ۱۳۲۵۲۵۵ ۱4۵ ,۵1615606۳ 601 ۲6۲۱۵۵۵۲۵ گجه 
7 ۱ ۱۱۵۲1160 601 ۷۵۳۳۵۷۹۲۲ ۷۵۱۵۵۵۲۵۵ ۵16۳8 40 00:61 
۱ 
000۳1060 ,0۲۵0۵6۵۳ 601 0۷۱۳۵0۲۵۱ ۷۱۲۱۵۵۵۵ 0۲60510۲۵ 0670 :006۳ 
۵ ( ۵0۳1801 1۵0 ,50505 ,۵00۲۱۸۵ ,106۲00۳ ,300 140 ,2۱۸5۲۵ 
۵ ۰۱۵ 6060871 0 6۷0 6۷67 0۳۵۵۴ ۱۵۵0۱۱۲/6 ۱0۵۱۵ ۱4۵0 و۳61۵ 
,اک ۱ 7 6051 ۱40 2۶ 6 ۱۵۱۱۱۳۸۵8 20۳۵0۵۵۲ 1 611 02 6۳63 68 6 ,70560 
0 ,65100 ۱۶5 26۳۳ 140 205178 6۷ ۲60 7 20۳00 140 065188 10۳1۵ 
0 ۷۵5 7 ۱۵0 اجه 26۷۵۳۵۱ 140 0601:6606 .001 ۵086 7 80۳2 
۵۰ ۵10۳۴ ۷۵۲۱5۹۲۱۲۱۶- 14۵[ 4۵-28051611[ 

۱ 1 ۰ ۰ ۱ مه ۳ ۰ ۰ ۰ 
ابر ان جه از افزونیکی و پیش-خردی و بس-نیکی زردشت پیدا 
1 فُشت:ییدا است و پیدا گردد, ای آزش نمایاد ؟ کشت و به گردد جیزهائی ] 
۱) پیروزی کی گشتاسپ و ايران ابر ارجاسپ و هیونان و دیگر انیران؛ 
مم 
را [دری] دیگر می بایست. 
۲( زدن خسود زردشت به دست تور برآدروش ره (ارابه) ویراستن 
تربت. و جه و جه اندر آن در. 
۳( به ویر حیزهائی که اندر رمانه های بستر پیش آمده اند و [هنوز ۳ 
۳ مم ۰ ۰ ۱ و 
۲ را زا ی ۲ ی ۱ . 
دها ی (رضحاک): واباریگ فُزند گران؛ گروش-اورانی (داعیانی) حول 


۳۷۷ 


مسیحاء مانی و اباریگ؛ هنگامهائی چون پولادین و آهنین ابرگومیخته و 
اباریگ؛ دین آراستاران, گنارداران و آوردارانی جون اردشیر آذرباد. خسرو 
پشوتن» اوشیدن اوشیدرماه و سوشیانس و اباریگان؛ نشانهای رسته ها 
(مذهبها) و کنشهائی که اندر هنگام هنگام به پیدائی آمده اند و [هنوز به] 
رسند؛ این همه جاماسپ از روی آموزهء زردشت به گفت و بهری به نوشت؛ و 
همراه با اوستا و زند که ابر پوستهای گاو به زر نوشته بود, به گنج خدایان نگاه 
می داشتند. برخی از دهبدان و دستوران ازش بیش پچین کردند؛ پس برخی از 
کم-آگاهان و گناهیداران آمدند. و حددادستانی و جدبینشی ابر این نبیگها 


بردند. 


۱ نک. دینکرد, م ۴۳۷؛ت 1۶۵: ۵۲-۵۴؛ج۵: ۴ و ۶. ک ۴۳ ۵ ر-پ. 
۲ ۰۱9 

۳. 9 مرپهلاه به. 
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۳ در بیست و دوم 


این در گوید از ور و پساخت آذرباد. اگر درست اندر نگریم, پاره ای 
ازش افزوده یابیم پس از روزگار ساسانیان. این جای به یزدگرد شهرپاران تنها 
"او" گوید. نویسنده خود به زمان یک شاهان شاه (ساسانی) می زیست؛ او 
این بغ" را "انوشجان" خواند. آیا او خسرو کوادان نه بود که پس از مرگشس 
"انوشیروان خواندندش (و شاید به هنگام زندگی و خداییش به "انوشحان" 


۳۷/۸ 


۰۷۱۵۱۵۵۱-0 7 و2۳۵ ۱۵ 1-۵۱ ۲۵5۲ ۵۵۴ 

61۳30 1 ۵۲۲۵۱-۵6۳۲۲ 2۶ 40 ۷۵۳۲-۵3۲۵۲ 25 1 1610-011 
-5088 8087068 6-۵2-1۵ ۵90 672۳۵8 ۱۵ ۵2۳۲8 ۵ «اتوقوه «2وبنو 
۰ ۵1:10 260 ۲۵۷۵۱۱5۲۶۲۷۱ 
۰ ۲۵ 110 ۵2 ۲ 063۳۷۵۳۵ 060 6۵ 6۷0۳۰ 

1 600۳960 ۵۴۳۵۷۵۲۵ ۲ 685021670 ۳۵ ۷۱06216 260 140 
۵۲۵ 11۵1۲ 7 ۱۵۲۵۵257 10 6۲ات۵ 60 ۲-5 0 ۱۱۱۵۱۳۲۹۵۷0۵0۱ 
۵1۱۳۳۱۹۵2۵۵ ۲ رتق5 5021100 ,524۲ بچن 1 ۶۵061 وه ۵19۱2۳00۲۵ 
5 ۳۵2 40 1 ۷۵۴ 7 ۱۲۲۵۷8۵ 6۷67۵8 6۵0 60۲7 به 5022 09076 
۲ ,56۵1 ۵022627 ۵2۵068۲4 <بوهط> (0 <۲> ۵0 <۲> ۳۵۲۵ 
0۰ +083 ۱6۳۵۵8۵ ۵۵۳ ۵2۳۱۷۵۲۵۲۸ 

۶۵ 41 ۱02۲۵ <1> و۵6۲۲ ۱۵۱۵( ۱۲0 <۲> 260187 ۳۱۲ ۱۵۳6۳۵۱ 10 
1 12 کرک کم فا ۵ ۲۵ ک۱۵۱ ۰ هروه ون 
00۰ 1710۵ 

5 ۲ 0۱۵7 ۳۵۵۲۵۵ ۷۵۵250 6۷۵7۵8 ۱۵ 2 2۱/ 
0 805۱ که وه اعارر6 ۳ و6ادعه 58-2 ۲۵ او 
ج-08طه ۵۵۷۹۷۱ ۱6 0-00065161 2605 1-5 ۳۵۵ ۲ جاه ۷۲ 227077 < 60 
8111 146 2068-80۷6( ۵925168 ۱۵ 65160 ۱20۲6۱۱۲۵ 7۳۵1۵8۲1۱6 
۰ -07۲۱(/ 7-8 

7 ک ۵92۳۵۵۲۰۶۵۲۲۵ 00608-882 زا 3690۲ 37۱ 1۵ ۵8-12 
ال و0 ۱۱۵۱۵۵۲6۳۵۵ 2607۲۵8 026 ۳۵۸۸۵ رتمک 
۵۵۵۴ ۱ ۱6۲0۵8 ,۲۵5۲۲۶ ,65160 60۲۵5۲ ۵۱۵05-09۵8۵ 1 بطم و092۳ 
8 ۷۵۹-۰۲۵۳۳۵۱۲ ۲ ۱۱۵۱۳۹۵۱ 6۸۵-۵05 ۵5 0127 7 
اه ۵920778 10 ح61ع2 140 ۷2۲00۳ 48 200 ۵( ؟ وتادهراه 


ابر راستی [گویشها ]مان و ایرنگی همبدیگ-گویان (غلط خلافگویان). 


آن [راستی] از ورجگاری (اعجاز) و فرگاری, و با گواهی امشاسیندان, و 
افدهای دیگرگونهء بیمانند به زردشت پیدا گشت. و او به رایانیدنش 


۳۷۹ 


[ برآمد ]. 

از آن پس دستوران دین چیزهائی که اندر هر هنگام [پیش آیند]» با 
مینوبینشی و آشکارا-پیدائی؛ به دیدند. 

[یک افد] با روی گداخته پساختن نیک-فروهر آذرباد مهرسیندان 
[ بود]» و بوخننش پذیرهء پیکار و اندازش همه پیکارجویان خونیره اندر 
خدایی آن بغ شابون شاهان شاه پور هرمزد. [سپس] افدها [ی دیگر] بیدا 
گشتند از چند گونهء دیگر نیرنگ ور (آزمایش دینی) که تا پیش از فرجام 
خدایی آن یزدگرد. شاهان شاه, پور شهربان اندر کرده داشته بودند. و این 
بیدائیهائی که پیش آمدند, همراه با دیگر یبدائیهائی که پیش آمدند, ار این 
روی برای مدلل نمودن به هر کس شایست, و اندکی مانده است. 

اکنون بدان گونه نگیزش [ دین] گومان پیکارجویان راه [یافته است]؛ 
اوستا که فرایست بیهسبدیگ است و نسکهاش با وزیرگری دینی خرد 
[ایدون] به گویش [فراهم آمده اند] که بدان جددادستان نه باید بودن» با این 
همه روی به تباهی نهاده است و جادگویان (مدافعان) اوستا نزار گشته اند و 
همییکارانش بالیده اند. ۱ 

پس این خوابر بغ» انوشجان, با فر برتر, شاه شاهان» پذیرهء تباهگران 
زندیگان, ... و هر کس دیگری که اندازش (مجادله) کامد کرد [ با استواری 
به آ راستی, نیروی انداگ (هدف) دین مزدیسن, مهرسیند پیمان -گویش 
بس-فره فرمان دهد که: اوستا یاد گیر زند نیوش» تا گزیدار و آگاه و افزونی 


1 ۳ 


باشی! 


۱ نک. دینکرد, م ۴۵۳-۵۴ ک ۱۳:۴۳ ر-پ؛ ج ۵: ۰۲۲-۳ 


۳۸۰ 


۲ ند چا از ده چا ک ۴۳. 

۳. و ادد. 

۰۱۱۴ ۰ 

۵ قوسو. 

۱ تعلاپو, ب م > 6 حدلييي ب ک ۰۴۳۲ 

۷ برس رسو۱ ک۲۲؛: یسور ج ۵. 
۰ موم ای م ۲ ک۴۳. 

. 2۱ وود 


باس 


0 


۳ 


۴ دینکرد ششم 


دینکرد یک حای از سین گوید 0 ۸ ۵۶۷-۶): 
1۵0-۰ ۱۸۵ ۳۳۵۴۶۵8۵ 140 ۳۳۵۲۸۵ 5۷6۳9۵۵۰ ] اک ۵2710۵۱/1 
*.600۳60 ۵2 ۷۵1 56۲ 6۰ 2060 <7> ۵۷6 ۷:۵۱ 00-0056 
.00 56۲ <1> 201 11:8ع8 ۵0-0030 
۰ ۲ 1۱0۷51۲۷ 661 ۵۷6۵ 0۲ ۳۵۴1۵۵ 10 
0 7 20۳۷01636۷ 6017 7 0۷ 15 66 567 ۵0 00۷ ۳۵۱۵۳ 
,0 ۵ ۱۱86۲5۱۱ 6۵0 ,05701 
آشموغ سه آیینه است: فریفتار وفریفته و خودیسند. 
خودیسند آن کس است که گوید که: «سین بهتر از آذرباد است.» 
خودیسندانه جانب سین گیرد. 
فریفتار حود سین است که حیزهانی را که بوربود کیشان پیشین آموزانده 
اند با نگرش به گردا نید (به عمد قلب کرد). 


۳۸۱ 


۵ دینکرن هفتم 


۱ در پنجم 


این جای از آزسایش ور (برای سنجش دروغ) اندر داوریها گوید. 
زردشت این آزمایش به نهاد و مغان تا خدایی یزدگرد شهریاران اندر کرده 
داشتند. واژهء ور هنوز اندر زبانهای ایرانی اوشستری به کار رود ب* چم 
سوگند" (ییدغا ۱0۳ ۱۵۳؛ ارموری 1۳۷۵۳). دینکرد از سه آیبنه ور گوید". 
زادسپرم نامشان آورده است (۲۲: ۱۰-۱۳): 

۱ جال اتشان" (21036 7 661) برای فراز رفتن بدان؛ 

۲( ایوشست گرم (20۳۷ 7 /0(03145): برای ریختن ابر سینه؛ 

۳) کارد؛ برای بریدن سینه. 


۵ 026 7 1۱6۱ ,08۷۵۳ 140 ۷2۳ 0۲۷۵06۳ 20۳05۶ 7 16۱۲۵۵ 61 140 
۳ ۲۲۸ ۲۱۲۱۵۵۵۴۲۵8۵۰ 0606516758 ۵4۳ 1 263026 ۷۵۳ ۲۱۱۲۱۱۵6۲ 6۲۵ 
۲ ۱۵۴۲ 16 ۱۵۲ ح-عه 7 20 ,8۷6768 ای وب 0 تاه دام 467 
1۰ ۲ 0۱۱۵06۳ 20۳04۵۶ ۱۱0۷۱۵۵0۱ ۵00۲۷۲ 6۳۲ 

-10 60 ,۳۵9 ۷۵ ۵6۳ ۲۵ ۷۱۵۵2۵8 ۲ ۱۵۳7 :21 2۷۳۵۵ ک-ا 
,6261011( 605 06 ۳و۵ 7 ددع2 260 7۱۵/۱۹۵6۳۵۵۸ ۲ 20۳120 ۳۵۷۵۳۵ 
۲۵ 10۲۲ 262 7 88811۱51۵۲۱ 4 ,۰۷۱۹۱۵۲۵۵ «2حاعع وه 08617 
,76۲6۱۵ 1 ۷۵ 11871 +110 9060 61-2 ام ۱۵۲۱ ۵۳6۳ رع ۲۵1 260 .۵071 
۲۰ ۲ ۱۲۲۵۱8۵ 61 ۳۷۵۵۵ ۷۵۳۳۵۷۵۴۵ 6-3011 


۱ ۰ 9 ۰ و ۰ ۰ ۰ 

یکی: زردشت اندر کزیر و داوری, بساخت ور را که نمودار توحچته 
(برده) و ایرخته ( باخته محکوم) است» و بر دادستانها نهفته و بنهان است؛ به 
نهاد. اندر دین گفته است: ور سه آیینه است» که هاوشتان زردشت, پس از او 


۳۸۹۲ 


یک آیینه, روی گداخته ابر سینه ریختن است جنان که خویفروهر آذر باد 
مهرسیندان, به پساخت ابر دین, از آن بوخت, آگاهی اندر جهان گسترد و 
بذان [ کار ] اقد بز رگ پیدا گردید. اندر دین به, ابر همان در این گوید که: 
«هر گاه آن سیار دروندان نیرنگ ور به نگرند» به گروند. »" 


۱ نک. دینکرد, م ۶۴۴-۴۵. 

۲. او سر سی و سه" توان خواندن (نک. وست, ۸۱۸۹۷ ۷۴؛ موله, ۱۹۶۷ ۶۲). 
۳ نک. آموزهء برشکی مغان» ۱: ۱۱۵-۱۶. 

۲ لو. 


۵. رب 5. موله 120۳1 . 


عجممو. 


۴ از در هفتم 


این در گزارش هزارهء دین" (هزاره بس از دین بدذیرفتن زردشت) است. 
گزاردار به حای کرسن اوستائی (-0۲9700) اردشیر آورد (نک. فروردین 
پشت ۱۰۶-۷ و آذرباد با اورثربه یکی شناساند. پاره ای ازش آوریم . 

۰ 9060 ۵۵۳ 601-5 2200881 7 0۳۲۵۵56۲ ۳۵5۱62۲8۱ 0۷۵۷ 05 
7 ۵1-2811 ۱۵۳۱-۳۵۲۱۵ 7 ۱۵818 7 [0۳۵۵۵۳] جف 20۳18 1 ۱۱۵۷ ۵08 
8 ۵4 ۳۵۷۵۵ ۲۲۵ ۲۵5۲۲ ۵ 1 ۵۲0۲8 ۱۵۵ ۵۳۵۵۳ (0 6 ,202007 
۵ 1 ۳۵5۶ 7 ۱۵۵۲۵-۵5۲ ۲ ۱۵۳۱۵۵ ۷۵۹-۵۲۱۵۷۲۵۵ 7 ۱۱۵1 7 6۳ 
0 620 365 7 0 260 ۵۳۵۲ 1 ۲۵5۲3۲ 260 2 651 16 ,22800 7 ۱0۵8 <7> 
5 7 011 260 ۱۸/ ۵۳۵۲۵ 7 ۲۵۵۲5۲ 60 111 ۵31 16 ,321۱60 ۳۵ 10 

6020 0 ۵۳۱۵۱۱۵۵ 010۳ 3 

۵22-5 ۰<> 060و (هعاه 60-2 60۳/6 7ع2راه 20 ۱050۳ ۱-5 


تا مک بت 


۵2 6 570 2۵۳۵0۵ 2۰ ۱۵ 061 9650267706۳۵007۰ ۱6 06۷67 ۵ 


۱۳۸۹۲ 


45 15 7 ۳۵۲۵, ۷6-۵ 068۳۲۷۵۲۲ ۵6۳ ۱۲۵ 65160 ۱۱۸۵ 2۳۷۵۱۱۵ ۵ 
4۲۵-7 

۵۴ ۲ /۸۷۲۷۲ 983626760 6 061 50510 :17 ۵۳۵20 ۱5و 
6 ,]00264 ۳۵۳۵۷ 1 ۲۵۱۱۱۵۱ 101۰ ۳۵۵۵۷- 650 ۸6 :]۷6 101] 
0 ۲ ۱۵۱۱۱۲8 061 ۲ 628811-0«61:11660۳ ۲ 620۳۲08-12 44 ۱۵1۷۵8۵ 280 51 
0 101 8076۷ ۲۵ 6 126۸ 14۵0 ۵۱۱۵۰ 9650267708۳۵0۵۲۷ 1ع4 «0:] 
-۷۵۲۵۵8 0 08۵0 ۴۳۲۵5 ۵0 ۵ ۵ 6۵2۲-0۲۵ 7 ۲۵ 60۷ 01:60:۵۱ 
۴ ۱ ۱2۷ ۵2 5۱6۱60 9 کز 5- 102۰] ۷۵۳۱۵۵۵۵ 0-10۷0۲8 7 0-2 
6 .۷۵۲۵۵871 60 ۱۵۷۲6۲۱۵ 261107 ,30۸68 ۵0۲-۱6۵۲۱۱۵۲ ۱0 0651 
<> ۵7 6 ,۵0604 0۳-651۲ ۵06۳۲۵۷ <۲> ۵۸ ع02 2و 6 سهیاه 
۵ 02 ۲۸۵-2 ۱۵ .:۳۵2811 ۵06۳۵۷ <۲> 66۸ ,*<0۷657۱>32* 0185۲۵۷ 
1 ۵۲ ۸6 240 ,۵6560 ۲۵ ۵-051۲ 0۳06۲۵۲۷ 1 ۷ 1ع4 
۲( 6 6 06 راتوت۵2۲۵۶-۵۵ ۲ 1۱20 ۸۵ 0 <>06۲۵-2۷2۹۷۸ 
۲۵5-۳ ۷-916۲ 7 6010۳- ۱۷۱۵۲۹۱۵۵ 7 60۲6۵1 <0۵ > 2602۳۱5۲ 10:2۵ 
۱۲-۵۱۳ 7 ۱۱۵۲۱0۵-616۳ ۵ 601۳57 0616۲۵ ۱۵ ۵ ۱۵5۵۲۰ ۵1210 7 
111 2۶01:67۱0 061 ۵۷۵۹۵7 1 ۵5 ,[1۵5۵۳] ۵۳۵ ۲۵5-۵916۲ 
۰ 20۳0195 ۲ 1101 05 ۵۷-5۷۵۳۱۵۵6 6 ۱۸۵0 ,۷۶72۵6۲۱۵ 

7 601-15 ۳2۱-۵ 6۵۵۵ ۷۵/۱۲ 7 006۳66۵ 6۳65160۳ 067 260 140 
0 1 ۳۵ :16 20601 67-2 ,16117۳۱۵8 6 3۵۲۲۵ 7 26۷۷۵۱۸۵۵۲ 016۳ 
۶ ۳۳۵۵۵۸ 60 2160 ۵ ۲۱۳۲۵۲ 7 ۱۵/۵۵۸ ۵ ۵6۷ ۵2 7اه 
۳۵۵۵ 8-۱۱6۲۴8۱۱۲1۱ ۵۷۲۵۱۱۵۵ عم ,۵۷6 2607۳۲15۱ 60۵1 5- :۷] 
> 06۴70۰ 0۳۲۸2 06 ۲۵۱8711 ۱۸0 ,۵۱/0 1 ۵510۳7۵۸۵ 7] 861107 
0 > ,۱۵۴۵۴۸۵ ۷۵/۵۱۵۲ 260 ۵۵۵۳ ۵۷۵5۵0۱ ۵۷۱ <60011 ,1102560811 
0 ۳۵۱۱۱۵۴۲0۳۲۱ < 01۱۳۱۱۵2۵4 7 > 0۲۵300 20۳0۵ <۳۵۲۵۲[ 
6 ,۱۵۲9 ۳۱۵1۱۲۹۵۱۱۵ ۵ 01۳۵ 02 20۳۵ 206 46.12(۰ ۷) 03 
۵۱۱۱6۱۳۹۴۵۱۱ ۵ آعه ۲۵۵ 10 6 50 

<26>60 600۳ ج-6۵7 ۱-5 .0 0۷۵۵028 ۳۲۵۵۵۷۵۵-107 ۲۱ 6006۳20 
رقا 0۷۵۲۵0۲ 22۷60 ۵۳۵ ۱۵۸ ۵۳۵۵ ۵ 2010۷۵۵ 0۷60 ۳:۵۷ ۸612 
7 600۳601 ] ۲ ۵۳۹۵۱۱۱۵۲8 ۵0۷۲-6۳۵560۲ 2071871-6۳65 
۰ [01 171۵۲56۵ 

5(-2 ۵۷۵۲۵6۲۵4 0۳25120۳ 6 ۲۱ 61210 ۳۵۷۵/۱۳ ۷۵۹۵۷۱ ۷۵۵۵۵ 
7 7۱/۸۵۳ 0۷۵۵08 0 000۳06 ۰ 


۳۸۴ 


2060 ۱6۰ 25 67 6 2۷۵۳۵۵۰ 

از هنگام آراستاران اردشیر پابگان است. جون ابر او گوید که: «کیست 
آن کی زورمند - اردشیر. تکاور (اوستائی -10070) تن-فرمان 
و شکفت-زین (-0۵۲9-0۳۸) خدایی (-277(۵). کی اندر 
خانه اش اهلشونگ نیک (:/۷۵۷(۷ گاجه) و روشن (06:) فراز رود به 
کرپ کنیز نیک بس اماوند (۵3۵:6(8) خوب رسته (۱۲۵۵۵۵(8) ء 
بلندکستی (29/000 1 راست رایومند جهرازاد (607270 ۲۵8۷۵ 
0 کی (اوستائی: کرسن؛ زند: اردشیر) به زمان رسیدن نبرد 
(2۳226 228010), با بازوان خویش, برای خویشتن فراخی (۲۵۷) خواهد, 
کی به زمان رسیدن نبرد با بازوان خویش, پذیرهء همیمالان کوشد؟» 

و توسر با [اردشیر بود]. چون ابر او گوید که: باز زردشت از او پرسید که: 
«کیست درمانگرترین (-9050070.127:0) برای دهی (مملکتی) که دیوان 
حیزهای فرارونش بایمال کرده اند و دروند و دروغ-آموز ابر او دستوری برده 
است؟» 

گفنش که: «ساستار (-505/0۲) ی ده را درمان کند که گرامی (-۵0دو2۳ر] 
) است ‏ ای» مردمان خوب را نه بیشد ‏ و خوشرمان (-۷۶:0۲۵) - ای 
فرمان فرارون دهد -» کسی که آزاد چهر است؛ و نیز آثرون آگاه به پیکار 
نامی اندر ده و اهلو. آن [دو ] درمانگرترین کسان ده اند. و این به تو گویم 
که: زدن اشموغی همجون زدن گرگ جهاریای است که زندگان را به برده 
سازی فراز دهد - ای, از کردهء او زندگان را به بردگی برند -؛ کسی که 
ناتوانان را بیمار گرداند-ای, از دست همانندان جیز به سناند - و خانمان 
[ شان به ستاند ], و زندگان به بردگی روند. ابر آن ده اناشتی (قهر) اوارون 


۳۸۵ 


افتد, و دیویرستی اوارون» و سپزگی (افتار) اوارون؛ و از آن ده اناشتی 
اوارون تباه نه گردد» و نه دیویرستی اوارون, و نه سپزگی اوارون» تا آن که به 
پذیرش آن آثرون مینوسالار بسیارگوی راستگفتار اهلو- توسر- تن نه دهند. 
و هنگامی که به پدیرش آن مینوسالار سیارگوی راستگفتار اهلو - توسر - تن 
دهند ده ایشان که درمان خواهند. درمان بابد, و از دین زردشت انایین نه 
باشد » . ۱ ۱ 

آذرباد مهرسیندان, که به دین-آراستاری [نامی] بود. از ناف فریان 
[ بود ]. چون ابر پیوند فره به تخمه این به دين گوید که: «هنگامی که اهلایی 
آل (بالا) آید از نافان و نوادگان توران» و رسد به فرزندان فریان» [جیزی که 
به ] گفت [آید] - ای آن جای به پذیرندش -» با بونده منشی جهان ( استومند 
۱ اهلایی) را با تخشائی آباد کند - و تنگی را به دروج دهد -؛ ایدون ۸ ایشان 
(ای زردشت با فرارونی) به بهمن جای گیرند ایشان را رامش - بخشی هرمزد 
گفته (نوید داده) اند. ای زردشت. از ما که امشاسپنديی [چیزی] به خواه؛ ما 
که امشاسپندیم این به تو [از روی ] رادی [دهیم ]» . 

آذرباد از تخم و آباده (نسل) ء فرشوخش بود. و اين ابر او گوید که: «آن 
هنگام پولادین که اندر او مردی زاید. اورثربه [ نام افزونیگی آراستار 
اهلایی آراستار؛ انحمنی - ای آذرباد مهرسینداد. » 

و این: «فروهر آورثربه اهلو از [تخم ] آراستار-وغنتوش» یزیم. [اين 
آراستار-وغنتوش ] از آبادهء منوجهر بود و نبای آذرباد.» 

گوید که: «از او [آراستار-وغنتوش ] به [آید ] اورثربه.»" 


۱. نک. دینکرد م ۶۵۱-۵۳ د 1۱۰: ۴۰۹-۱۳؛ ج ۵: ۲۰۰-۲۰۲ 


۳۸۶ 


۲. سدرومروو م لو( ج ۵. 

۳ ۲ ۸ ۱و۱ ج ۵. وست 1000570؛ موله 032. 
۴ فبرسریو م؛ 1 سییچو ج۵. موله«:570. 

۵ وم( وود . موله :۰۷۵۵۴0۵ 


۶ دینگرن هشتم 


"۱۶۰.٩‏ از در نخست 


این در ابر شمرش نسکهای دین (اوستا و زند) است. دین به سه بخش 
است: گاهان (اوستائی 2365 هفت نسک» بیشتر ابر مینو-دانشی و میتوکاری 
است؛ داد (4812), هفت نسک» بیشتر ابر گیتی-دانشی است و گیتی کاری؛ 
ه دگمار (۵۵۵-08050), هفت نسک. بیشتر ابر آگاهی و کار میان این دو. 
هر نسک به چند هاد و یا فرگرد بخش گردد. گوید که 
٩1‏ 72 ۱۵۵118 0۲۱۵06۲ 1 ۳۵۵۵۲۵ ۱۵ ۵0 0۵ ۵۱۳ 7 و۳۵ 
,56۵11۳ 6۲۵۲ 66۳ رک 20۳۵0۸۵۶ ۷۵۵۲-۳۲۵۷۵۱۳ 82 ب82ع6 926و 


6-12026۳۷۵, 20 ۰ 


لا یت ی و 


65۳ 260 7 ۷۶۲۵۵0 ۲۱۵ 0۳8 6001۱ 7 00 0215 ,7۸۵۵ ۵06۳هیاتآه 
۰ 505 06510 
نک ۵05 ۱۵/۱۳۹۵۲۱۵۵ ۲ 0200۳۵60 ۵۳۵۷۵۳۵ ۲ ۵ ها 

۳ 6۲۵۴ 7 1221۳ع۰0 ۵۳۱0۵۳ ۱۱۴ ۰۵-2 .250 ,لاهد90 میا لصر1۳۵/۵ 
.01 0051 26۵۱ 0 0515 260 

1 ۰ ۲ ۲ ۰ 1 
بربدن هر نسک به بهرهائی چون هاد و فرگرد که از روی گواهی و آگاهی 
دین. و از دوکر آموزش پشت فروهر زردشت, اندر ایرانشهر یکهزار بهر 


۳۸۷ 


پس از گشوبشی که از آن مر دش-فره و خشمالود» الکسندر به بار امد 
باره هائی ازش ایدون نایاب گردیدند که نه شایستی "دستور شان گرفتن. 

و پساخت کردن و بوختن خوبفروهر آذرباد مهرسپندان برای [ دین] آشنا 
است. و تا اکنون اندر زمینهای ایرانشهر [اوستای آذرباد را] آموزش و 
"یشن" (سند) گرفته اند. 


۱ نک. دینکرد م ۶۷۹. 
۲ ۱ ۱946 
و5 هس سب م هم رب ج۵. 


۳ از در سیزدهم 


این در جهرداد سک شناساند. جهرداد نسک ابر تخمهء مردمان گوید از: 
کیومرد ای "فردم مرد" (۵۲ ۲۵۵07۰ پهلویگ-مانوی ۵567۵8 ۵۲۵:) 
فریدون» سلم نوزء ایرج؛ باز» بادسرو (نبوخد نصر) شاه تاریال؛ منوجهر 
فراسیاب؛ توماسب (-۵۷5۳۵/*), زو (-۷20۷۵)؛ کی کواد؛ کرساسپ؛ کی 

۳ ۳ مر ۰ 1 
اوس (کاوس)؛ سیاوش؛ کیخسرو؛ کی لهراسب؛ کی گشتاسب؛ زرذشت. ال 
گاه از تخمهء آیندگان گوید از هوافرید (-۲۵/۲۶۲۵) و اورتربه. که گزارنده 
یکی ساسان گیرد و یکی آذرباد": 


۵ 60 ۵51 ۳0۱ ۵۳۵۵۳ ۳۵2 ۷۱۵0۷ ۵2 7 5۳۵ ۱0 ,۵1۱۳68 ۷۵5 ۱۵0 
۵ 1-56 32321608807 620 29/۲5۲ ۵0 6۵ ۷-3 ,65160 037791۲۵ 
۳ 4 ۱۱۱۵۲۱۵6۱۳ 00۵۳ لا ۵00۲ 0 63۱۱0۳0 ۰۱۷0۳۲۵0 
کج ۲۵۲۵۵۵9 و۱09۵ 6۱00۵00 ۵2 ۳۵۷۸ <> 3 <0:> 


۳۸۸ 


۰ ۱۱۵۲۹ 7 000۳ 
"و سیار تخمه. که از ز آن پس آیند و داستانشان اندر ای پن نسک آمده است؛ 


حه آن جه بوده, و جه آن جه بود گشته, مانند ساسانیان, که [زند برابر 
اوستائی] هوافریدان شمرد؛ و [از] خداپیشان [یاد کند ]؛ و اندر [خاندان ] 
منوشچهر و نوذر و یوشت فربان و از تخمهء اسفندیان [نام ] اورثربه [آمده 
است], ای آذرباد مهرسیندان. 


۱ نک. دینکرد م ۶۸۹-۹۰ 
۲ بارس5. 

0 ۳ 

۴ لو ۰9 


۷ دینکرد نهم ذر هشتم 


دینکرد نهم» سنودگر (از اوسنائی 207 517/0) شناساند. یک نسک 
فردم فرگرد اهونور (8/ذه۷ قطه ۷۵65)؛ دوم اشم وهو (۷۵0۲۵ ووع )؛ 
سدیگ بنگهه هانام (صجاعط عطووب)؛ چهارم» یانیم منو (806 صته۷)؛ 
پنجم. خشمیب یا (5۳0810172<)؛ شش ات تاوخشیا (۷۵۹۷2 12 1)؛ هفتم» 
تاورد (0۳۷۵16 ۷5 15)؛ هشتم» خویتومد (26101۳08111)؛ نهی بثائیش (۷268 
5 )؛ دهم باشیتوئنا (5۷200208 ۷)؛ یازدهم» پسن (انقطوهارقط ححععز)؛ 
دوازدهم اشتوید (-۱5)2۷۵11)؛ سیزدهم نت ثبایرس (09۲058 985 ِها)؛ 
جهاردهم ات فروخشیا (1۳0۷2:595 )؛ پانزدهم کمنمیز (1مهه ی 


۳۸۹ 


22 شانزدهم سیندمد (7۲حنق هاووعع )؛ هفدهم یزی (ن20 ۶1ع۷6)؛ 
هیجدهم. ات مایوا (۷۵۷8 108 2)؛ نوزدهی کت موی روک (61 121 
۵ بیستم» وهوخشثر (1820۲0۳0 ۷۵۳۲)؛ بیست و یکم وهبشتوئیشت 
(کتا15 هاکنطد۷)؛ بیست و دوم ارمان (15۷6 217731۳08 2) . 

هفتم فرگرد ابر چهار هنگام هزارهء دین بود. گزارنده, اهلایی-آراستار به 
هنگام سوم را با آذرباد یکی گیردا: 


۵۳ ۲ 0۷6۲ 66160۳ ۶۷ 6۷6۴۵8 20۳0۱45۲ 0 7 ۲۱۱۲۳۱۵۲۹۱۱ 00۳ 
۱۵2۵۱۱8۵۳۵23۳۴ 20۳0۷۵516۱ 
۱3۳۱۵ 067 20۳09۵۶ ۵ 0۳۳۱۵۵۵ 26015 ۱66 ۵۱ ,20۳۳۵ ,۲۵۵۵۳۵ 
6۳1۶ 027 20۳05۲ 02 ۷۲3۲۵050 2605 ۷۵ 20۱ ,56196۲ ,010786۳ 
1 200۳۵۵ ۵۱0-0۳05160۳ 2۷۵۸۱۱۵ ۵ ,0۷۵06 ,02180۳ی 
200 2۱۱۵۳ ۱7۱۵۱۲5۵۵۵ 
۳۵۱-0 0۱۵۵ 1 27 2۷2 0101-06۳-۱۱۱ 602۳۵۵ 
۵0 06۱ 7 ۷۱۵۵1۶572 ۵۵۳ ۷۱۵۵۵۵۲۵۱۰ ۵2۳ ۲۱ ۵26۳7۱۵ 7 0202501 1 
۱ ۳۵0 ۲۸0 ۱۱۵۱۱ <۱40 > ۷۵۱۱۲ ع0۵ع ۲ص ۲ ۱20۳۲۲ ۱۵0 3000 
۵ 657۱۵۲۱5۲۱ ,6۷0 10 0۳۵6۵۳ 0611811 6۳۵۱ 62 2۳۵۵0 ۷۵ 1167۲۱ 7 
22۳00687 ۷۵/۵۵۸ ۲ ۴ار۲ع ۵ 0 2۷۵ ۲ گرهاکا20 ۱۵ اک 
۲87 ۱۱اه 06 
۱ 
ایر نمایش جهار آبینه هنگام اندر هزارهء رردشتان به رردشت: 
دودیگر, سیمین, آن است که بدان گشتاسپ از زردشت دین پذیرفت؛ 
چهارم هنگام آهن ابر-آميخته این است که اندر فراوان-زایشی و 
پادشاهی (تسلط) اشموغان و دیگر بدان [باشد]. اب ر گشوبش دین و خدایی 


۳۹۰ 


۳ م ۰ ۰ ۰ و ۹ + ۰ ۰ ۰ 
و نزاری هر گونه خوبی و نیکی. و فروگشتن خیم و خرد از زمینهای ایران؛ 
. و ۳ 5 1-2 ۱ 7 ۰ 7 
اندر این هنگام. شمارش بس شگفتی و روش اوام بدان کاستی که زندگی 
مردمان خوب اندر نیازمندی بود. 

اشم وهو و هیشتم استی. 


۱. نک. دینکرد. م ۷۹۲. 
۴ ژینیو: 20۲085076 06 11۷۲6 ٩16‏ 


۳ سرپ رن ج یرم 
۴ کچ وسکرمی,. وست: 22007-51676 10۳۳66 ؛ ژینیو: "016590765 ؛ 


یر وت ۳ ۳ 1 ْ 0 
هولتگورد 0075/67( ؛جرتی: 200165107 تعاطز۷۷ . 


۵. هولتگورد ۳ ؛ جرتی: 8۲۵37 . 


۸ از پایان-نویس دینکرد 


پایان نوبس دینکرد از گزاردن دینکرد به دست آغری فرزانگان (اعلی 
علامه) آذر فروبغ فرخزادان و آذرباد امیدان گوید؛ و از آذرباد نیز یادی آورد : 
۵ 0-۵۴808106 0 0۲۵۵ اه ۵ ۳۷۵۵۵ ۷۵2۵۵ 260 1۳۲۵201 
۱1 28 06 ۵۵00۱ 7 ۱6۱۳۸۵۵ ,و۲۱۵ 06۳8۵۱۲۵ ۵-1۱07۱1۵8 4۵0 0۳-۵۲5 
۵ (6 10 620 ۳۵۲۲۵ 0۳0۵۵ 051۳6510۷ 60 ,۸-0 00 
66606710 ۵2 ۵۱000 هه 2۵۳۲۵۵۳۸۱۵۸۵ وج ۵-۵6 ۵ ۲۱۱۵۵8 
3 265016۷6۲۱ 4-06۱6 ۱۸-۲۵۷۵۵۵ 601 که 67 26۳8 0۳۵06۳ 16 
2۵۳۱-4۵-۵ 22 7 ۱۱۵۱۳۹۵۵۱۵6 ۲ 000۳80 ۵۳۵۷۵۳۵ 7 و0706 62 
- 0۳۷۲5 7 ۳۵۵8 ۳۵۵۱۵601 اه <1> 06 ۵269وه 02 اه 60۷600۵ 
۳ ۵07 2۵5 2۵۶ 1 26501067 ۸/6۳۸۵ ۷۹۵۲۵ 06۳۵51 6570 
-061 220 2۵۵ 208 ۷۲۲۵۷۹۷ 10 ,4836۲ ۲۱۱۵6۲۱۹ ,03 0۳06۳ 
,6 ۲۱۹ 20 ۱۲۵ 2605 7۱068-15607 


۳۹۱ 


۱۹۵۲-6۷۵ < ۷۵۵۳۵۸۱۵۱ ۲ ۵۳۲۱۱۵۵ 7 ۱۵/۱۷۱۴۸۵۵۵ 0 
7 ۷۲51 561 02 2۵5 ۲ ۵0-36051-7۵ک- اک 58 ۳6۳۵2۵6۵۳ ۲۳ 7 ۳۵ 1 416 7 ۳0۵2 
<> 26551 5۱2۲-۱۵۸۵8 ,5۵۳۵۳۵ 7 رتاق5 561181 ,۵20681۲۵ «۵ 0 
7 067 ۷6 ۵۳5208 0 2510۷6۳۲ ۵0۲۷۵6۳ 51 ۲۵2 ۱۱2۵۱ 6 (۲۵ 65 
-۳۵5 5۳916۳۱۵ 7 20۳۵۵5۲ ۵۱۵-۳۵۲۷۲۵۱۳ ۲ ا2عهگه هه ۲102065۳96۳0 
۵ 1 518871 ۵9۵۳ 1 ۱۱۵/۲۲۹۵۸۵8۲ 7 600۳۵۵8 7 6556257071 
- ۱۷۱۵ ۲ ۵۱-0۱۵ ص09۵ ۲ بر و۵۳۷ 06 ۲ 0۳۲۷-۵۱۲۵۳۲۱ 
۰ ۷۵۲۹ ۵-۵۱۳۵ ۱۱۵۲۱۲۵۵۲۵۵۱ 
فرحامید با بزرگ رامش و سیار در ود تیمهء افدم این بیگ بیمانند 
از ارز ببرون» و ببهمتاء دینکرد پر م تا جایی که يافتیم» به آسورستان» 

۰ مر ۰ ۹ له ۰ 3 ۳۹ ُ ه" ۳ .72 ۰ ۰ 
اندر فرخ و آباد و خوشبوی و خوشنوا و شکوفا و فره مند و اهلشونگ بغداد؛ از 
یجینی که اندر دینها دین است. جنان که نیک- فروهران ۰ بیشوایان نیکدینان 
از دودهء خوب- فروهر آذرباد مهرسیندان, از بازده | باده (نسل) بدین,سوی از 
دین آبیزه ای فرهنگان فرهنگ داناتی هرویسپ- پیسیده (مزین) گزاردند؛ 
پیشوایان نیکدینان پس از ایشان همواره اندر خوانش و نگرشش داشتند, و 
جای جای, با دستنبیگشان وپراستند و نوشتند. 

من ماه ونداد ور خورماه» پور بهرام مهرابان» دور دین ماو ثیر 
پیروزگر سال ۳۶۹ پس از سال بیست آن بغ یزدگرد, شاهان شاه, پور شهریار» 
همجون ستور (قیم) برای خویشی خویش نوشتم و فراز هشتم؛ اندر استوانی به 
دین به آبیزهء مزدیسنان, و ابر فرستادگی اهلو فروهر زردشت سپیتامان» و 
پسازش راست آذرباد مهرسیپندان؛ و آفرین گفتاری اهلایی-کامگان به 
هرویسب اخو استومند (کل عالم مادی) اهلایی-کامگانی که نیک منیدار 
اند و نیک گفتان و یک ورزیدار ۰ ۱ 


۳۹۲ 


۱ نک. دینکرد م ۹۴۶-۴۷: ج۵: ۵۰۷-۸. 

۲ ج ۵ ترس نت۰ 

۳ «چمی‌ری. __ وست (۱۸۹۲ سی و چهار) «۷۵۳۵۳۵۵؛ یرستی (۲۲۵) 
۷۵ . روی مهرهای ساسانی نام خورشید-ماه" يابیم. نک. ژینیو ۱۹۷۸ ۳۴. 


۳۹۲ 


سی وپنجم در بندهش ابر دودهء موبدان است" . دودهء آذرباد, جون زیر 
گفتم, همان نژادنامهء اورثرباو است. نخست. خود متن آوریم؛ سپس تخشیم 
۱ , 
نامها خواندن : 

(مورررنترمر .کب شرمرو .. » وبرمر م(هرس ویرم ميرم _ پرب 
۰ ۲6۲رنزمع , کپرنرووما ۲ ای‌کوند » رولوم ر رب 
۰ ارم یریما رماوسعرم - وپسحوع - ود ودسد. 
وود ب واون نم اما . ب‌ رملاوبرمم ب‌ وس ی سرید. ب 
ره لوب ۲ ۵ :۲ یمسر ر ۲ کپ بربرم‌وسلاه 


۳۹۴ 


مرن 0 
پلبب دم د 
قازمم م(۵ ند 
یابیم : 0۳۳0 
درم مشرم( 
پیب 
ن ۳6( 
کب 9 
9 
هرب 

فریه ") 
یهد 
یرت 


رف (رمرر 


زمدربپ‌ررما 
روانسیزم۱ 


00220 
3 
(0000708 (به آر امی نام یک پار سیگ - ۷۳-1 


0 (از فردم -ایرانی -۵0۱0-۳21۵* داشن داد" ) 
0 (از فردم-ایرانی -۵۵۷0۵-:/* خوبدین "*) 
0 (از فردم-ایر انی -217-02:0 آذرداد"") 
7710۳4۳ (ار اوستائی - ۲۸۱۵۱۱۱۸۵۰۱6۵ آمنو شحهر ( 


۷۵/۵۶۱۱۵۱۵۳ (از فر دم-ایر انی -۱۵6-616۳0 وب 
(از فردم ایرانی 7:0۰" اوستائی 720007 پسر 


رم (از فردم- ایرانی -080-60ط* بفگ ۲ ) 

2۳98 

0 ( از اوستائی -0۳061000 فریدون ) 

00۳( (از اوستائی -270:00500 فرشوشتر" "") 
و7۶(2 (از فردم-ایرانی -۴۲:(9۲0* فریاسپ "") 
م۵۲ (از فردم -ایرانی -50ه-0ازن* نیواسپ " ) وبا 


۵ (از فردم- ایرانی -۷۵-05۳0* آدواسیه۲) 


ود در ند 2 . 


سل 


0۳ ( از فردم -ایرانی -۵96-0۲-۵,* آنیونر "۳" ) 


مه (سنج. اوستائی -0جعنه«-0ه فرشوخش) 


اند روبع اج م. ۳ ۷۵۵۳۸۸03" (از اوستائی 7۵۵/۵۳۵.۷۵۱۵7:/013 راشتروغنت) 


۳۹۵ 


ردربرمم 0 ( نک. اوستائی -70۳۵۵210 تاد ۲۰ 


تسوا " شاید 02۳ (از اوستائی -020) 
اراد 2 
رم درب مر (ار اوستائی -۵ز) 


۵ مهسمعه؟ (از اوستائی ۵۳2/۵۲۵۸ ارجون"؟) 

4 امسر 0 (از فر دم -| یرانی ۲۵5۲۵۲۷۵ * اون نامی ؛ 
نک. اوستائی -0۲۵65۳۲710) 

میرنبرم زا و 


۱نک. ت د۲: ۰۲۳۶-۳۸ 

که وس ۱۱۸۱۵ گنس کیانا0: ۲۰۳۰۲ اکتا ۱۱۵۶ ۳۰۲-۳ 

۳ نک. ۱ و 

۴ یوستی 02/۳81 (و با 021۳0). به ایلامی یک نام -2ا-قط داریم از 
-۵۳-۳۵۸۵* آذر-راد . نک. مایرهوفر, ۰۱۹۷۳ ۰۱۵۹ 

۵. نام یک پارسیگ اندر بابل. نک. دندمایف, ۱۳۱. 

۶ به اوستائی نام -212720210 داریم (فروردین یشت ۱۳: ۱۰۲). به ایلامی 
2-00۲7-02-2ط؛ یونانی 0865م۵. نک. مایرهوف ۰۱۹۷۳ ۱۵۹: ۱۹۷ ش ۶۹ 
یوستی, ۰۴۸ روی مهرها و سکه های پارسیگ نیز این نام یابیم. نک. یموچی, ۷. نیز به 
بهلویگ (نسا): 2007-20-08 (ع1۳). نک. ژینیو ۱۹۷۲ ۴۷. 

مانند اوستائی -0-61076وه اهلایی-جهر . نک. پرسشنیهاء ۲۶. نام یک پارسیگ 
اندر بابل "نها (-2۳-6:۵۲۵* آذرچهر) بود. نک. دندمایف» ۴۷. 

۸ ایلامی ۲1-72-72-]01؛ سرمت-سگی ۷۶ نک. مایرهوفن ۱۹۷۳ ۱۹ ۲؛ 
۷ ۱۳۷ فزنی: و تست ۰۱۷۲۹۶۶ 


۳۹۶ 


اندر ت د ۱ ن درب آمده است. پوستی (۱۰۴) ۳۲۵5۲ خواند. 

۰.۱۳۶ ۰۱۹۷۳ ایلامی 62/0/2. نک. مایرهوفن‎ ٩ 

یوستی 9010 خواند از اوستائی -68710 (سنسکریت -250:/). اگر پيشنهاد یوستی 
به پدیریم» باید آن گاه 92/08 به خوانیم. 

۰ تد ۱: رو لری‌سزم(. 

۰.۱۱ به اوستائی یک نام -۲۳7۵9۳0 داریم (فروردین یشت؛ ۲ هه ایلامی 
۳۳۵ نک. مایرهوفن ۰۱۹۷۳ ۰.۲۱۸ 

انکلسریا 20۳505۲ خواند. 

5 به اوستائی یک نام -۵5۳۵] داریم (فروردین پشت» ۱۲۲). 

۳ بوستی ۷۲725 خواند. 

۴ به اوستائی -10۵۲۵ هنر داریم. 

۵ اد رن بعاط ما. ن د ۲؛ حرامرترجیم (جفد.ت د ۱ بوستی ۱۳7۲/۲۶5۵ 
کربستنسن: وهیحرو (از اوستائی -(۵۳۵.۷۵۷ز). 

۶ به ایلامی یک نام 062 یا بیم. نک. بنوئیست. ۰۱۹۶۶ ۰. یوستی ۲۵۵۶/. 

۷ سوه ت د ۱ بوستی 881. 

۸. اندر گزیده های زادسپرم دو بار آمده است. یک بار نوشته است (۱:۷) و 
یک بار ه(۵ (۱۵:۱۰). طبری "رج" آورد (۲: ۴۸۱)؛ و مسعودی ارج" (مروج 
الذهب, ۲۲۴). بوستی ۲۵(۵7. 

۹ به ایلامی یک نام مللمه ۵۳ داريم (از فردم -ایرانی -۵7(0-60*). نک. 
مایرهوقن ۱۹۷۳ ۰۱۵۷ 

۰ به سنسکریت یک نام -27۳0-8۳2۷۵56 داریم و نیز ۰07۳۵-5۳۷10 نک. مایرهوش 
۷ بش ۰۱۱۱ 


۳۹۷ 


۴ شابست ناشایست 


2 5 از در ششم 


این در سه داد و دین شناساند: 


7۰ 0208-01601 ۷ ۷۱-6 ۵۳6 ۱6: 0 20۳۵۵ 6۰ ۵6208 
060 6۷ ۵۵09۳۵0 ۵۸۵۰ 1 ۷۵۱۵۲-080 2008۲ 10 16۲5۹68 ۵ 
(0270 ۸۵ ۵۳96۳۲8 ۲ ۵2 67 501 0. 


آبیزه داد و بهدین مائیم؛ و پوریودکیش ایم. گومیزه داد شاگردان سین 
اند. و بدداد زندیگ و ترسا و بهود و اباریگ از این دست اند." 


۳ از در پانزدهم 


این در به هرمزد و امشاسپندان» هر یک, یک دام گیتی پیوندد (پیشتر ابر 
۰ ی 
بستگی هرمزد با خور و نر اهلو از یک سوی, و بهمن با ماه و گاو یکداد از 


۳۹۸ 


مریم میرم ۲ ۱ 
دیگر سوی سخن فتیم. نک. در سوم ابر مانی» 2-0۱۳۳ 


هرمزد مرد اهلو (اوستا 222۷209۳0 هبهه) 

بهمن گوسیند 52۵9120 -200 گاو مقدس» سودمند ) 
اردیبهشت آتش (5تعاة) 

شهریور ایوشست (-2ا۵/۵«625) 

سیندار مد زمین (-220) 


زن نیک (تصمععه صم‌زبنقه) 


خرداد آب دوع ) 
امرداد اورور (-۷2۲2ن درخت» کیاه!) 
کر و 

ابر شهریور گوید که: 


۱ 6 ۲4 ,۵۱۱0۵۳06 ۵۱۵0 5۵۱۳۵۷۵ 62ج ۵۳۵6 ۷۵ .14 
0 ۱۱۲۷ 6 ,۵9210601 ۱۵۵0 5۵۲۵۷۵۴ 7 1۱5 ۱6 ۱۲۵۵۲ ۸0۷۱60 
6 ۱۵۱۱6 60 ,0۵۷6۵ و۵88 2071801 0 26 ۵۳۷۲ 260 3012۳۵۷۵۲ ک-1۵ 
0 6۵ ۷۱۵۵۵۲۵8 7 16۱ 20۳18۲ 10 

7 5. 1۸۵ 370۷۵۲۲5۲۱ 7 66۷ 7 ۷۵۵2/68 6۳1 ۱۲ ۵:6۲ 421 5007۱ 68 
10 ۵6 6 1۵6۵ 7 ۱۵ 661 ۲ ۷۱۵۵۵:/۵8 ۵۵۳ 6 67۱۵0 ۲۱۵ 00. 

16. ۱40 000۳]۳60-12 7 ۱۱۵/۱۳56۲۱۵۲ 260 67 0651۷۵۳۲ 1۱۳6 ۰ 
0:67 7 ۷۱0621۵2 ۵ ۵۵۳ 02 0 4 ۲ ۵6268 ۱/60, ۵-5 6001۱ 65 
0۷۲۵0 607 ۰1۵ 37 2605 005670 77. 10 1۵ ۵2۳۴ 02۶ ۵ 0 ۲ 
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هر هست زنده ای اگر به کامد شهریور را خشنود کردن» و رامشش کامد 
فراهم کردن» جیزهای شهریور را کامد افزودن» و به خواهد که شهریور به هر گاه 
و زمان با او باشد, آن گاه [باید] به همه گاه و زمان آهن گداخته را خشنود به 
کند. خشنود کردن آهن گداخته این است که: دل را ایدون آبیزه و پاک به 


۳۹۹ 


کند که هر گاه آهن گداخته ابر آن به هلند, نه سوزد. آذرباد مهرسیندان بدین 
دستوری کرد که: 

هر گاه آهن گداخته ابر اخو و دل آبیزه هلند, آن گاه ایدون خوش بود که 
گوبی شیر بدو دوشند؛ و اگر ابر اخو و دل دروندان و گناهگاران هلند سورند 


و میرند. 


۱ درب‌زو وسوازوود ک ۲۰: و 9 وسواره مرت ۳۵ : دینکرد. سوم 
هرسربه سربسط(۱6 آورد 0 ۲۴ )که مناش "96ز۱۷10 36 ع1م»وزق" گرداند. اندر "پیج 
پرسش از فروبا سروش وهرامان" سوسو۱ موه آمده است (ت د ۲: ۴۰۴). 


۵ زند بهمن بسن 


زند بهمن یسن داستان همپرسگی زردشت و هرمزد باز گوید. بهمن 
زردشت را به انجمن مینوان فراز برد" . اين راء داستان این انحمن اندر "بهمن 
بسن" آمد. هرمزد خرد هرویسپ آگاهی را به کرپ آب (یک جام انوش-آب) 
به دست زردشت داد و گفت که: «فراز خور!» 

زردشت آزش فراز خورد. و خرد. هرویسپ آگاهی فراز به زردشت اندر 
گومیخت. هفت شبان روز زردشت اندر هرمزد-خردی بود. هفتم شبانروز» 
هرمزد حرد هرویسپ آگاهی از زردشت باز ستد, رردشت پنداشت که از خواب 
خوش هرمزدداده بیدار گشته است. آن گاه: ۱ 


۴۳۰ 


۱متن_پارسیگ 
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آهرمزد به زردشت سپینامان گفت که: به خواب خوش هرمزدداده جی 
دیدی؟ 
گفتش زردشت که: ای هرمزد. مینوی افزونی (سیندمینو) ای دادار حهان 
و به دورح بود؛ و برزشی (قابل احترام) نه یافتمش. درویش بیجیز بیجاره ای 
۰ ۷ ۳۹ ۳ ۰ هه ‌ 5 ۰ ۳ صَ 
دیدم که روانش فربه بود» و به بهشت بود؛ و برزشیش پافتم. توانگری بی 
: هت ۰ رت ۳ مد م2 5 مه خر م ۷1 
فرر ید دیدم؛ و بررسیم ننامد. تدگدستی دیدم پس - فررند. و برزشیم امد. 
درختی دیدم که هفت ازگ (شاخه) داشت: یکی زرین و یکی سیمین» و یکی 
روبین» و یکی بربجین.» و یکی ارزیزین و یکی بولادین, و یکی از اهن 
اب رگوميخته. 
گفتش هرمزد که: ای سیبتاماد زردشت! این پیشاپیشت گویم: آن بن 
درختی که دیدی» گیتی است که من هرمزد دادم. و آن هفت ازگی که تو 


دیدی؛ هفت آوام اند که به رسند. 


آن_زرین» خدایی گشتاسپ شاه است که. من و نو [ابر ] دین همپرسیم: 


گشتاسب شاه دین به بدیرد» و کالبد دیوان به شکند. دیوان از آشکارگی به 
نهانروشی ایستند. و اهرمن و دیوان و بدزادگان باز به تار و تم دوزخ دوارند 
و بس پرهیز آب و آتش و اورور و اسپندارمد زمین پیدا گردد. 

آن سیمین, خدایی کی اردشیر است که بهمن اسفندیاران خوانند. او 
دیوان از مردمان جدا کند, همه جهان به پیراید و دین روا به کند. 

آن_ رویین» خدایی اردشیر جهان آرای و جهان وبرای است. و خدایی 
شابور شاه کی حهان من هرمزدداده را بیاراید, بوختگی به سامانهای جهان روا 
کند؛ و بهی پیدا گردد. و آذرباد ویراستار دین راست. پیروز و بوخت به ور 
پساخت این دین» و نیز جدرستگان» باز به راستی آورد. ۱ 

آن برنحین, خدایی بلاش, اشکانان شاه است که جدرستگی بت 
(مطه۵ن) ار حهان به برده و دروند اکوان گر کرساگی که این دین تباه 
گرداند. از جهان گم و ناپیدا شود. ۱ 

آِ آرزیزین» خدایی شاه بهرام گور است کی مینوی رامش پدیدار کند. 
آهرمن با جادوگران باز به تار و تم دوزخ دوارند. 

آن بولادین» خدایی خسرو کودادان است کی [پذیرهء] گجسته مزدک 
بامدادان دین بتیاره, و جدرستگان ایستد, و از این دین بازشان دارد. ۱ 

و آن آهنین اب رگومیخته که سر هزارهء تو است؛ هنگامی که دهم سدهء تو 
سر گردد, دش-پادشاهی دیوان گیس-گشادهء خشم-تخمه است, ای سپیتامان 
زردشت!" 
۱. نک. گزیده های زادسپرم؛ ۱ ۷. 


۲ سورد فا . واعمی‌سوند. 


۳.۴ 


جرتی (۰۱۹۹۵ ۱۳۵): 1358118 1 تمل216527. 
اندر دینکرد سوم این نام باز یابیم: یک بار (ع۱) 
سورپ ب مد . و رو .. تچ و. 

و یک بار (م ۲۱۳) لا ومتیسو ند سو| ۰۲ 


۳ متن پازند 


روایت بازند به بن نبیگ پارسیگ نزدیکتراست از آن روایت پارسیگی 
که داریم. روایت باز ند از دوم در روایت پارسیگ آغازد "؛ و این نماید که 
فردم در آندر بن نبیگ نه بوده و خود بهری بود از رل ستودگر. حدیهائی از 
نگر زبانی و نیز گویش اندر دو روایت پابیم. نمونه را: 

پارسیگ: ‏ 1:27 470 دیدم . 

باز ند: 0 617 دید من 

این حایء روایت يازند به زباد بارسیگ استوار مانده است و نه روایت 
پارسیگ. حه به پارسیگ 0 070 مرا دید معنی دهد و به دیدم ( که بایست 
0 1۱۵۱ و با 070 ۷-۷ بودن). 


1 ۰ مم ۲ ۰ ۱ ی ۰1 ۲ ۲ 
9۳ 71 ٍ. 7 1 " 
بابگان نمونهء دیگری است از ترگدذری بد بن نبیگ زند بهمن بشت. این 

حای نیز روایت یاز ند درسنتر آورده است . 
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۴۳۰۵ 
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۵-۳ هنن فارسی 


۱ ِ ۳ ۰ ۹ ۱ 
از گزارش فارسی زند بهمن یشت 


۳۰.۶ 


«آورمزد از زرتشت برسید که: جه دیدی اندر این خرد هرویسب آگاه؟ 

زرتشت گفت که؛ ای دادار وه افزونی, دیدم کسانی که ایشان "خواسته 
داشتند به گیتی, و تن نکوهیده بودند, و روان ایشان در دوزخ بوده و دل من 
به سوخت. و بسیار مردم درویش دید<م> که در گیتی گناهگار بودند روان 
ایشان در دوزح بود» و دلِ من به سوخت. و بخشایش آورد. و بسیار درویش 
دیدم و بیچاره, و روان-دوست, و روان ایشان به بهشت بود» و من از آن شاد 
گشتم. و دیدم که درویش بودند و فرزند داشتند. و از فرزند حوشدل بودند, و 
روان ايشاد در بهشت. وجای نیکان بودء و من خرم و شاد گشتم. و دیدم 
نوانگر نودند ولیکن فرزند نه داشتند؛ آنها در دوزخ بودند. و بسیار غم و 
اندوه به دل من آمد. و دیگ درختی را دیدم که هفت شاخ داشت: یکی زرین» 
دیگر سیمین, سدیگر روبین» چهارم برنجین, پنجم آرزیزین» ششم پولادین» 

پس دادار اورمزد فرمود که: ای زرتشت؛ از هنگام پیشین گویم که: به دان 
که آن درخت که تو دیدی آن گیتی است؛ و آن هقت شاخ که تو دیدی آن هفت 
هنگام است. و اول شاخ زرین که دیدی, آن است که به همپرسهء من رسیدی: 
و دین پذیرفتی؛ و گشناسپ از تو دین به پذیرد. و در جهان روا به کند. و کالبد 
دیوان به شکند؛ و [دیوان] نهانروش شوند و با گهودگان به تم تار دوزخ 


سر 


و شاج دوم که دیدی که سیمین بود؛ به یادشاهی اردشیر کیان شاه است 
که بهمن اسفندیار خوانند که دیو از مردم جدا کند و از یکدیگر به پالاید و 
به حهان دین به روان کند و دروج آشموغی از جهان باز دارد. 


آورد, و اسکندر کلیله شاه اشد. و دین بهی را تباه کند. و خود از جهان گم و 
"نایدا شود. ۱ 

وآن شاخ رویین که دیدی پادشاهی اردشیر جهان آرا است؛ و شابور شاه 
که این حهان بیاراید و دين و داد راست در جهان روا بیدا کند. و آدرباد 
مهراسفندان, ای فیروز بخت و دین آراستار, رود گداخته بر سینه ریزد که تا 
جددینان شک و گمان از دل برگیرند, و دین به را روا کنند. و بس دیویسنان 
را با رای راست آورد. 

و شاخ ارزیزین پادشاهی بهرام گور شاهنشاه است که مینوی "رامش در 
جهان پیدا کرد. و اهرمن دروند. و دیوان در دوزخ دوارند و نزار شوند. 

و شاخ پولادین پادشاهی خسرو قبادان هست که انوشیروان خوانند. و در 
هنگام او گجسته مزدک بدگهر پدیدار آید. بسیار آیین بدی به نهد. ولیکن 
رود هلاک شود. 

و هفتم شاخ آهن گمیخت. و هزارهء تو سر آید. ای اسفنتمان زرتشت. و 
دیو سیاه جامه, گشاده موی و هاشم تخمه اندر جهان و ایرانشهر دوار ند. » 


۴ هنن فارسی- پهلوی 


از زند بهمن یسن یک روایت فارسی-پهلوی داریم به نام " آخر هزاره . 
آن به زبان فارسی است نوشته به هام دبیری (همانای بهود-فارسی که فارسی 
است به دبیری عبری). ویژگیهائی هم اندر زبانش یابیم و هم اندر نگارشش. 
نمونه راء به حای هلا 000۳ ود 10۲ نویسد؛ جه به فارسی» بیشتر 
"در گوییم :۱ اند گوید ک* 


۴۳۰۸ 


ولج صسو کلپ کر سترمزررهزوید ... سیع روور ک سرمرر کر 
و رو رحوژود 2 مهن .۰ ر کاس مرو چعر 06۱۳6۵۶ 
سر_ کلهمررس‌رم ۶ هیر ۴۱۱ رم ترهور شوپدسوید. ب 9 
۵ ورد سرمرر ۱۲۶ کوش ثِ۳ عمرو رش ولا ۵شرمررروی ... | 
سر و عرسچ ر م۱۲ مه ستوررر عرند هرز زنرمزر نشی)رپنوید ب 
سرشویمریب۱ سرمم, ..۰ > سمل چ ع سر ۳ ستنورر۴وید 
سر کل(مم.سبرمور ارت ِ ۳ ر 6 ره رمررس‌رسوید - 
نها دومن سلسورهر وتریمرن( وید ۷۷۵ ۱۳۶ :۷ کزبر۱۲ 
رجرر هس و سلاد ۵" ازید رو ژمر سید تسع۲ ۱۱۵۱ ند ۱۵ 
رم رم ارپاصور سیع رو رسط 6 که رذر _ برجم ۶ 
مب مدلعر ,»۱ رل ود رال ژر ملموومر با ۱ 3 سره - 
بوم سم( سیع راد لو ۱ رم( »ید دپرم- رس رسپرذ گم 
اد رووید زپ حزمردد ور قبر لس وسو ۱ ۲ 6 در هي 
رین رید ز۱۱۵ ۵" ۱" مر سس ال ال ,ور ۱ »وم ۱۳۷۵ 
لب | دوم سی۳ هید سبع رورر ژرمر کلهرر سزبرمررب. زسزم(۲ رو( :0 > 
رورو۱ه مرسو تشن( کم سدلژررر هرید . ۰ ۲ رم‌رمرر دوبرسید 
«رلهي ا دوسرع۴ +۱ قارب رع۴ ار ۰ ویب 2 
سذکنکج مر ۰.۴ کم رمرم سن‌رسوید دب بو سم 


- واز ۷۱۵ سوم .. و مرچ طسو رپ پر .۰ تروود تروسلو 
."و سل کنات( رگز) ۰ 


باس 


2 


. نک. دستنویس ج ۳ .)٩۰-۱۱۳(‏ 

,٩۲-۵ همان»‎ ., 

۲۵6۲608۱۳ 01 6116 ۰ 

. نک. روایات داراب هرمزدیان ۲: ۰۸۷-۸ 
. نک. دستنویس م او ۲۹: ۰۸۵-۸۹ 


۳۰ 


۶. ارداویرازنامه 


1 متن پارسیگ 


بردارد؛ اندر جام زرردشت خرد هرویسپ آگاهی نود به کرب آبت می و منگ 
زردشتان (ای, اوستائی ۲0210)؛ اندر جام وبراز می و منگ گشتاسپان (ای» 
۶ ۱ ۹ . ۱ ۳ 9ب ۰ ۰ ۰ 
اوستائی 90/:4) بود . هر دو بهشت و دوزخ بینند» و پس از هفت شبانروز باز 
5 26۳9۶ 62 ۵۳۷۹۵-61271 7 37۲۵۵0 ۳۵3۵6۵ ۵۱۵۲۷۶ 1-5 
۰.. ۵۳۳۱۱۵2۵-006 7 که 2 ۲ ۵ 60 ۲ 0831 50 60 0۳051 .00 
[هرمزد] هفتم شبانروز خرد هرویسپ آگاهی از زردشت باز ستد. زردشت 
ینداشت که به خواب خوش هرمزدداده [ بود ] 
ابر ارداویراز گوید که": 
۵ 0700۳ 14 6۳0۱۵0 082 ۲۵-۵6۷ ۵1۵۷۲ ۰.۰ ۷۳۵2 6 ۲ ۲۵۷۵۲ 


51/0. ۷۱۲۵2 2۳9۳ 6051 26۵7 ۵ 05 301۱ 7 2۲ ۵5 02:620, ۷۵/۳۱۵1 
1 11۳۰ 


هفتم شبانروز روان ویراز باز آمد و اندر تن شد. ویراز برخاست همجون 
کسی که از خواب خوش خیزد. بهمن-منش بود و خرم. 

بهمن یسن از روی داستان دوزخ و بهشت زود گذرد. و به گزارزش آن 
درخت هفت ازگ بردازد. ارداویرازنامه تنها داستان بهشت و دوزخ باز گوید. 
دیباجه اش بدین داستان بیکری تاریخی دهد: پذیرش دین (ای, آغاز هزارهء 
زردشنان؟؛ تازش الکسندر یس از یایان سیسد سال؛ کین و اناشتی اندر 
بزرگان و کرده خدایان ایرانشهر. آن گاه گوید که*: 

۵ 250 8 و2ره 61 6۳۵۳۵۵۱۳ ۲ ۱۵۲۵۵۸۵۷۲ ۵۲۷ 02 دهم .1.5 
باعل 4 ای 4 وا 0 (۵08 601-5607 0 .2220 61:18 
۵0 ,6۲۱۵( 0 2۱6۲ ۷۵2۵۵0۵ 1 115 260 /۸۵/ .9 ,3/0 ۲۱6 061-08611 140 
- 4 44 اج 0 0-۳۱5۱۵۵71 ۷۵۳۳۵ ۷ 65 6۷67۵2 ۲۵۶ 
0 ۵ ۱۵۲ 48 .10 .2۳۱۵0 606081 ۵ 6 26:87 ۵۳۵0۵۳ 0806516711 
7 265602 26015 ۵ ۱۱۵۱۳۲۹۵۵۱۱۵۵۲ 1 600۳۳0۵0 ۵0508-۲۵۷۵۲ ۵۲۵۷۵۳۵ 
۵0 8065167 0۵۷0 242 .]1 ۳۲۵۵ ۷۵۳ 06۳ ۷۱۵۵3/۵82 06781۳۲۲۵ 60 
1 67 140 :6:۳۵ ۵6 ۷۵۳۳۵۷۱۵۵۵۸- یز 0ب 0-156[ و۵96 012۷۵۳۲/۱ 
.0 16 29۱۱۱۵۲ ۵۳0۵6۳۴ ۱۳۵۳۵۵۲۱۵۱ 140 رک ما5 0۲۵06 


پس از آن, مردمان ایرانشهر با یکدیگر [اندر] آشوب و پیکار بودند. و 
حون خدای و دهبد و سالار و دستور و دین آگاهشان نه بود» به جیز یزدان 
[اندر] گومان بودند. و بس آیینه کیش و گروش: جدرستگی و گومانمندی و 
جددادستانی اندر جهان به پیدائی آمد. تا آن که زاد خوبفروهر انوشروان آذرباد 
مهرسیندان کی برای بساخت بر سر دینکرد (اوستا و زند) روی گداخته بر 

سینه اش ریختند؛ و چندین دادستان و داوری با حد کیشان و جدگروشان به 


کرد؛ و این دین اندر نشیب بود و مردمان اندر گومان." 


۳۱۲ 


و 2 متن_فارسی 


رردشت بهرام بژدو داستان ارداویراز به پارسی سروده است. اندر دییاحه 

از "بهدینان" زمان خویش, و نیز پدران خویش گوید": 

فناده شد خراب و تار و ویران. 

تو می بینی چنین ایام مارا 

چنین عجز و جنین هیخر و نسارا. 

در این ایام دروندی چنان شوم 

نه روز پشت باشد نی برشنوم. 

حهان پرریمن و هیخر و نسا شدء 

همه مردم ز راه دین حدا شد. 

نساپوش و نساخوار و نساتن 

سرایاشان نسا <و> هیخر و ریمن. 

همه دروند و بیدینند و بدکیش 

م مه ۷ ِ 

گرفته راه اهریمن فراپیش. 

وز او ما هیچ نه توانیم پرهیخت ... 

نه ماندست اند کی مسکین عاحز 


۴۳۳ 


کجا بهرام بابش بود بزدو 

انوشه باد سد به روان هر دو 

ادیپ و هیربد بود و "منجم 

دری و پهلوی خوان بود و عالم. 

که بادا باد باد و هوش بنیاد (؟) 

که خواند قصهء در آذراباد. 

فراز آمد اجل بردش ز عالم 

به ماندم من چنین در محنت و غم. 
پس, گوید که : 

جنین تا آن گهی آمد بدیدار 

یکی موبد نکودین و نکوکار 

که آذر باد بن مهرسفند است 

اشو و پاک و راد و ارجمند است. 

بر او گفتار اردا شد حقیقت 

وز او تازه شد آن راء طریقت. 

به باب از نجم زرتشت سفیتمان 

به نام آذرباد بن مارسفندان 

هم از گشتاسپ شه از سوی مادر 

از این تخمه نه باشد نیز بهتر. 

پس آذرباد بر گفتار ویراف 

درستی کرد چون بودشش دل صاف. 

همی بر راستی دين زراتشت 


۴ 


یکی برهان نمود و گشت همیشت. 
شدند آن جا دوباره جل هزاران 
بر او جمع از سران و نامداران. 
سر و تن را به شست آن موبد پاک 
میان انجمن بی ترس و بیباک. 
چو بر یزدان و دین به يقین بود 
در آن حا ححت و برهانش این نود 
که نه من روی را به گداخت صفار 
رواد بر سینهء او ریخت هموار. 

به سان آب زر بر نختهء سیم 

به استاد و نه بودش هیچ از او بیم. 
نه شد یک موی کم بر سینهء او 
نه بد حاحت به مرهمهای دارو. 
کسی کش هست یزدان پشت و پارش 
نه پارد هیچ بد کردن فکارش. 

ر اب و آتش خصمان جه باک است 
یناه و ار جون پزدان باک است. 
چنین داند ز قدرت پاک یزدان 
هر آن جیزی که او خواهد کند آن. 
یکی عاحز که باشد کمتر از خاک 
رساند از بلندی تا به افلاک. 


۳۹۵ 


کند قهرش ز خاک راه کمتر 

تو خشنود شو به پاکی و خداییش 
زبان بیرون کن از جون و جراییش! 
جو آذرباد این برهانش به نمود 
گمان و شک که اندر مردمان بود 
همه برخاست و پدرفتند دینش 
ز برهان گشت هر شبهت بقینش. 
کسی کو داشتی دل بر گمانی 

و گر در دین جدا بودش نهانی 
چو آذرباد این برهان بیاراست 
بهانها و گمانها حمله برخاست. 
شد آن ایام حون ایام پیشین 

که در ایام شه گشتاسپ بهدین. 
وز آن پس هر که او گشتی شهنشاه 
به فیروزی نشستی بر سر گاه. 
بدی فرز ند آذرباد دستور 

ز تخم او بدی دستور گنجور. 
بدی هر روز دین به روانتر 

بر او بر خلق عالم استوانتر. 

به گسترده همای عدل پرواز 

به رسته مردمان از رنج و آزار. 


۰ ز کین آرام دادند این جهان را 


۴۳۹۶ 


تچ 


همی آراست مردم مر روان را. 
جنین بودند آن شاهان بادین 
که بر دروند و بیدین باد نفرین. 
جهان آباد بد زیشان و بیرنج 

ز نیکی بد ذخیره شاه را گنج. 
سخاوت بود و رادی و دیانت 
حیا و رحمت و شفقت امانت. 
دریغ ایران به دست نا کسان در 
فتاده شد از آن ویران بیمر. 

ز دروندان به جز بد نیست پیشه 
که بادا در شکست و زد همیشه. 
خرهء دین بزدان باد فیروز 
شکسته باد دروند حهانسوز. 


. نک. آموزهء بزشکی مغان ۱: ۹۶-۹۸. 
. ژزند بهمن بسن ۳: ۰۱۱-۱۲ 

, ارداویرازنامی ۳: ۱-۳. 

. ارداویرازنامی ۱: ۸-۱۱ نک.ت د ۲۸ ۲۷۰۲۲۶. 
. نک. 88-90 ,48 ,۲۵۲5 ,اجناگ رفتتوظ 

. نک. ارداویرافنامهء منطوم (عفیفی, -۴ ۱۰). 


۴۹۷ 


۷ یکی و گومان - گزار 


مردان فرخ گوید که (در دهم ۶۷-۴ ): 
-0۳۵۵ ۷۵۹ 5۷۵۳896 ۵0۳۲ ۵ 26۲۱۳ 0 ۵00۵و فا 1۵ .67 
0 08-2 .68 260۳ ۲2۳۲۷ ۵ 067 20068 3011-۲62357۷ 20 ۲[ 
۴۳۵۲۱۵ ۲۵۷۵86۳۱۲06۲۲1 067 عم 0-1۲۵ ۱۱۱۵0 90 ۲۱۳۵۷۵۱ 
7 86 ۵۷-۱0۱۵ 7 ۵0661 ۵۵۷ 6 ۵۷۵۵۷ ۳60 ۳82 ۵2 .69 
۵۳۵۲-۰۷۵۲ 7 (۳۵ ۷۱ 60 7 65818 28-27 .7۵0 .۱۱۵۵ ۵۵| 
7 :3۵08171 ۵۱۵ ۱۹۵۱۳۹۵۱۵6 7 200۳60 ۵۴۳۵۷۵۲۵ 0 7 ۲۵2۵۸1 
8 7۲ 61۱۱2۳ ۲60 ,<0۵۳۳۱۱۵۵۵>۵۷ 7 رتاک 5۵2۱820 7 ,م2 بچهط 0 
0 ۷۵56۲۶ 42 .71 ۵16۳۶0۵۷8۵ 0-50۲0۵868 5۵۳۵۵8 ۷۵5 
۵0 .72 .02 ,۵۳۸۵ ۵4 ۵065۱۵6۷ ۵۵۱ 1-560170 0:20 
7 ۴۳۵۵۲ ۷۵5 ۱۵۳۵۵ 01۵0 ۵۳ ۵0۵5۲ 6۷۵ 6۷۵ 260 ۵ ۱۳۵0۲۱۲8۵60۷ 
0 81 02 7 ۵10۳۱60۱۲۲8 ۳۵3۲ 66 30 ۸۵ .73 ,2۷۳5۲۵ 06۳ 69 62 05۷20۳ 
- ۵6۲۵21۲ ۵۷۵560 ۵۳۵۳ ۵۴۱۵ 3612۳ 2۳۵۲ 7 ۳۲۵۵۵۱۵8۵6 ۱۵ .74 راک ۷۷2۵0۳ 
.0 ۷ ۳۳| 


کی اسپندیار: زریر و دیگر کشوریان و بسیار جنگجویزاده و خونریززاده 


و ۲ هم ]۰ ۳ ۳ ۰ 
دین به گریو بذیرفتند» و بیرون از کشور ۳ به روم و هند» برای رواج دادن 


۴۳۹۸ 


دین» فرنفتند (سفر کردند). [دین] از فراز به پیوند. به بغان و خدایان کی- 
تخمه و برزاوند آمد تا یساخت ریزش روی گداخته بر سینهء خویفروهر آذرباد 
مهرسپندان, اندر خدایی آن بغ (اعلیحضرت مرحوم) شابور. شاهان شاه؛ پور 
هرمزد, اندر پیکار با بس جدسرده اشموغ که بزرگتر از همه شان دسته ای بود 
که "پنج بایستگان" می خواندند. بوخت. و رومیان که نامشان به هر هنگام 
"اناست است. سیار فرشن (معما) دشوار از این دین برسید ند؛ هیچ فرشن 
گومانی (شبهه دار) از این دین نه بود که نه گزارد؛ و فرزانگان ایرانشهر همی 
اندر ایشان پیروزی بردند." ۱ 


۴۹۹ 


۸ دادستان_ دینی 


و ی 
منوچهر گوید که (در سی و ششم» ۲۶): 

7 01 :05678 60۱ 65060 7 ۱۵ ۳۲۵۷۵۵ 60 ۱۲-۲۵۹۵۲۵ 1 ۱0۳ 
2۷۲-۸ 7 ۵۲۱ 17۱۶[ 66071 /۵۲۳۵ 2۲-۰۶ 5 ۵ 1۵1۵۳۵۵ 66 016۷-2006۳ 
۳۷۳-7 ۲ ۱۵ ۱۹۵۱۱۵۵۵۵۱۳ 006 60 ۱۵۳۷-۵0-0۵ 7 ۱۵ ۳۵۵۵ 607 
۳۷۲-۳۵۵ ۲ ۲۱۵۲۱ ۱۵۷۵0 ۲( 6011 ۵۲۳۵-۱۵۲۷۹۵۵ 7 ۵ :۷۵۲۵۵5 00 
,۳0 (۵ 667 ۵۵۲8۵6۳ 7 ۱۵ 5۷۵۵ 60 020068 7 26۷ 0570۲ 60 
۰ 0568 607 ۱۲-۷61 7 ۱0 ,۷۲31650 ۵ 600 ۱۳2۵۷۵۷۵ 7 7:0 
0 600۳60 60۱ 0671-0۷۵۳۲۵۵ 7 ۱01۱ 010۲ 00۱ (612070-۷۱۲6ع 7 ۵۳ 
8 107 40 ۲00۲۴7۱۵ 607 06801 7 ۵۲ ۵100۳ 601 7۱۵/۳۲۵ 7 
۰ 6۰67 ۳۲۵20178 

"پرفرزند جون فرواگ؛ بیشداد (اوستا - ۵۲۵۵616 ) جون هوشنگ؛ 
دیوزدار" جون تهمورپ؛ بس فره (-:01۲.۵۲۵۵1م) چون جم؛ بس-دارو 
(-۳0۷۳۸۰۵۵5020) جون فریدون؛ از هر دو خرد (آسن و گوشوسرود) 
برخوردار جون منوجهر؛ برزور (-:۵8.00[01) چون کرساسپ؛ از تخمهء فرهء 


[ کیان] برخوردار جون کی کواد؛ برخرد (-0۷۳۳۵) حون اوشنر؛ آزاده جون 


۳۰ 


[7 


۱ 7 . . ِثُ : چِِ ۱ . 
سیاوش؛ ابر گار جون کی خسرو؛ برژاوند جون کی گشتاسب؛ بس نیک جون 
اهلو زردشت؛ حهانل- ویرای جون بشوتن؛ دیناور حون اذرباد؛ مهری حون 
اوشیدر؛ دادی جون اوشیدرماه؛ گاهانی و فرجامی جون سوشیانس," 


۱ اوستائی -۳۵-۷۵۸[ آسخن.» گویش؛ سنسگربت -۲0۳۵-۷6 گوینده" اندر حهرداد 
نسک نام یک جفت نخستین» فرواگ و فرواگنی آمده بود. «پرروشی جهان ازش نود ) . 
(ندهش» ۱۰۶) 

۲ اوستا تهمورپ را زیناوند شناساند. نک. آفرین زردشت, ۲: 

2061107110111271 ۰.۰. ۵ 100 1/۳ 


۳۳۱ 


بتت 


۱ از پتت پشیمانی 


ب مه پبتت ی ۲ انی ساده آوردیم (۱۲). نخست» از روایت پاز ندش 


آوریم" ( کردهء دوازدهم. ): 

060 20۳0945۶ 0 0۱۳۳۱۵۵ ۵ 65160 جع 06 ۵ 0 
,۹۵ ۱۵/۱۲5۹6۲۱۵ <۲]> 000۳80 <6> 6۱۷۵۱۲ 60 - ۷23165 0 
۵000۳ ,۲۵۷ 0050۳7۲ ۳۵۷۵۲۱ ۷6 ۵1:16 02۵ ۱۳۵ 58202دع 605 
۰ ۷6/1 
آبدان دین دستور ایستم که هرمزد به زردشت جاشت. زردشت به گشتاسب 

نیک دوشارم (عشق) روان راء بایسته تر و نیکترم آید. 
پس» ار یتت پشیمانی با زند؟ ( کردهء دوازدهم .۱ 

(60 ۱۵۷ 167 65۳۷۵۳ ۳6500 ۵۳۸ 106 0۷5۳۷۵۳۴ ۱۵۵ ۵0۳. 60 
[7۲۵۳۶۵ 7 067 ۵۷5۳۷۵۳ ۱۵۳۸۳ 6 067 6 08608۳ 01۳۳۱۵24 >0< 0 
20۳025۲ 0310, ۵ ۱۵ 16۳7 ۳۵ 20۳0231۲ 26 >6< ۷۲5۲۵5 ] 660370. 72 


000۳0 ۱۵/۱۳۹۵۵۲۱۵ 7 ۱45 5601 ۷۲۵1050 20 ۵اه 20۳۵04۲ 26۲۷۵۸۸ 
۲۵ 20۳09451 7 067 96۲۵8 ۵۲ 6200۳060 (۵* .۲۵ 26028 :10] 7۲۵6۲۵ 


۳۳۲ 


7 0600۳60 ,۷6 7 061 1 ۵1۳ 6۵ 0۰ ۲۵ ۲۵۲۵8 0718 0۲06۳ ,60۳۵5108 
00۳ ۷۱۵۵2۵8 (۳۵ (۵ 710 01616 ۱۵ 1 ۱0 ۳۳ <61۱0>611 77۱۵۲ 
7 6۵2 3۵1 ۱44 28۷ 10 ۳۵ ۳۵۱۵۳۵۵8۵۱۵۸۵ 0610 ,۳12۲۵8 2۱۵8 
۳ ۲۵ 0630۳7 /۲/ ۲۵۷۵۷۱ ۷6۱ 2:67 [ ,۵ ۳ 17۱۵۳۵۵۱۵۵۲ 
۰ 015110۲۱۵۲۱ < :> 
به دینی که زردشت. اهلو از دادار هرمزد آموخت؛ و آن دین به گشتاسپ 
[آموزانید]. از پیوند [ زردشت اهلو و گشتاسپ شاه] به پسر مهرسپند. 
آذرباد رسد [ای؛ بیدا گردید ]. او [آذرباده دیگرباره, دین زردشت را] 
آراست. اندر گیش روا کرد [ای» از بهر دین به, آذرباد مهرسیندان نه من 
۳7 2 . ۳7 
روی گداخنه ۱.سینه ریخت» دین را بیگومان کرد. و گومان و شک از دیگر 
مردمان دور گرد ]. اهلایی نیک برای دوشارم (عشق) روان» نیازانتر و 
خواهشمندترم. 


۹" از خون پتت 


پتت خود هم به پارسیگ است و هم به پازند . این جاي از روایت 
پارسیگ آوریم" (۱۲) 


,۲۱۵2۵65۲۱09 <> 06 ۲ ۷۵/۰ 7 :۵2268251 ۵ :1اه 60 0۷۱ 100907ع-عه 

1/0 060018۳ 012۳۵2۵, 1۸0 ۵۳۱۵۱۳۹۵6۳40 0۳0۱0۳ ۲ 2۵۵0 5۵05, 244 ۵ 

7 ۳۶5102 ۱۸۵ 10 7 2۵6۵1. 26۵0 67 06 650۳, ۵68100۸1۲>6< 25 

۷۲۲۵۷۵۲۵ 600۲ 607 01۱۳۳۱۵۹۵ 0 20۳۵۵۸۵۲ 6851: 0 26۲25۲ ۵ ۳ 

0 ۲۵4 نع <؟60> ۵۱۲۵۵۵۵۵۱ 7 00010 603 22۳65 10 

0 0۷۵۳ ماه ۵ 0 ۵/2۷۵۳ ۳۵۵۲ ۱0 0۳0۱6۵50۷( 
۰ *601 2 0۳۱۵-12 60۳1600 0۳۵ 


بیگوم انم به هستی و آبیزگی دین به مزدیسناد» و دادار هرمزد. و 


۳ 


۳۳۳ 


گروش, بدان سان که هرمزد به زرد س شت آموخت. و زردشت به فرشونٌ شتر و 
حاماسپ. آذرباد مهرسیندان [ابر سرش] بساخت کرد و بوخت. بوریودکیشان 


و دستوران راست؛ به بيوند ابر آوردند ۳ به ما رسید. ما نیز بدان به گرویم. 
۳.. .از پتت ایرانی 


از اين تنها به پازند داریم". گوید که" (۲): 
۵۵۵ 14 251211 03 ج ۲۵ .251270 ۳۳۵۲۹۲۵/۱ 2۵ 1 251271 ۳۵۵۲۲ 2۵ 
68 59۳71۵۱۲۵0 [ 2۵۳۵061۳۵ ۱۵۵-۳۵۱۵ 61 0۳۷۵5605202 1 20061 
4 ۳۵۵۵۵5۱۲۵ 0 586 ۷۲۹10580 ۷ ر037) 561 ۷۲3۱۵526 01 20۳۵051۲۵ ۱4 
0۵ 1 ,68370 «ح207ع 1 ۷۵/۵۷ 01 2327 6631 5۵270۵۲ 1۸ 271056[ 
,۵600616 006 ۸ و۱۵ 0۵0۳61۷۱۵۲۵۵۵۷۵۲ ۵36011-0۳8518۳ ۳0۵6۷۵ 
,۷۵۲۵۵21۲8 7۱۵ 6 6۵ ۱ ۵65127۱ 0171 77 26 [-۷۱۵۷ 626510 2۷۵۲ ,۵۵:6 1۱ 
06 ,۲ 3651011 200683 1۵ ,۲۵ ۷۵5-27005811 ۱۵ ۷ ,۳۵ ۷۵۷-20637 7۱۵ 
۵ 18067 6۷6۵۲ 6 ۲۵ ۲۵۷۵۷ ۵ 6۷ 2۵۲8۵61 680۳ 01156۳27 
6۰ 716 26 1771 771 02 1 ,۵۵121 ۵ 1۱۲۵527۱۲۱۷2۵ 


۱ نک. آنتیا: ۸۱۹۰۹ ۰۱۲۳-۲۴ 

۲. نک. دابهار, ۱۹۲۷ ۷۶. برای یازندشی نک. ر ۰۴۱۱ ۰۴۳۷-۳۸ 

۳ برای پارسیگ نک. اشپیگل, ؛ دابهان ۱۹۲۷ ٩۷۸-۸۴‏ ت د ۲۸ ۰۲۰۳-۲۱۱ 
برای پازند نک. آنتیا, ۱۹۰۹ ۱۴۶-۱۵۲. 

۴ نک. دابها ۱۹۲۷ ۸۲؛ اسموسن» ۰۱۹۶۵ .٩۴‏ 

۵ نک. آنتیا, ۱۹۰۹ ۰۱۳۴-۴۶ 

۶ نک. ر ۱۱۵ ۱۰۳-۴. و نیز 159 ,46 ,۳۵۲5 .[ونا٩‏ رونت۳. 


۴ 


۰ ۱ سوگندنامه 


واژهء و و انتداز فردم-ایرانی -60۷4/601010* ۰ هر جند این واژه, اندر 
و ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۱ و 1 ۰ 
0 سغدی ۷/7۷0٩؛‏ پهلویگ و پارسیگ 929070)؛ ی تین 
-50100710* واژه ای بود برای یک مایه. زند برابر اوستائی *5۵0/27010 
گوگرد" نهد. اما به فردم- ایرانی واژهء ری * برای گوگرد داشتیم (سغدی 
6 پارسیگ 0 یک گونهء آزمایش برای پیدائی راستی و یا دروغ 
یک کش وزز گاز هند-ایرانی» ور آب بود". کهنتر گواهی ایرانی اندر 

۰ ۵]1۲۱۶ 26۳60116۷ 5001621116۷۵۲۲ 02۳1 
عم مه ‌ ۱ ۰ 

این سه نامگونه ای که برای اب امده اند» برایمان ناروشن اند. واژهء 

-5۵20127110۷01 را ز ند 2081۳۲000۵۵0 کنو ۳-1 دمند" ۳۳ ارد. آیین 9 3 د‌ 


۴۳۵ 


۲ واژهء 207070۷0۵7 برابر سنسکربت ۳۵۲۷۵-۷۵۸ دارای زر 
است؛ و زند به درست 270۲۳0۳۱۵۳۵0 زرمند گزارده است. واژهء ۷709450-۷۵7۷ 
روشن نبست . زند 6021:۳0۳۵ گزارد. واژهء 2:۳ اندر یک متن پارسیگ 
(تورفان ت ۲۶۰:۳) آمده است: 

۰ ۱ ۱3۲ 8۲۵8 0168-860۱۱68 ۵4 ,221۳۲ 0 رب 252۳۵ ,۳۷۵۳ ... 

اورور اسپرهم (ریحان) مرغ» و رستنیهای گوناگون کشت و رستند . 

هر حند جم باریک 227 زه دانیم روشن است که از گباهی, و با از 
گونه ای گیاه گوبد. به روزگاران پسین کمی از چوب سنجد اندر جام آب 
برای سوگند می ربختند (نک. ۰۲ ۲). بدین سان, گزارش درشتش اندر این 
سخن از س وگند نامه پابیم: "آب زر و شجر و گوگرد". 

واژهء سوگند با دو کنش "دادن و خوردت" آید. پارسیگ -«40 508070 
سوگند دادن ؛ -0۲د 0010 سوگند خوردن . خود واژهء حوردن» این حای؛ 
بادگار ایرانی کهن ۷۵۲* (اوستائی 0۳د) است به چم آسوگند خوردن . 

اندر روایات پارسی دو سوگندنامه داریم. با این که اندر پایان نخست 
سوگندنامه سخن آذرباده ای برهیختن از سوگند جه به راست و جه به دروغ. به 
نظم فارسی آمده است. این دو نشان دهند که آیین سوگند خوردن و دادن به 
روش بیشینیان هنوز تا جند سدهء پیش به کار می رفت. 


۳۶ 


۰۱ متن_نخست" 


«ز گستاخی بنده نوشیروان 
به دارید معذور: پیر و جواد! 

سوگندنامه که بدان عمل کنند می نوبسم. 

به دان که کسی را جیزی به کسی باید داد و منکر شود و سوگند خورد. 
ناچار این سوکند نامه باید خواندن, باشد که به ترسد. و حق را جواب دهد. 
سوگند نامه این است. و جند گونه سوگند بوده است: یکی» آن که از آتش گذر 
می باید کردن؛ و گونهء دیگر آن است که آهن گرم و سرخ کرده بر زبان می 
نهاده اند. القصه سی و سه گونه سوگند است که می داده اند. اکنون بر این 
مختصر کرده اند که اگر کسی را چیزی به کسی باید داد. وشیطان او را از راه 
برده باشد, و ناجار او را سوگند باید دادن بر این گونه می باید که آن کس که 
سوگند خواهند دادن و آن کس که خواهد سوکند خوردن, هر دو باید که از 
یکدیگر خشنود شوند. باید که اين سوگندنامه به خوانند که شاید به ترسند و 
میانجی باید کرد تا زود زود سوگند نه دهند, و چندان که توانند دفع افگندن و 
کوشیدن و یک شب رها کردن تا به خویش باز شوند؛ دیگر روز هم به کوشیدن 
و چیزی به گذاردن که سوگند نه خورند. و چون این قسم کنند, و فایده نه کند. 
پس گفتن ک: 

- من از این مثال بیگناهم و مزد و بزه به گردن شما است که سوگند می 
خورید و می دهید» سوگند دهنده بیگناه باشد. 

پس آگر خشنود نه شوند, به فرمودن تا آن کس که س وگند خورد سر را به 
آب فرو برد. و جامهء شسته به پوشد, پنام به دماغ به گیرد؛ و دستور یک دایره 


۳۷ 


به گرد او کشیدن؛ تا آن دایره کشند. یثا اهو ویریو به باید خواندن, و مجمری 
آتش به خواستن, و قدری عود و بوی خوش بر آتش نهادن» و طاسی به شستن 
/ قدری آب اندر او کردن و نانی بیاوردد» و به پهلوی آب نهادن و پا در آب 
انداختن؛ و آن کس که سوگند خواهد خوردن به فرمودن تا نخست نیایش 
خورشید به کردن, با ترس عظیم به نشستن و دیگر باره به گفتن که: : 

س وگند خوردن را باقی کنید. جرا که جون سوگند می خوری, از این حهان 
بیرون نه شوی تا علامات زشت بر تو بدیدار نیاید. جرا که بسیار کسان سوگند 
خورده اند و علامات زشت دیده اند, و به این حماعت علامات زشت بدیدار 
آمده. ۱ ۱ 

و جون فایده ای نه دهد. پس به باید گفتن که: به گو که: 

"من [که] فلان بن فلانم سوگند می خورم پیش دادار اورمزد ریومند و 
خره اومند. پیش بهمن امشاسفند. و پیش اردیبهشت امشاسفند که پیش من 
افروخته است» و پیش شهریور امشاسفند که در بیش من نهاده است» و پیش 
اسفندارمد که من بر او ایستاده ام و پیش خورداد امشاسفند که در پیش من 
نهاده است. و بپش امرداد امشاسفند که در پیش من است, و مرا می باید 
سوگند خوردن؛ و سوگند می خورم به روان فروهر زردشت اسفیتمان و به 
روان آدرباد مهرسفندان و به روان هما فروهر اشوان هستان و بودان که هیچ 
جیز از تو فلان بن فلان من نه دارم نه از زرین» نه از سیمین, نه از آهنین» و نه 
ار حامهء تن و نه از هر جیزی که دادار اورمزد پیافریده است. آگاهی نه دارم؛ و 
نه می دانم که که دار و هیچ جای نه نهاده ام و هیچ گونه خبر نه دارم و اگر 
چیزی از این بابت مانده باشد که نه گفتم, آن چه خواهد به باید فرمودن تا به 


سس مر ۲ و ۰ ۳ ۲ 


۳۳۸ 


روانر پدر و مادر و زن و فرزند و نباکان بیزار باشد. و از روان زرتشت 
اسفیتمان بیزار باشم و او از من بیزار باشد و از گاه و از گوشن اورمزد 
ببزارم و از جملهء اوستا و زند بیزارم» و از خرهء دین وو مزدیسنان و از خرهء 
آدرخره و آدرگشسپ و آدربرزین مهر و دیگر آتشها بیزارم» و ایشان از من بیزار 
باشند. و اگر این سوگند به دروغ خورم. هر گناهی که ضحاک جادوگر کرده از 
روزی هشت ساله کرده (بود) تا آن گاه که او را در بند کردند که هزار سال بوده 
من به چینود پول پادفراه آن به کشم. و هر گاه سوگند به دروغ حورم هر گناهی 
که افراسیاب جادوگر از آن گاه که پانزده ساله بود تا آن گاه که او را به کشتند 
مرا پادفراه آن به باید کشیدن. و اگر این سوگند به دروغ حورم هر کرفه که من 
کرده ام به توء فلان بن فلاد؛ دادم. و هر گناهی که تو, فلان بن فلان. کرده 
ای, به چینود پول پادفراه آن به کشم. و مهر» سروش» رشن راست می دانند که 
من راست می گسویم. و مینوی راست می داند که من راست می گویم و 
امشاسفندان می دانند که من راست می گویم. و روان من می داند که من 
راست می گویم. و دل و زبان من یکسان است. و در دل چیزی نه دارم؛ و به 
زبان چیزی دیگر نه می گویم. و هیچ حیلت بدین سوگند نه می آورم. و به ایزد 
که جنین است که می گویم. " 
و(شم وهو یک بار خواندن, و آب و نان که در بیش او نهاده. بدو دادن تا 
به حورد. 
بیت ز سوگند خوردن دروغ و ز راست 

حذر کن که سوگند یکسر خطاست! 

مه خور هرگز دروغ و راست سوگند؛ 

به نااهلان و بددانش (بیدانش) مه پیوند! 


۳۳۹ 


۳ متن دوم" 


سوگند نامه 

«اندر دین بیدا است که جون شخص خرید با فروخت کند. جنان باید که 
هر دو جانب خشنود باشند, و افسوس نه کرده باشند. و نه باید گذاشت که 
چون خرید و فروختی کرده باشند» از ایشان یکی پشیمان شود و گوبد که: "این 
چیز نه می فروشم . نه باید گذاشت که پیمان به دروغ کند, و اگر چه در آن 
روز بود که پیمان کرده باشد, مگر یکدیگر را به عهد کنند؛ و گرنه پیمان 
شکسته و مهردرج کرده باشد. و بر دستوران و بهدینان فریضه است که نه 
گذارند که مهردرج کنند» که هر کس مهردرج کرده باشد» راه بهشت بر وی 
بسته شود, و از امر و فرمانبرداری ایزد تعالی بیرون شد. و عمل (عامل) 
اهرمن و دیوان شد, تا معلوم باشد. و هر گفتگوی که در پیش داور افتد, داور 
باید که از ایشان گواه طلب کند. و گواه سه است. داور باید که به گفتگوی می 
به نگرد چه نوع است؛ و گواه نیز می نگرد که راست گفتار است یا نه؛ به 
جایگاه نیز می نگرد - که جاپی باشد که گواه یکی باشد و باید گرفت, چون در 
بیابانی که گواه از یکی بیش نه بود. به گواه باید گفت که: "اگر بر کسی 
افسوس رود بر گردن تو باشد. و در آن جهان جواب تو می باید دادن . 

اگر سوگند در میان آیده اندیشه باید کرد؛ و آن که در گمان باشد, سوگند 
نه می باید دادن؛ و آن که بیشک بود. سوگند دادن. و اگر جه کسی دزد باشد» 
اگر کسی خواسته گم شده باشد. پا دزد برده باشد, و آن خواسته در دست یا در 
سرای کسی به بیند, و دو گواه گواهی دهند که آن خواسته از آن این شخص 
بوده است, به درستی می دانم که با این شخص نه فروخته است از او خواست 


۳۳۰ 


باز باید ستد و با خداوند مال دادن. و اگر نیز به گواه آورد که خریده است؛ 
هم باید ستد. اگر غریبی خریده است. هم باز باید ستد. . يا از کسی خریده 
است, به دزدی بر وی گمان باشد. بر پی به باید شد, بها که داده باشد, باز 
ستد. و اگر از کسی خریده به دزدی بر وی گمان برده اند, و باز خریده است؛ 
این کس که خواسته بر وی باشد خواستهء وی باشد؛ خواسنهء خویش باز 
ستانند» و یایمزدی وی به دهند, تا بریی دزد به رود؛ و به داده باشند. و باز 
ستانند. و باید که آن جای که دزد را به گیرند, و بر اندازهم دزدی وی را 
رنحانبدن؛ و تاوان به ستانند. و اگر نه دانند که دزد کدام طرف رفته است؛ 
زبان را به دو نیم باید کردن؛ و هر یک نیمی بر خود گرفته. و اگر کسی خواسته 
به کسی دهد که بدان خواسته خرید و فروختی می کنند به نیم سود؛ و چنان 
افتد که راهداری بر او افتد؛ و خواستهء وی به برد و جون نیمهء سود به برد 
گفته است زیان هم نیمی باشد. و اگر در راه مرد کشته شود, و خواسته به برده 
اگر هر دو بر آن راه و کاروان همداستان بوده اند. تاوان خواسته از مرد نه باید 
ستد. و اگر این مرد که خواسته ستده است» این خواسته به خواهش سنده است, 
تاوان به باید داد. و اگر آن باشد که مرد کشته شود و خواسته باز آرند؛ تاوان 
خواسته یکی را بیش نه باید ستد. و اگر جه بدان سود خواسته آمده باشد, جه 
اگر بها به رسمها گیرند که به دین ساخته باشد. 

و اگر چهار پای ساخته باشد» و اگر در کشتزاری, و اگر بر درختی زبانی 
کند. و جندان که زیان کرده باشد, از در آمدن آن جهاریای به باید ستد, و به 
خداوند زمین دادن. و اگر کسی چهارپای به خرد و بدان زودی به میرد, و 
کسی درست و راست گواهی دهد که آن جهارپای پیش از آن که این به خریده 
بود بدان رنج و دشواری داشته است بها باز باید ستد و با این مرد دادد. 


۳۳۱ 


و دیگر این که پیشمالی و پسمالی به داور شوند. و پیشمال آن که چیزی به 
کسی دارد. و پسمال آن که چیزی به کسی می باید دادن. پس داور از پیشمال به 
باید پرسید که بر این مرد چه داری. و چون به گوید و پسمال گواه به طلبد. اگر 
پیشمال گواهی آورده وجرگر و برسم-ور و سپاسدار» چنین گواهی که در پیش 
داور گواهی دهد تمام باشد. از سبب آن را که چون وجرگر باشد, و دین-آگاه 
باشد و گواهی به دروغ نه دهند. و برسم وری کار یزدان است. و پاسداری 
یعنی سپاس آن دارم که مرا از اهرمن نگاه می دارد. و آن همت و هوخت و 
هورشت است؛ یعنی که نیکی اندیشم و نیکی گویم و نیکی کنم. تا اهرمن و 
دیوان از من دور باشند. و اگر گواه وجرگر باشد و برسم ور باشد تمام باشد. 
سه گواه پادرم باشد هم نیک است. و اگر گواهی با دین و دانش نه دارد. و از 
جهت دیگری پدیرشنی باید داد. و آگر پادرم گواه یکی بیش نه دارد. و از 
جهت دو گواه دیگر سوگند باید دادن. و اگر گواه نه دارند» هم به سوگند 
راست آبد. و آن که گواه دارد. پسمال را به گفتن که قبول گواهان کار خواهی 
کرد. اگر گوید که خواهم, پس از آن گواهان به پرسبدن. چون گواهان گواهی 
دارند. به گویند. یکی از اين دو گوید که "من به قبول گواه کار نه می کنم. 
بس به در بادشاه عرض باید داشت که فلان مرد بر دادستان نه می ایستد. و 
اگر پیشمال به داور شود و پس کسی به فرستد. و پسمال نياید, و پیشمال ت 
نماز پیشین به نشیند» و پسمال به داور نیاید. سه روز پیشمال همحنین هر روز 
می آید. و کس از پسمال می فرستد تا نماز پیشین می نشیند» و بعد از آن سه 
رور اگر پسمال به داور نیاید. هر روز را گواهی حساب کند؛ و هر روز که نه می 
آید, گواهی می انگارد. داور باید که هر روز را گواهی حساب کند؛ و هر رز که 
نه می آید گواهی انگارد. 


۳۳۲ 


و داور می باید که به همه دانشها رنج برده باشد. و از همه دانشی بهره ور 
باشد؛ همه ترتیبی نگاه به تواند داشت. و در کارهای داوری کردن تحقیق بر 
خدای را بیند. و مخلوق را. و جون بدان رسند که البته سوگند خواهد خوردن, 
تا مایه جهل و هشت درم نقره نه باشد سوگند نه باید دادن تا معلوم باشد. پس 
به خواهش و پند به دادندش» و کار ايشان به باید گذاردن. و اگر مایه چهل و 
هشت درم باشد, جنان افتد که سوگند در میان خواهد آمد. پس داور ایشان به 

- به دانید و آگاه باشید که در این داوری شما هر دو راستگوی نه 
توانید بودن. و جون هر دو راست نه باشند, یکی دروغفزن باشد. و هر کسی 
دروغزن باشد. از اهرمن گجسته با هما دیوان بتر باشد. و اهرمن گجسته و هما 
دیوان دروغزنان را دوستر دارند. و هر گناهی که در عالم کنند, تا دروغ در آن 
نباورند آن کار نه توانند کردن. و سر آن همه گناهها به دین دروغ گفتن است. 
و دیگر زرتشت اسفیتمان از اورمزد به افزونی پرسید که: از گناهی که مردم 
کنند به نزد تو کدام بتر باشد. اورمزد فرمود که هیچ گناه بتر از آن نیست که دو 
شخص با یکدیگر پیمان می کنند. و ایشان را گواه به جز من که اورمزدم نه 
باشد. پس از آن دو شخص یکی از پیمان که کرده باشد باز ایستد و گوید 
که: "از این خبر نه دارم". و آن کس بدبخت هر دو جهان باشد از این عالم 
بیرون نه شود, تا عبرت خلق نه گردد. و چون به میرد. به دوزخ شود به نزدیک 
اهرمن. و چون در دنیا در عمل آهرمن کوشیده است» پس اهرمن هر چه دارد از 
دوستان خود دریغ نه دارد. و اهرمن را هیچ مرادی بهتر از آن نیست که کسی 
دروغ گوید. پا سوگند به دروغ خورد. 
و نیز اندر دین بیدا است که: هر کسی که درمی از کسی ستاند و یا 


۳۳۳ 


دزدد. یا به وام به ستاند و درم به خداوند درم نه رساند. و پس از آن ده هزار 
درم از جهت آن یک درم به کار و کرفه و پزش فرماید. و میزد و گهنبار و 
فروردیان کندء و خویدودث کند, و درویشان را و نیازمندان را نان و تفقه دهد 
و آتش ورهرام را هیزم و بوی پیوسته دهد, و خروستران را کشد. و البته آن گناه 
از گردن او بر نه خیزد و این گناه را گناه همیمال خواندند. بعنی که خصمی 
باشد. ۱ ۱ 

و این نبز در دین پیدا است که: اگر کسی در منش کرده باشد که 
سوگندی به دروغ خورد پا سوگندی بر باطل بر کسی دهد. یا به ستیزه؛ پس از 
آن کرفه <و> کار (بیشتر کند) تا آن گناه از گردن وی برخیزد, اگر بر قصد 
که آن گناه به کند» و پس از آن کار و کرفه که بذیرفته باشد به کند, نه آن گناه 
از گردن وی بر نه خیزد, و نه آن کار و کرفه که کند هیچ به روان او رسد. و 
اگر آن کار و کرفه بذیرفته باشد به کند تاوان در گردن او به ماند. و بدان 
سبب یادفراه گران کشد. و دروغزن خود بیشتر آن باشد که نبازمندی رسد و 
دروغزن را خود جهشن کار و کرفه نه باشد. 

و سه روز به ايشان این سخن می باید گفت که کسان که مهردرج کرده 
باشند پا شنیده بوند, به ایشان می باید گفت. اگر آن باشد که نه پذیرند, پس 
به ابشان باید گفت که: 

در دین بسیار کرفه فرموده است از گونه گون که البته آن کار <و > 
کرفه باید کردن. و شما نیز می دانید که جنین است. اکنون به سوی ایزد تعالی 
مال که دعوی می کنید, به دو نیم گذارید. و آن چه شما انگارید که زیان است» 
چنان انگارید که در يشت و پزشن پزدان می کنند. و ما نیز از شما منتی داریم. 


و اگر این پند پذیرید به هر دو گیتی شمارا بهتر باشد. و چون پند نه پذیرید. 


۳۳۴ 


بس این باید گفت که: 

- من بیشک و بیگمانم که از دو یکی دروغ می گوبد. و مرا معلوم نیست که 
کدام یک پای بر راستی دارید. مگر که خود بیدا کنید. 

و چون گویند: چون پیدا کنیم؟ 

و چون باید گفت که: بر سیاوش سوداوه دروغ می گفت. و کاوس در آن 
درست و راست ایستاد. و ایشان را گفت که: از شما هر یک بر آتش گذر می 
باید کردن, تا از گناه<گار > بیگناه بیدا شود. 

پس سیاوش پاک و بیگناه بود. گفت: اگر کوهی آتش باشد. من بر آن به 
گذرم. ۱ 

پس چنان که شنوده باشید, همانا دو کوه هیزم بر هم نهادند. و آتش در آن 
زدند. پس سیاوخش در میان آتش در شد؛ و از دیگر سوی آتش بیرون آمد. و 
حون بیگٌناه بود یک تار موی بر تن او کم نه شد. 

و دیگر: جون اسکندر رومی بیامد. و دارا به کشت و کتابهای اوستا و 
زند و پازند بیشتر به سوخت. و پس روزگاری پادشاهی کرد و کار دین سخت 
باریک شد. و هر روز باریکتر می شد. تا اردشیر پابگان یادشاهی به نشست. 
و آن همه رنجها در کار دین برد. و تا این نیرنگهائی که دین زرتشت 
اسفیتمان از پیش ایزد تعالی آورد. اردای ویراف به مینو فرستاد, و احوال مینو 
معلوم کرد چنان که هفت شبانروز بیهوش بود, تا خوانندگان را همه معلوم 
باشد. و پس که روزگار شابور اردشیر گروهی پرشک بود. تا موبدان موبد 
آدرباد مهرسفندان که از سوی بدر تخمهء زراتشت اسفنتمان بود و از سوی 
مادر گشتاسپ شاه. گفت: اگر شما را شکی است. من به درستی و راستی می 


دانم که دین به آویزه مازدیسنان است؛ و من سوگند می خورم. 


۳۳۵ 


و آن قوم اندک شکی داشتند. گفتند که: سوگند چگونه می خوری؟ 

آدر باد گفت که: چنان که نه من روی به گدازید و من در پیش شما سر و تن 
به شویم» و روی گداخته بر سینهء من به ریزند. اگر آن باشد که به سوزم» شما 
راست می گویید. و نه سوزم» شما دست از گمراهی به باید شست. و چون بر 
دین به مازدیسنان و بر قول ویراف بیشک و بیشبهه باید شد. و دین 
پذیرفت. 

پس تمام گمراهان بدین قول اقرار کردند. آدرباد درییش هفتادهزاران مرد 
سر و تن به شست. و نه من روی به گداخته, بر سینهء او ريختند. و او را هیچ 
رنحی نه رسید. پس ایشان همه بیشک و بیگومان شدند. همه بر دین به, <و> 
قول ویراف اقرار دادند. ۱ 

اکنون رسم بیگناهان بر این سان بوده است. و شما نیز اگر بیگناه و راست 
گفتارید, و بر گفتار ماء سخن دین, کار نه می کنید, اکنون این راستی به آتش 
راست کنید. آن حای سیاوخش بر آتشی گذشت. همانا دو کوه آتش بود. و ما 
زاد شمار دو خروار هیزم گرد آوریم؛ و آتش در آن زنیم و شما بر آن گذر 
کنید. و اگر راستی پیدا می کنید. و آن جای که روی بر سینهء آذرباد ريختند» 
نه من بود. ما از آن شما یک من شیر به گدازيم و بر سینهء شما ريزيم تا ما را 
معلوم شود که گناهکار کدام است و بیگناه کدام. و اگر این کار که گفنيم نه 
توانی کردن» و بر این درست نه داربد. و سوگند خواهید خوردن. و ما از شما 
این گناه بيزاريم. 

و جون این همه به شنوند. و از سوگند خوردن روی نه گردانند. نخست از 
ایشان خطی باید به ستدن که پس از آن که سوگند خورند. چون بر یکی از دو 
علامتی یبدا شود, جندان مال که بر آن دعوی داشت اندر جهان جندان از ان 


۳۳۶ 


کس ستانند که به دو علامت پیدا شده باشد و بر این خصم دیگر دهند. پس 
این سوگند به خوردن او دادن و گفتن که پزدان به راستی و زودی پیدا کند, و 
گناهگار از بیگناه بیدا شود. و جون این علامت بر یکی از ایشان بیدا شود و 
آن تاوان که پذیرفته باشد, از او به باید ستدن. و اگر مالش نه مانده باشد و 
او را بر آن قدر بند و زندان نمودن تا دیگران بر گناه دلیری نه کنند. پیش از 
سوگند خوردن هر دو درپیش داور به زانوان به باید اپستادن» و داور به پیشمال 
و بسمال را پذیرشن این است که: به گوی که: 
"راست گویم» و پزدان داند که راست گویم امشاسفندان دانند که 
راست گوبم. که پس و پیش آن یزدان داند که راست گویم. هروسپ آوادی 
داند که راست گویم» هروسپ آوادی مینوبهر داند که راست گویم, که فلان حیز 
فلان بن فلان از من می خواهد. و نه می باید دادن. و اگر آن است که فلان 
کس از جهت فلان مال در فلان کس گناهگار است. از یزدان مینویان و گیتیان 
بیزارم." 
پس از آن, آتشگاه شدن, و جامی یزش بیاوردن» و پاره ای آب در آن جام 
کردن» پاره ای نرمینه در آن جام کردن اندکی بوی و اندکی مایهء گوگرد و 
قدری چوب سنجد بریدن, پاره ای برسینا" در آن جام کردن و با دانگ مایه 
ای زراب (< شاش گاو") سوددء همه در آن جام کردن؛ و کارد برسمجین بر 
گرفتن, و بر درگاه آتشخانه پثا اهو وبربو و کشی گرد کشیدن, و برسمدان و 
ناوه و ماهروی بر کش نهادن, و کنجه (خونجه) ای آتش بر برسمدان نهادن, و 
جامی پزش بر کنجه نهادن» و هاون پزش در اندرون کش نگون کردن و آتش 
بر افروختن و ایوبانگهن بافتن, و سر هاون یزشن به سین آن کس کردن که 
سوگند می خورد و بر پای ایستادن, و روی بر آتش کردن, و از بیرون کش پای 
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در کش نهادن, دیگر سر ایوبانگهن در پای او بستن» و نیرنگ کشتی ویثا 
اهو ویریو به شیهننام گره زدن» و دیگر گره همجنین در آن پای آوردن, و به 
درون پشتن, و خشنومن رشن راست گفتن, و داور که باشد راست ایستادن و 
گفتن که 

"شاید و به این راستی که در پیش شناخته است که به راستی گویم» 
یزدان داند که راست گویم» و دین داند که راست گویم, و روان داند که راست 
گویم و فروهر داند که راست گویم؛ و امشاسفندان دانند که راست گویم. به 
نام اورمزد و سه دی» و پس و پیش آن که همه همکارند به زنش گنامینوی 
پرمرگ داند که راست گویم. بهمن و مه و گوش و رام که همه همکار اند به 
زنش خشم خروی درفش جددین دانند که راست گویم. اردیبهشت و آذر و 
سروش و بهرام که همه همکارند به زنش آز دیو دانند که راست گویم. شهریور 
و خور و مهر و آسمان و انیران که همه همکارند به زنش زمستان دیوانداد 
دانند که راست گویم. اسفندارمد و آبان و دین و ارد و مارسفند که همه همکار 
اند به زنش ترمت و بوشیاسپ دیو دانند که راست گویم. خورداد و تیر و 
اردافروش و باد که همه همکارند به زنش سیج فریفتار دانند که راست گویم. 
و امرداد و رشن و اشتاد و زمیاد که همه همکارند به زنش نه هزار و نهسد و 
نود و نه دیو دانند که راست گویم. پیش مرک (؟) داند که راست گویم. آدر 
خراد که نگهدار دانش است داند که راست گویم. آدر برزینمهر که نگهدار 
کشاورز است داند که راست گویم. و آدر گشسب که نگهدار سپاه ایران است 
داند که راست گویم. و این مینو که در پیش اورمزد به افزونی" داند که راست 
گویم. و رشن راست که پیش اورمزد. داند که راست گویم. و مین آب زر و 
شجر و گوگرد که در هم ريخته است و پیشم نهاده است داند که راست گویم. و 
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هروسپ آبادی و هروسپ اشایه مینوبهر داند که راست گویم. و اینها که نام 
بردم و برشمردم همه دانند که راست گویم که مرا فلان مال که فلان بن فلان از 
من همی طلبد بدو نه می باید داد. و اگر آن است که مرا این مال که فلان کس 
می گوید و بدو دادنی است؛ از این همه مینوان که یاد کرده شد بیزارم؛ و بر سر 
چینود پول که در پیش سروش و رشن که یزدان ايشان را به حساب کردن 
مردمان فراز داشته است جواب روان فلان را به راستی همی دهم. " 

پس او را گفتن که: به نشین, باز فراز گیر, و آن چه در آن جام یزشنی 
است. گیر و به خور. و وهمن پاک کن, و باز به کن! 

جون جنین کرده باشد, او را گفتن تا برخیزد. و در پی آنش در پای ایستد» 
و پس دیگر باره بند دادن. و آن حای که کش می کشد که سوگند خواهد داد 
پاره ای پری مینو یعنی خاکستر به باید ربخت, و کش بر آن کشیدن. و پس از 
آن که اين گفته شد و این کارها کرده شد, و این سوگند یاد کرده آمد؛ و 
یزدان به زودی گنهگار از بیگناه پیدا کند. و اگر جه گنهگاران از آتش برهیز 
کنند, و از سوگند به دروغ خوردن و دادن» چنان باشد که از رمت 
آمرزیدگاری بیرون شده باشد؛ و در این جهان هرگز روز دیگر به کام زندگانی 
نه تواند کردن. و اگر طالع او در این کار عظیم افتاده باشد. و آن گاه مهردرج 
اگر به او نه رسد بیشک در فرزندان او به رسد. و خاندانش بر افند و 
تخمدانش نایدا شود؛ و در آن جهان عقوبت از همه خلایق بدتر و سختتر 
باشد. و به مثل اگر کسی در آتش افتد, و تنش به سوزد و روانش باره به 
سوزد آن کس که سوگند به دروغ حورد و یا به باطل فرماید و خود را و خاندان 
خود را و رواد خود را به حمله به سوزد. 
واين نیز به باید دانستن که چون کسی را سوگند خواهند دادن, پیش از 
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سوگند سه بار سوگندنامه بدو خواندن تا مگر بر تن و روان خود بخشایش آرد. 
و اين نیز به باید دانست که جون کسی از یزدان مینوان و امشاسفندان و از زمین 
و آسمان و از همه فروهر اشوان و از آذران بیزار گردد. پس واحب است که بعد 
از آن دیگر روزی خوش و شبی شاد نه به نشیند» و نه خسپد. و اگر عمر او دراز 
باشد هزار گونه بلاها در پیش او آید در این گیتی, و جون به میرد تا قیامت در 
عداب دوزخ باشد؛ و هر ساعت عدابش سختتر و خواری بیشتر باشد. و جون 
بعد از آن علامتی بدو پیدا گردد, نه شاید هیچ بهدین را که با وی سخن کند؛ و 
یا در آن مقام که وی باشد به نشیند. و چون میزدی در آید وی را از دور باید 
نشاندن. و چون فایده نه باشد. و سوگند به خواهد خوردن, هر دو خصم را 
گوید که: 
"سه درم و دو دانگ نقرهء پاک خواهم سوگند بها . 

و درمی چهار دانگ از این خصم. و درمی چهار دانگ از آن خصم. و داور 
تا نقره نه ستاند, سوگند نه دهد. و اگر غیر نقره جیزی دیگر دهد به نه ستاند 
الا نقرهء یاک. و ایشان را باز به خانه فرستد. و گوید که: 

- "هر دو بهتر باز اندیشید. و امشب و فردا باز آیید تا سوگندتان 
دهم 

و داور باید که زود بر سوگند دادن دلیری نه کند. این است شرط سوگند 
دادن, جنان که بزدان فرمود. و دستوران بیرون آورده, وما نبشتیم. و احتیاط 
کردیم. از عهدهء خویش بیرون آمدیم و به گردن آن کس که این احتیاطها به 
حای نیاورده و مردمان را سوگند دهد بر دلیری» و احتیاط نه کرده. 

" من که فلان بن فلان<ام> سوگند می خورم پیش دادار آورمزد ربومند 
بیش بهمن امشاسفند و اين بند دین که بر میان دارم و بیش آردبهشت 
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امشاسفند که در پیش دارم و پیش شهریور امشاسفند که در در دست دارم؛ و 
پیش اسفندارمد که پای من بر وی دارم و پیش مهر و سروش و رشن و 
امشاسفندان که من خبر نه دارم تو که فلان بن فلان نه دارم نه زرین, نه 
سیمین» نه برنجین, و نه شمت . و نه هیچ چیز که دادار اورمزد بیافریده است 
نه دارم» و نه می‌دانم که که کجا نهاده است. و من بر این همدادستان نه بوده 
م. و آگر اين مال به مشورت و دستوری من نه برده است» هرگاه که این 
سوگند به دروعغ حورم. از دادار آورمزد و امشاسفندان بیزارم. و ايشاد از من 
بیزار ند. و از خورهء دین وه مزدیسنان بیزارم» و خورهء دین از من بیزار است. 
و از پیمبر به حق و راست زراتشت اسفیتمان بیزارم» و زراتشت اسفیتمان از من 
بیزار است. و از روانر خویشانٍ خویش و از پدر و مادر و نیاکان بیزارم» و 
ایشان از من بیزارند. و هر گاه این سوگند به دروغ همی خورم» هر گناهی که 
ضحاک که حادوگری از هشت سالگی تا هزار سالگی کرده است به گردن من 
و بر سر چینود پول جواب باز دهم و پادفراه آن به روانم رسد. و هر گاه که 
این سوگند به دروغ همی خورم هر گناهی که افراسیاب تور از هشت سالگی تا 
نهسد سالگی کرده است. به گردن من و من پادفراه آن به کشم. و باید که 
سوگند راست می خورم. و به زفان چیزی نه می گویم و به دل چیزی دیگر. و 
زفان با دلم به یکدیگر راست است." 
هم بند جندین در این نهاده است. اشم وهو تا سر خوانند. بیت: 

مه خور سوگند برخلاف و بر راست! 

که سوگند خوردن کاری خطاست. 

هم این کار به گذار تو ای جوان 

تا نه مانی در عذاب مینوان. 
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که این سپنج است پر درد و رنج» 
نه باید بود ایمن در سپنج. 
مکافات بدان دوزخ در است؛ 
و او همبر است. 
به بهوده بر من دروعی نها 

بهبد کرد من گواهی دهند 

به دوزخ سپارم رواد تتش 

هر آن کس که گوید توثی بدکنش. 


تمام شد نو کت نامه ( 


ام فص ۲۱۷۵۵ ۱۳۳-۵ 

۲ هاوگ ور بارتلمه 06۷/۱۶۵۸۵0 ۱0باطه ]06 عمنلاات منم . 

۳. آندرآس و هنینگ ۳۶۱۵0260۳ 520601096" . 

۴ نک. روایات داراب هرمزدیا ۱: ۴۵-۶؛ مدی, ۰۱۹۲۴ ۷۹-۸۱؛ دستنبیگ 
مونیخ ۵۵ (هاوگ ۰)۱۰ ۵۸-۹۵؛ پاریس, س پ ۰۴۶ ۰۴۸ نیز نک. پورداود. ۰۲۵۲۳ 
۰۱۶۸-۷۲ گردانش انگلیسیش, مدی, ۸۱-۴: دابهانن ۸۱۹۳۲ ۰۳۹-۴۱ 

۵ نک. روایات داراب هرمزدیار» ۱: ۴۷-۵۴؛ پاربس؛ س پ ۰۴۶ ٩۴ر-۵۲په‏ 
۱پ-۱۷۵ر. گردانش انگلیسيش, دابهان ۱٩۳۲‏ ۰۴۱-۵۱ 

۶ بورداود: «برسینه و نرمینه ... باید هر دو گیاهی باشد ... شاید برسینه همان برسیان 
دارو باشد. در اسماء العقار آمده: عصا الراعی واسمه بالفرسیه برسیان دارو». (۱۶۹) 

۷ دابهار: "0(0ع 0۶ و0تانامع مصرمی 1« 0دامان۳؟ 


بورداود: آب آميخته به سودهء زر (زراب) . 


2 متن: افزود. 
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۱ دیباجه 


هر آفرینگان سه بهر دارد : یکی» دیباجه که ازش یک متن به پازند داریم ؛ 
و یک متن به فارسی" که از چند فروهر اهلو بیشتر یاد کند؛ دودیگر, آفرینگان 
به اوستائی؛ سدیگر, آفرین به پازند. دیپاجهء پازند خود بهری از یک آفرین 
است به نام آفرین گاهانبار چاشنی (و یا پاوی) " که به هنگام شش گاها نبار 
سال بر می و شیر خوانند". دیباجه به فارسی گوید که": 


«آذرباد مهرسفند<ان> ایدر یاد باد! اردشیر بابکان ایدر یاد باد!» 


۱ نک. مدی, ۰۱٩۲۲‏ ۳۵۵. 

۲ نک. ف. کوتوال ۱۹۹۱ ۰۱۴۹-۵۴ 

۳ نک. روایات داراب هرمزدیان ۱: ۰۳۵۴-۵۸ 
۴ نک. مدیء ۱۹۳۲ ۳۶۷ 

۵ نک. 347 ,46 .۳6۲۵ ,9۱۵۵1 رکذت 


۳ 


۳ | ثبرنگ بوی داان 


یک آیین مغان پروردن آتش با بوی (اوستائی -[۹۵ ,-9000, سنسکریت 
و0 ) ۳ خواندن نیرنگه چوب و هیزم خوشبوی به آتش دهند. آن 
نبرنگ ‏ بوی دادن خوانند (به پارسیگ 22007 (96؛ به گجراتی :9 
3 گلهای خوشبوی» گلاب و بوی بر سینیها نهاده اندر انجمن آورند. 
نخست دیباحه (بادشدی ۱۱) را سرایند؛ پس. نگ بوی دادن (به هندی 
۰011۳-2۳۷ به گجراتی ۷۵ 01:1۳ ) خوانند؛ تصرافختام: گلها اندر 
انجمنیان همبخشند, و گلاب پاشند". اندر اين نیرنگ, نام بزرگان ایرانشهر 
برند. چون ایرج, فریدون, گشتاسپ, سیاوش. گودرز, رستمء کرساسپ؛ و نیز 
موبدان ایرانشهر. پارسیان هند نام دستوران پارسی افزوده اند. افد آمدن 
نام فردوسی توسی ی کر ۱۷: 
0 0711436011۱6 ]6 6۲ 500۳ <2۵۱ >۱۱۲۱۱۱۲۹۵۲۷ <> 200۳6 ... 
۰ 115۲ ۲۵۵۱۸5۶ ... ۲۵۷۵77 
۱ نک. مدی» ۰۱٩۲۲‏ ۰۲۱۸ 


۲ نک. مدی» ۰۱۹۲۲ ۴۱۵-۱۶. نیز نک. آنکتیا دوبرون» ۱۷۷۱ ۵۰-۵۵ 
نیز یل دویر 


رقف 


۳ آفرین_ربیهون 


, , زا مر , ث#_ , 

افرین ربیهون پس از افرینگان ربیهون, و به رببهون گاه (ظهر) پنج روز 
فروردیان خوانند". از این روی آفرین پنزی اش نیز نامند"؛ و گاه به نام 
""همازور آید. اين آفرین به پاز ند است/ و به فارسی . 

2 ۰ 

از همن یاز ند ۲ 
۵ ۱۵۱۱8 66 6 هو ۵۳۵ ۲۵۷۲۵۵۱۲۵ ۱۵۲۷۱۵20 
۵ ۱۵۷۱۵50۵۴ هرا 0۵821 بد 00 ۷۲۷۱۵۳۱۵۲8 ۷۲۲۵5۱۵۲27 6۲2516۳2۷ 
و۵ ۵0۳0 ۳۵۷۵۱۳۵ ۱۵۳۸۱۵ 8نه 92 7۵0۲50 0۵:۳0 
07۷ 000۳16 ۲۵۷۵۱۳۵ ۱۵۱۱۵20۳ کر 0 اج ۵و ۵۵ ۱70۵۵ 

1۰ 0 00511۲۵2۲ ۱ 086۷۵۳۵ ۱۵/۵80 ۳۵۷۵۱۳۵ ۵۵ ناه :را 


از متن فارسی : 

«همازور فروهر اردشیر بابکان باد اوا هما فروهر آراستاران» ویراستاران 
و وینارتاراد دین دوه خدایی باد! همازور فروهر آدر باد مانثررسفندان باد اوا 
هما فروهر پوریودکیشان مینوان هما پدان دین باد! همازور فروهر آذرباد 


زرتشتان باد اوا هما فروهر موودان, داوران و دستوران دین باد!» 
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۱. نک. روایات داراب هرمزدیار, ۳۲۲:۱. نیز مدی, ۳۶۵ ۱۹۲۲. مدی گوید که 
این آفرین به سوم روز (اردیبهشت) فروردین ماه خوانند. 

۲ سنجانا گوید که (۰۱۸۸۵ هیحده- نوزده): 
۶ ۱1۳6 6 ما ععمجصومن 200 جرب مرش 6260 بر۳۳2۷6 ۳۵2۵0۵۵0 ع) و۶1 
۵۵ 0۴ 60 ویام(ع11ع عه) اه ۵۶ ولبامه امه قط) یلامک مهب مدوم زمتممصرع 
ع 0۳0۵2822)60 220 6۱۵60 ۷۷0 -ورمزع‌تا6: ۵۲ 1620625 20 روتناا۱۲(24 رفع0ت6ظ ,ومع 
۶ ]02 ۵ رادناطاتع2 مومت ام عمط ۵۶ فص معط عم ۱۱۷۵۵ مط 0صه طانع؟ 00۵و 
۵۹ (0۱۵۱) 0۴ ات2060 ۱2002001۳۷ ۵۲161 2 مه دعر عنع مدوم ۱۴۵۵۲0۲ 
۸۵ 1۶5 ۱۷۲20۲650200 ۵0داتولخ عون یعون ۵ امد 186 .21۷69 15 
6 28 10۷0 )تاج 6۲6ظ) ور عظ جح «2اع20ظ توطادعلت۸ ۲0۲عمحصط ز۵ اقط تعاه ط1ع6۲ه) 
(اعطاومعع 0۶ )2 عه طهنط عه 15 عامه عومظ۲ واععز:ظ .1,6) ۱۷۲090605 5۳۳/2۸عظ عظ) 0۶ 

,عوصه 1۱۳۷180۱6 عظ ۵۶ ۲ع«مم 6 2028688102 


۳ نک. آنتیاء ۰۹۸-۱۰۲ گردانش فرانسه, آنکتیل دوبرون, ۱: ۶۸-۷۳ 
۴ نک. روایات داراب هرمزدیان ۱: ۳۲۲-۲۵. 

۵. نک. ر ۱۱۵ ۲۳۳ 

۶ نک. 332 ,46 .۲6۲6 .اهنا رکتتع۲. 


۳۴۶ 


۴ دستوری 


اندر برخی از آیبنهای مغان نام سالار دینی شهرستان و با زمان آورند . 
یکی اندر آیین برشنوم؛ دودیگر اندر آیین تخت نشینی آتش؛ و سدبگر 
اندر آیین نساکشی: نساسالاران جون به خانهء مرده اندر آیند, گاهوگ کنار 
تسا نهند و زیر لب یک مهر خوانند به نام "دستوری . اندر روایات پارسی 


چند دستوری یابیم. یکی این است: 


«از کتاب اوستا و زند. 

[ نساسالار دستوری که به واج می خوانند این است: ] به دستوری اورمزد و 
امشاسفندان, به دستوری سروش اشو به دستوری زراتشت اسفنتمان, به 
دستوری آدر باد مهرسفندان. به دهیوودی شاه وشتاسپ, به دستوری دستور 
آن زمان که بوده باشد.» 


1 ۲ , ۳۹۳ ۳۹ ی ۰ ۳ و ۲ ۳ ۰ ۳ 
به ایین برشنوم نیز پوژداهر گر واز سروش گیرد و همین دستوری خواند . 


۳۳۷ 


۱ نک. مدی» ۱٩۲۲‏ (خطبه و دستوری), ۱۹۴-۹۵ 
۲ نک. روایات داراپ هرمزدیان ۱: 226.1۰۸-4 75*7 ,46 ,۲6۳5 .احمناگ روتبوط 
۳ نک. روایات ۱: ۵۸۵-۸۶ ۵۹۰-۹۹ مدی» ۱۹۲۲ ۰۱۲۱-۲۲ 


۳۴۸ 


۵ زردشتنامه 


کیکاوس زند بهمن بسن را اندر زراتشتنامه ء خود آورده است. جنین 

آغازد: ۱ 
نکو بشنو این قصهء ارحمند 
ز گفتار آن موبد هوشمند 
بیاورده از زند و وستا به در 
ان دادار موز 
نبشتم من این را به قظ دری 
که تا باشد آسان جو تو بنگری. 

خوانیم که : 

درختی که دیدی تو با هفت شاخ 
نهاده جهان است پیشت فراخ. 
بود هفت ره شورش اندر حهان 
ز نیک و بد و گردش آسمان. 


۳۴۹ 


پس آن شاخ زرین که دیدی همی 
بود آن که زی ما رسیدی همی؛ 
ز من دین پذیری و پیغام من 
رسانی یکایک بدان انجمن. 
بود شاخ سیم آن که شاه زمین 
پذیرد ز تو پاک و پاکیزه دین ... 
ز شاخ برنجین که دیدی عیان 
بود بادشاهی اشکانیان 
کسی کو بدان که نه بهدین بود 
از این پاکدینانش نفرین بود ... 
ر شاخی که رویین به خوانند اوی 
بود وقت آن شاه بارنگ و بوی» 
کحا نام آن شاه هست اردشیر 
بود بور ساسان» ز من یاد گیر! 
جهان را بیاراید او سر به سر 
رهاند بهان را هم از درد سر؛ 
دگرباره آراید" او دین به, 
کند تازه این رسم و آیین به. 
[شاید یک بیت ابر آذرباد افتاده است. ] 
پذیرد همه کس از او دین راست 
ازیرا که برهانش بر دین گواست. 
به بیند همه خلق آن برز" اوی 


۳۵۰ 


گدازند" بر سینه اش مس و روی 
ابی آن که آیدش رنجی به تن 
از آن پس که قوت بیابد ز من. 
به پنجم که دیدی تو ارزیز فام 
بود یادشاهی که بهرام نام 

که معروف بهرام نامش بود 

وز او خلق عالم به رامش بود. 

ز مینو بود رامش و شاد کام 

ز گیتی بود کار او با نظام. 

جو مردم به گیتی بود شادخوار 
بود اهرمن زین قبل سوگوار. 
ششم شاخ پولاد ای هوشیار 

که دیدی بر او بر پسندیده دار 
که آن هست هنگام نوشیروان 
که گردد جهانی ز عدلش حوان .. 
به هفتم از آن شاخ آهن گمیخت 
ز گیتی بدان گه به باید گریخت. 
هزاره سر آید ز ایران زمين 
دگرگون بود کار و شکل رمین. 
بود پادشاهی آن دیو کین» 

که دین بهی را زند بر زمین. 
سیه جامه دارند درویش و تنگ 


۴۵۱ 


/ -.؛ِ 1 #2 
جهان کرده از خويش بینام و ننگ. 
بود بتری در سر نجام او. 
نه پابی در آن مردمان یک هنر 
و ۳ 5 
مگر کینه و فتنه و شور و شر. 
نه نان و نمک را بود حرمتی 
نه پیرانشان را بود حشمتی .. 
۱ نک. روزنبرغ» ۶۸-۹ 
۲ رضازاده ملک (۲۶۲:۲) پيشنهاد کند که به جایش "آذربد" به خوانیم. 
۲ روزنبرغ: راز 
۴ رضازاده: گذارند. 


ره 


۶ جاماسپی 


دستور برزو حاماسپ نامه به فارسی سروده است. . او به سدهء شانزدهم - 
هف‌دهم) مسیحی به نوساری (اندر گجرات هند) می زیست. از نامگونهء 
سنحانه" بیدا است که از سنحان بود: 

یکی قصه ای بد ز جاماسپی 
که او گفته بود پیش گشتاسپی. 
ز اول بد این نثر اندر کتاب 


یکی روز با من چنین گفت باب 
به موبد ورا نام قوام دین 

که همواره او بود فایم به دین؛ 
به آتشکده کار او بود نیز 

لقب تو سنجانه را با تمیز. 


به نوساری اندر ورا بود حای 


زژه ی 


به بد شهره در نیکی آن پاکرای. 

به من گفت: گر می توانی به گوی 

هم از دین به هر چه دانی به جوی! 

مرا گفت مشغول شو این به کار 

که از تو نکو ماند این یادگار. 
گوید که": 

شه اردشیر به انصاف دان 

بدان را به شوید همو از جهان 

کند بادشاهی چهل سال و هشت 

به آباد دارد همه کوه و دشت 

جو اردای ویراف در وقت او 

جهان را کند تازه و پاکرو 

دگرباره او دین زردشت را 

روان می کند خود به عیش و سرا 

پس آن شاه شابور بن اردشیر 

به سی سال شاهی کند آن دلیر (72۷) 

شود آذرا باد دستور اوی 


ِ 72 
به دین بهی اورد رنگ و بوی. 


رژه ی 


«در یک نسخهء خطی از کتاب روایات که در رام روز و مهر ماه ۱۰۹ یزدگردی 
نوشته شده و نزدر نار ده موجود است, جاماسپ نامهء منظومی نیز در آن مندرج است. 
اشعارش به غایت پست است. و سرایندهء آن دستور برزو نامی است». (۱. پورداود» يشتها, 
۱ تهران, ۱۳۵۶ ۲۲۹-۳۰). 


۲ نک. :430۷ ,46 .۳625 ,۹001 ,کت 
٩۱001, ۳6۲5۰ 44 ۰‏ 


۴۳۵۵ 


۷ وال صبر و شکیب آذرباد 


دستور نوشیروان به سدهء شانزدهم مسیحی به کرمان می زیست. از راه او 
برخی از داستانهائی که اندر بهدینان دهن به دهن می گشت. به ما رسیده اند 
مانند داستان سلطان محمود پادشاه هرات. و همین داستان افد ابر آذرباد: 
۱ خداوندا بده کام و مرادم ۱ ۱ 
که از لطفت بوم من شاد و بیفم! 


یکی گفتار دیگر من به گویم 

که هر کس به شنود ای مرد. همدم 
به دانند راه دین آن خداوند 
بوند به ۳ ای مرد خردمند". 
ز آذرباد مهرسفند به شعو 

کنم اظهار این گفتار نیکو" 

که اهریمن بداندیش ستمگر 


۶ 


"-نه ماناد حمله دیوان و خراستر- 
گزند انداخت بر آن مرد دیندار 
رسانید او بدان دستور آزار 

که ناشکری کند آن مرد بهدین 
به گوید کفر او اندر ره دین. 
گزند اهرمن به شنو تو ایدون 
فتادش کرم بر تن پس همیدون . 
بدی تا هفت سال او خود پرآزار 
ز رنج آهرمن بود او گرفتار. 

نه شد نسپاس زو آن مرد اشو" 
که تا پابد به مینو جای نیکو. 
شبان و روز اندر پیش دادار 
ستایش کرد» هر چند بودش آزار. 
سپاس و شکر می کرد او ز یزدان 
شکسته کرد او دیوان و شیطان. 
که و بیگه به گفتش نام ایزد 

به آهریمن به دادی هر زمان زد. 
پس از هفت سال از حکم خداوند 
علاجش کرد او خود گشت خرسند. 
نموداری به کردش مرد بهدین 
که بد لطف خدا این از ره دین. 


(۸ 


به شستش تن به شد از درد ازاد. 
جو آمد خود به منزل آن خوره ناک 
تش از رنج شد آزاد آن پاک. 


دگر به شنو چه پیش آمد مر او را 
به گویم س؛ شنو ای مرد پارا ! 

به بودش دختری از موبداد پیش 
که بد همجفت و آن دختر ورا خویش . 
شبانی ناگهان یک روز پنهان 
جوآن زد دید پس آن مرد نادان 
دلش اندیشهء بد کرد آن حا 

که تا زن را فریبد ان فریبا". 

به سه سالش دویدی همجنان او 

- زه بیند کام دل خلقان بدخو!- 
قضا را ناگهان بد صبح یک روز 
برون شد ژن ز خانه شاد و فیروز 
که آب آرد به خانه نیز آن زن 

چه پیش آمد مر او را به شنو از من! 
همان جویان مکار ستمگر 

چو دیدش آن جنان زن مردک خر 
نگاهی کرد بر سوی صحرا 


نه دیدش کس, به دیدش بود تنها 


۴۳۵۸ 


بیامد پس گرفتش دست او را 
که: در این حا به ده تو کام ما را 
سه سال است عشق تو هستم گرفتار 
به ده کام و دلم از غم برون آر! 
جوابش داد آن زن کای بداختر 
نه خواهم کرد اين کار و تو به گذر! 
نه می ترسی تو از روز قیامت؟ 
به پیش مردمان یابی ملامت 
کنی این جا مرا گر پاره پاره 

نه پابی کام از من مرد بیره. 

چو چوپاد این سخن از زن شنیدش 
همان گه کاردی بیرون کشیدش 
به زد دست و گرفت گیسوی او را 
یکی به برید این به شنو تو از ما 
نهادش در بغل آن مرد نایاک 

نه ترسید از خدا و نه بدش باک. 
به دنبال گله رفت آن زمان او 
-تو این گفتارها با مردمان گو!- 
همان جویان مکار بداختر 

بیامد پیش دستور, این تو به نگر 
به آذرباد. گفتش آن زمان شاد: 


بیمبرزاده. دایم شادمان باد! 


9۹ 


رنی داری بود بد کار و بیراه 

ز احوالش کنم من خود تو آگاه. 
به دیدم با کسی او را به جابی 
که بد بر کار بیراه و تباهی. 
گرفتم من مر او را اندر آن جای 
بریدم موی او ای مرد دانای. 
بیاوردم نشانه پیش دیندار 

از این کرده تو خود از من میازار! 
نمودش موی بر دستور آن دم 

- که بد کاران روند اندر جهنم. 
همان دستور از گفتش به جوشید 
ولی آن راز از خود زن به پوشید. 
سپاس و شکر بیحد کرد آن راد 
به گفتش: ای خدا کن تو مرا شاد 
من ام یکرنگ تو ای پاک یزدان 
به ده کام مرا در هر دو گیهان! 
به گفت این و پنت برخواند بهدین 
که او بد یکجهت خود بر ره دین. 
نماز شام چون شد خود همان روز 
بد او دلشاد و نه بودش ابا سوز. 
زنش آمد. نشسته پهلوی او 

به پیش خود کشیدش مرد نیکو. 


۳۶۰ 


به کردش دست و دیدش موی او را 
به بد از حکم یزدان موی بر جا" . 
همان گه آن زن از دستور پرسید 
که: مویم را چرا دیدی تو به دید؟ 
همان دستور جون گفتار به شنید 
به شد شاد و فراوان او به خندید. 
به گفتش: صد هزاران شکر دادار 
که هرگز کس نه دیده از من آزار. 
که اهرمن گزند انداخت بر من 

بود مینو مرا خود جایٍ روشن. 
همان گه زن زبان به گشاد پیشش 
که بیگانه نه بود او بود حویشش. 
به گفتش حال آن جویان صحرا 
که پامن خواست او کار بدی ر. 
همی می خواست تا من را فریبد 
که با من سازد او کاری بدء ای رد". 
نه کردم من قبول ای مرد دیندار 
به قصد او موی من به برید مکار. 
جو آذرباد این گفتار به شنید 
ستایش کرد با دادار نالید. 

به گفتش: ای خدا از قدرت تو 


بود هر حیز خود از صنعت نو. 


۳۶۱ 


نمایی این جنین معحز تو دادار 
که ناحق گو به غم باشد گرفتار. 
توئی دادار و هم پانا و بین 
توثی خود رهبر خلقان به هر جا 
توئی خود کردگار پاک و هم راد 
تویاور باش تا خلقت شود شاد. 
به گفت این و دگر بسیار نالید 
بتت کرد و رخان بر خاک مالید. 


به روز فروردین نوشیروان گفت 
ز التماس زبان این درها سفت. 


0 ۹ نام "احوال صبر و شکیب آذرباد" آمده است: 
۰ ۲۵۷۰ 0۱02ظ 
اندر روایات داراپ هرمزدیار در صفت آذرباد مهرسفند و قصهء او در سپاسداری" 
آمده است ( :۲۸۷ یک دستنیگ فزاید: "از روایت بهمن بونحیه, کلام دستور 
نوشیروان » نک. 
*- 311 ,46 .۲۵۲6 .5۵01 رونت 
۲ اونوالا: ‏ که هر کس به شنود زین راه دانند 
سپاس دادگر هرگاه خوانند. 
۳ اونالا: کنم اظهار با تو قصهء نو 
۴ اونوالا: بدینگونه گزندی اهرمن بود 


۳۶۲ 


فتاده کرمها بر ذات تن بود. 

۵ ۷ نشد نسپاس آن مرد نیکوخو 

۶ اونوالا: ای مرد همتا 

۰۷ 1,۷ بدش او دختری از موبدان پیش 
بود هم جفت او دختر ورا خویش 

۸ 5۳: که آن زن را فریبد بشنو از ما 

٩‏ 9۳: همان راز زن خود را بپوشید. 

۰ اونوالا: بد از حکم خدا آن موی برجا 

۱ که سال سه بود او مرد بیراه 


۲ مرا میخواستش تا او فریبد 


۳۶۲ 


۸داستان_ مزدک و نوشیروان عادل 


این اسان ثیز از دستور توضیروان است: کوید که 
به دوری که گشتاسپ بد شهریار 
زراتشت این دین به کرد آشکار. 
نمودش بسی معجز آندر جهان 
که دیدند او را کهان و مهان. 
هم از دور شاه اردشیر گزین 
آذرباد معجز نمود این جنین. 
به دیدند آن را عیان مردمان 
که بودند بر دین خدا بیگومان. 


۱ نک. روایات داراب هرمزدیارء ۲: ۰۲۱۷ 


۳۶۴ 


یعقوبی گوید که": 

«ثم ملک بهرام بن هرمز و کان مشغوفا بالعبید والملاهی وکتب تلامیذ مانی 
الیه ان قد ملک ملک حدث السن کثیر التشاغل فقدم الی ارض فارس واشتهر 
امره وظهر موضعه فاحضره بهرام فسأله عن امره فذکر له حاله فجمع بینه وبین 
المسوبذ فناظره ثم قال له الموبذ پذاب لی ولک رصاص یصب علی معدتی 
ومعدتک فاینالم یضره ذلک فهو علی الحق. فقال فعل الظلمة. فامر به بهرام 
قحبس ۰.۰ 


۱. نک. تاریخ الیعقوبی, نحف» ۱۳۵۸ الجزء الاول ۱۳۰-۳۱؛ نیز افشار شیرازی» 
۱۰۴-۵ (گردانش فارسی, ۱۹۷). 


‌ 


۴۳۶۵ 


7 ۲ آنار الباقبه 


بیرونی آندر هشتم در آثار الباقیه از "متنبشین" سخن گوید. و از ایشان 
زردشت. هه زاخاو بهره برد (۱۹۲۳)؛ این باره بافت نه می 
بود. بوحان فوک باره های افتادهء آثار الباقیه به جاپ رسانید(۰۱۹۵۲ ازش 
سخن پایین ۷۶). داریوش کارگر اندر نامه ای (هشتم فوریه ۲۰۰۲ اپسللا) 
گوشزدم کرد که: «ساقطات آثار الباقیه را زنده یاد تقی زاده (۱۹۳۷) ... جاپ 
کرده است. یعنی ۱۵ سال پیش از فوک. حتماً ایشان هم یادی از کار تقی زاده؛ 
که بسیار هم در کار خویش دقیق بود, نه کرده است, مثل بسیاری دیگر از 
اروپائیها؛ و گر نه شما خبردار می شدید». ایدر سخن بیرونی: 


«وقد ذکر فی کتب التواریخ ان فی آخر ملک سابور ذی الاکتاف ظهرت امه 
مخالقة للمجوسية فحاجهم" آذرباذ بن مارسفند من شعب "دورسر" بن منوشجهر" 
وظلبهم" ثم اراهم آةٍ بان امر بصب نحاس مذاب علی صدره" فصب علیه وجمد 


ولم بضره. فحینگذ صیر سابور اولاده مع اولاد زرادشت" من الموبذان موبذية 


۳۶۶ 


ولیس یطلق علی ما فی کتاب ابستا" الذی جاء به الا لرجل منهم یوثق بدینه و 
یحمد" طریقته عند اصحاب دینهم ولا پوسع له فی ذلک الا بعد ان یکتب له 
سجل بحتح به من" طلاق ارباب الدین ذلک له. وکانت له نسخة فی خزانة دارا 
ين دارا الملک مکتوبة بالذهب فی اثنی عشر حلد من حلود البق فاحرقه 
الاسکندر حین هدم بیوت النیران» وقتل الهرابذة. ولذلک ضاع من حینئذ منه 
قدر ثلثه اخماس " فانه کان ثلئین " نسکاء والباقی فی ایدیهم الآن قدر اثنی 
عشر نسکا و نسک اسم قطعة من قطعاته" 9 


۱. ت: فهاجمهم. آن باید گردانش :هم باشد. 
۲ ت: بن سسب بن دوشرین "طئتحاعد نا 0۶ 500 ,حاوع5 0۶ ۳50۲. ف: دوسر. تقیزاده 


گوید که: 


,ت6طادع0‌صوتع عنط ۵۶ ععصعه عطا عمط عمقام بولدم عط وز ونطا ربمم [ مج بو وه 
(953 ,1937) .260۵0860 عیع تعطاع]جدتع-)جعتو-)مع۳ع 220 ,)دوع -)2ع۳۲ع 


اما سخن بیرونی باید گردانش این سخن پارسیگ باشد: 
۲ ۱ ۵۰ 7 4۳55۳5 7 01068 62 
۳ ت منوشهر. ۱ 
۴ آن باید گردانش 20 باشد. 
۵ ۷۵۳ ۵2۳ ۳۵ ۰۷۲۵۲۳08 
۶ این زردشت باید (اندر بنخان) پسر آذرباد بودن, و نه آن یشت- فروهر. 
۷ ف فی. 
۸ ف: علم ما فی الابستا. 
.٩‏ ف تحمد. 
۰. ف: ثلاثة آحماسه. 
۱ ی تلانین. 
۲ ف: قطاعه. 


۳۶۷ 


حمزه اصفهانی گوید که": 
«وفی زمانه (ای, فی زمان شابور ذی الاکتاف) کان اذرباد الذی آذیب 
الصفر علی صدره.» 


تک: توالت ۱۸۴۲ ۵۳: 


۴۳۶۸ 


۳. الفصل فی الملل والاهواء والنحل 


ابن حزم گوید که: 


«واما الفرقة الثانية. 

فانها تذهب الی آن العالم هو مدبروه لاغیرهم البتة وهم الديصانية والمرقونية 
والمنانية القائلون بازلية الطبائع الاربع بسائط غیرممتزجة ثم حدث الامتزاج 
فحدث العالم بامتزاجها. 

فاما المنانیه, فانهم یقولون ان اصلین لم بزالا وهما نور وظلمة وان النور 
والطلمة حیَّة وان کلیهما غیرمتناه الا من الجهة التي لاقی منها الآخر واما من 
جهاته الخمس فغیر متناه وانهما جرمان ثم لهم في وصف امتزاجهما اشیاء شبيهة 
بالخرافات وهم اصحاب مانی. وقال المتکلمون ان دیصان کان تلمیذ مانی. 
وهذا خطاً بل کان اقدم من مانی لان مانی ذکره في کتبه ورد علیه وهما متفقان 
فی کل ما ذکرنا الا ان الظلمة عند مانی حية وقال دیصان هی موات. 
: وکان مانی راهبا بحران ۱ الدین وهو الذي قتله الملک بهرام بن 


۳۶۹ 


بهرام اذ ناظره بحضرته اذرباذ بن مارکسفند موبذ موبذان في مسألة قطم النسل 
وتعجیل فراغ العالم. فقال له الموبذ انت الذي تقول بتحریم النکاح لیستعجل فناء 
العالم و رجوع کل شکل الی شکله وان ذلک حق واجب. فقال له مانی واجب آن 
یعان النور علی خلاصه بقطع النسل مما هو فیه من الامتزاج. فقال له اذرباذ فمن 
الحق الواجب آن یعجل لک هذا الخلاص الذي تدعو الیه و تعان علی ابطال هذا 
الامتزاج المدموم. فانقطع مانی فامر بهرام بقتل مانی ...» (۳۶) 


شیرازی, ۲۲۶-۲۷. 


۳۷۰ 


۳ سرح العیون 


ابن نبابة المصری گوید که": 
لاستصفاء النور من الظلمة الی آن لایبقی شیء منه فی هذا العالم وتنطبق السماء 
علی الاارض ویرجع کل شیء الی شکله اقوال عجيبة الی غیر ذلک من أَنّه لایری 
المنا کح یستعجل فناء العالم ویسرع بجمع الاشکال ولم تزل اتباعه تکثر وشوکته 
تعظم الی ان احضره بهرام بن یزدجرد وفیل سابور واراد قتله باتفاق الموابدة 
فأمر اذرباد موبذ موبذان بان یناظره فناظره في مسألة قطم الدسل وتعجیل فراغ 
برجم کل شکل الی شکله وان ذلک حق واجب. فقال مانی واجب آن یعان النور 
علی خلاصه بقطع النسل مما هو فیه من الامتزاج. فقال له اذرباذ فمن الواجب آن 
بعجل لک هذا الخلاص الذي تدعو الیه و تعان علی ابطال هذا الامتزاج 


۱ نک. افشار شیرازی» ۲۸۸. 


۳۷۱ 


۴ مجمل التواریخ والقصص 


این نامهء بینام دو حای از آذرباد باد کند. یکی گوید که": 


«آندر اول عهد او زردشت بیش وی آمد و دعوت کرد و آتش برستیدن 
فربضه کرد. و دین مفین (مغان) به نهاده و شعبدها نمود تا گشتاسف او را به 
پذیرفت. و گویند برهنه بر قفا خفت, و به فرمود تا ده رطل روی در چهار بوته 
به گداختند. و بر سینهء وی ريختند خوار خوار. و آن جایگاه ب دانه دانه 
بیفسرد که هیچ موی و اندامش نه سوخت. و حمزه اصفهانی این مرد را آذرباد 
همی خواند در عهد ساسانیان. و خدای داناتر بدان.» 

دودیگر": 

«و حمزه گوید: آذرباد نامی بیامد پیش او (شابور ذوالااکتاف) مس بر 
سینه گداخت و هیچ آسیبی نه رسیدش. و این چنین زردشت را ذکر گفته ام. 


خدای تعالی داناتر است.» 


۳۷ 


۱ نک. ویرایش بهار ۰۱۳۱۸ ۰.۵۱ 
۲ نک. همان ۶۷ 


۴۳۷۳ 


۵ تاریخ گزیده 


حمدالله مستوفی گوید که : 


«بعضی از مورخان گویند: 

در زمان شابور مانیٍ صورتگر دعوی پیفمبری کرد. و برهان دعوی او آن 
بود که ادوار بزرگ و کوجک و خطهای دراز و کوتاه به کشیدی, جنان که جون 
به پرگار و مسطر احتیاط رفتی» تفاوت نه بودی» و صورت ربم مسکون و سه 
ربعم غیرمسکون [بر گویی] چند بیضه به نگاشته بود, چنان که تمامت شهرها 
و دریاها و کوهها و رودها از آن معلوم می شد. و پیراهنی نیز ساخته بود. چنان 
که جون به بوشیدی "نامرتی بودی؛ و جود از تن [برکندی ] مرئی. اما در مناظره 
با علما دروغزن شد. شابور او را هلاک کرد. 

و بعضی مورخان گویند: ۱ 

مانی در زمان. اردشیر بود. و حمزه اصفهانی آورده که: به عهدِ بهرام اول 
بود. مردی آذرباد نام هم به عهدٍ او به آذربایجان دعوی پیغمبری کرد. اهل ان 


۳۷۴ 


ولایت متابع او شدند. گویند آذربایجان بدو باز می خوانند. شابور 
[ذوالاکتات] او را به گرفت. بعضی فلزات بر سینهء او گداخت. ضرر بدو نه 
رسید. مردم در حق او معتقد شدند. او مردم را به ناشایست تحریض داد و 
اباحت کرد. آن فلزات [تبرک را] در خانهء پادشاهان بودی. هارون الرشید آن 


را به راحتی ساخت.» 


انیا یزاین وان ۲ ۱۳۶ ۱۹/2۹ 


۴۳۷۵ 


۶ راسته 


"راسته" نامه ای ساختگی است به فارسی". گوید که: 


«از دفتر مانی (معنی) پارسی یک دفتری است که وی را راسته" 
خوانند. دادار بن داددخت موبدان موبد کرده است. [آن موبد] در روزگار 
شاهنشاه شابور شاه اردشیر بود. و این دادار داددخت مردی بود خوره مند که 
استاد حلیل القدر ابومعشر بن حهشیار بن مهربان علیه الرحمه او را رغیت افتاد 
که این دفتر را نقل گرداند از زبان دینی تا هر که را رغبت افتد خوش در تواند 
یافتن. موبدان موبد ابونصر معشر بن سروشیار آدرخراد فرخزادان علیه السلام 
که از تخمهء آذر باد مهرسفندان که از نسل و تخمهء دادار داددخت بود؛ واحب 
دید که گفتار آن خدای آمرزیده را تازه گرداند تا ثواب و مزد آن را به روان 


خویش و آن : بهشتی رسانیده باشد ) . 


۱ ۰ امادهء جات. 


۴۳۷۶ 


۷ دبستان_ مذاهب 


دبستان مذاهب, بهر نخستش ابر عقاید پارسیان است. و جهاردهمین 
درش "در احوال زردشتیان . این جای سه بار از آذرباد یاد گشته است: 


اه از سه گونه بساخت ور گوید : 


«يس دادار با زردشت فرمود: از کوه ی و شکم دریده یافتی. 
به مردم به بایدت گفتن هر کس که از دین بهی برگردد و به اهرمن به گرود» از 
من ۲ ۳۹ ۲ ۰ 
دودیگر روی گداخته بر سینهء نو رسیده بخوار» فسرده. تو را مضرت نیامد. 
نشان آن است که: قومی به فرمان اهرمن, از دین سر به تابند. و از آن پس که 
در جهان دین بهی آشکارا شود. موبد موبدانی به پیکار ایشان میان بربندد. 

دلَ مردم اندر گمانی بود 
پس این روی دانی نشانی بود. 
بیاید آدرباد ماراسفند, 


دهد هر کسی را ز هر گونه پند. 


۳۷۷ 


5 ۲ ۱ 
معحجره» مردم از دل و جان راه راست گیرند». 
دودیگ از زردشتنامه آورد". گوید که": 


«آين درخت هفت شاخه. نهاد حهان است. و هفت ره شورش در او بود از 
گردش سپهر. اول, زرین شاخ, عبارت از راهی و جذبه ای است که به حضرتٍ 
من رسیدی و پیغمبری بافتی؛ دوم سیمین شاخ اشارت بدان است که شام 
زمین آیین تو را پذیرد و دیوان نهان شوند؛ سوم شاخ برنجیء هنگام خسروی 
اشکانیان است ...؛ چهارم. شاخ رویین» عبارت از عهدٍ اردشیر بن ساسان 
است که جهان را به دين بباراید. محی آیین شود. و از روی برهان دین 
پذبرند؛ زیرا که مس و روی بر سینهء آذرباد گدازند و آسیبی به تن او نه رسد؛ 
پنجم. شاخ ارزیزین, نشان پادشاهی بهرام گور است. و حهان از او بیاساید؛ 
شم شاخ بولادین عهدٍ نوشیروان است که از داد او جهاد پیر جواد شود 
..؛ و شاخ هفتم که از آهن آميخته دیدی, نشان هنگامی است که هزارهء تو به 
سر آید و یادشاهی به مرد کین رسد ۰«( 

سدیگ از ارداویرافنامهء منظوم باز آورد": 


رسید. و نسب مادرش به گشتاسپ شاه بیامد. از او شاه اردشیر و لشکری در 
راستی دین معجز حستند. و جهل هزار دانا باز گرد آمدند. آذرباد غسل کرد و 


در انجمن به خوابید. و نه من روی را گداختند و بر سینهء او ريختند. به فر 


۳۷۸ 


دستوران خسروان از نژاد او بودند». 


۱ نک. ویرایش ر. رضازاده ملک ۰۷۹٩‏ 

۲ «مویدی از اوستا و زند بیرون نوشته که ...» (همان» ۸۷) 
۳ نک. همان ۸۸. 

۴ نک. همان ۱۰۰. 


۳۷۹ 


۸ زیک فرورده 


اندر روایات پارسی چند فرورده یابیم. یکی, فروردهء فریدون مرزبان. 


گوید که": 


«دستوران, دینداران» دین آموزگاران, دين جاشیداران, دین "سراینیداران 
پتت گفتاران, نیایش ورزیداران. درست اوستا [ گفتاران]. راست داوران از 
نیاکان آذرباد مهرسفندان استوان دین زراتشتی جون دستور ماهیار و دستور 
هو کارا کته ار ان فروفنن اون اترال رت درس اف ریسا رو 
آشفتگی و گرانی و تنگی طعام و ظلم و تعدی آن چنان است که شرح اندر این 
طومار نه می گنجد 0۰ 


۱ نک. روابات داراب هرمزدیار» 21 ۰۶۲ نیز نک. 
۰ ,46 .۳66 .اوم0ا5 روتته۳ . 


۳۸۰ 


روایات ایتهوتر 


9 
تس 1 
4 


از دیباجهء روایات پارسی ایتهوتر (به گجراتی 1/۳0/0۳ هفتاد و هشت) 


یه سد ۵ء وی ستیگ : 


«درود زا کیات و تحیات نامیات بر حضرت وخشوران وخشور دراج مدارج 
والاگوهر و عارج معارج رسالت و ساعد مقتط ان دلالت :مالک مسیر شریعت 
واقف قواعد طریقت و مطلع از مبداً و معاد دین مبین و مورد فرمان صداقت و 
سعادت قربن وخشوران وخشور زراتشت اسفنتمان انوشه روان و توابع اوشان 
جون میدیوماه و آدرباد مهرسیندان و گمگشتگان بادیهء ضلالت و بطالت را از 
مضیق کفر و انکار بر آورده بل میم 9 296 2 بر شاهراه هدایت و مقصود 
رسانبدند». 
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۳۸۱ 


۰ .از موبد جمشید کیقبادان 


موبد جمشید داستان رستم مانک (۱۶۳۵-۱۷۲۱ مسیجی) "باشنده به 
شهر سورت سروده است. از سه پسر رستم, فرامرز و بهمن و نوروز» یکی 
هاوشت جمشید بود ( از آن است نوروز هاوشت من ). او این آفرین گوید : 


«به شان آذرباد ماراسفند 
کننده به بادا عبادات و بند. 
جو حاماسب دانندهء رمزها 


خردمندتر باد و عافلتر!». 


۱ نک. مدیء ۱۹۲۸ ۰۲۹۶ 


۳۸۲ 


۱. از دستور بهرام اسفندیاران 


دستور بهرام نه نیمهء نخست سدهء نوزدهم اندر کرمان می زیست. آندر 
قصیده ای او یزدان و بزرگان زردشتی را جامهء بهود-مسلمان پوشانیده است. 
گوید که": 


ز کرم پیله فرج یافت روز هجرانی 
به لفظ پارسیان است نامش آدرباد 


به صبر کردنش اسپنتمان امکانی» . 


۱ لک. ر. شهمردان ۱۳۶۳ ۰۴۰۷ 


۳۸۳ 


۳۲. از شهربار خدابخش 


این مناحات اندر پایاتن فرامرزنامه آمده است : 


«به حق زراتشت اسفنتماد 
بهی در جهان 

از او دور شد کزی و کاستی 

به کرد آشکارا ره راستی. 
بهدستورآدارباد گزین 

که بر روح پاکش هزار آفرین». 


۱ نک. فرامرزنامه» بمبئی» ۱۹۰۷ ۴۵۹. 


۳۸۴ 


۳ عهد نامه 


زردشتیاد عهدنامه ای به "علی افر ان طالب" باز بستند که جزیه" از 
ابشان بر می داشت؛ 8 ند اف ار ایشان دور می داشت. آغاز: 


«هذا کتاب من آمیرالمومنین علي ابن ابی طالبء کرم الله وجهه, لبهرام شاد 
بن خیرادرس المجوسی متولي آمر دینهم واهل بیته المنسوب الی اذرباد بن 
ماراسفند الفارسي» . 

فارسی : «اين کتاب علی ابن ابی طالب فرمود نوشتن از بهر فرزندان 
آذرباد مهراسفند بهرام شاد بن خیرادرس رئیس دهقانان و از بهر خاندان اوه 
که شما را ایمن گردانیدم ...» 


.٩ همات‎ ۲ 
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سی و چهارم. از فرهنگ جهانگیری 


داریوش کارگر اندر نامه ای (۱۷ مارس ۲۰۰۲) این آگاهی دهد که: 

«در پاره ای از نسخهء شمارهء ۸۲24413 موزهء بریتانیا متنی آمده است 
با این آغاز: در چهارم مشتمل است بر لغات زند و پازند و اشتهاد ... و 
۵8 الف. سطر سوم این متن در معرفی آذر باد است ... کاتب نسخه 


صحبتی از نویسندهء متن و عنوانر آن نه کرده. ولی این باره مربوط به کتاب 
فرهنگ حهانگیری است». 
ایدر آن سخن که آن دوست بجینش فرستاده است: 


«ااذرباد: نام یکی از موبدان است که نام بدرش مارسفند بود. بارسیان 
گویند که دو نفر موبد موبدان در زمان اردشیر بابکان بوده اند: ف 
"ارداویراف؛ و دوم ماراسفند. و ارداویراف افضل و اعلی بود» و بعد از 
این دو نفر» در میان عجم هیچ کس را دیگر علم بدان مرتبه و درجه نه رسید که 
لفظِ موبدٍ موبدان استحقاق بر او اطلاق نه توان نمود. و اد ین آدرباد از اولاد. 


ی یت زراتشت بهرام گفته: 
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<جو> آذرباد اين " برهانش به نمود 
نه ماند آن شک که اندر مردمان بود. 
آذرباد ماراسفند: همان آذرباد که مرقوم شد. زرتشت بهرام گفته: 
که آذرباد بن ماراسفند است 
اشو و پاک و راد و ارحمند است. 
به باب از تخم زرتشت سفتمان 
به نام او آذر ماراسفتد ان 
هم از گشتاسپ شاه از سوی مادر 
هنت وی 
این حای سزد از برهان قاطع نیز یاد کردن (۱۸۱۸ ۱۳): 


«ااذرباد: نام یکی از مسوبدان و دانشمندان بوده است». و :)٩۸۷(‏ 


«ااذرباد ماراسفند: به معنی آذرباد است که مرقوم شد» . 


۳۸۷ 


تلو نیت 


فردم. انجمن (پارسیگ. به هام دبیری) 


سر یرد سب +هر_ رو(مبو ب سلرهرو , ۱2 ۱ 
((ارج ۵۳( . چب ححرورث لپ مهلوسب هلو د ژمرسر_۱رفرم(ه 

هر۳ رو ,رحترمرر سبع رز قزهمرط هر سم چِ رسرم‌ع 
عر بای ره 

لد پارن 6( سبع رم رم سربرسعن+ رسر‌فلاه 

۳ روم سیع پاوپ ۵(6ر چپستوهرو ریبر‌علاه 

۱۵۵۱۳۵ پارم‌صر سبع بِ ۳ ر۱۵ دنت ر مهرد رمب رد 
۱ 

ر۵ربعا ۰ رم( نعرع( سب ۱۳( ر_- ومرسلا سوم 
رهم :6۱۵رررم)ه 

ارو سع. رمرم ند ۱ ۳2۷ 


۴۳۸۸ 


میلاوم ۰2 
رد ربهر روص سیع چلقوی تتلرمرا چم برس 
فرفی-ه 


ر هلوسپ هنود روص سع کوب مه 


ن روص رورر ٩‏ رانبرمروید ۰ مرب 2» 
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دودیگر. اندرزهای دانا به پسر خویش (به پازند) 


سس من هسام وی رورند. به <(0صد. یببو جاد 
وسام. یا. ۵ سویپی. وسام. ودسويي. وساي. و س ۰ 9. 

رو رید . سکلن‌دی) درسرن. ز_سود. ود. دیادر برچ. زد 

ندرج سفدو_ سل ر سوید. ود بر اک تلورد. ر 3 

خد ندبرو رسد ۵ رس وید. 9 وادندیپیر_سد. ز تد. 

راو «. ر یو ر_سید. ور مادرويم. و چآعرم. راند. 

را ندعر. د. رز ستکذترمریهور. ز_سید. مرند. طاسترع 
و چ حومم. رید 

سز. چد. و_دوید.م‌دیدی. هساو د». >( رن رو 
چونم. موفرا. عولی. سروس ومن. و سل زرد بهری: وزود. درسيي 
دوپد. روند. وج ۴رد.. وسلاص. ع درم( ۲ ها . 

دک ررسند. پپیرد. مایاسدصرمر. چزند. پندیرمرس. 
چهند. بسک مدید یر ندموا پا ۱ ۰۳۲ و 
بدو. بایپرزد. ب)ويرمرسن. رن وادرجد. ب‌در. فای فد 
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د. وی ند یی باس فومعمتد(. 
(ص ندز ودار : ند گزو بند: هساو_ده. و چائوم. 
شکان‌نید.. مروند (. سفد. د. وس ر سود. ودص- یله. رن 
سجد. برد رید وروند مرچ ۱ 
روند. وم سرن. جرج سود ی(۰ ود و_سدتومج ساب 
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وس 
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رود. نیو ۵ب د. توس وسلاسویرد. سکلوس. وید 
سیاسییو_. 
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رو 9 و تمری,. با نادند 

رود باید. و مدرم برد وید. .ید۰ ود 

دیزی رید . ادرسییل. ار( سویدود. هساو دي. موم ۵. یگند. 
2 

ده وید جنس ود بروییم. 7 ند رودد . تها رد نت 
00 

ددیزن د. تدسک سلایي. رن سا __وهد سسرویل,. ص ‏ . کب |. 
مد . و 

مد برم‌دميل. بی. حأدبرود. پپره. بل لا ند یرم . وأسم ده 
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رد۰ ین. و س رو. یا دوند. زو نلاس عواع. ۰9 یز و دد. رو‌لدد 
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. و < مرم. سر ساچب. هسلاو_دی. هس برس ۳ 
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اس 
وید نی ردي. پع رم( (ددس۴. یلد ره ؟ب. روند. دسند 
ورب. ودند. چدد. ودر- 
7 : 
و سا ءم. بر بدوید. مرن لاع 6 ند .: رود . تن عوید. ند ومد بروی. ۱ 
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_ددا رما. د. یر ورب ۰ ناس .ید طا م عم د. رم‌ندورجاع 9 
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چر. ر سا. اسدند)جه. 
رز و. (ما دی وسییري. صسویي. ردبروسی. زد 
دیب ط. ر‌ند. اس وچ دوم) ب.. و سد. اب دک( ب.. رم سرقد .ند 
انلد.. د. رم ند . دیپپو را . <. رم‌ند. ۵( دس ببی . و سد 
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رب د. د. ک_ددیی. 

د. ز دم رود. زسوم ی لا مودود. . و چدرمر. رج‌د. رود 
عدددر ب. ر. رز ۰ رم‌ند. دب وید سس د ورد. وعص. بواند 
۵« د. پددسو. د. سعادودییيل. ود. ز وو مسد. ۳9 
رم سل دعوم.. درس یی دوید. <. ر_ژوید. بدکزن بر( . حدع ب . ما 
در‌سلا. جر صرسر. من برد ک. 

. بر دیع سل . رو تسود و د(عمرن. پعسه . بدند. ز سد وید. 
ود طد و دیدهت. دسج ز_سود. «. لماک ب. ر سد. 
بهند. ز_س رید. 

رج دد ۰ دواندن ب. ۲ ددر. سد( دویه رد . ند ق) دوید. تورید 2 
ییپ. درس رن. یل (وعدرود . وزرندجا. ر د. دیلی. ص چٌ. وبد 
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ی اد بو مت چا 
یهر. سب س. مدع . ب س فزم(د. سر (اسد ورب . «۳وو_ 
ی ود. م۰ عول. دیب ندیپو_ سر ویر وان 
یی. د. بایدر تاووددیل. وس رود ند صرنشر. رز مد پسرهاع 
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وس ۰ مرش وید دیمرد. ۲ و(. سلا. مدب سوص. (( 


وس +۰ 6داو_دود سواسري. 
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سدیگر. فرخنده نامهء آیین شید 


بهرام پور رستم نرسی آبادی (/نصراً بادی) از هاوشتان مانکجی لیمجی 
هاتریا بود . ازش چند امه مانده, یکی به نام خحسته سر نامهء راز یزدانی ؛ 
و اندر او مزدیسنی کمی رنگ دساتبری گرفته است". 

نخست دریجه اش ابر سود و روش بوششس سدره است. گوید که: 

«فرمان جنان است که جون کودک به رسید رسد. و اندر تن سدره و کشتی نه دارد 
[اگر] که هزار گونه کرفه و یکوئی کند و فرمانهای آیین به جای آورد. بسندیده و پذرفته, 
بزدان نه باشد و آن کرفه به روان وی نه رسد. دستور دستوران روشن روان دستور ایرانشاه 
بور ایزدیار پور تشتریار بور آذر باد ماراسفند اندر نامهء شایست و ناشایست دین بهی 
جنان پرماید: هر بهدین که بر آپین هی بیگمان, و از بدان دور, و سدره و کشتی به تن اندر 
دارد, در این حهان سرافراز, بسندیده کار, و در آن سرا رستگار باشد ...» 

اگر این سخن راست باشد. آن گاه تنها گواهی یافته ایم ابر پساختار 
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است. گوید که: 

«یوشیده مه باد که جون به داد و کوشش شاهنشاه دادگر اردشیر بابکان باز آیین بهی 
تازگی یافت و روائی گرفت و به راهنمایی خجسته پیشوایان برگزیدهء یزدان شت اردای 
ویراف و شت آذرباد ماراسفند مردمان از گمراهی با زگشتند. سپس که آن بزرگواران گیتی 
را بدرود گفتند, پیروان فرزندان ایشان بسیار شدند, و مردم ایران دو گروه گشتند, برخی 
اردای ویرافی و انبوهی آذربادی. اگر چه آن هر دو فرخندگان به جز روش آیین چیزی نه 
فرمودند. پن موبدانی که پس از آن خویش را از اولاد و پیروان ایشان می شمردند, با هم 
حدائی و بیگانگی کردند؛ هر گروهی مر اوستا را دیباجه جداگانه نگاشتند. تا زمان فیروزی 
یافتن تازیان» گروهی گریزان به هندوستان راندند. و دیگران اندر ایران به زیر ستم به 
ماندند. و روز به روز از بسیاری ستم روشهای کیش خویش از پاد بردند, و برخی راههای 
دیگران بر آیین آمیختند؛ و آنان که به هندوستان گریختند. چون با مردم آن کشور آمیزش 
کردند. برخی نهادهای آیین باستان از دست داده راه مردم آن حای گرفتند. شکفنی آن که 
دستوران ایران و هند هیچ اندر انديشهء تازگی و پدیداری نهادهای رفته نیند, و خود هم به 
کمراهی شتافته اند. کورنش و فرونتی و خاکساری و سیمراخ که در هنگام نماز گرور است: 
و فرمان آیین بوده؛ یکبارگی از دست داده, و چنان پندارند که هیجج اندر آیین نه بوده؛ و 
روش پاکی و پادیاب و کشتی کردن و مایهء نیستی پادیاب را آگاه نیستند. این بنده چون از 
خواندنٍ تیسار [۵: و ] دساتیر بهره یاب شدم, کورنش و خاکساری اندر نماز که در آیین 
آبادیان بودهء به دیدم؛ بدان شتافتم که نیک دريابم که در اوستا حابی نیست که اندر هنگام 
خواندن کورنش با خاکساری گرور باشد. 

بدین اندیشه "فرخنده نامهء آیین شبد که از نگاشتهای شت آذرباد بوده. و دستور 
اردشیر هورزاد بای چم کرده. با نامهای دیگر که از باستان به پادگار مانده, به دست کردم. 
چون در آنها نگربستم, اوستاها بر نگاشته و در هر جای که کورنش و خاکساری و فروتنی 
باید کرد. نشان کرده و به یاد آورده بود, و فرمانهای آپین را برشمرده. چون این نهاد را نابود 
پافتم سزاوار دیدم تا برای آگهی فارسیاد دوش پاکی و پادیاب و پرمانِ نماز گزاردن را 
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چنان که اندر آن بود, اندر پنج لخت به نگارم. تا آگهی یابند و از گمراهی روی برتابند و 
نهاد کیش خویش را به شناسند. به یزدان کام باد 
خدایا به بخشایش خویشتن 
جهان را رهان از دم اهرمن! 
چراغ خروشان فرا راه دار 
ز کردار بد دست کوتاه دار! 
رهانشان ز گمراهی و کاستی 
رسانشان به فبروزی و راستی!» 
بس نامه ای که به آذرباد باز بندد آورد؛ 


« نخستین لخت 


پیدا است که اندر آیین نماز پرمان است؛ و اندر هنگام نماز پاکیزگی باید 
که بی پاکیزگی نماز درست نه باشد. و پاکی دو گونه است: درونی و ببرونی. 
پاکی درونی پرداختن خانهء دل است از هر گونه انديشهء بد و گمان بد. پاکی 
بیرونی پوشیدن جامهای پاک از چرک و خون و هر ناپاکی, و شستن تن از هر 
پلیدی و پادیاب کردن است. چنان که نخستین سخن اوستا که اشم وهی است, 
از بهر پاکی آمده. و روش پاکی تن چند است. 

نخست» همه پیروان آیین بهی را باید که یک بار برشنوم کنند, و آن در 
بانزده سالگی؛ و مر موبدان را که کار آپین کنند, سه سال یک بار باید؛ و آن 
ار سال پانزدهم و پس از آن است. ۱ 

دوم ناون . و آن تن شستن ویژه باشد که باید هر بهدین در آغاز و همه 


۱ چم 4 
فروردیگان به پای دسئور نبرنگ حورد و نن شوید. 


۳۹۸ 


سوم, تن شستن است که پس از سه شب بر همه ناگزیر گرور شود. بی این 
که آلایشی اندر ایشان باشد. و جون تن شویند, و آلایش و پلیدی به ایشان نه 
رسد تا سه شب پاک باشند. و پس از آن باز گرور گردد. و هر گاه پیش از سه: 
شب به ناپاکی آلوده گردند. برای نیستی و تباهی آن در همان هنگام باز تن . 
شستن باید. پلیدیها که پاکی تن را تباه سازند: موی سر ستردن. و ناخن 
چبدن» و خون گرفتن» و بیرون آمدن منی از تن» و دیدن حای از تن مرده بی 
کفن. و به همراه تابود مرده رفتن, و نسا را دست کردن است. ۱ 

چهارم. سی شور شدن. و آن کسی را باید که مرده را به شوید؛ پا در زیر 
گاهن" رود؛ پا نسا را از جایی به جایی برد؛ پا جای نسا را به شوید و پاک کند؛ 
یا زنی که بچه مرده به زاید؛ یا زنی که بجهء او تباه شود. جز این سی شور شدن 


پرمان نه باشد. 
دومین لخت 


پس از آن که بهدین در بانزده سالگی برشنوم. و در هر سال ناون کرده, در 
سه شب یک بار تن شسته و مر او را آلایشی نه رسیده باشد. وی را پادیاب 
داشتن باید. و پادیاب در هر گاه که نماز گزاردن خواهند, تازه باید کردن» بی 
آن که آلایشی که مایهء تباهی آن است روی دهد. و اگر پیش از آمدن گاه 
آلایشی رخ نماید. باز تازگی پادیاب گرور شود. 

آلایشها که مایهء تباهی پادیاب است؛ برهنه بای رفتن» و سر برهنه کردت» 
و بیهوده دشنام گفتن, و خوردن و آشامیدن, و برون آمدن باد و خون از تن, و 
افتادن موی یا ریزه ناخن؛ و پرماس کردن هر هیر" و نساء و خواییدن, و حز 


۴۹۹ 


سومین لخت 


روش نادیاب جنان است که نخست روی را تا رستنگه موی سه بار با ک 
به شویند, و پس از آن دست را تا آرنج, و پای را تا شتالنگ سه بار په شویند؛ 
و زان پس از خشنئوتره اهورهه مزداء که آغاز باج سروش است تا اشهه نمسجا 
خوانده, کشتی به گشایند. اگر تن خواهند شستن, پوشش از خود دور کنند. و 
به روش آیین پاکی نمایند. و تن شویند, و پوشیدنی باز در پوشند, و پس تا 
انجام سروش باج و اوستای کشتی چنان که پرمان است برخوانند. و اگر تن نه 
خواهند شستن, جون به اشهه نمسجا رسند. کشتی به گشایند. و تا انجام 
اوستای کشنی برخوانند. و کشتی بر بندند. و اندرزهای سدره و کشتی نیز به 
یاد اندر دارند. و حون جنان کنند» بادیاب کرده باشند. آن گاه به نماز گزاردن 


شوند. 
چهارمین لخت 


روش ستادن در هنگام بندگی آن است که دست به کش کنند. که 
سرانگشتان دست جب نزدیک به بهلوی راست. و سرانگشتان دست راست 
نزدیک به شانهء جپ. و هر دو پای به هم پیوسته باشد. و اگر بامداد بود. روی 
به سوی خاور, و نیمروز به سوی وراخشتر" و پسین به سوی, باختر, و در شب 
به سوی ماه پا چراغ یا ستارهء روشن. کنند و نماز گزارند. 


فروتنی اندر بندگی کج کردن گردن است. چنان که زنخ بر روی سینه 
باشد. کورنش اندر بندگی از کمر خم شدن است. خاکساری اندر بندگی به دو 
رانو نشستن, و پیشانی بر زمین نهادن است؛ و در آن هنگام باید پشت هر دو 
دست نیز بر دو سوی سر بر زمین و کنها گشاده باشد. سیمراخ دست به سینه 
داشتن است که کفها کشاده به امید نگاه دار ند. 

پیدا است که اندر آایین روزی شش بار نماز پرمان است. پن در ایران پنج 
ماه برای کوتاهی روز نماز در گاه رفتون خواندن نه باید: از آغاز آبان ماه تا 
انجام اسفند ماه که دو ماه خزان و سه ماه زمستان باشد. از این روی نماز 
پنجگانه روشناس است. کنون هم این روش بر جاست که پنج ماه رفشون نه 
خوانند. ین ایرانیان از آغاز آبان ماه پزدگردی گیرند, و پارسیان هندوستان 


یک ماه پس از آن؛ و هر دو ناراست باشد. 


اوستا و نماز شلی گانه است. 

اوستای باج سروش: [از این جای باجها و نبایشهای اوستائی به دبیری ‏ 
فارسی آورد که می گذریم. نک. خرده اوستا] ... 

گاه هاون: ... 

گاه رفتون: .» 

گاه ازیربن: ۰ 

گام عیوتریترم: ... 


گاه آاشهن: هب 


اگر جه در فرخنده نامهء آیین شید بیشتر اوستا را نوشته بود اما بنده همین 


۰ ۰ ۹ مم ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 1 
نماز ششگانه بسنده دانستم» و بیش از این نه نوشتم. شت پروردگار هسگان را 
از گمراهی و گمان یاس دارد». 


۱ نک. ر. شهمردان ۰۳۸۷-۴۰۳ 
۲ سره دستنبیگ ازش دیده ام هر سه از آن نبیگستان ملافبر وز: 
۰( ,تا م2) ۲۱۳)۳۱۵(221 ما۱6 4۲۰ ۵۱۵۵ ۱۵۱۱۳۵۷۱ 


1 
5 


| فارسی و عربی و اردو 


اسدی توسی: ترشاسپ نامه, ویرایش ح. یغمائی, تهران, ۱۳۵۴. 

اسماعیل پور, ۱. (گزارش فارسی): زبور مانوی (نک. آلبری), تهران, ۰۱۳۷۵ 

اه ر.: آموزهء بزشکی مغال, ۱, ارمات؛ باریس: ۰۲۰۰۰ 

حاجی محمدحسام اصفهانی: کتاب فی بیان اثبات الکبیسه . بمبلی» ۷ 

کتاب العنوان. اغابیوس این قسطنطین الرومی» نک. 5دااجدع۸. 

افشار, ۱.: "تازه ها و باره های ایرانشناسلی (۷) , بخارا, ۰۱۱ ۱۳۷۹ ۰۱۱۴-۱۳۴ 
افشار شیرازی, ا.: متون عربی و فارسی در بارهء مانی و مانویت. تهران, ۱۳۳۵. 
بخاری, م.: داستانهای بیدپای زیرایش پ. ناتل خانلری؛ ۵ روشن. تهران. ۱۳۶۱. 
کتاب برهان قاطم. تألیف ابن خلف التبریزی محمد حسین المتخلص به برهان, کلکنه, 


0۰ 


(۸*۰۸ 


بهار م.-ت.: "نظم اندرزهای آذرباذ مارسفندان از پهلوی به پارسی" مهر, ۰۱۳۱۳ 
۲ ۴ ۳۱۷۰۲ ۷۲۳-۹۲ ۰۸۱۸-۲۵ 

- - : ترجمهء چند متن پهلوی تهراد, ۰.۱۳۴۷ 

بهار م.: بندهش. فرنیغ دادگی تهران» ۱۳۶۹. 

بهروز. ذ.: دبیره. تهران. چاپ دوم 1۱۳۶۳ 

_ تفویم و تاریخ در ایرا (۰۱۳۳۲۱ تهران ۱۳۷۹. 

بیرونی: کتا ب آثار الباقیة عن الفرون الخالیة», زاخو لییسیگ, ۱۹۲۳ (ترحمهء ا. دانا 
سرشت. تهران, ۱۳۶۳). یک گردانش فارسی اندر نبیگستان ملافیروژ: 


۳ 


2 (۲۱۳)8۵۵ ,6)با)افط [0:۱6۵)۵ مصیی ۳٩0۲۲۵2,‏ 
ظهیرالدین بیهفی: تاریح بیهق» حیدرآباد. ۱۹۶۸. 
بورداود؛ ام حرده اوستا بمیئی» ۳۳۳ 

ِ ی ۲ یر ۰ 
:۰ ویسپرد, افرین بیغمبر زرشت. انش هفت کشور, س وکندنامه تهراب» ۸۳ ۸ ۱ . 
تفضلی ا,: مینوی خحرد. تهران» ۳( 
ت_- تاریع ادبیات ایران پیش از اسلام. تهراب, ۱۳۷۶. 
تقبزاده. ح.: گاهشماری در ایران فدیم (۰)۱۳۱۶ مقالات تفیزادی ۱۰ تهران ۰۱۳۵۷ 
--: مبدأ تاریخها و گاهشماریهای گوناگون مورد استعمال در ممالک اسلامی, مقالات 
تفیزاده. ۷ تهراد. 

۰ ,۲9۵ ,"صعاو! ۵۲ معتطصیمت عطا صا 0عونه فنول‌معامت 0ص2 مقر وریمزرم ۰*۱ 


107-۰ ,10 :903-22 ,1939 
بسا مانی و دین آوء تهران. ۱۳۳۵ . 


- - : "تاریخ زردشت مقالات تفیزادی 5٩‏ تهران, ۰۲۵۳۶ ۰۱۵-۲۷ [یادگار 
۱۲۳۸ #۰ ۲۷-۴ ] 


-: آزمان زردشت , مقالات تفیزاده, ٩‏ ۰۲۵۳۶ ۰۴۹-۵۵ [نشریهء دانشکدهء 


ادبیات و علوم انسانی تبرین ۱۳۳۸] 


واه 


+ سال و ماه قدیم ترکها مقالات تقیزادم, ٩‏ ۲۸-۳۶ 
ترجمه از پهلوی به عربی به قلم ابن مقفعء ترجمه از عربی به قارسی به قلم آبن اسفندیار 
التنوخی: الفرج بعد الشدف ۱ القاهرق. (2۴) ۱۹۰۳ [ترجمهء فرج بعد از شدت 
ابوحیان التوحیدی: البصاثر والدخائر, ابراهیم الكبلاني, دمشق, ۲ ۱۹۶۴. 
تعالبی: غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم. ۱ الباریس؛ ۱۹۰.۰ ( ترجمهء م. فضائلی. 
تهران, ۱۳۶۸). 
ابوعبدالله حاکم نیشابوری: تاریخ نیشابور م.-ر. شفیعی کدکنی, تهران. ۱۳۷۵. 
ابن حزم: کتاب الفصل فی الملل والا هواء والنحل, القاهرق الحروٌ الاول ۱۳۱۷. 
حمزه اصفهانی: کتاب تاریخ سنی ملوک الأرض وال نبیای نک. 06010۷2101 
5 ۰ ۰ ۰ دز عم + 
ابوعبدالله محمد بن احمد یوسف کاتب خوارزمی: مفاتیح العلوم گردانش ح. 
حد یوحم, تهران. ۷ ۱ . 
د.: دستنبیگ 
۳ ۱.: دانشنامهء ایرانیکا 
دیستال مداهب؛ ۱ و 5 ز. رضازاده ملک. تهران, ۲ ع.-آ. مصطفوی: تهران 
۳-۳۶۱ 
راشد محصل: 6ب تحا ند نیجشم در ادیال تهران ۱۳۹ 
ابوبکر زکریا الرازی: رسائل لسن مضاف الیها قطعاً م یکنبه المفقودة, پ. کراوس» 
ررنشت بهرام بزدو: ارداویرافنامهء منظوم ۰ عفیفی» مشهد , ۱۳۳ 
سح : ررانشت نام به سعی و اهتمام ف. روز نبرع بطر بورغ ۴ ۱۹۰ 
سرکاراتی. ب.: اخبار تاریخی در آثار مانوی . نشربهء دانشکدهء ادییات و علوم 


0۰۵ 


انسانی, دانشگاه آذرابادگان, ۱۳۵۳ ۳۳۹-۶۱ ۴۰۵-۲۰: ۱۳۵۴ ۰۲۰۹-۴۸ 

شهرستانی: الملل والنحل, تحقیق محمدسید کیلانی, ۱۳۹۶ (۱۹۷۶). 

شهمردان بن ابی الخیر رازی: روضة المنحمین. ج. اخوان زنجانی» تهران. ۰۱۳۶۸ 

صنعتی. م.: "سال ۳۶۰ روزهء قمری و گاهشماری روزگار باستان" + ناهوارهء م. افشار » 
٩‏ تهران ۱۳۷۵ ۵۱۳۷-۵۱۵۸ 

طبری: تاریخ الرسل والملوک. گردانش ۱. پاینده, ۲. تهران, ۱۳۵۲. 

ظهیری سمرقندی: سندبادنامه, ۰۱ آتش, تهران, ۰.۱۳۶۲ 

عبداللهی, ر.: تاریخ تاریخ در ایران, تهران, ۱۳۶۶. 

عریان. س.: متون_پهلوی, تهران, ۱۳۷۱. 

عفیفی, ر .: اساطیر و فرهنگ اپران در نوشته های پهلوی, تهران, ۱۳۷۴. 

عنصر المعالی کیکاوس: قابوسنامه ویرایش غ. یوسفی, تهران» ۱۳۷۵. 

عهد نامه ایران لیگ بمبتی, ۱۹۰۵. 

دیوان غالب ‏ اسدالله خان غالب. (به اردو) 

۱ 8 ,ل2طهطهاله ,طخامو5-0-جرمسنط 

محمد غزالی طوسی: نصيحة الملوک. ج. همائی تهران, ۱۳۵۱. 

فرامرزنامه رستم بهرام سروش تفتی: بمبلی یی ۱۲۷۶ بزدگردی/ ۰۷ ۱۹۰ 

شاهنامهء فردوسی, موهل, ۵. تهران, ۱۳۶۳؛ عثمانوف. ۰۷ مسکو ۱۹۶۸. 

قریب؛ ب.: فرهنگ_ سغدی, تهران» ۱۳۷۴. 

کربستنسن, 1.: ایران در زمان "ساسانیان» گردانش ر. پاسمی, ۱۳۷۸. 

- : کیانیال گردانش ذ. صفاء تهران. ۰۲۵۳۵ 

کتاب کلیلة ودمنف. لویس شیخو, بیروت. ۰۱۹۳۷ (ترجمه نصرالله منشی» ویرایش ع. 
قریب. تهران. ۱۳۶۹) 

ما رکوارت» ی.: ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی ۰)۱٩۰۱(‏ تهران, ۱۳۷۳ 
(گردانش م. میراحمدی). 

مجمل التواریخ والقصص م.-ت. بهان تهران, ۱۳۱۸. 


م1 


محفققی» م.: فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی» تهران. ۰.۱۳۶۸ 

محمدی, م.: فرهنگ ایرانی پیش از اسلام وآثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی 
(۱۳۲۳) تهران. ۱۳۷۴ ۱ 

مرتضی بن داعی حسنی رازی: تبصرة العوام فی معرفة مقالات الا نام ویرایش ع. اقبال, 
تهران, ۰.۱۳۱۳ 

مرزبان بن رستم بن شروین: مرزبان نامه ویراستار: م. قزوینی ,)۱٩۰۸(‏ تهران؛ 
۱۳۹۸ ۱ 

مزدایو ک.: شایست ناشایست. متنی به زبال پارسی میانه تهران ۳۶۹. 

- - : بررسی دستدویس م. او ۲۹: داستان گرشاسپ, تهمورس و جمشید, گلشاه و 
مننهای دیگ تهران» ۱۳۷۸. 

حمدالله مستوفی: تاری خگزیده. ع.-ح. نوائی, تهران, ۰۱۳۶۴ 

دیوان مسعود سعد سلمان. گلشائی, نهران. ۱۳۶۳. 

مسعودی: مروج الاهب و معادن الجوهر, گردانش ۱. پاینده, ۱-۲ تهران ۱۳۴۴. 

: کتاب التنبیه والاشراف, لیدن. ۰۱۸۹۴ 0066 .,۷ .60. 

[ التنبیه والاشراف گردانش ۱. پاینده, تهران» ۱۳۴۹.] 

آبوعلی حمد بن محمد مسکویه: الحکمة الخالدة (جاویدان خرد). ع. بدوی, القاهرة, 
۲ گردانش فارسی نقی الدین محمد شوشتری, تهران, ۲۵۳۵. 

معین؛ م.: مزدیسنا و ادب_پارسی, ۱ تهران, ۱۳۳۸. 

مقدسی: آفرینش و تاریخ. م.-ر. شفیعی کدکنی, تهران, ۱۳۷۴. 

میرفخرائی؛ م.: روایت_پهلوی, تهران, ۱۳۶۷. 

ناصرخسرو: کتاب جامع الحکمتین» ویراستهء م. معین, ه. کرین, تهران. (۱۳۳۲)؛ 
۳۶۳ 

--: سفرنامه, ویرایش م. دبیرسیاقی, تهران. ۱۳۶۳. 

ابن نبابة المصری: سرح العیون. الاسکندریت ۰۱۲۹۰ 


محمد بن اسحاقی الندیم: کتاب الفهرست. نک. فلوگل. گردانش فارسی: م.-ر. تجدد 


تهران, ۰۱۳۶۶ گردانش انگلیسی: 


مر 


.۰ ۷۵0۲۷6 ۱6۷ ,1-2 ,۲3۵026 .1 ۵-0۷1 ۵۴ زو( 11:2 
نوابیء م.: مجموعهء مقالات. ۱. شیراز. ۲۵۳۵ [ اندرز آذرید مارسپندان "جند 
متن کوچک پهلوی ‏ " واژه ای جند از آذربد مارسپندان ]. 
نولدکه, ت.: تاریخ ایرانیان و عریها در زمان ساسانیان» گردانش ع. زریاب تهران, 
۱۳۵۸ 
وامقی, ۱.: نوشته های مانی و مانویان. تهران. ۰.۱۳۷۸ 
ویس و رامین, فخرالدین اسعد گرگانی, ویراستار: م. روشن, تهران. ۱۳۷۷. 


علی بن سلیمان الهاشمی: کناب علل الزیجات 
۰ .۳ 0۷ .۱251 ,وعآهه 1 ۳۵0۱۵۳۵6۵ رباع و6۵30 0۴۱ 5001 11:2 
0۰ ۷۵۲6 ۱۵۷ ,6۱۱۱60۷ .5 ۲۰ عک ۲۱۵۸0020 


هدایت. ص.: زند وهومن بسن وکارنامهء اردشیر پاپکان. تهران» (چاپ سوم) 
۱۳۲ 

--: مردان فرخ, چهار باب ا زکتاب شکن دگمانی ویچار تهران, ۰۱۹۴۳ 

احمد بن ای یعقوب: تاریغ الیعفوبی بیروت, ۱۹۶۰/۱۳۷۹ (ترجمهء م۱-۰. آیتی» 
تهران» ۲۵۳۶) [نیز الحزو الاول. نحف» ۱۳۵۸]. 


۵۸ 


۳. اباریگ 


۰ ,1908 ,516۷ ۷ ۸۰ هم ر[عتاهامعه منعمام‌اعط۴] «۵سول اه ۵ :دناتودع۸ 
498-۰ ,۲:7 :361-691 ,5 

۸۱6۵00۲6 02 1۲/۷6۵۵0115: 0۵۲۱۲۳۵۵ 00601۳۳۲۵ 61۷۵۳ 5 ۷1116۷, ۳2۵15, ۰ 

,1 راتهعاادا9 با رهظ 00۷و( ۸۹/۵۱0۵ ۵ 2۰۳۴۹۱۰ ,و۸۱ 

۳۵۷۵ 66۳1۱65 5 ۷۵۲۱۵ 1116 6۱۴۱۵۲۰ ۱۵6۲۱ ۴ن ۳۳0۷۵5 ۲۰۰ ,6۲او۱ظ 
1٩60۱6508, ۰‏ ,1-2 ,601۱6۱075 

۰ ۸۱۱۵۱۵۲۱۵0۵ 065 ااعصاوزع ۷۷ تعل 256ص مممامکتتومانا عنا۳2 :.۵ باا۸ 
19557 ,۵۱061 ,۲۱۳۵۳۲۵56 1۱۸۰۷۷۰ عک )۱۱0 .۷۲ ,عم ۱۷۵۵ ۸۱۵۵۷ ۱6 ۱۴ ۵۲۱۵ 1۲۱۱:۲۵۵۱ 
.16-25 

0۴ ۳۵۳۱۵۷ 01 وه 0ده6 ,۸۷/۵۱۵۵۰6۲۵ ۵۲۱6 5۵0۷ 16 :.۲.)2 رقعع۲؟00ظ 
۰ ,61 ,۵۵۷۲( و0۳ ع۱ «ز ورصط ,اوءجاع۵ بر ۱۱:۵ 

5 ۷۹۵۱۱۱۵۱۵۱6۵ ۱۷/۱۹۱۵۱۳۵۵ ۷۷۰۰ ۲۱۵۵۳۱۵۵۱ 6 ,)۲۰ ,00۲625 
11 :1933 بل :1932 با م19(تظ .لک اکاط انطظ ۷۷ ۵۵] مادص هرز 
,1934 

۰ ,101۱02۷ ۷۵۱۱۵۶۵۵2 ۵۱۱/۵۲۶ :۲۰ 6۳۲8108201۵ظ بهتتع5ع۸۱1 

,۰ 3۱0۲1۱0۵۷۱ ۰۲۵۲ 0۱/۵۲ هب7 مور رزوی 27770-7۷۵2۵ ۰ 

ازتادصوگ 0صه ۱22۵۵۵0 ,[۲۵۳۱[۵۷ .۱۵۳۵ 2۵۳۱۵۰۹-۵۵۵۶ :1.12۰ ۸۱1652118۱ 
۰ ,1۱0۳۱02۷ ,]16 

,1-2 ,0۲6۲0161 ۱۵۲06 20۲۵۵5۳6۱ 6 0۷۸۷۲۵۵6 ,2۵۵-۸۷۵۱۵ :۲۵۲۲۵9 بل ناهاوخ 
0۰ ,۳۵۳۱5 

۰ ,1۱0۲۳0۱024۷ ,۶615 22۵۳۵ :.5 بدناج۸ 

۰-۰ نو ,۱۲۵0 ,1986-89 روته۲ را[ ,همه دما ۲6/۹۵۵۰ 9226 ع1 مامه:۸0۳ 
0۲ ,۷ ۲16۲۲6۰ 

۰ ,۵1۱ ,وزد۱0) 6۳ عباع۲۵ و۱۱۵۳ ۲۶۵ :۷۰ ,طعحان(00[0-1ت۸۵ 

۰ ۲۳۲۱58۸ بوطاوظ .۴ ,2۷6 0 5۵7 ۸۳۵2۵5۳ 0 کزءظ ۱۵ 0 00۷ 11:6 

11:۰ )۱۲:65 0۴ ۲۲۵ 52:۳. 1126 ۲۷۷۵۳۵6۲۵ ۵۳۱۵ ۷۱۲۵۲۵ 0 528۵60 ٩. بقتافظ‎ 
۲۲۳۹۵۱, 9۰ 

۰ ,موه ۲۷/۵ ۱۱ و۵۵ 2۳۵26۳۷۵۱۲۲۰ :۰۲۰ رطعوونصو۸ 

- - : ۷۲۵۳۱6۱۵6۵۲ 1۱۵۲۵۱۸۳۵, 1۸6۳۱8۲ ۰ 

2 06 61 101 1 06 ۲۵016100 عاطابا00 ۱2 06 وع6تهوههه ۹۵۲1۵18۵5 :.۲ ,اعلناخ۸ 
۸6۱6۲ ,200161 ۲۵۵۵۵-۵۲۱۵۲ 16 عصعل 6ووعع2و 
332-۰ مب[ ,1962 ,۱۷۱۵۹۵09 :5ع 0۳۱۵۶۱۵۱5۱6۳۱۵۴8 

,۵۱۱5۳۵ /۱۳۱۵۱) با 2۳۲۵۱۱۴۱۵ ۲۳61:5۱0۱ ۵ ۵1 2۵0۲۵0۵5۱۳۵ ۸۷۸۱۱۲۵ 2,۰ رصع؟ا ناگ 
3۰( 

1 ,۳2 راون ,1 ره ۵ ۲۰۸۱۵۵۳6 ,۸-۱۷۲ "0 

۵ )۲ )۵ )۱۷6۱5۱6۴ ۷۵۱561 5۱66۱ 216 006۳ 5۱۳۶۵6۵۳ :۲۰ ,26۱08۵698ظ 


0۹ 


,۰ ,1610212 ,(560]باع(] 

۰ ,20۲۱086 ماه ما0 ]0 دروم۳ ۲۱۰۱۲۷۷۰۰ ۱6۷,۱:ظ 

1۰ 016۴( حز تولمملعت مهن موم72۵۳ عظ) گم وصمتاهلیعهاص1؟ :دم بتاوصتاوظ 
97-۰ ,19900 ,۵۳۱۵۳۸۲۵۱۵ و۲01 

۲ ۸۵۰ ب,با2 ۳۰ ۷۰ 065۵02 ۲20ظ 

اه ٩۷۲۱۵۵0۵۵‏ 16۱6 ,کیزوم 02 5اه 2465 ۲۲۷۳۵ ۵ :عبامو۲0۱0او2 با ۳۲0682۳6 
۰ ,۲2۸۲۱۹ ,بااظ .۲ کم ,1۳۵88166 ۱۳2۵100 

,۱8۳15 ,دا۵ ۲۰ 02۲ ,۹۷۲۱۵06۵ 1616 ,یروج 42 10۶5 65 ۳۷۲۵ 1۸ :065206 ۲ظ 
1931۰ 

25 , ,۵۱۵۸۵۳۵5 5ع ۵۳۸۵06100۲ ۵ ,5۵5۱6 ۷۳۱۵۲۵ :دنامع:۲۱۵۵ ۲ظ 
.0 ,2715( ,2۸62611 ,ولله]0:۱60 هنعم۳2)0۱] (,60) 

,۰ ,راومه ۲۷۷۵۳۱۵۲۵ ۸۱۲۱۲۵۲۱۹۵۱۵ :2۰ بهع۸0۱۵89ظ) 2۲ ظ 

,4 ۳۵۳15 ,۱۱۵۱6۷۵0۵ 6 0۳۵۵5 ۲ 0016۲۱۵۳۲۱۵۲5 دص :ما ,۳۱۵21۳9 

,-1890 مواتوظ را 1-۷ ی اه 2۵۵۲۳۵ ۸۵۵ :۲۰۰ ص2ز0عظ 

۰ 1010216 ,عقوت وال ۷۵۲ 46 1510۱۲۵ : سب 

6 50۲ ۵۱۵۷ 02۲ ۰۲۳6۵00۶6 06 ۱6۴2012۳۴88۵6 عىل :.ظ ,عا60۷6018ظ 
,170-1 ,۱932 0۳۱۵۳۸۱۵6 ۵۲۸۵4 6 20۳0851۳159106 

- - : 10165 308016715, ۳۵۲15 0۰ 

۰ ,2۲18( ۵۳۵6۲ ۳۵۷ ۵7 2۲۵0۵۲۵5 05 61 111۲5 : س - 

مگ ۷ ات۳ ,۱۵۳5 ۱۱۱6 ۵۴ ۷۷۲۱۲۱۳۸۵۵ ۵۵۳۵۳۲۲ 0/6016 :.(۲ ٩۳۰‏ بدا تعطاظ 
۰ ,0۳۱۵۷ ۳۴ 

۰ ,۷۲0۵۲ ۱۵ ۱۳ 0۱۲۶ ماو ۳۵اه با۳۵ ۰۹۰۰ ,ظ1۱0۲6۳۳9۵ظ 

61 5۱۵۵5( ,۶20۲0۵۹۱۲ .۷1616755 7۱۵865 165 ۳.۰ ,0۵0۸) عک ,[ ,۳۱062 
۰ ,۱2۲۱۹ ,]1-1 ,2۳66۵6 ۱۳۵۵:۲۱۵۲ ۱6 4۱۵۳۳۵5 ۲1۷5/۵5۵6 

۰ روج 2ج میا تاقطاموو .ظ ۷۵ 0۳۱۵۴۸۱۵5۵6۴ 2۱۳۵۳۸۵۱۵8۵۱۵ ۵1-۳1۳0۵۵۲۰ 

,9۵008 ,۳۵ ۵۷ .اعصوا مه .۵0 ووهززه۷ اه آن زو۷۲۵۲0۱0) 1126 : ساب 
۰ ,01008 [ 

۲۱۱۸۵۱8۳1 ۲۱:۰: ۲۸6 ۳۵/6 ۵5 ۱۵۲۵۲۸۳۵, 100101, ۰, 

عط ما منطاعممتنهام تتمط) فصج قالخ ۵۶ عصمتاتصمصظ ۳۲6 :۴.۰ رونماظ ع0 
,41-۰ ,1964 ,1149 , موم تدوتول 

5 6 01661 0۵۳۱۵۲ 1 :۲.۳۰ ,اصوجه ۷ .0 ۲۱6۳۲۳۵۵۵۵۱۱۱0 عک .[ ,۳۵۱6۲0 
,۰ ,۳2۸۲1۹ ,(1996) 

1 ۱۱۳۲۵ جز۲ه هه جوز ۲۱۶۵ ۷۷۰۰ ,اعوودا0ظ 
۰ ,۸۵۲۱1۱ ,6510161 ۸۷۵۱۸۵ ۵5 زر ۱606۱۵ ۱۱۳۵ ۱ب ناه ۲۲ 

,6۲111 ,گر ۷۵6۵۵ ۱۱۱ باعل دع 21810۲7 6((] : س - 
.1906۰ 

,4 , .۱ ۲/۰ ۵۲0۲0 ,م۵ ۱ ععاعین- 3 رمعموه ۷۵۱ 11:6 ۷۰۰ بع۵ع«ظ 

31-0۰ 1968 6۳۱۵۴۸۱۵۵ 6۳ و۵۳0 ۱)6۳۵۱۵۲۵ر] ۳6۳۵۱۵۲۱ م[0ل[]۷]* + - - 

190168 | ۱۵۳۵ گنه ۳5۱۵ ۱۷۲۱006 ۱۷۲۵۱۱۱6۱۵60 ۱۷ 6006۳ ۸ : - - 


0۱۰ 


9[, 11061, ۰ 

۰ ۱۲0۵008۸۱ 2۲۵۵۱6 0۱۱۵ ۵/5 ۲۵/۱۵/05 ۱۱6۱۲ ,70۲0051۳۱۵۲۷5 : سس مه 

6 ۵50 ۷ صحصطه ۷ ۲ 2200 ۱6) 0صع رازه صقلقرع۲ عطا ]۵0 فترم۳۵ 16 : سب 
,39-۰ ,1989 ,22۳ص .) ۵ 06۲۱۵5 ۱۳۵۱۱۵0-۵۳۵۱ 

پااا۳ظ .ل. ,عم ب۲۵۲۳۱۵0 زاتقط مدز ,0۴۶0۵۲۵۵5۲۵ زور77 ۸ ب-- 
.19135 

۲ 0۲0۵51۲1۵۲۱151 .]11 ,۶۵۲۵0۵۵۱۲۲۵5 ]0 5۵0 ۸ :۲۰ ,0۲۵06۵۱ 6 -- 
۰ ۲1۱ظ ,۵106۲ ,۲۷16 ممحصم 0صع مصهنتصملعع۱۷]2 

3۰ ۱۵۲19 , ۱ 0۱) 2 و۱۵۲۵ ۳۳5۵6۶ :۲۰ ,۳۳6۱۲۵۴0 

۴۵ ۱6 ۲0 0۱۱۱۳۱۵۹۸۱۱۵۲ هام1 11:6 ۲۷۷۹۵۵۳۸۰ ۵۴ جمموع۲ ۸ :.0 ,ع۵رظ 
۱ ۰ ۲۵۷۷۱5۵۱۱۲2 ,0۵۴۳۲۵۵۱ 

0مح 6 52002 عقما «ممصنگ که م۱۷2۲ ۵ج ۵۶ وماجنا ۳16 ۷۷,۰ 5۰ برو5ععتناظ 
(۷]6۲0[61 ,12] ,9-45 ,1999 ,117 ,01۱۵0۱۵76۵ ۸۱۱۵۶۵0۵ ۱ عمووجه] اجع0 ءط) 
47-661۰ ,فعض ۲ رزانع]۱۷ 5۱۷۲۵۵6 صز وعاجد1 هو ]* 

فص 6وانامرا صیتاجه‌طمعنیت صمطناط ا ام لیآمم ۸ :۷۷۰۰ ,اتع ربا 
6 ۶ ۲5۲۱ ۸۳06۵/۳۵۱ ,(.60) 12۰ مصصاهطا 16 رها رد صعمممتمصون]ومم ]1 
.235-4 ,۱983 ,جهعه۱هنا] ,اجه ۸۷۵۵۳ ۱۳۱6 ۵۸8 ۲۷۵۳۵ ۷۲۵۵۱۱۵۳۲۳۵۱۱۵۵۱( 

,۱۷۵0۵۵1016 ,01۵ امه ۱۵ ۱۱۵0۳۲0 :بجع 50۳۵ 0۵۱ ۸:۰۰ ب11عظ۲داظ 
193۰ 

5 010۱6 زا۸002 ۱ 06 مورفمصممهدم بای صملامنهم‌نل :رز بمعمعتصون 
6 ۱ ۸۵0۵۵۵۵1۱65۲۲ :(:60) 1۰ ,صعامطاام۲ بط رخ اصهصفاعع 1 ومه‌صم۸ [ 
,163-0۰ ,1963 ,۱۵۱۸2۵8 ,که ۸۷۵۵۳ ۱۱6 ۵۳2 ۷۷۵۲۱۵ ۷۲۵۵0۱۵۳۳۵۲۵۵۱( 

,۵۲۵ ۸۵605۵ 20۳۵۵5۳۱۵۱۱ ۸ .کم ۲۲۷۵/۱۵۸۵ ۲ 2۵۳۱۵ ۲:6 :2۰0۵۰ رتاعزع) 
1993۰ 

,1995 ,۷۷ ۶ ظ , صیزجمصعم۱۱۱۱ عظ) ۵۶ با عطا 20 صقن 1 صها]ز۳20]۴ ۰ : - - 
321-۰ 

آ ۲۵ اوق( ۵6۳ 66۳۱۱۵ ,6۲۵ کول ع40 ۲۶:۲0۶۲۵ :.ظ۳-.1 را0طاجطل) 
)1896 ,۷۵۱۱6۵۴6 0:0]۱0۱/۵9۱ 1۵ 22 اش .۲رد .۸ ۱6 وخ۵(۲۵ 3 :ارام 
84(۰ 485-5 ,۷11 بوعن 5616011110 عصمتعی۲1 معل 5ع۷نظ۸۲0۳ 

0 گ ۵۵09۲۱۵( 261۳۲۱۵۲۵1۱ 5۲۱۵۷ ۱۵ ۷:61:61 ع1 عباوز۱۲۵۲]/) : - - 
,0 ,1 ,(99 7 66-7[ 1) 

- - : (7۱001607 0۳۱۵۱۲۵/۵ ۵۱۲ ۲6۵۷۵6۵11 06 5۷۴۵0۵5 ۱65]011615, ۱۵۲1۱۹, ۰ 

,"8850110605 فماصومتن قمع رمع ۱ مصقل رننموعه۷ قیها۳ دسآ-.۸۲ بصمصتفت) 
89-۰ ,1975 ,6۲28ظ16 ,4 1۲20۱6۵ مامض] ,۱1.ص رتم۸0 

,44 ۵۵۵۵0۵۵60 ویل6 2 ,وع0۵ووهگ وه ماود م۳۵ :.ظ بصعوهم‌ونن 

۳ 96۱۳۱۱۱۵۱۵۱2۳ رعه 01۱۳۱۱ ,2۳۵۵۱56۱ ۲۶۵ :5اطنیل‌ صاخ مععصهزن 
0۰ ,6102186 ,] ,(1906) 1 راطفا .۲) .۵0 رطع وال (ع0۳ عزوه 

1 ,۲6۵۱6۲9 4 .و۲۵ ,و69 کعراع۲۵ دع4 ۶۵۲۱۵۲۱۳۸۵۳۵( .1۲ ,صعطاو) 

207-۰ ,1979 ,567261۵ ,۸۵02۵1۷0565 صعاوتعط :1.1۰ ,وصنااه) 
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,۸۱ 0 رمق 7۳6 :.ه رعزسع۱ نفک .1 روتتتقا۲ ۵۸06 ).۲ 2۵۳۵6۵۲۵ 
۰ .60 200) ,910826 

۸60۱6۳0۵06 1 5286556 12 0 62۷0۵016886 0۲1۵106 بل :.ظ راهن 
.208-۰ ,1963 ,او مات 

۰ ,0:0۲ ,۰ .).ظ وروی ار 0۴۱ روط ۸۳۵۱۵ :۸.۰ ,۱۵ 9هن) 

بگ ,1۷۲۱۳۲۵ 06 ۹۲۵۳۵5 بتیای کل۳۵۵۱ هو 7۱۱۵۳۵۵۵۵۵ 21 625 1 ۳.۰ ماصمحوکیت 
,9۰ ,61168 ۲۱ظ 

۵۵ 605191080۷5 10 .1 ,۱۵۱۱۱۵5۳۱۵ ۱6 5۱۲ 601۱6۳61۱25 : سم 
۰ ,۲۲۱۱۵1168 ,۵۱۶ ۵۳ 71۳6000۲۵ 5غ۲م0۵ 4 

,29-6 ,1931 مک )م00 و۱۵۵۵ 168 جماعز ۳۱080 بال 11۳ هر]** : - - 

۱0/۱۱۱۵ ۰۱۱۱۲۰۸۵ 

,۳۵۲15 16۳۸۲۵۲ ۷/۵/۵۳۸8۵65 ,1۱۱۵0161 06 0618206 2۳06021۷056 بآ :.1 رتعا6] 1۵۲۳۵69 
405-۰ ,1886 

1892-0۰ ,9۲18( رأَ]-] ,۲0-۸۷65۲۵مم م] : -- 

32-۰ ,1970 ,)2۱۱۷۲ , ۲0215805ظ ۵5۳۵۱0216 ۲نا ۳2 1.1۷۲.۰ ,و12۷1 

4 رهگ رانا زا2۵0۵ ۱ یاو وعل‌باای و06 صقااظ :1۷۲۰ ,16۵۱۵0۵1 
۰ ,۳۵۲18 ,1975 عویام[با10 088۲۵5/)) 15۳6۲۵۸۵۵ 02 1۲۱60108۱2 

را(۳۵۳0 ۲۵50( ۱۵۲۵/۳۵ ۸/۵۵۱۵ ۱۱ ۲۷۷۶5۵0۶ 5.۰ رع011 ۱۵۸۱1۴82-۳ 
۰ ,610610 ,01010814 

رآ۲۳( ۲ 0دا 20 ۱۱ رهم۸۵60 ۱۷۵۵ عنام 76 :۳۰۳۲۰۰ رتوطه 1۱۱۵ 
3۰ ,0۳0۱2۷ 

0 

٩۵02,‏ ۵۱6۲5 اه ج ۳۵۱۵ 0۲۱۵8 0 ۱۷۵6۵۱5 ۳۵۲۹۱۵۱ 1:6 : سب 
1932 

1 (1061ع ,5۱0۱۵۳۵-۵66۵ 55وی 17 :1.1.۰ ,زان ۷2 

۰ ۱۱9و( بوز۵((ایای ۵۲۱۵۱۵۵5 20۳/65 :۲۰ ,1۵-018۳ 

۰ ,۸۹۹60 بعکدع ۲0 زه و۵۲۵6 ۲۱۰۲۰۷۷۰۰ ,۲۱۳۱۱۷15 

معانل دا مساجصوتقطاه‌نمع۱ 4ص ماوت ۲۷21۰ ۵۵نا [002 ۸ : - بت 
.171-5 ,1983 ,221 ,۸۱۱۵۵616 مصهاا یاو ۵۱۱۵۸۵۵ و ه6 5 ها ماه 

۵ ۸۵06۱6۲۳۵06 0 9226596 18 ۲0۷۵۲۵۵9 وع 1۷۲۵ م4 .۶ رهماونم<] 
,966 ۲۵ 02 ۵۵0۱6۱ ۱۳۱۵۳۱۱۵۱۵۴۸۵ 60۷۱8۲۵5۹5۸5 ۱66 ۱۷۱۹0۵۵۱۱۵0 ۵۰«زجعهط 
229-۰ ,1959 ,2۳15 بآ .۵1 ۶۶ 0۳0605 .[ .60 

,۲۵۵0846 ۲۰ ,06۲۹6 ۵1600۲16۲ 16 6۱ ۷6206806۲۵ 6 ۵۲6 1" :.ظ ,طذنا1(10 
,1-۰ ,1689 

۰ ,1۵08000۱ هس۲۷ ۵۴۵۳) ۶۵۵:۵6 0۴۱۳۸ 5۵0۵ 11:6 :۲.۰۹,۰ ,1۲۵۷/6۲ 

مر رد 6صهم م1 ووم2006217 6۱ ۱۷۵[ ۳۰۸۵۵۵۵1056 ٩.‏ رمتصعاازنای-عوعط0 120 
۰ زط0صفاظ .تا ,۵0۳۵۵۸۵ ۱۵۱۲۲۱۸۵۳۵۵۳۵ ۵۳۱۵۱۵ ای 41 501۵۳۱01086 
753-10۰ ,1982 ,9عامصا ,(,606) ۳۱۵۵86۲۵۲ ۷ 


لاه 


۱۵۲۹۵۲۱ و6 6 ۲۵۱۱6۷۱ هه فماغصع0۱ 0۵ ۵88 تنعل تیا : - - 
۱ 

۰ ,و۵۲۱ 0061۳۱۱۱6 هی 0۳۲۵ 5۵۴ ,۷۵ ۵۵ 0۵۲۷/۵۵۱6 سا بطنا۵ ۷ تا0و 1با۲ 

۴ .۷ ۱ 9۵26 0۲120 «عظ مه زه فههمنانه۸180 ۳۲۵ ۸.۵.۰ رتهصاناه۳ 
,53-۰ ,1965 ,۸۳۵۱۵60۱0 

,(1950) وولعع۴ ,۷ [-]1 ,1۳۱۵۳۱685 ۳۳۵5 0 ۲۵۷۵۱۵۱07۸ م1 :۰-۰ ,۳69۱۵1616 
۱ 1990 

۴ 001 6ط] مر 0ص هانگ طسو عطع موز وع۲زمصه نامک مظ ۳۲ :.1 بیم‌ووی(۳ 
.148-5 ,1۱972 ,۸۵۷۱۷ 61[ ,دع: ۴0 ۸۵۳۲۵۶۸۶۵ ۶۲۵۵۱ ,۲۵۱۱61 

۲۵ 6 ۵ 06۳5 ۱۱۵۲۵۱۵5 ۱۵۱۱۵0۴۸5 وم ۷۵۲۵۱۵ :2۰-۳3۰ ۲ناوععطاهبا۲۵ ع0 
۱ ۰ ,۴۵۲۱۹ ,06۲5۵6 

,01800651005 6 6۳00565 51 ,۱۱/۵۵6۵ 50۲ ۵ 51002 : ... ۶ ۷۵۵ ۱ ,2]ز۳ 
: 960۰ ,60۵۷6) 

۳۲۲۷6, ۹۰۵۷.۰: 7۳6 ۳۷۵۲۱۱۵82 0۴ ۳۵۵۱۵, ۵00000, ۰ 

5 2۱۳۳1۲0۵ ه۷۵ عطهعویاه فتحطمعه 2 مممصنا۲۵802 فدامعو. :.ل ۲0۲ 
۰ ,۸۵۲11۱ ۱۱۵۵1۵ مهار ۵۵۵۸۱۵۱۵ ۷۵۱۵۲ تمد عالماهعنره عزع0] م۲۵ 

۲ 1 ۱۷۱۵۴۸۱۵۳۵۱۵۵ ۱۵۵/۹6060 تعل عطاهمونام۲۵۲۵۱۳۵۱۱6 نا ۷۷۰-۳۲۰۰ رهبا 
524-1۰ ,1990 ,۵۳۱۵۱۸۵/۱۵ ۲ ,عهالحصصصع 2۲-5 -عاععطن 

۱۷۲2۵1۵۵۵۵20 ءنا۵۵) 501160 ۲2 76661 ۱:۵ ۵۴ 6۳1۵16۱2 772 :.1 ,2۳006۲) 
5۰ ,۱1[۱ظ .۴.1 ,فاصم طازه ومتاعآعمه 1 قارع[ 

0 ۱۱۸ ۷۷۵۱۵۵۲۰۱۵۲ ۰۱۷۲۵۸15 1.۳۰۰ باتاشنا ی . .11 بال۳ن .اه رع66 
,1987 ,211۷10 ,۲28 واج احمصجعع:۴ موطمونلنن-طمعتقاه‌نصمهه فعبهه ون ,صمعهزظ 
.44-۰ 

۰ ۱2اه ۱۷۵۶۵۲۵ ۶۵0 ول اوه 76 :1 رهز ع8ع6) 

,1-۰ ,1995 ,33 ,۳۵۳ ,قفاوت و عامع20۳0 ۱۵ ۴۸00۲0۵0۳۵5 : - - 

دما .1 روع :ی یره ۵1 0۳۷۵65 ,3660۲ 065 2۵2/۵108۸6 ۲٩۰:‏ برنا80ع1) 
0 

۵ ۸۵۹۱۵ 0 .۱ 2۷6910۵ )طاقع ۷ مفصطحظ وبا 0 و106 ۲ :سب 
,33-4 ,1986 ,۲۱0۵۷0 ,25اه ۲۱66 

266 1۲27 [ 0205 02-6۳691۲65 ۷0۷۵۵۵5 61 ۸000۵1۷0865 : -س - 
,351-۰ ,1987 ,۲۵۲15 ,(.60) ۵۵0۱6۲ ) ,فاع۱۵-۵ ۱ عه م۷۵ 2 دعوم«اه »۸0 

-- : 5 16۳۱۳۲۱0۲5 061۳0۳ 61 56 ۷:۲۵ 06 ] ۵۸-1۵, 1۵۳۵۵ ۰, 

0۷6۲565 ع1 505071۵85 6۵60۲ :۰۰ ,0۱۷۹۵۱60 6 ظ باناه‌جوزن) 
۰ ,1.61۷6۲ ,۲۱۷۵25 

0110611, ۷۱۰: 1 5۵826952 026 110116161 165۱۵۱۱۵۸۲, ۲۵۳۵0100 ۰ 

01۷6۲960, ٩. 77۱۵ ۱۷۵۱۱۱۵۵۵۵۲ 0۵۳۱۱6 ۴۵۵۱ ۱۸ ۲۵ 1۱۵5۱۵۲ 5۵۵5 0۳۵۲ 
۷۵۱۰ 1, ۵۵۳۵1212, )606۷6, 1986 )-7(۰ 

۲ ۲۳۱۲۷۷۱۵۸۱۵۱۵ 016 لها جوم‌کهیقده /0صمموتمقم2 م۳2 :,), هط بهتع1ت) 
,351-9۰ ,1998 ,117 , ۲۵۳۱۱۵۷ 1 -]0- موم 


۵0۱۳ 


)00[1, 6.۰ ۲۵ 207۵0051۳۵ ۵ ۱۷۲۵۲۷۵, ۳۵۲۱۹, ۰ 

0۰ 0۲ ۷ ۵6۷ ,۳5/0۲ ۲۷۸ 720۲0۵5۲6۳ : اب 

,۰ ,۲6۲۱۱۱ ۵۱۳۱۵۲ ۲061:1-6 ۷۵۳۱ 707۳6۲ ۲۰:۶۵ باحا6۵) 

۰ ,۵1۵12 ۲۵۱۱۱۵۷۶۹۱۵۲۵ :.ظ راو وهی 

۰ 1010۰ 2۸6 1 ۵۱ک کاع ۵۵0 ۳۷۵۳۱۱۳۵۵ :(60۰) ۱۷],۳۰.] ,60۵۲۲۷۷۵۱0۲) 
۱۷۱۲۵ رمه۱و1۱۱۵ ,قتاه‌اماوت۸ ون(ع] 

,۰ ,۴۵۲18 ,(1934) رععز0(0 ۲۵۳۸566 م1 :۷۰ ,6۲۵06۱ 

۰ ۱0۳0۵8 بجع( مه ۵۱۱۵ در0زام ۳۵ 77۵ :1,۳۲۰ 65۲۵۷۰۱ 

۰ ) ۱۲۵ ۸6۲۱۸ 0۴ ۱۱5۵۲۱۵۱۱۵۲ ۱5۲۲۷۷۱ 7۳6 :۰ظ ,۳0۳۱۵ ع .1 ,۲۵۵۴۵۲1010) 
1 ,۱۲۵0۱0080 ,۷ .1۲ فص کناممن رومزت۷ ۸۳۵۵۵۱ 

9*۰ ,۳۸715 رو 0 0۲۵۱۵2۳5 ۵۳۱۵6( ۲۰۰ ,6۲606 

۰ ,۳۵۲1۹ , ۲۸۵۲۱61 ع01 ۲۷۲۵[ ر] : - - 

5 6 ۶۵-۸ عریات--وطاطه ۶۲ یم -]-باج قط مل :۷۲.۰ برهععصو تین 
,26 ,0۳۵۱۱۱۵۵5 کعک 0 .9 2/هو(-198-21 .وم بیل صمعم۸ ایک بودژه 
.83-4 ,1974 ,1(21025 

۰ ,۳۵۲۱۹ ,61۵16 ۲۵۳۱۳۹۵۱۲۵ 06 ۳۲۷6۳۸۱۵۲۷۱ : ۲۰ راهلونا5)مآ1عی) 

2۵( ۳.۰ ,۷۵۵-1۵926 ی .( ۲۱۵۲۱۲۵9۵8۵۳۱۳ 6 .۲ رتطلونک-/مااتتن) 
19-47 ,1993 بر[ ,۱6۵0۵۲6 ۱0۷۷۵۱۱6 عت] ءصبا5تطظ 0 مبام‌طنانتا 1 ول عاترواع 

)۲۲۱۵60۷۵8 1. ۲0۵۳۵۵ 6 6۵۱ ۱۵۳۸۱5, ۳۱۵۸۵۱۱6, ۰ 

5 6۵۳۲۵۵۷۳۲ ۸ "52592۳106 1۳2۳ 1 06 1۵8265 165 50620 دنا :. بما۵و۷) 
,121-0 ,1995 ,۷1 ,و۳۵۵1 وود موی ۷۰ 2 ۳۱5ع۵۴ ۱۷۵۱۵۱5 ۲۵۱۱8۱0۳۵۰ 

5 2۱0 000008۵8 62۵ 0۲ مبات‌صمم‌هع ۳۲۵ ۷۷۰۸۰۰ بم‌صتصصع۲ مک رصنامله۲1 
184-۰ ,1952 ,۸2۵۵7 ماع , )عون ۵۲ 002باظ عط) بنصه]۱۷ ۵۶ وصنطعدع] عط] ]۵ 

با ]زنال1۵ ]۱ همه ۲ ا۲8ع۱ ۸ 0 60۳56۵5 465 ۷۲۵ :2۰ ,۲۱۵۲۱62 06 
,66-1 ,۷۱ ,7۱۹60۲ ۱۸۵ 1887 م1۵0۷ ,۲۳6۱۱6۷۱ 

.34-2 ۱955 ,6۵66098۵ ۵۳۱۵۲۸۱۵۱۵ و ام ۵۲ وتناوز رقاکه ۰۷ 9.9.۰ رصح ۳۱۸ 

:(.60) .م1 مصامطااما بصا راو اماممخ مفطامولاده۲معصتاز بع0 عرنا1(2116۳ ۰ - -. 
,1963 ,۲۵۱۵۵6۲ :6651 ۸۷۶۵۳ ۱۳۵ هه ۲۷۵۲۱۵ 6۵۲۱۵۳۳۵۲۸۵۵۴ ۱6 ۱۶۸ ۸۵681۵۲۱65۲ 
61-۰ 

۵ 6۱۱0۱ ۵۳0۵ ,۷۷۲۱۱۱۳۸۵5 ,۵8۵4۵8 5۵6۲۵۵ ۱۵ 0۲ کیمک :۸۲۰ ,عا۲۱2 
۰ ,1۵1100۳8 ,۲۳82۲55 

6 ۵۱0 ۷۷۵۲۱۵ ۷60۱۱۵۳۲۵۳۵۵۱ ۱/۱۵ 8۲ ۸۵6۵/۷۵۱۵ :(60۰) 1۲۰ مصتامط۱ ۲۱61 
,3 ,۱۱8260 هان ] ,6051 ۸۷۶۵۳ 

,)۱۷۷ کناصدر ۳ عطمونمومع مصووم! تمجموتقطم صفمهط صلط. ۷۳۷۲۰۲۰۰ رتوطاهع۲۱ 
214-81 ,1932 

,10 ۸ ,1936 ,۸۸۵۷۷ و طام‌ناط‌طم۱عظ هیا سا ۱۱8۵910081505 رت : سب 
193۱1۰ ,۳۴6۲11۱۳۸ 

و1977 ,[15 ,1۳20168 امضا] رد ,۳۵۳۵۲5 56166۱2۵0 ,(۱940) ۹080102 : سب 
1-۰ ,61061 ] 


وژزه 


941-۰ ,1942 ,۱90۸8 ,10۱۲06۷ افش 5" ۷2" : -- 

,52-4 ,۱943 ,رقم وظ و ماهنت عط) ]0 ۳00 ۲16 : - - 

,133-4 ,۱944 ,دش , [ع۱۷]2 106 01 ۲ع۷]۲0[ 1116** : سب 

,۱46-4 ,1945 ,ففال "وامه۲ صهم‌۷]2۱1۳۵( 1۳6 : - - 

,713-0 ,1946 ,د90۸ظ ب فتتع۲ 0 قا16 9080120 106 : - - 

,38-6۰ ,1947 ,90۸۵۵ظ ی ... قا6] اهمزع۱۷]2 طهم۱۷]2010112 ۲۳۲۷۷0 : س - 

,1948 ,900۸5ظ بر رطمعمصوم) ۱۷۲2۴010 ۲66 0۶ ۳۲۵۵۲۱۵۵۲ 90820127 ۳۸ : - مس 
,306-8۰ 

- - ۰ 70۳00۵56۲ ۳۵۱۱6۱۵۳ ۵۳ ۷/۱۱۵/۱-۰۵۵6۵۳, ۵0۵۲, 1۰ 

,1952 ,۸/۵۱۵۲ 0و 2۳۷21 ا-عصع1 ۵۲ ممتامرتععطا 294 ماحع0ا 00۴ ]۴ : - - 
.131-۰ 

۲۱6۳۵6۲1, ۲.۰: ۸ 00۱۵۵۵ ۷۵0۱۵۵006, 100000, 0۰ 

۱۳۵۵5 ۱۱۵۵۶ 15000 06 70 ۳2۲2۵720۳6 ضا ,21 بالت۲۱۵۱۲686601 
.۱93-6 ,1989 ,۲2۵۲0 6۰ ۵ 0۳6۳65 

۲۱6۲۵6, 1.: 7۱۵ ۳۵۲۱۵۱۵۱۵۱۱۳۵۰  )01 60۱0۸ آن‎ 6۱۵۱۱۶ ۱۲۵۱ 7 60165, 
)02700۲1026(, ۰ 

,۰ ۵0۱008۱[ ,۳۵۳۴ ]۵ موزل ۸7۵۱۵۵۵082661 :۳,۰ ,۲۱6۲2۲6۱0 

/ و 

و۱۱۱0 اه رام و0عت ۱ ۵5 ۳۷۱۵۱۲۵۰ ۳۵۲5۱۵۱ 11:6 : - - 
۰ ,16502068 ۷۷ ,۲۵۵۶ ۱۷۵۵۳ ۸۲۱6۵۱۱۱ 

اه ۵۳۵۵۵ ۵0 ۳۶۵۱۵6۵۵018۸۵۸۵ ۷۱ 0عاا۲ رورهر عک و۷۷۵ :۲۱69100 
۰ ,0۳0( ,]65 ۱۷۷ 

تقو .۵0 ۲6۵ ,00۲۵۲6۲ ۱۵ ,09۲5 165 61 ۳۵۷۵/۵ 1۸85 :ع7:6080۲۴ :۳۱65۹1006 
,۰ (1928) ۲2۸۲۱8 ,۱۷12287 ,ظ 

۰ 12۱052006 ,۱۸۵۱۱۱08265 با ت0 .۲20 ,یاو وتا اه م۱۳۵۲ دص :11691006 

0 :۱۵1۳086۱ ۲۰ ]۵0۱0۱ 0۲۱۲۳ روز !۵ ۵۵۵۳۵ ,7608907۵ ۲165۹1001 
0 ,۱.۰ ,1 ۲010 ,)۷۷65 ,۷۲۰۲ 6 ۱۷16۳۲۵[0۵0 :12 01069۲ ,92/661۵ 

111۳)26, ۸۵۰: 2۵27:۲۷۵۵ ۲۵5۲, ۷۷ ۱6۹0206۱, 4, 

240 عون 0۵10۲ ۱601060 فقهاظه )زیاقصهه ممعابزهو ۰1۳۵ :9.۴.۰ ر۳۱۵0۱۷21 
70-47 ,1918 ,۱۵۳۱9۵۷ ,۱۷۰۷ و۵۵ ۵5۶۷۴( و ۲۵۲۱2 

۰ ۱۵۳۱۵۵۷ ۱۵۵ ۸۱۱6۱27۲ ]۵ وزو۲۵۳ : -- 

5 زوا فک دزیهنل‌مومروه تاموتا وا معلام ققاماطاو اتیاقمعگ ممعا(1٩‏ 86[ : - - 
,131-1 ,1925 ,008ع8ص1 ب(۰ ۱۷۱,۲۷ رصع 1۸.۳۰) و۵۱9۵ ۲۸۵۵-۳۵۴۵۷ ۰ 001ظ 

,۵1۱۲۵ع ۳ ۱۱۳۵ -0 ٩۷۵۹/۲۶۵۵‏ ۲۰۰ ۲۰۵۲۹91۵0 6 بک ,۲]0]11۴8۵819 
۰ 2801۱۱01[ 

6 0۱۲۱ 76900۱۸۲۱ ۵۵۵۱ ۱۷۱۰(۰ ,۱۱0۵0۳16]-ه ]۱۷ 6 ۷۱۰ :۳۲۱۵۶۱08۵6۲ 
۰ ,۱۲11 .۲.۲ ب] ۱۵۳ ,۱۱۱۷۵۲۵ 

۰ و ع21 م۱ ۵9۵۲0( ۲۱۳۵/۵۳۵5 ۰ 11011 

زا۱۷۱۵ ۷۰ :۱۵۱8 هب۲0 


۵۱۵ 


,۲۱۵1100110 1 رصوتم‌تام مود موتصع ۵۲ فمتعنیه 220 عصص۳۳۵ ۰ب بلتقع] ابا 
605 ۸۷6۵۳ 6 0۲۵ ۷۷۵۲۵ ۷۵0۱۱6۳۲۵۲۱۵۵۲ ۲/۱6 ۱۲ ۸۵۵۵۵۸۱۵۱5۲ :(60۰) ,1 
37-1۰ ,1983 ,ظ6ع۵18ا ]" 

0 6 00۴ ۵۳۵۵۲۵ 0201510۰صاظ عط) 0۶ تعامرق۱) ]۳1۲۵ ۳۲6" : م - 
,1 ]۳91 رکه 0۳۵۵ 0۵۳۵۲۵۳۸۵۵ ۳۱۲5۹۱ ۱۱6 0۴ ۳۵6۵60۱۱8۵5( 200۵۵0511100 
167-0۰ ,1990 ,۲۴۵192 

۵ 61 7 ۸۵06۳۵۵ ۸۲ ۷۵6۱ ۷۵۵۵6 5.۱۷۲.۰ ,12۳025029 ک ۳۰ ,۳۱۱۵۵2۵6 
۰ ,۷۷16۵502060۱ ,۳۴۳۵۳۵۱۵۳۸5 70۳۵۵۹۲۱۳۲۱۵۲۱ 

.129-2 ,1982 ,۲0۵16۷۵ ,۵۳۱۵۳۵ ۱ ۷۷۵۲۵ صهنصو۱۳ تعطان 280 ۰۸۷/۶۲۸۱۲۵۸ ۲.۰ ,1200 

۱۵06 صهاصفععه معط و۵ قتمطاناج مرصافتخ ۵ وسعز۷ ۳۲۳6 :2 ,180۵80۲۵۴826۷ 
48-4 ,۱932 ۳۱۵۱۱۵۱6 ۵۳۱۵۳۱۵ ۵۵ 0۴1۱6 

0۴۲ ۸۷۵۹۱۵ و1 ما2۵ ۷۷۱ کر 7 :۳۵۳۱/۵۷ 12۰,۰76 .4۳ ,1۲201 
٩۵۲۱۱۵۵۷, ۰,‏ ,۳۵۲۹۱۵۲ 10 ۲2۵881۵)100) 210 

۰ ,۳۵۲۱۹ ,] ,06778 7 12065160۲ :.۱۷۲ ,۳01ع281271-1<6۳68 [ 

۰ ر ۷0۲ س«ه ,۳۵۲ ۸۱۱۱۵۱۵۲ ]0 ۳۲0 ۱6 ,2۵۲۵۵5۱6۲ :5۰۷۰۷۷۰ ,201508 [ 

۲ ۴۵۳۲۱۵۷۱ 1 و۳۵ 0عاهادصه رنه ۵۶ فجملاهصنازی] لعا(و-0و معط ]۳ ؛ سس - 
212-۰ ۱924 ,فص ,200 ب3 ]160۴۵۲ 

,۷0۲۱۵8۵۲۵۵6 ۷۵۳۱۵ ۵۱۱۵ ۵1۱80۲ ۳۵۲۱۱۵۱۲۷ 1116 .۵1۸۱65 0۲005۱۲۱۵۲۷ : سم 
۰ ۷۵۲ ب«ع 

۷۲ ۱۱۶ ۲۵/6۲۵۲۵۵۱۵ 5۴66۱21 ۷۷۱۱/۱ ,۷2۱۱۱۵۱۵615 ۱( 8560۲6115 : س - 
۰ 0۲ ۷ ۵۵ ,65 وه 

۷/۵ 766: (۱۳۱۵۲, 5001 111 60۱۱60 0۷ ۰۱۷۲۰ 1210860454 66 ۰ 
۱2۷/۵01, ۳1۲22, ۰ 

و ۵2۵۷۵681 ۲ ۷۵۲ 1 060 1 ۱01۳۲0 ۷ 0۲ 16 ۲۵۳۱۵۷۲ ۰۳1۳۵ 1.۷۲.۰ ,۳0280282 2[ 
201-۰ ,1970 ,1۵0008 ,۷۰ ۸/۰ ۲۲۵7۳۱۱۱۸۵ ۲۷۷۰5۰ 

۰ ]1 :189/7 را ,0۳002۷ظ ند 1 ۳۵/۰/۵۷۲۱ .1.12.۷۲ ,2۳92250-8818 [ 

۲ گ ۶۲۵۵۷ ۱۳ 2۵۳۵۵۵۱۳۵۲۹ ۱۷۵۵۱ ۱۳۵ ]0 77۵۵:۱۱۵0۳75 :06 ,ظ ,0988[ 
,۰ ,۲3۲۱۱ ,7,۲۵۲ 

۰ و ع۲ حانج ]۱۷ ,۸۷۵۱۵۳۱۵۵ دعدل۲۳۵۳۱۶56 :۳۲۰ )دنا 

عطا و حوتصمتاوه0 720۲ 0مه صوتممطمتصه۷۱( ما ممتقتاالق صف :,۰۴۲۲ ۷ رصهنرعلمم۴21 
,۰( ...0 ام0۱ ۱ که ۳۱۵0-۳۵۵۱ ۱ و0۵۵ ۵۲ و2 ۷۷۲۱۱۵۲ تخر 
185-۰ ,1925 ,408همن ,50۳۵۳۵ 

۰ ۱۵۲۱۵0۵۷۱ ۷۵۲۷۵0۱۵۵4 :۲۵ ه (ععدهآی) 12۰1۸۰۰ ,22012 

۰ و۴۵۲۱ ,18ع-۵ 1 0۳75 ۷۵۵۵ 2 ۸۵۵۵۵۵5۹۵ 60۰(۰) .21 بتما1۵۴۵۵ 

بعآلا2500ا ,110-۵۱0۲۱9۱6 ۵1 ۱۵۷۳۵ ۸۱۸۵۱۱۵-۵۱6۵ ۸۷/۸۱۵/۵۵۵ :.1 ماکت۵ک 
,19318 

1۵11698, 1. ۵5 ۱۵۳۲-۲۵۵۱۱۵5 6 1۸۷۵۵۱۵, ۷۲۷۱۵8030680, 4, 

.89-5 ,1977 ول 6ط9طمافوو 2۵1 و۳۵01۱10 ها وصق 000-]0۳09)* 0[ : بت بت 

,37-۰ ,1996 ,هل , ۷۵898 بل مم۲ااموظ0 فمزصصعم قع1 تناو ۹0۳0۱۲۳۵۵۲۵1۲۵"  :‏ سب 


۶ 


۵ 16۲۳16۲ 0۷۲ ۵۲0۵05 خر ۱۲66۱ ۱6 فصو باه ع1۲ماوله ۱ دصق ۰0۲028۲ : ساب 
,171-4 ,2001 ,۸۵ , 0۳011 .003 ع0 

,۰ ,۸۱۷۱۵ ,00۲ دعر رکیده 1 ۶/۲۵۸۵ ۵۲۱۵۱ 2 :۲:۵۰ ,اعک 

۰ ,۸۵2 رهم۱۲۵۵ وزع و وه ورع 0و :ماع آزنامظ م۱۷6۵ 

.255-5 رفضش۳ل ,2۱۵۵02 نله عطا ۵۶ ۲۵۱۵28۵۵ ]۳ : .هب ,11026210 

ظ 1061101 صهعوهطم‌نمع]۱۷ ۲۵۱۲۵۱۷۵9۵۰ ۲ ویاعع :. -,۲ 11۳08۵1 
.225-9 ,1986 ,33-2 ۸۷۳۱۵۵۵ و 12وظ هحون )واطاط00تاظ 

505۲ ۱۵ 10 25 7 ۵(۸۵۱۵۳ بای 776 1.۷۷۰۱ ,0۷ > ,۳,3۷۲ ,1۵۱۷۷۵1 
,۰ ,1۵060۳02۷6۱ ,7۱2-3051 

ر۵۲15 ,۱۱۸۳۵۲ او ۶۵۲۵0۵6۵ ۸ ۵۰و۲۵ 71۱6 :0۵6 «وزور۳ ۸ : سس 
1991۰ 

۵٩,‏ و 0۵۳۵10 صعا10 ۵۶ ۷۷۱9۵ ۱ بانتجا اه ماه معط ور :,۲۲ظ ,م20 
۱ .280-4 ,1941 

0 ۱3۱۶ ۵۶ 1211 6ظ] 21۲6۲ ۲۳۱۵۵۲۸۵00 صواوو20۳0 ۳۲۵۵ :0۰ ]۲۵۷۵۴۵۵۲۵۵ 
151-۰ ,1987 ,وتو مک و۳۵ ۱ ۳۵۱۵۵6 ۲۳۲۵۳۶۵۵۹۲۱۱۵۲۷۸ ۳۱۸۵۱۲۳۵۰۱ 

۰ ,۲۵۸۲۱۹ ,]۷ ,۵۱۲۵5 ,6۲۵۳۲۵ :.3 باتدا20[ 

۰ ,,0218م۱ ۸۵۱۱26 0۵5۵۳۱۳۸۵۱6 :06 ۰ظ 288۲706[ 

,۳۵6 ,5/۵01 ۵ 0۱۵۸ عزوروک ۱ 12 :وهی 6ووعع۹۵ :0۰ ,عتادماه 1 
.1998 

] ۵۳90614 ۷۷۰۰ 50۲۵۳۲۵۱ ۷۷۱۶۵۵۷۱ ۲۱6۲۵۱۲۵, )0۲0۵۲,, 0. 

,0۱0 ۵6۱۱00۳ ۵۳۱۱۵ ۱۱۵ 0۳۱۵ ۷۵۳۸۵۱0 0۲۵«را0ظ :.9 بو00عط2,] 
,1935۰ 

۰ ,۵۲5 ,66۷67 2۲۵61۲6-0۲۵۱ 2 5عووعععمک کع :(.60) .1 راطع[60, ] 

,۷16۷-06 61101۳۳96 نان 60110۲6 ۱ 06 مصوغاصا۵ع ما" ۲۰۰ ,۵000 ] 
25-۰ ,1974 ,1060عا ر[۲262] نمض رعن وا۵ ص0۵۵ 

۰ ,0۵111۳۱۵۲0 ب ۱۱8۵ 6۱صقراعه و۳۲ ۱ 06 ۱۳(5۵۲۳1۲:095 ومر] : سب 

۰ ۳۵۲۱۶ ,0۲/۵66 :۲2۰ :116وهر[ 

۵۲۱۵۸۵1 ای ااوع م۲۵ و اماصحعع۳0هط تاصنامن ۸ :۲۰ ,۷102 ۱<۵[۱2 ز۷عر] 


709-۰ ,1921 
و0۲۷3 66۲۵0 0۱ 01۳۲۵ ۸ .۳۵6( ای 01۳ 6 5۵۳۵65۵۵ ,۳1۵80۲۵ : - - 
۰ ,۲011۳2 


1-41 و1941 ,هااه۵ ۵۳ و0۵۲ عزتلصعاهه عا" ۲۲,۰ ,مرآ 

,1944 ریم ع۱0 0۲08۵۵ صعزقنع۳ اانبو۲ عط) ۵۲ ولوع(عی) مر[ : - - 
197-4 

ع طص1 ایام ۷۵۲8۱۷۵ اناد ۵ کم ظو1م۱۷]۵۴۸۱۵0۱۵ ]222185 وم۳1ع[۲۵. :ب),۲ظ9.۸ رتاه‌ارآ 
رانا واعه تا وهای هل 0۴1۳۵ .8 ,*(6:1200- 960 .۰ ۸:۲(۰) 018 
132-۰ ,1979 ,۸۷۲۵۲۱6۱65۶۵۲ 

۱۷۱۷۱۵۵۱0۵ جمناجع صقاصحآ ۵ ۲۳۵۵۵۵ 6۱۳۳۵۲۸۱۲۵۵۸۰ ۳۳۵۳۵۱۵۷۲ ۰.ظ مطآ۵ع] 
,681-5۰ ,1997 ,۸0۹ 


۷ 


۴ ۸ , ۳6۱12100 صهنمه:] ۵۱0 ۲۵ ۲۵۲6۲۵۵6۵65 )00۳15تاظ :.2) رتعص) 1100 
,433-44 ,۱9868 رصعلامصا روکد .له مرول ۳ ع<«عم۳۵ هع] 

ما۱۵ نار :2۵۱/6۱ صمزلجعاع2طزظ عطموتاهع ۰۸۵ ۲.۰ ,1.۵۳261 
,16-۰ ,۱922 ,1 1/۲16۲1 0صوظ1 ,۱۳۵۳۶51 

1980 :500-35 ,1979 ,۸۵و ,0۲98280 5 1 :. 1.1۷ ,۷120161216( 
278-1۰ 

۵۹50۲۱( ۲۵282۳ ۱ ۹۱۷۹۵۱۵28 یاهع ۵۲وی و72۵ :۱۷۲۰ ,م۱۷12 
۰ ,16502060 ۷۷ ,(]1 ۲۲611) 

۱۷۲2020, ۲۸۳۰۱۷۲۰: 176 2۵۳۵۱۵۱6 را ,۱۱۳۵۳۵ یملاع ۱۳6 هن رد1‎ ٩0۳0۵۵۷, 
1۱911۰ 

,۳00۵ با ۷۵۱۰ مامتان لج‌نانن لا ظ1 موجه و2 6۵2۳ ] ۰ ۱۷۵220۲۵۵ 71:2 
6۰ ,1۷ ۷۵۰ :1972 

,6880 ,4-5 رط6ه6ااتاظ نج .1.۸ ها 60 0ص اقصجا قز۷۵:6۵۳۵۵ 16 
1۱98 

۵ ۱۳۵۳۹/۵0۲ ,۱۵2۲ ۱۱۱۳۵۵۵6۵۲۱ ۲۵۵۲۰ ۳۳۵۷۵۵ 7:6 ۷۷۰۷۷۰۰ ,1۷2۱200۳2 
1۰ ,۱۵۱۱5۷۱۷۵۱1۵ رقعتلباو لقامعز:ن م1 م0ملاه)م وان ۸ 6۵۳7۳۳۱۵۱۱۵ 

۱۷]۵(9128-]۵026, ۲۰: 12 ۷۵۳۵۶۵۲ 2۵0۱2۲۲۷۵ 06 ۱۳۸۹۵۳۱۵۴۱۵۱ ۱۳۱۱۱۲8۵۱۵ 6 
(۵۳5 6 6:5۲۸۲, ۳۵۲۳۱8۵ 4 

۰ ۳۵۹۴۱5 ,00۳۱۵۲۱۱۵۱۱۵ 61 ععاعوه) :.ظ ,۷۲27160 

01 ,۰ ۲۷01۱۵ باع60ظ عصنعو وتا ع)طمزط0موعی) 6186 ب2م۵تاعل و2( :.ز راکه۱۷]271۷ 
709-۰ ,1930 ,00098۷ظ ,۷ .]1۷ 

۰ ,۲۵۲۱8 عطام0ومانط۲ ,111 ,0۳۱۷۳۵5 .16 ,۷12۲ 

ج اه ۷۵۲۳۵ 2۳۵۳۱۵۵ اععه 8عادل) ۵۴ 7۵ :۷۲۰ ,۱۷۲۵5۱6۲-۱۷005 
0۰ ,80۴0۱۳2۷ 

,4 ,160 ۷ع۲] ,(.60) ع[06) 16 .۱۷۲.3 ,۷۵-۱۵ 10۳۵۲ ۱/۵۵ :601 ۷۲29( 

.72-۰ 1964 زا۵۳۱۵ ر6ه5۵۳8 ۰۵۱۱۵۵۹۱606 :۱۷۰۰ ,رع01برم۱۷ 

و۵۱۵6 0۱۳۵۳۱0 کعوظا 6۵۵0۱۵۲۵۰ ۲0۲۱۵1۱60( : سا 
۰ ,16 ۷۷ ,161:6«7ع 5-7 ]نع 

1 ۷۷160 ۷۵۲۳۱۱۵۲۱ ۱(ع1(512وع۷ام 0((] : مت 

۰ ,۷۷۱60۱ , ۸۷۵50 کل ۷۵۳6۳۱( ۸714111 : ست ت 

- - : ](0 211۱۳0۵۳۲566۲ ۷۵۱۱۵۱۱ ۷۷16۱, ۰ 

1986-6۰ ,۲۱۵۱06106۲8 ,1:67۱ع۳5 ۸۱۱۱۳۱۵00 دوع جلمی۷۷۵۳۱۵(۵ وعباع»واو 10/0( : سم 

۱ ۱۱ 
۲.۱۷۲. ۵۲۷۷۵1: ۸ 6۶۷۶۵0۶ 10 1/6 2۵۲۵۵۱۳۵۱ 6۱8۵۲ ۲۵۷2۲ 7, ۳. ۰ 

0۵ هرازه ۱ ۷۵۵۵ ۵7۵( ۲۰۰ زژو 52۷ حاحتطهو مفمد۱۷۱۵۳61۲ 
ماگمه ۵۳۵۵۵۵۱ ۸۵۵۳۵۵۵ ۵۴ واجهه 0۴۱۵ ۵۵7۵ ۵۳ ۸۱۵۲۶۹۵۵۵۵ 
,90 ,۱0۱۱02۷ بتاه‌توزدن 290 طفناع‌ض ماما فصمتاهآعمع:) 4صه 

۱۷60۸۵01, ۲.: 77:6 ۲۵۲۶۶۶ )۱917(, 1-3, مصوطا۷۵۳2 ۱۷۰ ها 260اعصهت‎ ٩0۳002۷, 
1994. 


۸ 


5 ۲6۱۱۵100 12 "ناد ]1۱0601 ٩۱۷۱۲۱۵0۱۷6‏ عاجع] نا عناماننم 1:۳۰ بمعوههع]۱۷ ع0 
587-10۰ ,1937-39 ,1 ,905 , وعهه]۷ 

۰ ۲۲۱00۱۷۵۲8 , وعزیز0 جع 06615۴۷۵ 01۱0۲ صا] ۷۱6۵۳ 07101-80۱۲8 : ست 

.1-0 ,1949 یه 1۲20160068 وم]۷0* : - بت 

۰ ,۳۵۲15 ,2۵۳۱۵۲ ۵ 1۱۷۳۵ ۳0۱51۵۱۲۵ م1 : - - 

(۷۲6۲6161, ۲, ٩. 5 

1907-0۰ ,ع۲21اصا رل-1 5 ت52 50۲6۵5 ۵.۰ ,۱۷۲۱0۸82208 

4 اه بمب ۲۷۵۳۱۵ :]۳6۵۵:۵۳50 ۲۷۵ :(۲۳۵2۵5(۰) ۷۰ ,اوتوهز]۷( 
۰ ,1.09008 ,(.(۸.]۲ 982 - .]۸.۲ 372) وامنو۵ع) بزورع 

(۷۲1۲2۵, ۲۱۵۳۱۳۸۵20۷۵۲, 15.۰ 1/۱۵ 50۵۵۳۱۵6 ۵۱۶ 27 ۱۵۱002۷, ۰ 

۵ ۷۵۳6۱۵۲۱ ۱۷/۵۱ 0۴ و۵0 ۹۵ ۳۵/۱۲۵۱۳۳۳۵ 5۶ :۰۷۷۰ :۱۷۲106۳0611 
۰ ,۲0۲( ,12۳۵۵52۲ 

۰ ,۱0۱۳۱۲۱۵۷۱ کاند 1 ۵۳۱۵( 0۳۱۵ 4۵267۵0( ,زبهاعهظ 1۵۳۳۵5 :.1.1 ,۷۲0۵0 

۰ ,۱۵۴۱02۷ ۳۵۴۵۱6 ۸۱6۱۵۱۱ ۱/۱۵ 0۳۱۱۵0۷۵ 0601107 : - س 

(1903) *"وععو و۳۲ عطا ]۵ ۲005 کصعتمصض عطا رز هصزطل 0 6]000۵۵]م۳88** : - - 
,241-4 ,1905 ,عطاحط0ظ ,ومع »زا هزور 

2۵/۵ ۱۵6 0۲ طاوونا ط) 20 فصولمصصهطن]۱۷( 6ط1 ۵۶ یط م۳۲ : . - 
,191-7 ,1924 ,21۷ظ2طهظ رل[ ,هو ۸۶۰۱۱۲۵۵۵108۵۱6۵ (1922) 

"م200-2ع920 صولوع۳ 6ظ) 20 فصعنصه1 اصعتمصظ 26) 2700082 2105( : - - 
72-۰ ,1924 ,۱0۳۱92۵۷ با[ ,هو آمعزوهآه۸۲۱//۱۳۵۵ (1921) 

- - : 1:6 611045 )6۳۵۷۳۱۵۲۷۲۵5 08 )۵۱0۲۳5 0۴ 1۱6 ۵۳۶۵65: ۴۱۵۲۱۱02۷۱ ۰ 

۵۲۵ ۲۵5۱۱۸۴ 0 ۶۱( ز-6ج۵ 0 0( ۵۳۱۵-۷۵۳۷۱۵ 6زع<۳ع۴ 716 : س- 
٩۱۵۱۱0۵۷, ۰‏ ,2:6 

اف طوناع ۴ عطا ۵0۶ 0:۵۲ عظ) ,(رت).۵ 1635-1721) ۱۷۲۵۸۴06۵16 ۹۱15)21۳]** : سب - 
حون اه (رماعتا حامعوني مهنونع۴ 1۳6 20 ر(رت.ه۸ 1699) پ«مهمرمصمت 18012 
,101-0 ,1929 ,رحطاطهظ ,۲۷ ,و«وموظ ۸۶۶۵۸۲6 (1928) 5000 ۸ ۷۲280۵01 

,1964 ,090۲2۲۷ ,۷ .۸ مم۲ ۰۸۷۵۰ ,۱۲0(۰ظ عنامابطاد۴ ۸) بو ۷۰۰ یمد و 
,12-4 

,۳2716 ,۱۷۲۵۳6 .۵-. لک .در کوج .20 461۱۸۳۸۵۵ ۶۱۵۱۳۵ ۳۵۲۵۴۸۵۰ 06 ۱۷۲0196 
1993۰ 

۱۷016, ۱۷۲۰: 2۷۸/۲۵, 7۱۵ 61 005۳00 2 ۱۱۲۲۵ 6۷6167, ۵۲۱8, ۰ 

۰ ,۳۵۲۱5 ,وزبت ازع ۱61۲5 65 5610۲ 20۳0651۳6 ع ۱6870 #] : - مس 

,۰ و۵۲1( ,۱۳۵۱۵۲۱۲۱۵۵ ۳۵۱۵۲۵۲۷5 6 ۵۸۹۵/۳۵۲۸ ۳۵۲6۵۲5 :۰ ۷۲۵989۵۱( 

۱۷۲۵۲6۵۱, 1.: ۲,۸۲۲ 01 ۱۷۵۲۱۵۵ 6 ۳۱۵۱۵۲۷ 092۲ ۵10161675, ۳9۲15, ۰ 

01 ,۱۵۲۱۵ ,5ع۲۱ 61 ۸۵(6۲۵) 6۶۱04 ۱ 207۲۱۲۱6۷۱۱۵۳۱۸۵ :۱۷۲۰ ,زآتا۱۷]۱0560 

۵۸ ۱ ۸۱۱۵۵۳۰ وع عسقلا ۵ص آخانمانده1 مج ۴:۳۲ ۷1 :۲۰ ۱۷۵۱۱6۲۱ 
صٌ جماگقطهعهعووز ۱۷۷ جع عاجوعلماض .عنق 06۲ عفمامتطاهمسسانه] «فصهوده۲ ۸/۵ ۱ 
۰ ,۱۷۷1611 

1871-21 ,ع۳2[8(ع] ,1-2 ,(.60) اععنا۲1 .ی) ,۵1-۳۱۳5 5۱/۵ :21-۱2 


0۹ 


۰ ,۵۲15 ۱۲۵08۵۵ 50۲۵65۵06 0 ۱۳۸۵۱۲6 ۱۵89۲۵۵1۱۶ ۲:۶ :۳.۰ ببول۱ 

,۰ ,۳۵۲۹ ,50016 56۷6۲ ع1 107 ۲۵6۱۲۵1۵۳6 5۲ 1۳۵۲۲6 .]: سم 

۰ ,۱۵۲۱5 ۲۲۹۵6۹۱۳۱۵۸ هل هووع و۵۵ 6۱ 2118101۲6 : - - 

6۵09۵ ۲و اه ۷6۵0۵ 061 02880188109 12 ناد ۱16]0۲10۷۲۵5 وعلز0)ت* : 
,149-9۰ ,1927 ,۴۳16 ,۲60۵01100 06۲۳1۵۲6 52 06 2۲۵۵۵0[6 

56۷۵۲۵6 ته2 ,660 68 بال66۳ مقطه‌تاهلاما8ه0ع وفع[ عباو ۲۵1)6] مر" : مت 
85-100 ,1931-32 :327-410 ,1929-30 نا ,0608681108 06 6۷۵0۲۵ 

۸۲۵ هراوام 0۲۱۵0 3 ۱۱5۱0۱۲۵ ] ع1 ۵۲۱۵ ۳۵۲۱۵۲۵( ۸] : ساب 
۰ ,۲2715 ,[2۸2111 ,۵۳1602115 ۳۵۵۲۵۱۵821۵] 

۰ ۱۵0 ۷۷ ,2۱۳۵۴۸۵۵۲۵ 5۱۵/66۲۰5 ۸ :۵۰ رتهباح‌داه‌عباه۱ 

۰ ,۷۷168۸ ,50۱۳۲۵8۵5 ۱۱۱0۵۱6 ۱۱ ۱۳0۲09۲۵ : ات 

۱۱ 

واوع ۹۵112109 عطمعادتهم عذ مومع ۲۳۵۱۵۵۲ ۰۵۷۲۲۱۵۵۳۵۵ 1,۰ ,۱۵۱06۵( 
34-۰ ,1893 بالقعااتااه ۵1 ۷۵ :067 

1 ۲ .1 0عمصباالصمططه) مصه۵-عوحعض اج و6۲ : - - 
۰ ,۲67110 ,(,1۵2856 ,)۱۱-15 صمعصنتانی باه ماگههاهعمهعوو۱ ۷۷ .0 

۱۷۵6۲8۵, ۲1.9.: ۵۵9]1085 06 605۳00820016 61 0 09۳0010216 66066 
۸۵, 1929, 193-310 1931, 1-44, 

۰ ,1۲20108 ۵012] 1934 مقاهجون تا ,۵ 6و زووه ۷10200 21 10( : - - 
[397-480 ,1975 

1 ,01092۷ رد5۵۱6 ۷0560 ۱۵ ۸660۳۵۵8 ۷۵20۵5( ۹35070۱0 : - - 

,4 ,11 :1964 رصع۷۲۷۱۵۵۵۵ ,1665 .۲ ,۱۵/۵۷ زن زور۷۵ ۸ : سا 

«موصیته ماع ۰ ممتمالم۴ ممطمکل8ه۱2۵810 تمل وونا۵۲2 ۰۷ 1216 ۰۸۲.۰ ۷۷ ,۲ع)رعر) 
-۳۱ ۵ 0۳ جری صوااع ۵۳-۹۵۱۳۱۱۵۵ 134 .2۵ ۰۵۵۳۱۵۵12 با2 
۱ 

خصصصنطه0صباظ عط) ۵۶ دام زمونامه] ۱۷ معط ۵۶ ممته((م ۰۲۳۵ .او ر1طفتصن ان 
,63-5 ,1983 ,/۳۱۵7) ]۲۵۲۲ ب] تعامرحطت 280 ۳۲۲۵۲۵06 

۲ ۱۱۵۴0۵8 و1202 ]۵ ععهه 1۳6 ۸۵۲1۷۱۱۷۰ ۸۵0021۷۵۱16 ۰۰1۵ :.1 ,طم‌وولی) 
۳ ۱۱۵ ۵۱0 ۷۷۵۵ ۱۵0۱۵۲۳۵۱۱۵۵ ۱6 ۱ ۸۴06۵۵۱ :(80۰) 1۳۰ محعامط۱ ۳۱61 
21-9 ,1983 ,69عه1طنا 1 باعهه 

200 ۵۳۵۲۵۳۲۵ ص1 فمدرترامن0نا وهمهطام۱۷]۵۵1 0۶ 1611)210100 م۰1 : ب - 
۰ گ 10۴۵۵67100 ۷۵۴ .5 ,وع( .1 ۲۵ ۲۲6۵6۷۱۵0 1۵:65 .۹61۵616 ۲۱۵۱۱۱۵۱۱۵۱۵۵ 
,273-۰ ,1991 10۷2011 و(.60) 021۷6۲۹60 

,4 ,۱۷۱۵۱۵6 وهی و۷( تب وعزاهی) :۳2 ۲۶۰۰ ,0۲00 

:۶ 5۸-۳۵2۵00 ۵۶۵۵۵ ۱ ۵۱۵۷ظ .م1 تمتطه ۱۷ نا۲ونادلآز۵ بصهاطاوظ 
,165-0۰ ,1954 روط ۸۷۰۲۷ ۵00۴ ۱ 948000لع , ناهن 

,4۰ ۵۲15 ,2۵۳۱۱۵۱۱5۹۱۲۵۱۱۵۲۶۵۵ 6۲۹۵6 ۸۳/۱۳۵۵۱5۵6 :.3 باموتجوط۳ 

ول 1۱۵105۵۵ ۵ 0۴ »اه۵ظ ۷۵۱۳۵۱۸۵۵۵ ۲ ۳۵۳۵۵۱۵۲ ٩.۰‏ بجح‌تصح‌ط۵۲11عظ 
0۰ ,۱۷۲6۹۵ 0۵12 ,(00/0- سم هه دوگ ه) 


۰ 


۲ ۲ ۲۵۲۱۵ ,۱20020 ۵۶ 001ظ عط) ۵۶ صنع:0 م۳۲ :,۳.ظ ,رهظ 
1-4 ,1960 مطلاععظ ر(عصناط‌عن1]0ظ ۳۱2 

ای 0۱0۲۱2۱۵آط 61 001۳686۸6 673۹62 1۸۵ :12.۰ ,۷۵۴-۳1169-ظ2۲ظ 
,۶۱0۲۱6۱ ,11۱9146 ]20 

۱۳۵۲68, ۲2۰: ۰۳15 )۱0۲۱6۵1 ۲۱۵۲0۹۵۵068, 1۸), 82, 1962, 487-۰ 

۰ (۱۵۵000 ,۱۷۵۳ ترا زن 71050۳05 71:6 : ب - 

۵ (109۵1۲۳۲ ع2 م0 5ع2 ۱۸۵۵۵۱25 ۲۹۳۱۵۱۲۵۳۷۵ :۲۱۰ ,۳۵2۱0۵5 
۰ ,۲۵۲۱8 ,021016 

۸۵ ,1935-40 راته‌عانتاای ,عته ۵۵/۵ :۵.۰ رعتاطقظ ی .۲۱,1 ,عاعامآوظ 
(110عظ ممعویگ معطم‌نآاهها9 تعل صماگترطمول ۲۱2 

4 19 5 ۸۲۵۱۵۱ 0۴ 620۳00 7 ۸۵۰۰ ,2۳0601 ۷ ۶ ۲۰ ,6ات۵ 
۰ 6۲۱580۳۱[ ,3 ,۲۵ 

۹ 2۶ 68۳116۲۱۲۱6 4 0۳۵۰ 6156187161۱۱6۲۱۸ رل :۰ ,۳056۲6۲ 
۰ 5۵06۷ ,6۱۳۵ 

۵ ۱۲6 ۲0 ۲۵۱۵۱۱۲۱۵ 16315 ۲۵5۹۱6۳۲۷۱ ۷۵۵۳ ۸۲۱۵۱۵۲۱۲ :(60۰). ۲.۳ ,۳02۲ 
5۰ م,.۴./] ۲۳۱۱6۵)۵0ظ یله 5۵0000 76510۳۵ 

۰ ,۳12۲3۳۵۲۱0۱ ,05 655 01۲۵5 21 ۱۵۲۱۲۵۱/5۵ 9۱۳/۵ :۲۱,۰ ,طعع ۳۱ 

۱۷۱۱۱۳۱۵45 ک ۱۵۵ ۱ ۲۳۱۷۱۵۱۱۷ صهعن 1۱800-۳۲۱۲۵ رم وه ۰۷۲10۲۳8 :. ,۲۱۸۱۷۵1 
.335-3 ,1978 ,1061ع[ 

1820, 0۰ ۷۵۳۰: 71:08 026] ۸۳۱۵۵۱۱ 1 651696۲, )۲. 1۳.(«, )560۵۷6, 1967, ) ۰ 

۰ 1۱۵00۱۱ وق[ ۱۳۵۲۵۹۵/۱۵ ۵2۲( :,۲۰ ]۳6112605 

.۲۱.۳۲ ,0۱۵۵06۲ ع ‏ ,ط1ع] ۵۱۲26۱05 ص11 ,عم 7۲۱۵0۳010۳۲6" : سس 
1-۰ ,1926 بع21مص۱ عم ۳۱۵۵۵ کیره ۳۱۱۵۳۵ ۵۳۱/6۲ 20۳۱ 

۲056006۲8, ۳۰: 16 1۷۳۵ 6 20۲۵۵۳۲۵ 16762۳11-3 5601۳۵۱۱ 96۱ (2 
٩).-۲ 6۱6۲۹00۱۲82, (۰ 

,2۲۴946 6۷۱5۵1۱0۱ ها 0۵ ۵1 ۳۱۳۵ 01۱۳۱5۱۱۵۱۵۳۸۵ مر ۵۳۶ 7۵ :سا رت6نعدا0ظ۳ 
۰ 0006۳۲16) 

,۵۱۱۲۵1 ۲۵( ۵۴ و۳۵۵۱ ۲۷۵۲۱۵ ۴بزه0 بل ۱۱۱۵ ۵۳۵0 ۷۵۵ ۱۵ وبرز۲(۵۳ :۳۱۰۳۱۰۰ ,۲۱0۵۷/۱۵۷ 
6۰ ,701۲ 

۰ 1۵۱408۱ )۸0660۵ 0۴ ۵۵۷۵۶6۵ 7116 : سم 

10000۱ ۸02۶ ازع ل [ن ۱۷۲۵5502 ۵۱۱۵0 ۷۵:۵۵ 1726 .1.9 ,[ع1۱55 
1964 

۰ .۲۱ ل] ۲۱2۷۵74 ۸۳۱۵۸۵ ۱ 70۳0۵۵2/۳۵ :1.۳۰ ,اععون 1 

۶ ۵۵۵۲ 60011161 ۶ ۵۶ (۵006 52902015116 ۸ :۱۷]01 200 4۵۳11۲" : س -ت 
180-۰ ,1990 ,1۱6826 ,[30 بقع۲201] دامض] ,۷۵۲۵۱۱۵۲6۲ ۲۰ ۵۴ ۲0۲۱۵۱۳ 

0۴ 009۳ ۱ و۵۵6۲ ۲۳۵۱۱۱۵۵۰ 0۵۳۵/۱2 و ٩۱3۷۱5۲‏ 2۳0 0۲2-۷۵( 6]]*" : مب ب 
۱ 127-۰ ,1991 ,عحضاآ ۳۵۱۲ ,۷۵6۲26 7(.۸۷ 

۰ و9۱ وبر 0 بظ ۴22۱0۲ 

,1011110 ی ۱و۵ 0۳۵۳۵ ۲۲۵ :۲۰ ناعطمع5 


(ه 


1908۰ 

۵ 456۱2۲ ۵۱۴۱۵۳ مات اهوم اک( ۸۲۵۱۵561۱2 : سب 
۰ ,6102186 ,جع اب 21۸ 

۰.۰ ۷۵۲۵۹۵۴۵۵ 2۱۳۵۳۵۱ ۵ ۸ ,6۵759:۵۵88 ۲.۱۰۳۰۰ بعصعزمده5 
0۰ ,301002۷7 

۰ 0۲۱0۱02۷ ۷ ۷۵۰ :12:7۳ 71:6 : بت 

ازع( م۵ 76 ۵۲ ۳۵ ۶ ۱۷۵۳۸ ۶ ۲۵۶۲۶۵ 776 :۲.۳.۰ ,قصوزصه5 
۰ ,۱0۳002۷ ۷۷5۵00 0۴ ۳۲۲ 

۵ ۱۱۵ 07 کبره‌ووی تراک ۲۷۷۱۵۹۵۵۸۵۱ 0۵7۳6۳۲۵۱ :(60۰) :]۲.۷ ,08و52 
1۰ (۸0۵) ,۱۷۱۱۱3۵۱۵ ۳۲۷۲عاعص 0۴ 1۳۵۵۱۱:0۳26 

و ۵۲5۵0۵8۵۵ 0 طع0صباظ مولعم جمهه فیاصویقطم۱۷20۵1 تونا. :,۲۱,۲ رتع500260 
80۰ ,1936 ,ع1021مص۲ ,28 ,رل ۸۷۵0۳۵۵۱۱۵۱۱۵ 

۵ ۱۳۱۵561۱6۱۱ 6۳ ۱۲ ۵۱۱۱۱6۱1 عداهجلع :۵01 دام 281۶ 7۸۶6 :.1 ,50۳6۲۱610۷۷102 
۰ ماع اناد ,وهاوزاع( ص۱۳۵ 

۵۲ 26۳ 6000982 6۵5 065 ۲۵۲۳۵۵۵ ۱۵2 016 056 :.ظ 5038۲ 
,۳15 ,4 مکتاهاههن۵ هنع۳2۵۱۲۵۱۵] ,مباهگ 0 موه ,جاح عیام 30۳۵35 
,39-4 ,1908 

6۵ م۱ 200 فعض ۵ 19)686۵ ۸۱0۵-۵2 6ظ]۳ :,۳-.۲ 50۳106 
۰ )۱۱ ۵۵00۲0 ۱6۱۲۱۵6 ۵۸۳۱۵۴۸۱۵ ۰۵9۵۵ ۰ ,۲۷۱۲ 200 20۵0۵0 0۲ (629۳یو) 
79-۰ ,1996 ,او رومو2ععع۵ 

۱ ۳۳۵۷۵۵۶ 76100۱6۴ ۵2 ۲۷۷۱۵۵۵۵۱۰ زن ۵۳۵۵۵۳۵ 7:۵ ,1۲۳۰1۴۶ رتعل۳9۵1ه5 
۰ ,۳۲۵۲0۲۱۵۹ ,7۳۵۸۲۴5۱۵۱۱۵۲ 

عطا ۶ «متاورتت‌عو1 ویبمتعتام1 ۵ظ) 2040 ۵۸۵0۳۵ ۵۲ ععتطاط ۳۲6 ۳.۰ رنولهاهه 
59-4 ,1984 و۷۷۵5 ۵۳۵4 اق۶۵ ,۸00۱26160109 

۱160-۲611105 ۵۱۵ظ) و مطفتصهت ق7010 0] 1۵9208865 ۷]2۵16۳02628؟ :یمن باا0ع5 
,439-۰ ,1989 .25 ,عع۵۱94 کا0 ۵۱۵ «(3 :اصعقعزم ما )228 ,ص۳2 صذ 6۵0۱۲۵۷۵۲۵168 

56۱۱۷۷۵0۵0, 1۲.۰: ۸۲۱ ۶۱۳۵۵۸۵۵۷ 10 ۱۶ 00۵17۵8۵6 0۴ ۳۵۳۱۵, 1۵00۱008, 0۰, 

,90۸ 0اه ۲عا70۳028 0۴ ۲۳216 [۲1201]1092] ۰۲۳۵ :و رتمعططهطه 
.25-۰ ,1977 

,۳۵0۵ ۹8820180 عطا ۵۶ فصصع1 50201۷6اه ت20 220 آقعع۱ ٩9۵6‏ :باه ر0ععطقطه 
,213-5 ,1975 ,1060مصا رد بهع۳201 ماهض] ,م۸۲۵۵ .هر ۷/0 

, ۳۲656 ۷۷۵5۹۲۷۱۵۷ ,( ۷ 1۸۵0۵۲0) وعوهه 5۵507۱۵7 ۱6 0۴ ۷۷5/07۱ 71:6 : - - 
.1979 

,0 صفاصهوه5 96] صا قافع۲:۱ 0۴ ۳۱۱۵۵1۵95 201۷6 018]۲[(ززل۸* : - -- 
,10۵106 و1 رکه ۵0۴۳۵۵۵ 0۲۵۲۵۲۸۵۵ ۱۳۵۵۵0 ۲۱۲۹۲ 0۴۱6 و۳۲00 
261-۰ ,1990 

۳۵۰ ۵۵۵۱ ۳ 61۱۵۱01 0۴ ۷۵۳۵۱۱۵5 ۳۳۱۱۵۱۵۲۰ 7۳۵/5۵۵ 11 401571 (] : سا 
,7 :0۳8001 ] 

1 ,2720281 ۷ ر[ ۷۵۱۰ ۵۱6ک م6۵۳۵ ۲۰۷۰۰ بدصصعط۹ 


ژد 


٩51۳0۵۲, 1.: 5۲۵۶۲۵۰ 06166016 0۸۵۲۵۳۳۵, ,5و۳‎ ۲] ۰ 

,133-6 ,1979 ,90۸9 رب مومهطن نام مهتطنهظ ۸ .لا معصوتا! 51۳6-۷۷ 

231-0۰ ,1981 ,فقو روصم ان م۳122 م0812 م6[ : س - 

هم 50۵۲۵6۵ 6 0۴ ها خر :1۳0626 ص۵02 ۷]2۳1006۵1[ ۴۳20 : ب بت 
573-1 ,1985 ,عم ,2 ,0۷66 ۱۷۰ ۵۴ ۲۵:۵ 

۰ ۱0۲۱1۱ ,2 م۷۵۱9 ۵0800 51107ز1:۳) 7116 : ساب 

,06۳۵ 0 ۸۵۵۵/۵۳۱۱ 11۱6 ,05۱۵و ۸۱۱۱۵ زرن اراوز] م۷( : سس 
۰ ,0800۳8 ] 

م۳60۵ 220 221ص ,از ۷۵۳۱ 0 منز نع : س- 
۰ ,۵:0۲ ,00۵۱0216۴5 ] 

,۱65۳0۵06۳0 ۷۷ و3.2 ,3.1 و0 0 0زامعع که 1۳76 ۲.۵۰۰ 52۲۳۷۵ 
1993۰ 

0 2۱686 ۸0۱2610161121 عظ) ق1 قامالهنهم متاوناع م11 موه 186۳02116 : - - 
393-۰ ,1985 ,حلاص ,ت50 ۱۷۰ ۵۴ 00 ۱ وعمع 850۲1۵11005[ 

۷2 01۸۸ ]۵ 200 99۵ 1 ]1 ۲ ۱01۸۸ آخ ۵ جماون1۲ ۵ظ ۵۵ :۱۷۲۰ بطاتصصه 
۷۵۳ ۶ ۵۳0 ۲۷۷۵۳۱۵ ۷/۵۵0۱۱۵۲۳۵۳۵۵ ۱6 1 ۸۵0۵۵۸۱5۳ 60۰(۰) 1۲2۱ محصامطل۲161 :19 
9-۰ ,1983 ,61ع18هان 1 اوه 

50168261, ۳۲.۰: ۲۱6 1۳۵۵0۱۱۱۵۲۱۵۱6 11۵۲۵۲۱۵۳ 6۳ ۴۵۳66۲, ۷۷ 161, ۰ 

1۵۲۵۱۲۲۵ 36 مقامقططاقطه]۱۷ عطا ما فاصاعتا۵ظ۱] تقللصزو :یا هنماد 
438-۰ ,1971 ,1۸09 ,موه متفه عظ) مزً 200 1۳012 ۰6۲۵۵۲6۲ 

5 ۱۳5۵۳۵ ۰( ,<6ظ6689همصههد منعماماقطیی  [‏ فامع۸۵۵ :.0.0 رهفصنمتاه 
163-۰ ,1981 ,۲۵/۱075 

۵ 1۵3۳۱۱۵۵0۲۴561۱6 ۱6و۵۳ ان 0۱6 ۸/۱۶6/065 :۷۷۰ 5۱806110۵00۱ 
۰ ,1۱6۲118 ,۷۵66 06۳ ۳۵۲۵61۱۵۲6 

وک۵ ۱۱ عوعز ۱۳6۱۱۵۷۱85 62016 ۱۵۳۱۵01۵۱526 56116ز۸۷]۱/۲۵]۱۳۵۳۱ + سب 
0۰ ,۳6۲11۳۴ 

ومن همازد0۵۵۵۵ ءفعزدمتقه۱0 تنا۲ قط) 0۶ ۲۳۵۵۲۲ ۰۲۳۵ ۲.۷۷.۰ ,5۷/218 
1-۰ ,1940 ,0ع2زه) ,زوهاه( :۱ ۱۵۶6۵ ر ۲۳۵۲۵ صحصصم عظ) ۱۱246۲ 

٩۴۱ 1۳۵/۵6۵ 0,‏ ۱" 2 موم متطه)۱۷ ۲ 020عنل ۸ :۵ بتاممج2۶] 

,61۱05 ۱۱۵۴۵2 1157۱6ع2۱۵) ۱۵۳۵۰ 26 0۸0812 ۵ ۸۷/۵۲۸ :۱۷۰ ,212000 ]" 
۰ ,۳۵۲۱8 

متصمتئلیت ۵ ۱۲۵۱۷۰ ورهنا ۵۳0۵ ۷۷۵۳۵ 5 ۲65100 :۷۷۰2۰ ,۱۲6۵۱6 6 ۲۸.۷۷۰ ,۰۲۵۳0۷ 
,۰ ,۳۲۵۹۹ 

۶ 1]6 عطا مصنصهعوم ولهتیهاع]۱۷ 6ظ ما ممتابطاتاومن عزظ ۸۵ :۲.۰ ,1201220 
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.0 ,۳۲۱2۵۳۱۵۱۷۲8۵ 
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263-۰ ,1887 ,7۱۵۵09 ص] رد۵ فعا۱6 داا۵ج قعتاواه‌نان تناو وع)0/* : - - 
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۴ 
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,232-9۰ ,1955 ,90۸5ظ و و20۳۷ ۱0 آوززاو۳0* : ست 
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1۰ ,۱۵0۱00۱ ۵۳۲۵۵6۱۳۲۱۵۲۹ 0۴ 1۲ع]1۷۷۱ 02۳0۵0 ۲2۵۷۷۲ 1110 : - - 


۵۵ 


نامها و وازگان 


آبان (یزد. روز) 
آبان (ماه) 

آدی 

آذر (یزد, روز) 

آذر (ماه) 

آذرباد ( مهرسیندان) 
آذرباد (شهربان مادی) 
آذر باد (یک مغ) 
آذرباد امیدان 

آذر با زردشتان 
آذربادی 

آذربایحان 


۴۳۸ ۲۱۷۱- 
۵۰ ۰۴۹ ۴۵ 
۱۴ 

۴۳۸ ۲۷۱ 
۵۰ 

۰ «۰۱۳ 

۱۶ 

۱۶ 

۳۹۱۱ 

۴۴۵ ۳۶۶ ۴ 
۵ ۷ 


۴۳۷۴ ۱ 


۶ 


آذر برزینمهر 

آذر خراد (خره, فروبا) 
آذرجهر 

آذرخور 

آذرداد 

آذرراد 

آذرفروبغ فرخزادان 
آذرگ 

آذر گشنسپ (گشسپ) 
آذروگ 

آذرهرمزد 

آذرهرمزد 

آراستار -وغنتوش 


ارزو 


۳۳۸ ۹ 
۳۳۸ ۹ 


۳۹۶ 


۳۹۲ 

۹ ۴۳۸ 
و 
۵۱ 

۳ ۱۳۹ 
۶ نک. راشتروغنت 
٩ ٩» ۳‏ ۱-۶ 
نک. اسیندارمد 

۴۳۲ ۰ ٩ ۲ ۳ 
۴۳۸ ۰۲۷۱ ۸ 

۳۰۳ ۸۰۸ 

۱۵۳-۵۵ 

۸۱۰ 

۵۴ ۳ 

۲۳۲۰-۲۰ 

۱۳۷ 


۴۶۹ ۱۳۶ ۲ ۵ 


/وژه 


ابن مففع ۱ ۲ "۳ 
این نبابة المصری ۳۷۱ 


۲۱۷ ۲۱۱ ۳ 


ابوحیان توحیدی ۶ ۱ ۳۲۲ ۳۵۶ 
ابوعبدالله بتانی ۳۱ 
ابومعشر بلخی ۳۳ 
ابومعشر بن جهشیار ۳۷۶ 


ابونصر معشر بن سروشیار آدرخراد فرخزادان ۴۷۶ 


انیوه 
اپیفانی 
اپیکور 


احیقر 


ادا 

ادار (ماه) 

ارج 

ارجاسپ 
ارحون 
ارخونت 

ارد (یزد. روز) 
اردافروش 


۱۱۲ 

۵۰ 

۱۵۶ 

۱۹۸ 

۱۹۹ ۰۱۹۴ ۱۹۲ ۱۸۸ - ۱۸۷ ۱۷۶۰۷۸ 
۱۵۸ 

۱۵۰ 

۵ ۵ 

۳۹۷ 

۳۷۷ 

۳۹۶ 
۱۵۴۶ - ۷ 
۴۳۸ ۲۷۱- 
۳۳۸ 


۴ ۴۸۶ نک. ویراز 


۳۸ 


اردای ویرافی ۵۰۷ 

اردشیر (-بهمن) ۸ ۵ ۸۸ ۴۰۴ ۴۰۷ 

اردشیر ( پابگان) ۲۳ ۰۲۶-۲۷ ۳۲ ۳۶ ۱۳۹ ۴۰ ۸۵۹ ۸۸ 
۲۰۱۴۵ ۳۷۵ ۳۷۸ ۳۸۵-۰۳۸۶ ۴۰۴ ۴۰۸ ۴۴۲ ۴۴۵ ۴۵۰ ۴۵۴ 


۷۸ص« #۰« ۷ ۸۵ 


اردشیر هورزاد 2۰۷ 

اردوان ۱ ۳۱ 

اردوان بلاشان ۶ ۳ ۵۶ 

آردوی سور اناهید 2 

اردیبهشت (یزد. روز) ۲۷۱۰ ۳۳۶ ۳۹۹ ۴۲۸ ۴۳۸ ۴۴۰ 
ارمان ۱۶۵-۶ ۳۹۰ 

ارمز نک. هرمزد 

ارمنیان ۵ ۴۹ ۱۳۰ 

ار ومیه ۳٩‏ 

اریامان یشوع ۶ ع(عیساحبیت) 

ازنیی (یزنیک) ۱۳۱ 

اسینجفر ۱۱۳ 

اسیندارمد (یزد, روز) ۰ ۰۲۷۱ ۰۲۸۹ ۳۳۶ ۳۹۹ ۴۰۴ ۴۲۸ 


۴۳۸ ۴۴۱(اسفندارمد) 


اسیندارمد (ماه) ۵ ۴۶ ۰۴۷ ۰۴۹ ۰۵۱ ۵۶ ۲۷۰ 

اسیندیار ۸ ۶۱ ۰۳۷۲-۰۳۷۳ ۰۳۸۹ ۴۱۸ (اسفندیار 
سپندیاد) 

اسپنشت ۱۱۳ 

اسحاق 2۲ 


۵۹ 


اسروئن ۱۲۶-۷ ۱۴۴ 

اسفراین ۸۱ 

اشتاد (یزد, روز) ۲۷۱۰ ۴۳۸ 

اشتود ۳۷۲ 

اشکانان ۱۵ ۷۶ ۳۶ ۸۳۹ ۵۸ ۸۵۹ ۲۰۱ ۴۰۴ ۳۰۷ 
۴۰ ۴/۸ 

اشور ۳ ۱ ۱ 

اشور بانییل ۳۷۲ 

اشورحددین ۱۸2۸ 

اشوگر ۱۲۱-۲ 

اغربرث ۳۷۷ 

افراسیاب نک. فراسیاب 

افریم (افرایم) ۱۲۷-۱۲۸ ۸۱۳۰ ۰۱۴۰ ۱۴۱ 

اکوان ۳۰۴ 

اگاپیوس ۱۴۰ 

اگائیاس ۳۲ 

آگوستین ۹۳« ۱۷۲ 

الفانتین ۴ ۷۱۸۸ ۲۰۳-۲۰۴ 

الکسندر (اسکندر) ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۸۲۷ ۲۸ ۳۴- ۰۲۹ ۲۶ 


/ 5 5 53 5 و ۹۸ ۷۲ ب#* + ۰ ۲ ۱۳۷ ۰۳۸۹4 ۰۳۸ ۲ص« ۴۳۳۵ 


الکسند رگرد ۵۹ ۱۸۴ 
الب ۶۹ 


۲ ۰ 


اماد 


امرداد (یزد, روز) 
امرداد (ماه) 


۳۷/۹ ۳۴۵ - ۱۳ 5 ۵ 


امنموپ 

مار آمو 

اناهید 

انطاکیه 

انوری 

انوشحان 

انیران (روز) 
اودیود 

اورتربه (اورثرباو) 
اورشلیم 


اورمزد (هرمزد) 


اوروازشت 
اورهای 
کی اوس 
اوشنر 
اوشیدر 


اوشیدرماه 


آویغور 


۳۱ 
۴۳۸ ۴۲۸ ۳۹۹ ۳۳۶ ۲۷۱۲ 
۳۸ 


5 2 ۰۳۹ 1 ۴۷-۸ ۱ ۲ ۵ ۷۱۲ ۰۱۳ 


۱۷۶ 

۲ ۰ 6 ۳ 

۵۱ 

۳۱ 

۱۹ 

۳۸۰ ۸ 

۴۳۸ ۲۷۱- 

۱۰۶ 

۳۹۴ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۶ ۰۵-۶۶ ۴ 
۱۰۷-۷ ۰٩ 


#۸ .۱ ۳۰۷ ۳۳۸ و 52 ۳4۸« ۰ ۲۲۴ 


۱۳ 

۱ ۲۷ ۲۷۵ 

نک. کاوس 

۳۲۰ 

۴۲۱ ۲۳۷۸ ۸ ۲ 
۴۳۲۲ ۸ 


۱۴۶ 


۳۱ 


اهرمن ۳ ۵ ۱۳۶ ۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۵۵- 


۰۴۳۵۶ ۰۴۵۱ ۴۳۳ ۴۳۲ ۰۴۳۰ ۴۱۳ ۴۰۸ ۴۰۴ ۳۵۱ ۲۸۶ ۲ ۴۵ ۴ ۱ 


۳۵۷ 
اهلشونگ ۳۸۵ 
اهوم ستود ۱۶ 
اهونود ۳۷۲ 
اهونور ۱ ۳۸ 
ایاثرم ۳۴۵ 
ایران ۱ ۸ ۴۱ ۵۳۰۵۲ ۵۷ ۸۶ ۸۹ ۳۷۴ 


۷ ۳۸۲ ۴۱۳ ۴۱۷ ۴۳۸ ۴۵۱ ۴۸۰ 
ایرانشهر ۳ ۱۵ ۲۲ 5 ۱ ۳۲ ۷ ۸۵ ۲ #۶۳ 


۴چ۰«(ط(آ(ط(«ص۱۷(/«۰ ( ۳ 6( ( ۳ ( ۷( ۷5 ۷ 5 ۷ ۲۲ ۴ ۳ ۴ ۴۳۳ 


ایرانهر (شهرستان بمپور) ۰ ۲۱ 
ایرج ۷ ۳ ۳۸ ۴۳۴۴ 

ایزدیار م۳ 

ایسدواستر ۵ ۱۶ 

ایوب ۳۸۰۳ 

بابل ۸ ۶ ۶۳ ۰۸ ۱۹۰ ۳۹۶ 
بابلیان ۲۸ 

باد (یزد. روز) -۲۷۱۰ ۴۳۸ 

باد پاک (روح لقدس) ۱۱۱۷ 

باد زنده ۵۶ ۱۶۳ 

بت نک. بود 


رازه 


برپنکی 

برحد بشبا 

بردیصان 

بررو 

برزو (یک دستور) 
برری سوه 

برعبریا (اين العبری) 
برهما 

برهمن 

بز رگمهر (بوزرحمهر) 
بغداد 


بخگ 


۱۹۶ 

۳۵۷ 

۸! ۳ 
۱۸۰ 

۳ 

۹۳ 
۲ ۲ ۷۱ 
۱۴۰-۱۴۱ ۱۲۶-۱۳۰ ۱۷۱۳ ۵ 
۴۵۵ 

۴۳۵۳ ۸ 

۱۱۳ 
۱۳۱۷ 

۱۳۱ 

۱۸۳ 

۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰.۳۱۲ ۳۳ ۲ 
۱۳۱۸ 

۳۹۲ 

۳۹۵ 

۲۳ 
۴۰۴ ۲ ۶ 
۳۲ 

۷۰ 

۳۱ 


۳۱ 


ازازژه 


بود ۳۵ ۳۶ ۸۱۰۴ ۱۳۰ ۱۴۷ ۱۵۴ ۳۲۵ نک. 
بوشیاسپ (یک دیو) ۴۳۳۸ 

بولایک ۳۲ 

بهرام (یزد, روز) ۰ ۲۱۷ ۱۲۲-۲۳ ۴۳۸ (وهرام) 

بهرام (شاه ساسانی) ۶ ۱۴/۴۸۰۸ 2۴ ۴۳۷۴ 

بهرام اسپندیاران ۳۸۹۳ 

بهرام پور برزو ۴۴ 

بهرام پور رستم 0۶ 

بهرام شاد م۴۸ 

بهرام گور ۰ ۴ ۴۰۴ ۴۰۸ ۴۷۸۰۴۵۱ 

بهرام هرمزدان ۴۵ ۱۴۴-۱ 

بهرامی ۲۳۶۸ 

بهشتوئیشت ۲۳۷۲ 

بهعریان ۱۱۳ 

بهمن (یزد» روز) ۳ ۸ ۱۶۶ ۸۱۷۲ ۰۱۷۴ ۱۸۳ - 


۷۱ ۳۳۶ ۳۸۶ ۳۹۸-۳۹۹ ۴۲۸ ۰۴۳۸ ۴۴۰ (وهمن) 


بهمن (-اردشیر) ۳۶ 

بهمن اسیندیاراد ۶ ۳ ۰۵۷ ۰۵۸ ۴ 
بهمن پونجیه ۰ ۴۶۲ 

بهمن (یک پارسی) ۴۸۹۲ 

بهمن جهر ۳۹۵ 

بهمتگان ۳۶۹ 


وفرژه 


بیروی 


۵۱ ۵۸ ۸ ۸۴ ۲ ۶۲۳۲۷۲ ۲۹۴ 


۴ 2 «#۲ ۲۷۸ ۷۰ ۹ ۰ ۳۱ ۰-۲۱ ۲ ۰ ۵ ِ ۰۱۳۷ 


۳۹ 


بیستود 

بیللاباد 

یادسرو 

بارت ( فهله) 
پاردان 

پارس (فارس) 
پارسگرد 
بارسیان 

۲ ۲ ۷۳ ۰۱۱۴-۰۱۱۵ ۱۸۸ 
باندورا 

پاول پارسیگ 


شگ 

بت ۱ 
پدر بزر گی 
۳ 

پدشخوار گر 
برتقالیان 

بر ومنه 

بشوتن 

بلاتون (افلاطون) 
پنج-ابایستگان 


پوروشسب 


۲۴ 

2۴ 

۸ نک. نبوخذ نصر 
۳۷۰ 


۳۲ 


۳۲" ۰ ۲ ۳ 


۳۰۰ 
۰۴۲ ۰۴۱ ۰۳۹ ۳۶-۳۷ ۳۲-۳۳ ۲۸-۳۰ ۲ 
۴۱۷۷ ۴۴۴ ۲۶۲ ۲۳۴ ۲۱۱ ۲ ۰ ۹ 


۷۰ 


۳۳۱ 
۱-۱ ۲ ۶ 
۱۹۰ 
۱۱۰-۵ 


۳۹ 


(۸ 


پیروز (شاه ساسانی) ۱۱ 


پیشداد ۸ ۳۹۶ ۴۲۰ 
پیشدادیان ۴۲ 

تار ۳۸۸ 

تازیان ۸ ۰۷ ۵ 
تتودور (گزارنده) ۱ ۱۵۶-۱۵۷ 
تئودوروس برخونی ۲ ۷ 6 ۰ ۱/۰ 
ترازو (اختر, هزاره) ۴ ۳۶ ۳۸ 
ترشیز ۳۳ 

ترک ۳۲ 

ترمت ۴۳۳۸ 

ترویا ۸ 

تسنگ سو ۱۳۸۱ 

تشتریار ول 

تشری بیشین ۱ ۴۴ ۰۵۰ ۵۴ 
تشریت ۳۷۱ 

تموز ۴ ۱۲۰-۱ 
تنوخی ۳۵۶ 

تور برادروش ۳۷۷ 

توران ۳۸۶ 

توران (زمین) ۱ ۲۲ ۸۲۱ 
تورفان ۴۵ ۲۱۲ ۳۴۴ 
توز ۳۷ 

توز ۳۹۰ 


۶ 


توسر (تنسر) 
تهمورپ 
تیر (یزد. روز) 


تیر (ماه) 


جونگ 


جهاربخت (صهار بخت) 


۳۸۶ ۳۸۵ ۰۳۷۵ ۲۰۱ ۸۸ ۸۵ ٩ 
۳۸۸ ۸ 

۴۳۲۱ ۴۲۰ ۳۸۸ ۲ ۶ 

۴۳۸ ۲۷۱ ۰ 

۵۰ 

۳۱۰۰ 

۳۰۶ 


۱۳۰ 


۷ِ 


۷۱ 
۳ ۴۵-۱۴۶ ۱ 
۱۱۴ 
۳۶۶-۷ 
۰۱۰۷« «صِ"«ص«چ«_ث«ث«(آثح«چ«‌آصشحثحچ(ح(ظ(/۷(۳/۴۵/(/(۷(/(/«۷ ۷ ۴۸۷۲ 
۲۵ 
۲۶۴-۶۶ 
۰ ۳۶ ۰۳۸ ۴۳۲ ۶۲ ۶۳ ۸۸ ۳۸۸ ۴۳۲۰ 


ی 


۱۸۷ 
۱۸۲ 2-۷ 
۱۳۴ ۸ 


۲۸ ۴۶ 


(9 


۴۳ 
۳۱۲ ۷۱ (۴ ۱۰۴-۰ ۸.۱ 


جینیان ۱۴۶ 

حاحی خلیفه ۸۷ 

حافظ ۹ ۱۹۶ 

حزة ۳۰۶ 

حزیرال ۰ ۵۱ 

حلوان ۲۰۹ 

حمزه اصفهانی ۲۱۱3۳ ۰۲۱۶۰۲۱۷ ۴۶۸ ۵۷۲ 

حنین بن (سحق تا 

حوت ۸ نک. ماهی 

حویل ۳۶۴ 

خدابخش یزدی ۶ ۷ ۱۲۶ 

خرداد (یزد, روز) ۲۷۱-۰ ۳۳۶ ۳۹۹ ۴۲۸ ۴۳۸ 

خرداد (ماه) ۴۶ 

خسرو ۷ ۱۸۹ 

خر نک. کیخسرو 

خسرو ابرویز ۸ ۲ ۵0۱۳0 

خسرو کوادان ۰۴۹-۱ ۶۶ ۰۳۲۲-۳۲۳ ۳۷۴ ۳۷۸ ۴۰۴ 
۸ ۴ (انوشیروان) 

خوارزم ۴۵ ۲۱۰-۲۷۲۱ 

خوارزمی ۸ ۳ "۲۳ 

خوارزمیان ۳۹ 

خور (یزد روز) ۱ 


0۳۸ 


خور (خورشید) 
۶ ۳۴ ۳۴۷ ۳۹۸۰۰۳۹۹ ۴۳۸ 

خوراسان 

خورماه 

خورشیدماه 

خوزستان 

خوک (سال) 

دادار بن داددعت 

دادیشوع 

داراب پالن (پاهلن) 

دارای جهرآزادان 

دارای دارایان 

داریوش 

دانیل 

دموکریتوس 

دواسیه 

دوبلین 

دورنامی 

دول (اخت هزاره) 

دهاک 


دی (دادار, روز ) 
دی (ماه) 


۱۰-۲ ۱ ۴۳٩-۵۰ ۱۲۵ ۱۳۳ ۰۲" 15۹ 


۵۲ ۰۲۱-۲ ۳ 
۳۹۲ 

۳۹۳ 

2۴ 

۵۵ 

۳۷۶ 

۱۵۴ 

۲۷۸ ۲۶۷ ۲۶۳ ۲۵۸ ۲۴۶۷ 
۳۹۶ 

۸۶ ۶۳ ۱۵۸ ۰۳۹ ۳۴ ۳۲ ۷ ۶ 
۲۰۳-۲۰۵ 

۰۶۸+« ۱۷/۱۷۱ / ۴۱۷۳۵ (خ۳«۳۵((حذغص«‌«(/ظ(//(۱/ ۹*۵ 

۱۹۸ ۰ 

۳۹۵ 

۷۹ ۷ 

۳۹۶ 

۳۵-۶ 

۴۲٩ ۰۳۸۸ ۳۷۷ ۰۳ ۸ ۸/۸ ۸۸۶‏ نک. ضحاک 
۱۵۶ 

۳۶۷ 

۴۳۸ ۰۰ 

۲۶۹ ۷ 


0۳۹ 


دی به آذر ۲۷۱۰ 

دی به دین ۶ ۸۰ --۲۱۷۱ 
دی به مهر ۲۱۷۱۲ 

دین (روز) ۲۷۱۰ 

دیناوریه ۷۸ 

رازی نک. زکریا رازی 
راستار ‏ ۴۷۶ 

راشتروغنت ۹ ۶۶ ۳۹۵ 


رام (یزد, روز) 


۴۲۳۳۸ ۲۷۱ - ۷ 


ی ۳۹۷ 

رستم ۳۴۴ 

رستم مانک ۳۸۹۳ 

رشن (یزد, روز) ۲۷۱۰ ۳۳۴ ۴۲۹ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۱ 
رشنربش ۵۸ 

روم ۵ ۱۰۸۰۱۰ ۲۱۲ ۴۱۸ 
رومیان ۵ ۰۸۵۲-۵۳ ۰۱۰۸ ۴۱۹ 

ابی الحسن الرویانی 5 

ری ۳۷۰ 

زادسپرم ۵ ۰۲۷ ۰۲۹ ۸۲ ۳۲۵ ۳۸۲ 
زوس ۴۹ ۱ 


زردشت (زرتشت) 


۰۵۷-۵۸ ۳۹-۴۲ ۲۵-۳۷ ۲۴ ۲۲ ۰۱۳-۶ 


۸ ۷4 ۶ ۸ ۰۴ ۱۰۶-۰۱۰۷ ۱۲۱ ۱۲۹ ۱۴۲-۱۴۳ ۱۴۷ ۰۱۵۰-۱۵۱ 
۰۱۱ ث«« 5 .۱ ۲۰ ۱۳ ۸۰ ۲۶٩-۷‏ ۰:۱۱ ۱۳۵۴ ۳۱۵ بو شا ش 5 ۳4 ۳۱۷ ب 
۷۷ #۹ ۳۸5۹۶ ۰۲۸۷-۸۸ ۰« ۷۹ اف 5 ۰« ۵ ۰۷ ۰:۱۱ ۰۰.۱۴ 54۹ ‌ 


7۰ 


۴۸۶ ۴۸۴ ۴۸۱ ۴۷۷ ۴۷۲/۴۶۶ ۴۶۴ ۴۵۴ ۴۴۷ ۲۷ ۲ 


روت ا اناد ۴ 6 ۲۴۷ ۴۶۷ 

زردشت پسر آذرخور ۳ 

زردشت بهرام ۷۲ ۳۶۷ ۴۱۳ ۴۸۶ ۴۸۷ 

زروان ۱۲۱-۳ ۰۱۲۵ ۱۳۹ ۱۹۳-۱۹۴ 
زروگر ۱۲۱-۲ 

زکریا رازی ۶ ۷۷ ۱۳۶ 

زمیاد (روز) ۴۸-۵۹ ۲۷۱ ۴۳۸ 

زو توماسیان (زاب) ۰۳۷-۸ ۰۳۷۲-۳۷۳ ۳۸۸ 

ابوالحسن علی بن سعید الزیدی  ٩۱‏ 

زیعر ۱۰۶ 

ساسان ۸ ۴۷۸ 

ساسانیان ۰۱۴-۸۵ ۸۲۲ ۰۲۷ ۴۸۴۵ ۰۵۲ ۸۵۷ ۶۱-۶۳ 


۳۷۱ ۱۶۷ ۲ ۰۵ ۲ ۰۲ ۰۱۳ ۷۹ ۱-۲ ۷۳۰ ۰» ۱.۰۳ 2 #۹ ۳۳ 2 


۷۸ ۴۱۷۲ 
سام ۳۷-۳۸ 
سیاهان ۶( ۳۷۰۵ 
مپتیموس سوروس 1 
سینامینو ۱۱۸ 
سیندارمد نک. اسپندارمد 
سپندمینو (روز) ۳۷ 
سروج ۴۶ 
سروش (یزد. روز) ۱ 0 ۲۷۱۵ ۳۲۵ ۳۳۴ ۰۴۲۹ ۰۴۳۸ 


۴۴۷ ۴۴۲ ۹ 


۱ 


سندبان 

سودابه (سوداوه) 
سوشیانس 
سواوقس 

سومریان 

سویروس نصییینی 
سه بوخت 
سهروردی 

سهل بن بشر 
سیاوش (سیاوخش) 
سیراف 

سین (پسر اهوم ستود) 


سین ( کوه) 


۳۵ 

۴۹ 

۱۳۷ 
۱۳۳ ۲۴ ۲ 
۸۸ 

۲۰۱ ۲۰۰ ۱۴۳ ۲۲-۴ 
۳۸۹۸ 

۱۳۲ 

۴۵۳ ۴ 

۱۷۸ 

۱۷۸-۹ 

۳۳۵ 
۴۲۱ ۳۷ ۵ 
۳۱ 


۳۷۲ 


۳۶۳ 

۴۴۴ ۴۳۳۵ ۴۲۱ ۳۸۸ 
۴۳۳۸ 

۳۱ 
۲۰۰-۲۰۱ ۰۶ ۵۷-۵۸ 


۱۰۶ 


زفژه 


سین (ماه یزد) ۲۶۹ 


سین ۳ ۱۰۳۲ ۳۸۱ ۳۹۸ 
سینخریب ۱۸۸ 

سینگ (پسر نرسی) ۱۰۶ 

شابور اردشیران ۷ ۵۴ ۲۰۷ ۳۷۵ ۴۳۵ ۴۷۴ ۴۷۶ 

شابور بروجی (بهروجی) ۳۹ 

شابور هرمزدان ۲۴-۵ ۲۷ ۵۲-۵۴ ۷ ۵۰۴ ۲۰۱ ۳۷۶ 


۰ ۲ ۰۴۷۲ ۴۷۵ (سابور ذی الاکتاف) 


شام ۴۳۶ 

شباط (ماه) ۵۳-۴ 

شریح ۳۵۶ 

شکلون ۱۳ 

شمن ۵ ۱۰۵ 

شبحاریب ۱۹۱ 

شو ۳ ۰۱۸۲ ۱۸۵۰-۱۸۶ 

شوش ۵ 

شهرستانی ۸ ۲ ۳ ۱7۱-۶ 

شهریار خدابخش ۳۸۹۴ 

شهریور (یزد, روز) ۴ ۵۶ -۲۷۱ ۳۳۶ ۳۹۹ ۴۲۸ ۴۳۸ 
۳۴۴۱ 

شهریور (ماه) ۴-۶ ۵ 

شهمردان رازی ۳۶ 

شیرویه ۵۳ 

شیوا ۱ ۱۳۸ 


ازو(ه 


میرزا نغالب 

غزالی 

فارس (بارس) 
فامنوث (ماه) 
فرات 

فراسیاب 

فرامرز (یک پارسی) 
فردوسی 


فرشگرد 


۳۳ 

۵۱ 

۷ ۲ ننک. دهاک 
۴ ۳۹۷ 

۳۳ 

۱۹۹ ۵ 

۱۹۶ 

۳ 

۴۸۵ 

۱۶۵ ۷ 

2۲ 

۱۷۳ 

۳۳۲ 

۲۰-۱ 

۵۴-۵۵ 

۴۶ 

۴۲۹ ۳۸۸ ۳۷۷ ۳۷-۸ 
۴۸۲ 

۴۴۴ ۲۶۸ ۱۶۴ ۱۴۶ ۱ 
۱۶۴-۱۶۶ ۱۰۶ ۶۳ ۴ 
۱۲۱-۲ 

۳۹۵ ۳۸۶ ۶۵ 

۴۲۴ ۳۹۵ ۳ 


۴۳۳۱ ۳۳۰ 


۴ 


فرواگنی 

فروبا سروش وهرامان 
فروردین (روز) 
فروردین (ماه) 

فرهاد (یعقوب) 
فریاسب 

فریان 

فریدون 

فریدون مرزبان 
فربومد 


قربه 


کانون پسین 

کانون پیشین 
کاوس (کی اوس) 
کردیر (یک پارسی) 
کردیر (مغ) 

کردیر اردوانان 


۴۳۳۱ 

۴۰۰ 

۴۶۲ ۲۷۱۰ 

۱۲۱ 5۸۴ ۸۵۶ ۰۵۴ ۴۸-۰ 
٩۳ ۵۱-۴ 

۳۹۵ 

۳۹۵ ۳۸۶ ۱۰۷ ۲ 

۴۴۴ ۴۲۰ ۳۹۵ ۰۳۸۸ ۶۲ ۳۷-۸ 
۴۳۸۰ 

۳۳ 

۳۹۵ ۲ 

۱۳۱ 


2۳ 


۳۸ 

۶ 

۳۸۸ ۱۱۲ ۲۷ ۸ 

۱۷ 

۱ ۱۴۳-۱۴۵ ۱۳۱-۱۳۲ ۱۰۵ ۹ 


۱ ۴۳-۴ 


۵ 


کوران 
کورش 

کوندروند 

کونی (دیو) 

کوهستان 

کیان 

کی خسرو 

کیکاوس (یک دستور) 
کیوان 


۴۴۴ ۰ ۸ ۷ 
۳۸۵ ٩ 

۴۸۳ ۴۵۶ ۲۰ 

2 

۵۱ 

۹۹ 

۸۶ ۳۴ ۳ 

۱۲۰ 

۵۰ ۴۶-۴۷ ۴۳-۴ 
۱۹۰ 

۱۵۲ 

۱۵۳-۴ 

۱۵۲ 

۱۸۱-۳ 

۰ ۳۸۸ ۱۱۱ ۳۷-۳۸ 
۳۷۴ ۸۱۸ ۳ 
۱۹ 
2 
۱۵۲ 
۸۸ 


۴۲۰ ۱۳۵ ۶۲-۳ 


۴۲۱ ۳۸۸ ۱۱۱-۰۱۱۲ ۸ 


۴۹ 


۳۳ 


2۴۶ 


گاو ( یکداد) ۱۳۹ 


گبرئیل ۱۰۷ 

گجرات ۶ ۴۵۳ 

گرودمان (گرزمان) ۳ ۴6 ۳۱۵5 ۳۴۴ 
گزدم (اختر, هزاره) ۳۸ 


گشتاسب (ویشتاسب. بشتاسب) ۰ ٩‏ ۳۰ ۳۳-۳۵ ۳۸ ۵۷ ۶۲ ۸۶ ۰ 
4۸ ۱۱ ۱ ۷۲ ۳۵۷۷۲ ۰۸ ۳۹۰ .۳ ۱۳.۷ ۳« ۳۱ ۲ ۴۲۱ ۳۳ 


۴۷۸ ۴۶۴ ۴۳۵۲ ۳۷ ۴۴۴۳ ۵ 


کنامینو ۸ ۱۵۴ ۳۳۴ 

گودرز ۳۴ 

گوش (یزد, روز) ۰ ۲۷۱ ۴۲۳۸ 

۲ ۰۷-۲ ۰٩ ۷ گوندیش‎ 

گیلان ۲۰-۱ 

گیورگیس (جورجیوس) ۳۸ 

گیومرد ۴ ۳۶۰۳۸ ۱۴۹-۱۵۰ ۳۴۵ ۳۸۸ 
لاهیحان ۳۱ 

لوقیأنوس ۳۶۸ 

لهراسب ۸ ۱۱۱ ۳۸۸ 

مادر زندگان ۱۵۶ 

مار ندران (دیوان) ۱۵۲ 

مانند ۱۵۶ 

مانکجی لیمحی هاتریا ۵۶ 

مانی ۳ ۳۵-۰۳۶ ۵۴-۵۶ ۸۸۱۷۹ 5 


۲ ۰۷۱ ۰۱۷۹ ۰ ۱ ۴۲ 2-۷۵ ۱ ۴۳۰-۱ ۰۱۲ ۲-۷ (۳ ۱ ۰۴-۰ ۵ 


۷ 


۰۳۰۴-2-۳۱ ۰۳۲۵ و ۵ ۸ ۳۹4۸ ۴۴ 


ماه (مه) 


۴۳۸ ۰۳۴۷ ۳۴۴ ۶ 


ماه انوش 


ماه ونداد 


ماهی (اختر هزاره) 


محمود 

مرتضی رازی 
مردان فرخ 
مرزبان فریدون 
مرگوس 


مریم (مادر مانی) 


مسعود سعد سلمان 


مسعودی 


۳۹۷ ۰۲۷۷ ۲۶۴ ۶ 


مسکویه 


۳۶۰۳۵ (۲ 


مسیح (مسیحا) 


۰۲ ۷۱- ۷۲ ۰۱ ۹٩ ۳۵ ۰-۳۲۰۳۲۱۳۰ ۴ ۳ 


۳۰۶ 
۳۹۲ 
۳۴-۶ ۳۹ نک. حوت 
۴۳۸۰ 
۳۴۳ ۸۶ 
9222 
۴۳۵۶ 
۲۷۸۹ 
۱۰۷۹ ۱۵۱ ۰۱۵۶ ۱۷۰ ۳۴۵ ۴۳۱۸ 
۴۸ 
۳۷۷ 
۳۶ 
۱۰۸ 
۸ ۴۶۴ 
۳۳ِ«‌ م۴۳۷۴ 
۶ ۲۶۸ 


2۱۳۵۱ ۲۰ ۰۷ ۱۳۶ ۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۸ ۰۳۹ ۳۹ 
۳۸ 2۱۱ («۳ ۴۰ ۱۳۶ ۲ ۴ ۴۰ 


۳۷۷ ۱۳۳ ۱۰۸-۰۱۰۹ ۸۲ ۲ 


۴۸ 


منوچهر (منوشچهر) 
۵ ۳۲۰ 

منوجهر ر جوان حمان) 

موسا خورنی 

مهر (یزد, روز) 
۴۴۱۴۳۸ 

مهر (ماه) 

مهر (کیش) 

مهرآبان 

مهرسیند (یزد روز) 


مهرسپند (کس) 


۳۸۸ ۸ 
۳۸۸ ۸ 


بر 
۰۰ ۰۳ ۲ 


۴۶ 
۱۹۶ 


"۳۶ ۲۳۲۸۸ ۵ #«.# ۶۲-۳ ۰۳۸ 4 ۳۷ 


۴۲۰ ۷۱ ۴۸ ۸ 
۱۳۰ 
۰۴۲۹ ۲۳۴ ۲۷۱- ۱۶۶۴ ۱۵۶-۱۵۷ ۴ 


۴۸-۵۰ 
۱۳۰ 

۳۹۲ 

۱۰ ۲۷۱ ۳۴۸ ۴۲۸ نک. ماراسفند 
۳ ۱۹-۰ نک. ماراسفند 

۲۳۶۹ 


۳۲۲۷ ۷ ۸ ۷۲ ۷ ۷/۸۱ (۳ 


۳۹ 


نریمان 
نریوسنگ (پارسی) 
تسا 


تند 


2۳ 
۱۸۸-۴ 

۱۳۵ ۱۱۳ ٩۲ ۶ 
۹۲ 

۱۵۳ 

۳ 

۸ نک. بادسرو 
۳۰ 

۱۴۰ 

۳۶ 

۱۶ 


۳۷ 


۱۵۲ ۱۰۷۵۰ 


۳۹۶ 
۱۹۳ 

۴۳ 
۱۴۰ 
۱۴۳ 


۳۸۹ ۱ 


00۰ 


نوروز (یک یارسی) ۳۸۲ 


نوساری ۶ ۲۶۱ ۴۵۳ 
نوسرد ۹ ۵۰ 

نوشیروان (دستور) ۴ ۳۶۶ ۰۴۲۷ ۴۶۲ ۴۶۴ 
نیسان (نیسن) ۰ ۴۴ ۵۲ ۲۶۹ 

نیمسپ (اختر هزاره) ۳۸ 

نینوای . . ۱۹۱ 

نیواسب ۳۹۵ 

نیونر ۳۹۵ 

واخش ( خوراسان) ۱۶۰ 

وازشت ۳ ۱۳۵ 

وراهمهر ۱۳۸ 

وهوشهر ۳۷۲ 

وهی (حدی) ۳ ۳۵ ۳۹ ۶۷ 

وهرام (بهرام) ۷۶ 

وهمن نک. بهمن 

وهیحرو ۳۹۷ 

ویدکی ۱۰۶ 

ویراز (ویرات) ۴۱۱۰ ۴۳۵ ۴۳۶ نک. اردای ویراز 
ویشنو ۱۳۱ 

ویگرد ۳۸۹۸ 

هارون الرشید ۳۷۵ 

هاشمی ۱ 

هخامنشیان ۶ ۳۰ ۳ ۱۸۹-۰۱۸۰ ۸۱۹۳ ۲۰۲ ۲۰۵- 


620۱ 


هرات 


هرمزد (یزد. روز) 


۴۵۶ 


:۱۳۳ ۱۱۵-۲۹ ۱۰ ۰۱۲ ۰۱ ۰۳ ۱ 


۳۳۳ ۰۲۸۵ ۲۷۰ ۰۲۶۸ ۲۶۶ ۲۰۳ ۱۵۶-۱۵۷ ۱۵۲ ۵۱ ۱۴۷۰۱۵ 


۲۳۴۲۰ ۰۳۹۸-۳۹ 7۱۳۵۰۱ ۳« ۲ ۳۱۱۱ ۳۳۳ (اورمزد» ارمزد) 


هرمزد (مشتری) 
هرمزد (-اردشیر) 
هرمزد بغ 

القدیم) 
هرمزد شابوران 
هرودوت 
هریود 
همای دخت بهمن 
نب 

۴۸ ۴۴۴ 
هندستان 
هندوستال 
هندوان 
هوافرید 
هوافریداد 
هوشنگ . . 
هوشنگ (دستور) 
هیلل 


۱۴۹ 
۱۴۵ 


۱۴۷۰۱۴۸ ۱۵۲ ۱۶۳ ۱۶ (الانسان 


۲۶۸ 

۱۹۹ ۱۱۴-۵ 
۲۷۱ ۸۹ ۶۸-۱ 
۳۹ ۶ 

۳۴۵ 


«۴ ۲ ۴۳ "۱ (۴ ۰۱۱۰-۷۱ ۳۳۳۵ ۴۸ 


۲۲ 

۵0۱۱ 

۱۲۱ ۱۱۵ ۶۳ ۵ 
۱ ۳۸۸ 
۳۸۹ ۶۱-۳ 
۴۳۲۰ ۳۸ ۳۶ 

۴۳۸۹۰ 


۱۸۱ 


۵۲ 


یزدانداد خسروان 
بزدگرد بهرامان 
یزدگرد شابوران 
یزدگرد شهریاران 
۳۹۲ ۱ 
یزنیک (ازنیک) 
یسوع (یشوع) 
یشوغ بن سره 
پشوعسبران 
یسوعیب حدیبی 
یعقوبی 
بوشت فربان 
بونال دستور 
پونانیان 


نامه ها و ابا گارها 


آبان پشت 
آثارالباقیه 
۹ ۲۰۶ ۲۱۱ ۲۱۶ ۲۷۸ ۴۶۶ 


آداب الفلاسفة 


۸٩ ۰۵۱ ۲ 
۸۹ 5 ۲ ۵ 5۹ 


۰ ۳ ۳۰ ۴۶-۹ ثّ- ۳۷۸ #۹۰ ۹ 


۱.۴ 
۱۶۵-۶ 

۱ ۸۶-۷ 
۲۰۶-۷ 

۷ 

۴۶۵ ۱۵۰-۱ 
۳۸۹ ۵۸ ۷۲ ۱ 
۳۲ 

۳۱ 


۶۳۰ 


۰+4 ف5 ۳۲۲-۳۴ ۹9 #۵ #4۸ .۰ 5 ۱ 


۳۶۹ 


اوژهه 


سم 


آزند سندبان دانا و دانایال بااو ۱۷۸-۱۷۹ 


آرندهای سلیمان 

آفرین بزرگان 

آفرین رردشت 

آفرینگانها 

آموزهء ادای 

ابر آموزهء مغاب بارس 

الحکمة الخالدة 

اختر نامه 

اختیارات ساعات نحومیه 

ارداویر از نامه 
(ارداویرافنامه) 

اردوی سور پشت 

اردیبهشت پشت 

اسماء العقار 

افدیها و سهیگیهای سکستان 

الف ليلة ولیلة 

انجیل لوکس 

انحیل متیه 

انحیلها 


۱۱۷/۶ 2 ۷ 
۱٩۹ ۹ 

۳ ۲ ۷۲ ۳۲ 

۱۳۸ ۴ 

۱۶۵ 

۱۳۱ 

نک. حاویدان خرد 
۳۶۶ 

۳۲۷ ۷ 


۴۱۷/۸ ۴۱۱-۴۳۱۷ ۲۱۴ ۲۹ ۵ 


۱ ۷ ۵ (آبان بشت) 
۱۶۵ ۱۷۳ 
۳۲ 


۲ ۲۴ ۳۳ ۴ 


۱۷۶ 


اندرز اردشیر پابگان بهپسر خویش ۱۹۴ 


اندرر اردشیر 
اندرز اوشنر دانا 


00 


اندرزهای خسرو کوادان ۳۶۶ 

اندر صفت حکیمان مشهور ۳۳۲ 

انگردیگ آموزه ها و برهمهای دین مانی ‏ ۳۴ ۸۳ ۱۴۵ 

اوینیشد ۱ ۱۳۶ 

اوستا ۰۱۳-۴ ۱۹ ۰۲۲ ۲۴ ۲۶ ۲۹ ۰۳۵-۳۶ ۴۱ 


۰۱۱۱ ۱۳۶۰۱۳۷ ۱۲۶ ۱۱۲ ۱۰۶ ۷۷ ۷۲ ۶۶-۶۷ ۶۳ ۴۱ ۸۸۷-۵٩ ۲ 
۰۳۷۵ ۳۷۱ ۳۳۲۸ ۲۶٩۹ ۲۶۷ ۲۱۰ ۲۰۰-۲۰۲۳ ۱۸۵ 4 ۲ ۲۳ 


2 ۵2 ۷ ۳۷۹ ۴۳۹ «۳.۷ ۳۳۹ ۳۳ ۱۳۸۹4۹ ۱۳۲ #۹۰ ۳۷۸ 


ایادگار جاماسپ ۷ ۵٩‏ ۰۸۸ ۶ ۰۱۷۴ ۳۷۶ نک. حاماسپی 
شت ۱۸2۰۱ 

بردیر دراز ۹ 

برهان قاطع ۳ ۶ ۴۸۷ 

البصائر والذخاثر ۸ ۳۵۶ 

بندهش ۰ ۵ ۳ ۳۳۷ ۵۸ ۷۲ ۳ ۸۶ ۵۸ 5۰ 


۰۱۷۴ ۱۷۰ ۱۵۲ ۱۴۸ ۱۳۸ ۱۳۵-۰۱۳۷ ۱۳۳ ۱۳۲۰ ۱۱۶ ۷ ۵ ۸ 


۴۲۱ ۳۹۴ ۷۲ 
۱۳۲ ۱۲۲۳ 


بهرام يشت 

بیبل ۱۷۶ 

پتت ۴ - ۳۲۵ ۴۲۲-۴۲۴ 
پذیرهء کیشها ۱۷۱ 

پرسننیها ۳۹۶ 


پنج پرسش از فروبا سروش وهرامان» ۴۰ 


بنحتنتر ۱ اس ۱۸۰ ۱۸۷ 


۵۵۵ 


نوشته های بورانی 

تاریخ بیهق 

تاریخ سنی ملوک الارض والأنبیا 
تاریخ گزیده 

تاریخ نیشابور 

تاریخ یعفوبی 

ناورد 


تجارب الامم 


تقویم التواریخ 
تلمود 

التنبیه علی حدوث التصحیف 
التنبیه والاشراف 
توبیه 

تیمایوس 

ثمار القلوب 
حاماسب نامه 
جاماسپی 
جاویدان خرد 
(نامه‌ء) حرک 


۷۰ 

۸۶ ۳ 

۴۶۸ 

۴۷۴ ۲ 

۸۱ 

۴۶۵ ۷۰ 

۶۸ ۷ 

۴ 

۹۳۰۳ 

۳۷۸ 

۸۷ 

۱۴۳ 

۳۷۶ 

۲۱۶ ۰۸۸ ۰۸۳ ۹ 
۱۷۸ 

۱۳۷ 

۳۳ 

۶۹ ۴۵۵ 
۶ ۴۵۳-۴۵۵ 
۴ ۳۱۸ ۳۶۲ (الحکمة الخالدة) 
۱۸۸ 

۴۲۱ ۳۸۸ ۶۰-۷۲ 
۸۱ 


۱۷۸ 


0۶ 


خداینامگ ۲ ۷۲۷ ۴۵ ۲۰۲ 

خرده اوستا ۴ ۴۲ ۳۴۵ ۵۱۱ 

خلاصهء دین ۳۴۶ 

خواستوانیفت ۱۶۴ 

خورهء روزال ۹ ۷۸ ۲ 

داد حددیو ۱ ٩‏ نک. وبدیوداد 

داد زردشتی ۱۹ 

دادستان ایزدی ۱۷۷ 

دادستان دینی ۸ ۷ ۲۹۲ ۴۲۰-۴۲۱ 
دادستانها ۱۳۷ 


داستان مزدک و شاه نوشیروان ‏ ۴۷ 


دبستان مذاهب ۴ ۸۷ ۴۷۷-۴۷۹ 

درواسپ پشت ۳۶ 

دساتیر ۲ ۵۰۷ 

ده اندرز خسرو کوادان ۰« ۳۷۴ 

دین (اوستا و زند) ۴ ۴ .. 

دین به مزدیسنی ۱۹ 

دینکرد ۲ ۴ ۲۶-۷ ۶۰۵۸ ۶۳-۶۴ 


۱۱۸ ۱۰۹-۱۰ ۰۵ ۵۸ ۵-۹۶ ۰ ۸۵۴ ۷۸ ۷۵ ۷۱۰۷۲۶۸ ۶ 
۱۶۹ ۱۶۲ ۰۱۵۷ ۱۵۴-۱۵۶ ۱۵۰۰۲۱۵۱ ۳۸ ۳/۸ ۱/۹ ۷/۰۵ ۹ /(/,"/ ۶ 
۳۲۰ ۰۳۱۳-۳۰۴-۲۹۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ۰۱۹۷ ۱۸۳ ۷ ۸ 
۴۱۲ ۴۰۵ ۴۰۰ ۰۳۷۴ ۳۶۶ ۳۵۰ ۳۴۹ ۰۳۴۵ ۳۴۳ ۲ 


دیوال مسعود سعد سلمان ۱ ۸ ۲ 


۵00۷ 


رازان 

راز یوحنا 

راسته 

رسائل فلسفية 

روایات امید ارديبهشتان 

روایات ایتهوتر 

روایات پهلوی 

روابات داراب هرمزدیار 
۸۶ ۵۵ ۳۶۴ ۴۸۰ 

روحانية الحق 

ریگ وید 

رردشتنامه 

زمیاد یشت 


زند 


۱۴۰ 

زو 

۷۶ 

۱۳۶ 
۳۱۲ ۸۱ 

۳۱ 


۱۲ ۲ ۷۱ (۳ 


«۳۳ ۳۲ ۳۱.۱ ۰ ۲ ۶۱۷-۷ ۰ ۱" ۲۷۸ 


۱۴۰ 

۷۹ 

۴۷۸ ۹ 
۱۸ ۲۲ ۳ 


۳-۴ 1۹ ۲ ۳۷ 5 5 لد ۱ِ# 2 


#۳۳۹ ۳ ۹ 0 ۳۵۷۸ ۰۳۷۵ 5 ۲ ۰۰ ۱ ۹9۵ ۱۱۱ (۳۳ 2 2 


۷ ۲ ۴۳۰۹ 
رند بهمن بسن 
۷ ۴۴۹ 
یر ۲ ۲ 
ریک شهریاران 
سالشمار میخائیل سوریگ 
ستایش سیروره 
متیر 1 
ستود کر 
سید در 


سرح العیون 


۳۵۱۱ ۲ ۰۱-۴۱ ۰ 4 ۷ ۷ ۵ 1 5 


۳۲-۳ 


۱۴۰. 


۳۸۹ ۱۳۵ ۶۶ 
۱۳۶۸ 


۳۷۱ 


00۸ 


نگیرت 5 شابور 
۳4 کردیر 
سنگنبشت کنهری 
سوگند نامه 
سی در امنموپ 
سیروزه 
شابورگان 
الشامل فی اصول الدین 
شانزده سروگ 
شاهنامه 


شایست ناشایست 


۰ ۰ ۳۹۸-۴ مد 


شک و گومان-گزار 
شهرستانهای ایرانشهر 
صفت سیروره 


العلم الالهی 


۱۷۷ 
۴ ۱۷ (سروش باج) 
۹۲ 
۱۹۵-۶ 
۹۴ 
۲۱ 
0۶ 
-۲۰۳ 
۹ ۰ ۰*۳ 
۲ ۱۶۷ 
۱۹۰ 
۵ ۴۲۵-۴۴۲ 
۱۷۷ 
۱۹ 
۶ ۷۱۶۵ ۱۷۴ 
۱۹۹ 
۱۱۴-۵ 
9 


۳۸ ۳۶۰۰ ۰۳۵۸ ۱۳۵۷ ۹ 9 ۳ ۰. ۵ 


۴۶2۱۸ (۲ ۱ ۱(۱ 
۲" ۲۷۱ 

۳۶۴ 

۱۳۶ 


00۹ 


علمای اسلام 
فرامرز نامه 
الفرج بعذد الشدة 
فرضیات نامه 


فروردین بشت 


۳۹۷ 1۶۴ ۴۸ 


فرهنگ اوئیم 

فرهنگ جهانگیری 

الفصل فی الملل والاهواء والتحل 
الشفهرست 

قابوسنامه 

الفاتون 

قصهء دانیل 

کارنامهء اردشیر پابگان 
کارنامهء شهیدان مسیحی پارس 
کارها و روزها 

کفالیای آموزاگ 


۳۹ 

۳۸۹۴ 

۳۵۶ 

۲۷۸۰ ۳۶ 

۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۱۰۶ 8۵-۹۶ ۶۰ ۵۸۵٩ ۶ 


۳۳۸ « (۵(۳۷ 

۴۳۸۶ 

۴ ۶ ٩-۷ ۰ 

۲۱۶ ۲۱۱-۲۱۲ ۲۰۶ ۱۴۰ ۹ 
۱۹۷ 

۸۸ ۸۶ ۸۵ ۰۳۴ ۳۳ (۱ 

۹۹ 

۲۷۸ ۰۲۷۷ ۲ 
۱۶۳ 

۲۷۱ ۶۸-۱ 


۲ ۰٩ ۴ 


کفالیای خرد خداوند من مانی زنده۱۸- ۰۱۷ ۰۷۹ ۰۱۴۹ ۱۶۸ 


کلیلگ و دمنگ 


کورویدیا 
گاهان 


۱۸۷ ۱۸*۹۰ 
۱۹۹ 
۳۸۹ ۱۹۷ ۰۱۲۹ ۰۱۱۲ ۷۲ ۶۷ ۹ 


۰ ت - .2 ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ 
گزارش چترنگ و نهش نیواردشیر ۱۱۲ 


گزیده های زادسپرم 
گزیرهای دین به مزدیسنان 


۴۰۴ ۳۹۷ ۳۳۸ ۷۴ ۷۳ ۳ 


۱۹۷ 


2۶۰ 


۴ تاسب دب 5 ۱ ۰ ۳۹۷9۳ 


گویشهای بیران ۱۶۹ 

للیتویستر ۳۳۶ 

لون بو ۲ ۷ ۱ 

مادیان سپروزه ۳ ۱ ۲۴۷ ۲۷۱ ۲۷۲ 
مادیان هزار دادستان ۴ ۸ ۱۰۲ 

مادیان پوشت فربان ۸۹۰ ۱۱۳ 

مار نامه ۳۶۹ 

ماه نیایش ۹ 

ماه بشت ۰ ۹ 

المتحرک والحماد ۱۴۰ 


مجمل التواریخ والقصص ۳۷/۳ 


محموعهء نامه های اخترماری یونانی ۲۶۶ 


مرزبان نامه ۸ ۲ ۳۸۵۱ 
مروح الذهب ۳ ۷۳۱۹۷۶۰ ۳۰۷۹ 
مزامیر داود ۳ 

معجم البلدان ۳۷ 

المغنی ۱۹۶ 

مفاتیح العلوم ۳۶ 

المقتدی به فی النحو المبتدی ۹۱ 

الملل والتحل ۵۱۵۲ ۱۰ 
مناحات ۳۳۶ 

مهابهارت ۰ ۱ ۸۰-۰۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸۷ ۱۸۸ ٩۷‏ 
مهرسپند 1۹ 


۵0۶۱ 


مهر یشت 
مینوی حرد 
نامستایش 
نامهء احیقر 


نامهء ایوب 
نامه به دیوگنت 
نامهء تنسر (توسر) 
نامهء حامعه 

نامهء زردشت 
نامهء کوان 

نصيحة الملوک 
النور والظلمة 
نیرنگستان 

وئثا نسک 
ورشتمانتر نسک 
وزیرگرد. دینی 
وید 


بدیوداد (وندیداد) 
وید بو 2 دب د 


۷۶ 
۳۱۲ ۷۲ ۰ 
۳۴۲ - ۴ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 

۳ 
۱۰۲ ۸۸ 
۱۷۷ 
۱۲۴-۲۶ 
۱۷۲ 

۳۲۲ ۵ 
۱۴۰ 
۱۴ 
۱۹۷ ۱ 
۹۰ 
۳۰۷ ۱۰۶ ۴ 
۳۱۴-۳۱۵ ۷ 
۱۳۶ 


۱۵ ۱۹ و9۵ ۷ ۷ 4 ۳ ۷ ۵ ۱ و9۹۵ 


۸۰ ۸ ۷ ۳ ۷۲ ۳۷۸ ۴۲۵ نک. داد حددیو 


ویس 2 رامین 
هاون گاه 
هرمزد با هرویسپ آگاهی 


۳۰۳ ۲" ۹٩ 
۱۹ 
۹ 


۲۳۰ 


۶ 


۳۶۹ 


آذرگشسب 
آلبری 

آنتیا 

آندرآس 
آنکتیل دویرود 


۴۴۶ ۴۴ , 


ادیسون 
اسکات 


اسماعیل پور 


السون (السن) 
انکلسربا (انکلشریا) 
اوئرتر 


اوزلی 


۳۶ 


۳۲۷ ۲۸۷ ۱۷۱ ۱۳۷-۰۱۳۸ ۷۳۵ ۰ 


۳۶۰ 


۳ 


۳۲۴۳ ۳۹ 


۸۵ دتَُِّ ۳۰۹ 9۹2 ۱۳ ۱۳۹ ۳۳ 


۰۱ ۳ ۳۳۹ ب ‏ ض 5 ۳۹ ۳۲ 


۲۹۸ 
۱۶۷ 

۳ 

۴۳۲۳ ۲ ۹ 
۴۲۴ ۳۶۹ ۰۳۶۲ ۹ 

۹۱ 


۱۶۸-۹ ۱۷۰ ۱۷ پِ«۷ ۱ ۶۵ ۲۷۰ 


۱۳۷ 

۳۱۰-۳۱۱ 9٩ 

۳۹۷ ۳۹۶ ۳۷۲ ۲ ۲ 
۱۶۹ 


۱۹۷ 


اوفرزد 


ایرج جی سهرابجی 


اینوسترانتسف 


بار نز 


بدوی 


۳۴۲ ۰۱۳۱ ۱۷۴ «۳ ۱۷ ۰۱۷۰ 


بهار (ملک الشعرا) 
بهار (مهرداد) 
بهرامشاه شروف 


بهروجا 


۴۳۶۲-۴۶۳ ۳۶۷ ۲۴ ۲۷۲۷ ۶ 
۳۶۱ 

۳۹۶ 

۴۳۴۲" ۸۰ 
2۳ 

۱۳۹ ۲ ۵ 
۳۶۸ ۳۱ ۱ 

۷۹ 

۱۷۶ 

۱۹۷ 

۹۴ 


۱ ۱۹۰ ۱۱۸۹۹ ۱۸۹۷ ۱-۹ ۱۷۳۰ 2۴ 


۲ 

۳۹۷ ۲۹۶ ۱۷۰ ۰۱۵۴ ۱۳۹ ۸۳۳ ۹ 
۷۰ 

۳ ۵ ۳ 

۱۳ 
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۴۳۷۳ ۷ ۸۸ (۱۷۱۰۰. «۵ « «(۷ 
۱۳۷ 

۶۳ 

۱ 


۶۴ 


بهروز ۸ ۸ ۳6 ۷۷۵ ۲۳۱۷ 


بیده ۱۳۹ 

بیلی ۱۳۷ 

بانینو ۱۷۷ 

پریخانیان ۸۹ 

بشوتن بهرامحی سنحانا ۹ ۲ ۴*۴۶ 

یوش ۱ ۲۱ ۱۷۴ 

بورتن ۱ ۱۷۳ 

بورداود ۰ ۷۲ ۲ ۴۳۵۸۵5 

بونیون ۹ ۱*۰۰ 

بوهول ۱۷۳ 

بیترز 9( 

پینگری ۹ ۲۷۷/۸۵۱ 

تارایور ۳۵۹ 

تاردیو ۷۸۹ ۵ ۱۳۹-۰ ۰۱۶۸ ۰۱۷۲ 
۸۳ ۱۷۷۲ 

تاوادیا ۲ ۳۶۸ 

تاوار با ۶۳ ۹۷ 

تحدد مر ۰ ۷ ۲ 

تحدد لد. ۸۸ ۳ ٩‏ 

۱۷۴ ٩۳۴ ۱۰۱ ۸۶ ۸۲ ۱ تفضلی‎ 

تقیزاده ۳ ۰۳۴ ۴۰ ۸۵۵ ۸۵۵ ۸۷ ۸۹ ۲ ۳ 
۶ ۴۶۷ 

تکسیدور ۱۳۱ 


۵0۶۵ 


نتديی 

نیمه 

جاماسب آسا 
حاماسپ آسانا 


دابهار (دابار) 


۳۳۰۳۵ (۳ 


دار مه 
دروتن 
دز و ور 
دریوتون 
دندآمایف 
دوسپهانی 

۹ ِ 
دوشن گیمن 
دهار له 


راسل 


۳۳۹ ۸۳۳۲ 


را بسسد تسین 
ر ضازاده ملک 


روز نبرغ 


۲۹۰ ۲۷۳ ۲ ۲۷ ۹ 
۳۱۰-۳۱۱ ۸۱۷۱ ۸۱۷۰ ۵۲ ۸ ۴ 
۳۹۱ ۱۰۱ ۸۶ ۸۲ ۴ 

۳۹۶ 

۳۷۳ ۳۷۲ ۳۷۰ ۳۴۸ ۳۳ ۳ ۱ ۲ 


۳۳۹ ۱۳۲ ۰۱۰۶ ٩ 

۳۷۷ 

۲۷۷ 

۱۷۶ 

۳۹۶ ۹ 

۳۳ 

۱۷۷/۵ ۸۹۶۸ 

۲۵۹ 

۲۵۹ 

۱۶۷ ۱۳۸ ۰۱۳۶ ۸۱۳۱ ۱۲۰۵ ۲ 


۱۷۴ 
۶۸ 
۴۷۹ ۲ ۷ 


۴۳۵۲ 


۶۴ 


روژبه تن 


زاخاو ۸ ۷ ۴۶۶ 
زوندرمن ۹ ۷۲ ۳ ۲۱۶ 
رینر ۲ ۸ ۸ ۴ ۱۰۹ ۱۳۰-۰۱۳۱ 


۳۳ ۹۹ ۰۳4۸ ۱۳۹ ۱۷۴ ۷۳۲ ۱۹۵ 5 ۲۷ ۰۲۷۸ ۹۰« 2۰۳۱ ۳۱ 
ژینیو ۷ ۶۹-۷۲ ۷۴-۷۵ ۷۹-۸۰ ۸۲ ۸-۹۹ 
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ساسون ۱ ۱۹۶ 

سپندیارجی فرامجی ۳۳ 

سترومسا ۹ ۱۷۵ 

سرکاراتی ۹۳ 

سلوود ۸۵ 

سهراب کاوسجی دستور مهرجی رانا ۲۹۰ 

سیمزوبلیامز ۸۵ ۸۴ ۱۵۴ ۱۶۷ ۱۶٩‏ ۱۱۷۱-۱۷۳ 
سیمون ۱۹۷ 

شابو ۳/۱ ۸ ۶۰ "۳ 

شایور ایدلجی ۳۵1 

شاهحهان ۳۶۲ 

شدر ۳۷ ۱۷۰ 

شر ۱۳۹-۰ ۱۷۰ ۱۷۱ 
شروو ۸۱ 

شفتلوویتس "۱ 

کر ۷۱ ۳۰۲ ۳۱۴ ۳۱۹ 


02۷ 


شومون 

شهبازی 

شهریار ایرانی 
شهریارحی دادا بهای 
شهمردان 


۸۱ 

۸۶ 

۳۹ 

۲۳۵۹ 

۴۸۳ ۲ 

۹۰ 

۲۳۹۰2۵ ۶۰ 

۴۳۱۷ ۸۸ 

۱۳۲ 

۱۴۱ 

۹۹ 

۲۱۷ ۶ 

۴۶۶ 

۱۷۰ 

9 

۹۲ 

۴۸۶ ۶ 

۱۹۸ ۰۱۸۸-۸۹ 
۳۹۷ ۶ ۶۵ ۵ ۸ 
۱۰۲ 

۱۳۰ 

۱۷۴ ۰۷ ۵۰ ۵۷ ۵۴ ۵ 
۳۹۵ 

۴۳ 


۶۸ 


۱۳۸-۲ ۶ 


۱۱۴ 
۲ ۷۸ ۲ ۰ 
۳۶۸ ۹ 
۹ 

۳۶ 
۱۱۷۷ ۷ ۸۰ 
۱۹۸ ۸ 
۱۷۰ ۹ 
۳۹۵ 

۳۵ 

۷۹ 

۱۶۹ 

۱۳۴ 

۶۸ 

۴۳۶۸ 

۳۳۶ 


۱۳۰۱ ۱۳۲ #ّ ۷۹ 


۱۰۲ ۰۷۹ 
۳ 
۱۳۸ 


۳۷۸ 


۲۵۰۵ ۴ 


۸۹ ۴۰ 


0۶۹ 


مدی 


۴۴۸ ۴۴۶ ۴۴۴ ۴۴۳ ۲ 


مرسییه 
مزداپور 
مسیتا 


معین 
مکنزی 


مناش 


۱۷۳ 
۱۳۶ 

۱-7۱۳۳ ۲5 ۰ ۸ 

۱۹۸ 

۸۱ 

۱۶۸ ۰ 

۹۷ 

۸۹ 

۶۶ 

۳۳ 

۱۳۸ 

۳۹۶-۳۹۷ ۰۲۱۵ ۰۱۳۲ ۷ ۶ ۹ 

۸۷ 

۱۳۸ 

۳۷ 

۹۶ 

۳۱۶ ۰۲۶۲ ۲۶۲۱ ۰ 


٩۲ ۸۱ ۵۱ 

۳۶۸ ۲۳ 

۱۳۷ 

۱۳۳۵۹۹۰ 

۱۱۷۳ ۷۵-۶ 
۱۳۲-۲ ۲۲ ۳ ۸ 


۷۰ 


۴۰۰ ۳۴۹ ۳۴۳ ۳۱۰-۳ ۲ ۷۲ ۲ ۷ 6 ۷۲ ۲ 


نیولی 


آ,و. وست 


۳۳۹ ۸۹ 
۱۷۰ ۰۱۶۹ ۹ 5-۹ ۹ 2, 2» ۰ ۹ 


۱۹۶ 
۲۷۸ ۱ 
۱۷ 

۳۴۹ ۱ 
۳۰۱-۲ 
۳ 
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۴۷۵ ۴ 

۲۱۲ ۲ ۲ ۰ 
۱۲۴ 

۲ 

۱ ۲ ۱ 


۰۱۳۶-2-۹ ۱۳۳ ۰۱۲۲-2۳ ۳۰ ۸۱ 


۱۹۷ 
و 
۰۲۸ ۳۰ وف ۹ ۷« ۱۳۰ 


۷ 1 ۰۸۳ ۰۸۲ ۸ 7۰ ۹ ۰۲ ۵-۲۸ 


۰۲۷۷ ۰۲۵۸ ۰۲۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۵۲ ۰۱۳۷ ۳۶ ۲ ۷ ۲ 6 ۸ 


0۷۱ 


۲۳ 


م.ل. وست ۶۸ ۹۹۹ ۱۰۰۳ 

وست رگارد ۷ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

ویتالون ۳۸۱ 

ویدنگرن ۸ ۵ ۰ 7-7 
ویلسون ۴ ۶۶ ۲۶۷ ۳۴۲ ۳۴۴ ۳۴۹ 
ویلیامز ۲۲۳ ۳۰۲۲ 

هارتمن ۱۳۶ 

هانسن ۸۶ 

هاوگ ۷ ۳ ۲ ۴۴۲ 

هدایت ۱۳۳ 

هد پوالا ۱۳۶ 

هرتسفلد ۹ ۷ ۲۰۴ 

هرنشمیت ۳۵ 

هل ۱۷۱ 

هلون ۷ ۷۳ ۴۶ ۴+ 

هنینگ ۰ ۵۵ ۵۶ ۸۵ ۸۱۷ ۵ ۵۵ ۵۳ 5۴ 


۳۴۹ ۰۲۱۶ ۰۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۵۴ ۱۴۴-۱۴۵ ۱۴۱ ۹ 


۳۲ 
هوفمن ۵ ۳۲۱۶ 
هوفینگر ۹ 
هولتگورد ۴ ۶ ۸۷ ۱۳۷ ۳۹۱ 
هومباخ ۰ ۴ 
هینتس ۱۳۹ 
۲ ۳۳9 0۷۲ 


یامااوجی (یموجی) ۰ ۸ ۳۹۶ 


بوستی ۲( ۲ (2 ۲ "2۳-۱ 
۳ ۳۹۶ ۳۹۷ 
بونگ ۱۳۶ 


2۷۳ 


۹ 


